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تام بات‌ها از جاد 145 


باب صد و پانزدهم: کرامات و مقامات و درجات امیرالمومنین صلوات الله علیه که در خواب ها 
دیده شده و در آن برخی نوادر است 


روایات: 


۳1 الخرائج: نزاع بین عباسی ها و طالبیون در کوفه برپا بود که هفده نفر 
عباسی کشته شدند و خلیفه قادر خشمگین شد؛ و پادشاه شرف الدوله 
ابوعلی ِا کرد که به کوفه برود و طالبیون را از ان جا ریشه کن 
کرده و با انها و با زنان و دخترانشان چنین و چنان کند. ابوعلی از بغداد اين 
خبر را توسط کت اه اون زنفاند. و. انان زا از ذستور فادر آکاه 
ساخت. طالبیون پریشان شده و دست به دامان بنی خفاجه شدن,تا اینکه 
یک زن عباسی در خواب دید یک سوار کار روی اسبی سفید با نیزه ای در 
دست از آسمان فرود آمد, درباره او سوال کرد که در جواب به او گفته 
شد: این امیرالمو‌منین علی بن ابی طالب علیه السلام است که می خواهد 
کنشانی را که کفر به. فتل, ظالبیون بشتته آند بابود کنده آن-زن مرذم را افاه 
ساخت و ماجرای خوابش در شهر پیچید. پرندهای که از بغداد حامل این 
خبر بود که پادشاه شرف الدوله قصد لشکر کشی به کوفه کرده ناگهان به 
هنگام نیمه شب وفات یافت, لشکریان پراکنده شدند و قادر, پریشان و 
مضطرب گردید.(1) 


2 الگراتع آنوفخشن علن بن هارمن متخ به ها کفت که.خلیقه الراضن. با 
من بسیار بر سر اشتباه علی علیه السلام درباره تدبیر و برخورد او با 
معاوبه مجادله می کرد. پس من بر او دلیل اوردم که اين کار از علی علیه 
السلام جایز نبود و او جز 
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- . این روایت و دو تای بعدی در کتاب چاپ شده «الخرائج» موجود 


نیکی انجام نداده, او اين گفته را از من قبول نکرد. روزی از روزها بر ما 
وارد شد و ما را از وارد شدن در اين گونه مسائل نهی کرد و گفت: ۳ 
خواب دیده که گویا برای تفریح از منزل خود خارج شده که مرد کوتاه قدی 
که سرش سر سگ بود به سمت او آمد, در باره آن مرد پرسید. در جواب 

به او گفته شد: این مرد به علی بن ابی طالب علیه السلام نسبت ناروا می 
تاکن ارت گفت: ۱ ۳0 
درگاه خداوند توبه کردم. 


3 الخرائج: احمد بن محمد سيستاني گفت: برای فراگیری علم وارد بصره 
شدم و پیش محمد بن عباد والی آبادان رفتم و گفتم: من مردی عریب 
هستم که از کشور دوری آمده ام تا مقداری از علم شما را فراگیرم. 
گفت: کیستی؟ گفتم: از اهل سیستأنم, گفت گفت: از کشور خوارج ! گفتم: ۳1 
خارجی بودم از علم شما طلب نمی کردم. گفت: آیا می خواهی تو را از 
یک حدیث خوب باخبر کنم که اگر به کشورت رفتی درباره آن‌سا مردم 
سخن بگویی؟ گفتم: بله گفت: 2 عابدی داشتم, در خواب دید که 
مرخ و کر رقم شنم ات ار کفتب؟ هه عوص ببا سر صلی الله علیید 
آله وارد شدم در حالی که بر لبه حوض نشسته بود و حسن و حسین علیهما 
السلام امت را ات اند من از آن ها طلب آب کردم و آنها خودداری 
نمودند پس گفتم: اد لس ارات تا گفت: اگر پیش 
علی علیه السلام هم بروی به تو آب نمی دهد من گریه کردم و گفتم: من 
از شیعیان علی هستم. گفت: تو همسایه ای داری که پیوسته علی را لعنت 
می کند و تو او را از اين کار نهی نمیکنی, گفتم: من ضعیف هستم و 
قدرتی ندارم و او از نزدیکان پادشاه است. گفت: پس پیامبر چاقویی را در 
آورد و فرمود: برو سر او را بیّر. من چاقو را گرفتم و به سوی منزلش 
حرکت کردم و دیدم که در باز است و وارد شدم و در حالی که خوابیده 
بود. او را کشته و سر از تنش جدا کردم و به سوی پیامبر بازگشته و گفتم: 
او را سر بریدم و اين چاقو آغشته به خون اوست. گفت: آن را بده, سپس 
فریادی شنیدم و درباره آن پرسیدم, گفته شد. فلانی در رختخوابش سر 
بریده شده, ساعتی بعد امیر 
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کشور همسایگانش ر اد تن کر پس من و شدم ۰ 
۱ انار که 


میگویم: علی بن محمد سمان سکری گفت: در طلب حدیث به سرزمین 
رای ار ور ام 
مطوّعه (کسانیکه داوطلبانه به جهاد می روند)وارد شدم و به او گفتم ای 
شیخ من مردی غریب هستم که از کشوری دور برای کسب فیض از علم 
شما آمده ام, گفت: از کجا آمدی؟ گفتم: از سجستان گفت: از شهر 
خوارج؟ شاید خارجی هستی؟ گفتم: ی هد 
نمی خریدم. گفت: آیا نمی خواهی از یک حدیث نادر با تو سخن گویم که 
اگر به شهر و کشورت رفتی از آن سخن بگویی؟ گفتم بله ای شیخ, گفت: 
من همسایهای پارسا و پرهیزکار داشتم, در خواب دید که گویا مرده است و 
محشور گشته و حسابرسی شده است. و از پل صراط عبور کرده است و 
به حوض پیامبر صلی آلله علیه و آله رسیده که در آنجا حسن و حسین 
علیهما السلام سقایی می کنند. گفت: فشراز خسن لت ات ره و .ضرا 
آب نداد و حسین نیز همین طور. ی 
شده و گفتم: ای رسول خدا من مردی از امت شما هستم و از حسن و 
حسین طلب آب کردم ولی مرا آبی ندادند. دراین ن هنگام رسول خدا صلی 
2 او را آب ندهید. گفتم: یا 
رسول خدا من مردی از امتتان هستم که تغییر و تحولی نکرده ام. گفت: : لو 
انم اه داش که عاس عایه الساا راهم که ها را کی نو 
شمرد امّا تو توجه ای به او نکردهای. گفتم: ای رسول خدا او مردی است 
که فریب دنیا را خورده و من فقیرم و قدرتی در برابر او ندارم. گفت: پ 
رسول خدا چاقوی برهنه ای بیرون آورد و گفت: برو با آن با 
من به خانه آن مرد رفتم و دیدم که در باز است, از پله ها بالا رفته و دیدم 
که در رختخوابش دراز کشیده است. پس او را سر بریدم و چاقو را آغشته 
به خون آوردم و به رسول خدا دادم و ایشان آن را از من گرفت و گفت: 
او را آب دهید. من پیاله آب را گرفتم ولی نمی دانم آیا آن را نوشیدم یا نه. 
به ناگاه پریشان و ترسان از خواب بیدار شدم و وضو گرفته و هر آنچه خدا 
خواست نماز خواندم. سپس سر به بالش گذاشته و 
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خوابیدم و صبح فریاد تزا نا تما را شنیدم و اوضاع را پیگیری کردم. 
کفته رد فلانی سر بریده در رختخوابش پیدا شده؛ طولی نکشید که امیر 
و سپاهیانش آمدند و همسایگان را بردند و من گفتم: من آن مرد را سر 
بریدم و نتوانستم که پنهان کاری کنم و به سوی امیر رفتم و گفتم: ِِ 
را سر بریدم, گفت: تو بر اين گونه اعمال متهم نیستی و سپس خواب را 
بر او تعریف کردم و گفتم: ای امیر اگر آن خواب درست باشد گناه من و 
آن ها جیست؟ آمیر گفت. خداوند به تو پاداش نیک دهد تو و قومت بی گتاه 


حدیت نشنیده آم . 
افالی. طوسی: مهد بن. عباد بضری مانند آنرا دکر کردم است.: ۱1۱۱ 


گفت: به حج مشرف شدم و نزد امیر حسام الدوله مقلد بن مسیب که آن 
زمان امیر ما بود رفتم و با او خداحافظی کرده و نیازم را به او عرضه 
داشتم آنگاه با من خلوت کرد و مصحفی به من داد و مرا هه کت اه 
که رسالتش را به انجام برسانم و قسم خورد که اگر اين خبر فاش شود تو 
را می کشم. وقتی کارش به اتمام رسید گفت: اگر به مدینه رفتی کنار 
۱ 
بعد از وفاتت امر کردی؟ و سخنانی از این قبیل, پشیمان شدم که چرا 
رای ها 
حج به جا آوردم و برگشتم تا اینکه به مدینه رفتم و رسول خدا صلی الله 
علیه و اله را زیارت کرده و ترسیدم که گفته او را بگویم و چند روزی در 
آن جا ماندم تا شب حرکتمان سوگندم درباره مصحف را به یاد آوردم. 
روبروی مقبره ایستاده و گفتم: ای رسول خدا| حکایت کننده ی کفر کافر 
نیست. مقلد بن مسیب به من چنین و چنان گفت: 
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1- . در نسخه چاپ شده امالی موجود نیست. و پوشیده نیست که نسخه 
های چاپ شده از آن ناقص است و یک نسخه خطی کامل در کتابخانه شيخ 
الاسلام زنجانی رحمه الله علیه وجود دارد آن چنان که در الذریعه 2, 413 
و 314 اشاره شده است. 


سیس ان را بزرک بندذاشته و از آن ترسیدم و نزد-م رکب و همراهاتم آمدم 
و خودم را انداختم و تدبر کرده و مانند بیمار پریشان و حیران شدم. 
هنگامی که پاسی از شب گذشت در خواب رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و علی علیه السلام را دیدم که در دستش شمشیری بود و بین آن دو 
مردی خوابیده بود و که پوششی سفید نازک با حاشیه ای قرمز بر روی او 
بود. ۱ ۱ ۱ ۱ 

ان تست وی اراس سب عیشت و را 
از وی او گذرانیده و سر از تنش جدا ساخت وآن را بلند کرد و دو بار با 
توشنشی. که بر سبته. اش بود آن زا لمس کرد تا این که-خون در آن:ده خط 
انداخت من پریشان از خواب بیدار شدم و هنوز کسی را باخبر نکرده بودم 
تا این که از درون به شدت پریشان شدم و مردی از دوستانم را باخبر 
ساختم و شرح خواب را نوشتم و تاریخ ان شب را زیر نوشته ثبت کردم و 
و ره ی ی ی تست 
کشته و در رختخوابش سر بریده شده است. هنگامی که به موصل رسیدیم 
درباره آن پرسیدیم, کسی بیش از اينکه او سر بریده شده خبری نداشت. 
از شبی که وی در آن ذیح شده پرسیدیم که درست همان شبی بود که با 
دوستم در مدینه تاریخ گذاشتیم و کاملا یکسان بود پس گفتیم: یک چیز 
باقی مانده است و آن پوشش و خون روی آن است. از کسی که او را 
غسل داده پرسیدیم, او آن چه از پیراهنش در هنگام غسل گرفته و پوشش 
شتفید مین شدم با زنی فرهة که دو.خط کون در ان ود را به ما نشان 
داد.(1) 


999 ۳ 
مسجد رحبه برای دشنام دادن به امیرالمومنین علیه السلام و برائت از او 
جمع کرد که من هم در 
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1- . رجوع کن به بحار الانوار جلد بیست و پنجم ص26. بین این دو نسخه 
اختلافاتی وجود دارد مانند ابن عامر به جای ابن فائز و آبی غنائم احمد به 
جای ابی بقاء احمد و.. . و در آخرش گفته است: آبوالبقاء بن ناصر گفت: و 
من بعد از اینکه این حدیث را نوشتم دیدم که ان در سال سیصد و نود بوده 


است. 


بین آن ها بودم. مردم در برابر امری - تردیدی - بزرگ قرار گرفته بودند, 
سپس خواب بر چشمانم غلبه کرد و خوابیدم و در خوآب موجودی قد پلند و 
گردن دراز را دیدم که لبی آویزان و مژههایی پریشت داشت. گفد: 
کیستی؟ گفت: من نقاد ذوالرقبه هستم, گفتم: اه ی کت 
طاعونی است که به صاحب این قصر فرستاده شدم تا او را از روی زمین 
که در آن فساد کرده و آن چه را که در آن حقی ندارد غصب کرده, برکنم. 
گفت: پریشان از خواب پریدم و دیدم که مقابل جماعتی از قوم خود قرار 
دارم پس گفتم: آبا دیدید آنچه که در خواب دیدم؟ دو مرد از آنان کفتند: با 
ویز کی ای چنین و چنان دیدیم و دیگران گفتند که چیزی ندیدیم . طولی 
نکشید که شخصی از خانه زیاد خارج شد و گفت: ای جماعت بیایید که امیر 
با شما امری دارد, از او درباره آن پرسیدیم که اطلاع یافتیم در همان موقع 
طاعون گرفته است. هنوز پراکنده نشده بودیم که فریاد و گریه بر او را 
شنیدیم, و من این ابیات را سرودم: 


«مردم آمری را با زحمت قبول کردند که توان اتجام آن را فداشتند هنگامی 
که زیاد ان ها را به رحبه فراخواند. 


او بر علیه پاری کننده اسلام دعوت می کرد تفنکا عفد کف می دید او بر 
مشرکان قدرت و تسلط دارد. 


او متوجه نبود که از ما چه چیزی خواسته تا این که نقاد ذوالرقبه او را نابود 


رنچ و مشقت از سوی او ضربه عجیبی را به او وارد ساخت آن چنان که از 
روی ظلم و ستم صاحب الرحبه را فرا گرفت. (1) 


7.مناقب ابن شهر آشوب: در مدینه مردی ناصبی بود که بعد از مدتی به 
هذافتب نشیم در اف از آق دوبارن‌ فلت ان پرسیده شد و گفت: در خواب 
علی علیه السلام را دیدم که به من می گفت: اگر در صفین حاضر می 
اب ی ان وا کی کر ار زر 
انداختم, علی علیه السلام گفت: 
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1- . در نسخه چاپ شده امالی موجود نیست 


ای فرومایه آیا این موضوع نیاز به اينهمه فکر کردن دارد؟ به پشت گردن 
او بزنید و مرا زدند تا اين که از خواب بیدار شدم در حالی که پشت گردنم 
ورم کرده بود و من ازآنچه برآن بودم بازگشتم.(1) 


8 الروضه - الفضایل ابن شاذان: در کوفه مردی بود که کنیه آبوجعفر 
داشت و مردی نیکوکار بود؛ هر کسی از علویون نزد او می آمد و چیزی 
طلب می کرد به او می داد و به غلامش می گفت: فلانی بنویس «اين را 
عیشت ای ال هسام رنه اس دیش مت وال سر 
و روزی به حسابش نگاهی کرد. فرستادهای ره 
سوی انهایی که زنده بودند و غنائمی از او در دستشان بود راهی کرد تا 
غنائم را پس بگیرند و نام هر کس که مرده بود را خط زد. روزگر در حالی 
که او کنار در خانه اش نشسته بود مردی سرزنش کنان بر او گذشت و 
گفت: علی بن ابی طالب با دارایی و مال تو چه کار کرد؟ مرد بسیار 
ان ند هنگامی که شب فرا رسید در خواب پیامبر 
ضلی الله قلیه و اله را دید کمسنسن. و بجشین غلیهما الشتلام در .مقابانن 
دامن ی امن صلی الله علنه. امه آنده فرمود در اجه کار 
کستم است ؟ غلی لته الصلام اد تشر خداب «اد: هان من هستم با 
رسول خدا, پیامبر به او فرمود: چرا حق اين مرد را به او نمی دهی؟ علی 
علیه السلام فرمود: ای رسول خدا این حق اوست آخرفن ام تا به او بدهم, 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: به او بده پس علی علیه السلام کیسه 
ای پشمی سفید به مرد داد و فرمود: این حق توست آن را بگیر و بعد از 
این کسانی از فرزندان من که به سوی تو می آیند و از تو چیزی طلب می 
کنند را دست خالی برنگردان که از این پس دیگر فقری نمی بینی, مرد 
گفت: از خواب بیدار شدم در حالی که کیسه در دستم بود. همسرم را صدا 
زدم و به او گفتم: بگیر, و کیسه را که هزار دینار در آن بود را به او دادم» و 
به من گفت: ای مرد از خدا بترس که فقر تو را : ار و 
گرفتن آن را نداری در بر نمی گیرد, اگر تاجران را برای گرفتن آن فریفته 
ای به آن ها برگردان ! پس من درباره حدیث با او صحبت کردم و 
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1 صتافت: ال انف.طالت 1:479 


من نشان بده و دفتر حساب را اورد و باز کرد ولی بنا بر قدرت الهی 
نوشتهای در ان ندید.(1) 


مور ونم قر کاب وم ای ار اس سم الا ای ان 
روایت شده است.(2) 


9 الروضه: از شنیدنی های شهر «واسط» در سال 6۵52 که از حسن بن 
۹ ۳ ۳ خیم راسته این سااهق از انا کت 
و او قرضی به شخصی داشت که نامش ابن حنظله فزاری بود پس وی با 
را ارس تم ای که ی را 
ا خی رش ا سا و اس نس ها اساسا ما 
کمک خواست, شبی در خواب عزالدین ابومعالی ابن طبیبی رحمه الله و 
مردی دیگر را دید. و نزدیکش رفت و به او سلام کرد و در باره آن مرد 
سوال کرد. پس به او گفت: این سرورمان امیرالمومنین علیه السلام است 
و نزدیک امام رفت و به او گفت: سرورم چشم راستم نابینا گشته است 
امام به او فرمود: خداوند آن را به به تو بر می گرداند و دست مبارکش را به 
سوی او دراز کرد و گفت: «یْحْییقَا الذی انشاها ال مرو نون .هی گنه 
آن را کسی که برای اولین بار خلق کرده است) پس چشمش به اذن 
خداوند سبحان سو گرفت. و هر که در «واسط»بود و آن مرد در آن جا 
بود, این ماجرا را مشاهده نمود. ۱3 


. الروضه. الفضایل: شیج قارونی گفت: مردی را در شام دیدم که 
زا 7 من از علت ان پرسیدم و 
0۳ 1 
فا دایم و اضرا ار کم من تیار کراره عای بن ای طالتب عارد 
السلام بدگویی می کردم و او را بسیار دشنام می دادم. یک شب که در 
خواب بودم کسی در خواب نم امه کشت آیا تو‌دربارم غلی 
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1- . الروضه:2. الفضائل 99 و 100 


۰-2 . نسخه خطی است که به آن دست نیافتیم. 
3- . الروضه:8, 9 


بن ابی طالب علیه السلام دشنام می دادی؟ گفتم: بله, سپس به صور تم 
سیلی زد و گفت: خداوند صورتت را سیاه گرداند و همان گونه که می بینی 
صورتم سیاه شد.(1) 


111 صفوه الأخبار: امش زنو: یت کرده که: کنیزی سیاه را دیدم که سقایی 
قی کزت و همه کفتا بة عصی دوه آریگلی ی ای طالب علیة الساام 
بنوشید در حالی که نابینا بود. شین آو را به مکه: آوردم در خالی که بیتا بود 
و سقایی می کرد و می گفت: بنوشید به حب و دوستی کسی که خداوند 
به واسطه او بینایی ام را به من بازگرداند من گفتم: ای کنیز ! من در مدینه 
تو را دیدم که نابینا بودی و می گفتی: بنوشید به عشق مولایم علی بن آبی 
طالب علیه السلام و امروز تو بینا شده ای تو را چه شده است؟ گفت: 
پدرم به فدایت ! به جدم سوگند که من مردی را دیدم که گفت: ای کنیز آیا 
تو خدمت گزار و دوستدار علی بن ابی طالب علیه السلام هستی؟ گفتم: 
بله, پس گفت: پروردگارا اک راست می گوید بینایی اش ٩۱۰۵4‏ 
بازگردان, به خدا سوگند خداوند بینایی ام را به من بازگرداند و من گفتم: 
هستم(2 


2. شاعر ببْعَاء طبق رسم هر ساله نزد پادشاهی رفت و دید که او به 
شکار رفته است وزیر پادشاه نامه ای نوشت و او را از امدن شاعر با خبر 
ساخت. پادشاه دستور داد که او را در منزلش اسکان وت و ان مه 
اتاقی بود که ببغاء شب ها را در آن می گذرانید که آن اتاق راهی به در 
داش نممیان.ضر شنت .نفد آ نیمه شب رون فن. آهد رجا ضدای: بلند 
فریاد می زد: ای غافلان خدا را یاد کنید, سیس به علی علیه السلام دشنام 
می داد و ببغاء شاعر از صدای او آزرده خاطر می گشت. از قضا شاعر 
ببغاء شبی در خواب پیامبر صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام را دید 
ون اه ها ان ند اسر اسسصای اه او ام ید 
علی علیه السلام فرمود: او را سیلی بزن او امروز چهل سال است که تو 
را دشنام می دهد. پس امیرالمومنین علیه السلام بین دو کتف مرد ضربه 
ای زد, ناگهان شاعر با حالتی پریشان از خواب بیدار شد. و منتظر صدای 
نگهبان ماند که هميشه شنیده می شد ولی 
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رازه۱0۳ 


۰2 . نسخه خطی [2 ] 


صدایی نشنید. از این موضوع تعجب کرد. سپس فریاد زنان و مردانی دید 
که به خانه نگهبان آمدند, از انتها علت »دا پرسید کید ین دو. کنقه 
نگهبان ضریه ای به اندازه کف دست خورده و پاره شده و امان او را بریده 
است. تا صبح نرسیده نگهبان مُرد و چهل شخص او را در این حال دید ند. 


و در شهر موصل شخصی بود که احمد بن خمدون بن حارث عدوی نام 
داشت: او به شدت با مولایمان امیرالمومنین علیه السلام دشمنی و 
عداوت می کرد. شخصی از مردم موصل خواست که حح بگذاردر او آمد تا 
ی و ای من تصمیم گرفتم که به حچ بروم اگر جاجتی 
تراجت دارم کت : به من ی ۳ انجامش دهم سیس گفت: اگر ود 
اه فا مت قاس صای هو ۱ 
زیارت کردی با او درباره من سخن بگو که: ای رسول خدا تو در علی بن 
ابی طالب علیه السلام چه دیدی که دخترت را به ازدواج او درآوردی؟ 
پر کدنکه ان : نازکی پاهایش يا طاسی سرش؟ او پیمان بست و قول 
داد که این کلام را به او برساند. هنگامی که به مدینه وارد شد و کارهایش 
را انجام داد آن سفارش را فراموش کرد و در خواب آمیرالمومنین را دید 
که به او گفت: آیا سفارش فلاتی را نمی رساتی؟ پس از خواب بیدار شد 
و به مقبره مقدس پیامبر رفت و از گفته مرد با او سخن گفت و خوابید و 
امیرالممنین علیه السلام را در خواب دید که پس او را گرفت و با او به 
منزل آن مرد رفت و درها را باز کرد و چاقوی بزرگی برداشت و با آن سر 
مرد را برید سپس چاقو را با ملافه ای که بر روی ان بود اغشته کرد و به 
بام در خانه رفت و با دستانش آن را بلند کرد و چاقو را در زیرش قرار داد 
و خارج شد. ان حاجی پریشان بیدار شد و به همراه دوستانش ماجرای 
خواب را نوشت, پادشاه موصل دز آن شب از ماجر اه شد و همسایکان 
و مظنونان را دستگیر و آن ها را در زندان انداخت. مردم موصل از کشته 
شدن او تعجب کردند. چون نه سوراخی بر دیوار یافتند و نه درب بازی و نه 
قفلی, امیر در کارش متحیر شد و ندانست که با این پیشامد چه بکند, چون 
ورود احدی از خارج با این علامات غیر ممکن بود. این در حالی بود که از 
خانه چیزی به سرقت نرفته بود و همسایگان هم 
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چنان در زندان بودند تا حاجی از مکه بازگشت پس او همسایگان را در 
زندان دید و از علت آن پرسید و گفته شد: در فلان شب فلانی را ذبح شده 
در خانه اش دیده اند و قاتلاش معلوم بیست , او فکر کرد و به همراهانش 
کفت* ماخر ای :خواب:» را تغرنف. کنید که فرشت همان شب فتلن. است: 
سپس با مردم به خانه مقتول رفتند و دستور داد تا ملافه را بردارند و آنان 
را از وجود خون در آن باخبر ساخت و خون را یافتند هم چنان که گفته بود 
سپس دستور داد که پیراهن کهنه را بردارند که بعد از آن چاقو در زیرش 


پیدا شد و مردم به درستی خوابش پی بردند و زندانیان ازاد شدند و مردم 
ایمان اورند. این از الطاف خداوند سبحان در حق مخلوقات است. 


در حله شخصی دیندار زندگی می کرد که پیوسته به قرائت جر ان کیش هت 
پرداخت. اجنه او را سنگسار کردند و سنگ از خزائن و روزنه های بسته 
شده پرتاب می کردند؛ بر سنگساری او اصرار و او را اذیت می کردند, و 
من مکانی که سنگ از آن می آمد را دیدم, او در گرفتن دعاها و تعاویذ و 
خواندن و قرار دادن آن در منزلش کوتاهی نکرد, مدتی لک اه 
نشد که ناگهان به ذهنش خطور کرد که بر در خانه ای که سنگ از آن می 
آید وارد شود و بایستد, او صدایشان زد در حالی که آن ها را نمی دید, پس 
گفت: به خدا سوگند اگر به اين کار پایان ندهید به امیرالمژمنین علی بن 
آنی ال ها تفای کانت ی کنم ما فاضاه ی ار اه ماهر شید 


و آبن جوزی که مذهب حنبلی داشت در کتاب تذکره الخواص نقل کرده که 
فا ال اه و ال هر 
وی پنجاه سال به این کار مداومت داشت., در یک سال که می خواست به 
حج برود پانصد دینار برداشت تا به بازار شتر فروشان در کوفه برود و 
ی ی هب ۳ 
پر یک مرغابی مرده را می کند " فیگوید" نزد او رفته و گفتم: چر | این کار 
را می کنی؟ زن گفت: ای عبد الله از چیزی که به تو سودی ندارد نپرس از 
کلام آن زن چیزی در خاطرم گذشت پس به او اصرار کردم او گفت:ای 
عبدالله تو مرا وادار کردی که رازم را به تو آشکار کنم. من زنی علوی ام 
که چهار دختر یتیم دارم. پدرشان به تازگی مرده است و این روز چهارم 
است که چیزی 
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نخورده ایم. و گوشت مرده برای ما حلال شده است. اين مرغابی را 
گرفتم تا پاک کنم و به دخترانم بدهم؛ من به خودم گفتم: وای بر تو ای ابن 

مبارک چطور می توانی این اوضاع را تحمل کنی؟ پس گفتم: آغوشت را 
باز کن و او باز کرد و من دینارها را در کنار چادرش ریختم در حالی که او 
سر به زیر افکنده بود و توجهی نداشت من به منزل رفتم و خداوند در آن 
سال شوق حج را از دلم بیرون انداخت. پس به شهرم برگشتم و ماندم تا 
این که مردم جع گذاشته و برگشتند و من برای دیدار همسایگان و 
دوستانم بیرون رفتم. به هر کس میگفتم خداوند حج و سعیت را قبول کند 
به من میگفت: خداوند حج تو را قبول گرداند و سعی ات را مشکور دارد 
در فلان مکان ها پیش تو آمدیم, مردم اين حرف را بسیار به من زدند من 
در حالی که غرق در فکر بودم رسول خدا صلی الله علیه و اله را در خواب 
دیدم که می گفت: ای عبدالله تعجب نکن تو بینوایی از فرزندان مرا یاری 
رساندی, و من از خداوند خواستم تا فرشتهای به شکل تو خلق کند که هر 
سال تا روز قیامت برای تو حج گذارد. پس اگر خواستی حج می گذاری و 
اگر نخواستی نه. 


و ابن جوزی در کتابش نقل کرده که: در الملتقط که کتاب جدش آبی فرج 
بن جوزی است خواندم که گفت: مردی از علوی ها به بلخ وارد شد که زن 
و دخترانی داشت پس درگذشت. زن گفت: ۳ ترس از سرزنش 
دشضار. دحتر از راز نم شم فند. ردق و در شوت« شرها. بد. آن-خا رشتنم 
پس دختران را به مسجدی بردم و رفتم تا غذایی پیدا کنم. مردم را دیدم 
که اطراف شیخی جمع شده اند درباره او پرسیدم و گفتند: این شیخ شهر 
است. پس اوضاعم را بر او تعریف کردم و گفت: نشانهای بیاور که تو 
و 
مسجد بر گشتم. در راه شیخی را دیدم که در دکهای نشسته و جماعتی 
اطرافش هستند, گفتم: این کیست؟ گفتند: حافظ شهر و مجوسی است.؛ 
که بر من گذشته بود با ان شیخ برایش تعریف کردم, پس او خدمتکارش را 
صدا کرد و رفت و گفت: به خانم بگو , به او لباس بپوشاند او داخل شد پس 
کش که کنر انیم هصرامدد اس سین آند. فرد به آن ین گفت: با این زن 
به فلان مسجد برو و دخترانش را , به خانه 


ص: 19 


بیاور. پس آن زن با من امد و دختران را اورد. ان مرد برای ما در خانه خود 
خانه ای فراهم ساخت. حمام کردیم و لباس های زیبز برای ما 
غذاهای مختلف. آوزد و ها شیب خویی:را گدراندنه: هنگامی که نیمه شب 
فرا رسید شیخ کشور مسلمان در خواب دید که قیامت برپا شده و بیرق در 
درست پیامبر صلی الله علیه و اله که در قصری از زمرد سبز بود قرار 
خداپرست پس نزد پیامبر رفت و آن حضرت از او روی گرداند, گفت: ای 
رسول خدا چرا از من روی می گردانی در حالی که من مسلمان هستم؟ 
پیامبر به او گفت: برای من نشانه بیاور که مسلمانی ! مرد حیرت زده شد 
در سول خ | صلی الله‌خامیو آلشبه اه کف ابا که ات بش ان ون وی 
را فراموش کردهای؟ اين قصر برای شیخی است که آن زن در خانه اش 
است. ناگهان مرد از خواب بیدار شد در حالی که به صورت خود سیلی می 
ار مس 
تا دتبال ان زن علوی بگردد؛ " خبردار شد که او در خانه آن مرد مجوسی 
است نزد او آمد و گفت: زن علوی کجاست؟ گفت: پیش من, گفت: او را 
می خواهم, گفت: امکان ندارد گفت: این هزار دینار را بگیر و او را به من 
بده گفت: به خدا سوگند نف او تزا می دهم و ته. هزار دییان .هی کیره 
هنگامی که اصرار کرد گفت: خوابی را که تو دیدی من هم دیده ام و 
قصری را که دیدی برای من ساخته شده و تو با اسلامت با من به گستاخی 
رفتار می کنی, به خدا سوگند من وهیچ کس دیگری در خانه ام نخوابید جز 
اين که به دست آن زن علوي اسلام آورد و برکاتش نصیب ما شد؛ ۰ و من 
رل ها ی ال عم لاس که کیت به خاطر کمکی که به آن 
زن علوی کردی این قصر برای تو و خانواده ات است و شما از اهل بهشت 
هستید, خداوند در عدم شما را اهل ایمان خلق کرده است 


و آبن جوزی هم چنین در کتابش از ابی الدنیا نقل کرده است که مردی در 
خواب رسول خدا صلی الله علیه و آله را دید که می گفت: نزد فلان 
مجوسی برو و به او بگو؛ دعاپت اجابت شده است, مرد از رساندن این 
پیغام خودداری کرد که مجوسی گمان نکند او به سوی مجوسی روانه شده 
؛ و آان مرد در دنیا مال و منال 
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فراوان داشت و رسول خدا صلی الله علیه و آله را برای بار دوم و سوم 
هم دید تا تصمیم گرفت نزد مجوسی برود و در خلوتی به دور از مردم 
گفت: من فرستاده رسول خدا به سوی تو هستم که به تو پیغام فرستاد که 
دعایت اجابت شده است. پس به او گفت: آنامت ۱ فش ای 5 وس بله, 
کف کر نا و ار سم ی ال کل و ال میم 
مرد گفت: من این را می دانم ولی او بود که مرا بارها به سوی تو فرستاد, 
اک | 
صلی الله علیه و آله است و خانواده و اصحابش را صدا کرد و به آنان 
گفت: در گمراهی قرار داشتم و به سوی حق بازگشتم و آنان اسلام آوردند 
پس هر کس اسلام آورد آنچه در اختیار دارد برای خودش است و هر کس 
امتناع کند باید آنچه از من که در دست اوست را بدهد. سیس قوم و 
خانواده اش اسلام آوردند: و دختران آن مرد به ازدواج پسرش درآمده بود 
آنها را از هم جداکرد سپس به من گفت: آیا می دانی دعا چیست؟ گفتم: 
به خدا سوگند خیر ولی می خواهم الان از تو درباره آن بپرسم, پس گفت: 
هنگامی که دخترم ازدواج کرد غذایی درست کرده و مردم را دعوت کردیم 
و آن ها تقبول کردند ونر هجشایحی. فا قومی شرییت و ففید. بودند: که 
مالی نداشتند. من به غلامانم دستور دادم که در وسط خانه برای من 
کف کی 
ای مادر آن مجوسی ما را با بوی غذایش فراخوانده است, من غذای 
فراوان و جامه و دینارهایی پرای همگی آن ها فرستادم شگامی: که ند آن 
نگاه کردند دختربچه به بقیه گفت: به خدا سوگند چیزی نمی خوریم تا او را 
دعا کنیم, و دست هایشان را بلند کرده و گفتند؛ : خداوند تو را با جدمان 
قنول دا صلی الله علیهه ال شحور کنداه رن ار آنان ان نوی 
آن دعوتی ود که:ترآوزدم شد, 


هم چنین ابن جوزی در کتابش از جدش ابوالفرج با اسناد او به ابن خضیب 
نقل کرده که گفت:من کاتب سیده مادر متوکل بودم, در حالی که در دیوان 
بودم خدمتگزار کوچکی را دیدم که از پیش مادر متوکل خارج شد و کیسه 
ای حاوی هزار دینار با خود داشت راوی گفت: سیده به تو می گوید: این 
مال را که از پاکیزه ترین اموالم هست بین نیازمندان تقسیم کن و اسم 
کسانی را که مال را بین 
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آن ها تقسیم می کنی بنویس تا در این صورت اگر مسئله ای پیش آمد من 
آن مال را برای آن ها صرف کنم. گفت: من به منزلم رفتم و دوستانم را 
جمع کرده و از آن ها درباره نیازمندان پر سیدم و اشخاصی را به من 
معرفی کردند و من سیصد دینار بینشان تقسیم کردم و باقی مال تا نیمه 
شب نزد من ماند ناگهان کسی در زد و پرسیدم که کیست؟ گفت: فلان 
علوی هستم - او همسایه ام بود - به او اجازه دخول دادم و به او گفتم: 
کارت چیست؟ گفت: گرسنه ام, فق از ان.مال و دیتازی به اودانم یش 
همسرم رفتم و گفت: را ۲ 
گفتم: الان فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله در زد و من چیزی 
نداشتم که به او اطعام کنم و دیناری به او دادم و گرفت و تشکر کرد و 
باگشت. سپس همسرم بیرون در حالی که گریه می کرد و می 
تم ها مامت ی ار او مه هی ب 1 
بده. سخنانش در قلیم اثر کرد و پشت سر ایستادم و کیسه را به او دادم و 
او گرفت و رفت. هنگاهی کهسه خاتهسار کشم مان شندمه کم هم 
ی 
کشد. پس همسرم به من گفت: نترس و به خدا و جد آن. ها توکل کن, در 
همان حال در زده شد و مشعل ها در دست خادمان بود و آن ها می گفتند: 
امر سیده را پاسخ گوی. من ترضان به. با خواشتهری هر جقدر بة ارافی راه 
رفتم فرستادگان زیاد شدند و بر حرم سرای سیده ایستادم و شنیدم که 
می گفت: ای احمد خداوند به تو و همسرت پاداش نیک دهد. من هم اکنون 
خواب بودم که رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و گفت: « خداوند تو را 
و همسر این خضیب را پاداش خیر دهد» معنی این چیست؟ من با او سخن 
گفتم و گریه کرد و دینار و جامه ها را در آورد و گفت: اين برای علوی و 
این برای تو و این برای همسرت است که مساوی با هزار دینار بود. من آن 
را گرفتم و به خانه علوی به راه افتادم و در را زدم و از داخل منزل گفت: 
ای احمد آنچه که نزد توست بده و خارج شد در حالی که گریه می کرد از 
علت گریه اش پرسیدم که گفت: هنگامی که به منزلم رفتم همسرم گفت: 
این چیست که به همراه داری؟ او را آگاه ساختم و گفت: با ما بیا تا نماز 
بگزاریم و برای سیده و احمد و همسرش دعا کنیم. 
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نماز خواندیم فا کزديم بعد از ان خوابیدم در خواب رسول خدا صلی 
الله علیه و آله را دیدم که می گفت: برای آن چه با تو کردند شکر کردید و 

هم اکنون چیزی برای تو می آوزتد پس از آن ها قبول کن. آن چه از کتاب 
الیقین نقل کردم به پایان رسید.(1) 


3. کنز الکراجکی: علی بن احمد لغوی در میافارقین در سال 399 به من 
گفت: بر ابی الحسن بر علی بن حسن علی سلماسی در بستر بیماری 
وارد شدم که بعدها در اثر همان بیماری در گذشت. من از حال او پرسیدم, 
و گفت: رو سا اه 
السلام را دیدم که دست مرا گرفته و اين ابیات را می گوید: 


«ال فخمد در مین حاهلیت را از بین بزدو کشتی:شان کسانین که خواهان 
نجات بودند را حمل کرد 


تو.با دستت دسا وپزی, را بکیر و از خداشدن آن تترسن» 


شاد بن تفر کت( آمسزالففنیم. علی سس انی الب غلبم السلام را کر 
خواب دیدم که می فرمود: ای هناء گفتم: کوش به فرمانم یا 


«در روز دوح(درخت یا خانه 0 ۰ دوج عغدیر خم ولایت بر ما آشکار شید 
اس 


مزدان بر ستر آن.(ولایت) با هم همدست شدنده من هانند آن. اهر زشتن 
ندبده ام . 


من خواندم. پس فرمود: ای هناد اين بیت را گوش کن, من گفتم: بفرمایید 
سرورم و خواند: 


من مثل آن روز روزی را ندیده ام و مانند آن حقی را ندیده ام که تباه 
شود(2) 
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قالش هقی فصایل افرالموسه 164 172 
2 . کنز اکراجکی: 154 


باب صد و شانزدهم : مجموع معجزات امیرالمقمنین علیه السلام و نوادر آن 


روایات: 


1 الخرائج: علی علیه السلام به مردی گذشت که بی هدف لفظ «هو هو» 
را زمزمه می کند پس فرمود: ای جوان اگر قرآن بخوانی به صلاح و خیر 
توست, پس گفت: من نمی توانم قرآن بخوانم ولی دوست دارم که چیزی 
از آن بدانم. پس گفت: نزدیک من بیا, نزدیک او رفت و حضرت چیزی پنهان 
در گوش او گفت و خداوند همه قرآن را در قلب آن مرد نقش کرد و کل 
قرآن را حفظ کرد. (1) 


2 الخرائج: ابوحمزه ثمالی از امام باقر علیه السلام نقل کرد: سوره ذا 
زلزلت الارض زلزالها .(آن گاه که زمین به لرزش شدید خود لرزانیده 
شود + نزد امیرالمومنین خوانده شد آن گاه به اين آیه رسید و قال الانسان 
مالها یومئذ تحدذت آخبارها. (و دز. آن: زوز مخشر امین گوید: ای عجب 


زفین را خه بیتتن امد آن ناه ز میه. مادم را به حوادت پشر هویش حاه 
سازد 1 (2) 


امام فر مود: من همان انسانم و زمین مرا از حوادت ۳ آگاه می سازد, 
ایب لاه امیرالهدشی این آسرا کم وعلق اا عرات ال رون 
کلا بسیماهم [و بر اعراف مردانی هستند که هر یک «از آن دو دسته» را از 
سیمایشان می شناسند. )(3)امام 


اصحاب اعراف هستیم که میان بهشت و دوزخ می ایستیم و وارد بهشت 
۰ ند 
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- . این روایت و دوتای باه .ان در نسخه چاپ شده الخرائج موجود 
زد ت‌ً. 

2 . زلزال/4-1 
3- . اعراف/46 


مگر کسانی که ما را بشناسند و ما آن ها را بشناسیم و وارد دوزخ نمی 
شوند مر انیت که مارا انار کنفد مها ها را ار کم امام لت 
بودن می کرد, هنگامی که جنگ نهروان فرا رسید ابن کلاء با علی علیه 
تست 


و مردی نزد آن حضرت علیه السلام آمد و گفت: من شما را دوست دارم. 
امیرالممنین گفت: درو ی کوییه مرد گفت: سبحان الله گویا شما آن 
چه در قلبم هست را می دانید. شخص دیگر نزد ایشان آمد و گفت: من 
شما اهل بیت را دوست دارم - و در آن نرمی یود - و او نزد امام از ایشان 
تمجید می کرد. امیرالمو‌منین علیه السلام فرمود: دروغ می گویید ما را نه 

انسان زن صفت دوست دارد نه دیوث و فرزند زنا و نه کسی که مادرش 

در حیضش او را حامله بود, مرد رفت و در جنگ صفین در رکاب معاویه 
کشته شد. 


3 الخرائج: فتح قلعهای که کفار در آن قرار داشتند بر مسلمانان سخت 
شد و ناامید شدند آن حضرت در منجنیق نشست و مردم آن را به سوی آن 
پرتاب کردند و در دست حضرت خذوالفقار قرار داشت. پس بر آن ها وارد 
شده و قلعه را فتح کرد. 


4 الخرائج: محمد بن سنان گفت: بر امام صادق علیه السلام وارد شدم و 
به من گفت: ۱ مردی از چین. ۰ 
شو, هنگامی که وارد شد امام صادق علیه السلام به او گفت: آیا در چین ما 
را فت: شا سید ؟ مین : بله سرورم, گفت: به چه چیز ما را می شناسید؟ 
۳۳ اس لا و ری رال دک مد 2 
هر روز دو بار رنگین می شود پس اول هر روز می بینیم که رویش نوشته 
شحو رل له ال له مه سول لته ار رو هی سند. وروی اه 
نوشته شده «لا اله الا الله, علمخ خلیفه 1 الله».(1) 


3 ۱ ابوطالب در حالی که علی علیه السلام پسر بچه بود به فاطمه 

بتت اسد گفت: من او را دیدم که بت ها را می شکند پس ترسیدم که 
۱[ فاطمه گفت: شگفتا من عجیب تر از اين را به 
تون حوانم: مخ از مکاتی در 


ص: 24 


1-. الخرائج و الجرائح: 78 


کردم که بت هایشان را در آن جا نصب شده بود و علی در شکمم بود. ۰ پس 
پاهایش را محکم نم شکمم. .22 و دنت به مفکانی. که ماد ان سود 
و ما من فقط خانه را برای عبادت خداوند طواف می کردم 
نه بت ها.(1) 


6 ارشات ار تشانته هام ون کی هایی که اسر العوتم غلیه السلام با آن اد 
را تاد تم است مور مصایل انوا در حاصه عاسه نایم 
ساحتن. هروه جرا قل کتامات ه فضانلی که از جات شخ ده یشان 
و اين با وجود کثرت تعداد کسانی است که از او منحرف شدند و دشمنی 
کردند و انگیزه آنان برای کتمان فضل و انکار حق وکر زیاد است. وانگهی 
دنیا در دست دشمنان اوست و از دوستان او روی برمیگرداند و مخالفان او 
از تاج و تخت دنیوی بهرهمندند و مردم را وادار به خاموش کردن نور آن 
حضرت و باطل کردن رسالت او می کنند. اما خداوند با نشر فضیلتها و 
آشکار ساختن محسنات اخلاقی و تسخیر همگان برای اعتراف به آن و 
اقرار به-دزرستی آن.ه باظطل شاختن تیرنیک:دشمنان در. کتمان فضایل و انکار. 
حقوق وی خرق عادت نمود, تا حجت به نفع او تمام شد و دلیل بر حقانیت 
وی آشکار گشت. هنگامی که این عادت بر خلاف ۱[ در 
خصوص ایشان و یارانشان چاری بود و به خاطر حوادثی که برای 
آمیزالموخنین,عایه. ااسلام پیشامم. اسبا تب صفف و سسصی, ام آو احاوت 
شد, خرق و شکسته شد که همین امر با توجه به ایه روشن و خیرهکننده, 
بر طبق توصیف ما؛ بر تفاوت داشتن ایشان با قفا دلالت دارد. این 
روایت ت از شعبی شیوع یافت و به حد استفاضه رسید که میگفت: از 
خطیبان بنی امیه شنیدم که وقتی علی بن ابی طالب علیه السلام را در 
منبرهایشان دشنام می دادند گویی بازوانش به سوی آسمان بالا کشیده 
گویی روی از مرداری برمیگرفتند. 


ولید بن عبدالملک روزی به پسرانش گفت: ای پسرانم. حافظ دین باشید 
چون من ندیدم که دین چیزی را بنا کند که دنیا خرابش کند ولی دیدهام دنیا 
بنیا: 


ص: م۳ 


1- . در نسخه چاپ شده الخرائج آن را نیافتیم. 


تاضشا کردم وین ان .را نابود ساخته است., یاران و دوستان ما پیوسته به 
علی بن ابی طالب علیه السلام دشنام داده و فضائلش را کتمان می کنند و 
مردم را وادار به تنفر از او می کنند اما ان جز به پیوند قلب ها نمیانجامد و 
تلاش می کنند به مردم نزدیک شوند اما جز به دوری آن ها از خلق منجر 
نمی شود و آنان آقیی فصایل اس الوم راهان کییه و انسعدان ۱ 
از شر کرامات ایشان که بر هیچ انسان عاقلی پوشیده نیست منع کردند 
که اگر کسی بخواهد روایتی از ایشان نقل کند هرگز نخواهد توانست که 
او را با اسم و نسبش توصیف کند و به هنگام ضرورت مجبور است بگوید: 
که فلان شخصی از اصحاب رسول خدا با من سخن گفت و با مردی از 
قریش به من گفت با برخی از آنان چنین می گوید آبوزینب به من 

فال, عکرفه بن غانشه در مان بساری رسول خدا خلی اللة علیه و الم و 
وفاتشان گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله که بر دو مرد از اهل بیش 
تکیه داشت بیرون آمد که یکی فضل بن عباس بود, هنگامی که آن را به 
عبدالله بن عباس تعریف کرد به او گفت: آيا مرد دیگر سا 
ها ی ی 
ماوای و ای که مرا فا اه خی اد کی اه ک را نو 


کرد. 


و حاکمان ستمگر کسانی را که به خوبی از امیر المومنین یاد می کردند نه 
تنها با شلاق می زدند بلکه سر از تنشان جدا می کردند و مردم را به 
برائت ۱( 
او را به خوبی نبرند معمول بود چه برسد بر اینکه فضائلی از او ذکر کرده 
ا کرانی زیت که با الیل کنات زا پات کنو ال ور 
محسنات ایشان و نشر آن ها در میان خاصه و عامه به آن گونه ای که ذکر 
شد و تسخیر دشمنان و حاکمان در نقل آن اين خرق عادت را اثبات می 
کند و طبق آن چه گذشت با دلبل روشن, حقانیت ایشان آشکار شد. 


از نشانه های خداوند متعال در او این است که به فرزند و خاندان هیچ 
کسی آنچه را که برای خاندان آن حضرت علیه السلام مقذر کرده, قرار 
نداده است و دلیل آن اين است که فرزندان هیچ پیامبر یا امام و یا حاکم 
زمان و یا نیکوکار 


ص: 26 


ترسی را که به خاندان امیرالمومنین علیه السلام وارد شده تجربه نکرده 
است, و هیچ کدام قتل و آوارگی از دیار و وطن و ترس و کشتاری که در 
حق ذریت امیرالمومنین علیه السلام و فرزندانش روا داشته شده را بر 
خود ندیده اند و هیچ گروهی از مردم مصیبت هایی را که بر آن ها وارد 
شده است نچشیده است. آنِ ها حیلهگرانه و غافلگیرانه کشته شدند و در 
حالی که زنده بودند بر روی آنان بنا ساختند و با گرسنگی و تشنگی شکنجه 
شدند تا اين که هلای گشتند و همین اهر باعث جدایی آتان از دیگران و 
ترک دیار و اهل و وطن و پنهان ماندن نسبشان از بیشتر مردم شد و ترس 
ان ها را به جایی رساند, که علاوه بر دشمنان از دوستانشان نیز پنهان 
گشته و به نقاط دور شرق و غرب و مکان های دور از کاشانه شان فرار 
کردند و بیشتر مردم از شناخت آن ها روی گرداندند و به دلیل ترس از 
ی 
ها دوری کردند. همه این ها دلایلی است که فرویاشی نظام و ريشه کن 
شدن تبار و اندک بودن تعدادشان را باعث می شود. با وجود آن چیزهایی 
که ذکر آن گذشت آن ها بیشتر از همه انبیا و صالحان و اولیا دارای نسل و 
فرزند هستند, بلکه شمار نسل آنان از نسل مردم عادی نیز بیشتر است. 
آنان از کثرت نسل, در همه زمین پخش شدند و در فزونی بر فرزندان 
بیشتر مردم فائق آمدند, با توجه به اين که آن ها ازدواج فامیلی داشتند و 
فقط با نزدیکان خود ازدواج می کردند, و در همین نیز بر طبق آن چه بیان 
کردیم خرق عادت است که طبق آن چه توصیف و بیان کردیم, دلیل وجود 
نشانه روشن در امیرالمومنین علیه السلام است و بحمدالله در این 
موضوع, هیچ شبههای نیست.(1) 


7 تفسیر امام عسکری علیه السلام : امام صادق علیه السلام فرمود: 
دشت [: خدا صلی الله علیه و آله هنگامی که برای بهود و گروهی از منافقان 
معجزات را نشان داد با کفر با آن معجزات ت مقابله کردند, خداوند عزوجل 

به آن ها فرمود که بر دل ها و گوش هایشان مهر زده است که نشانه ای 
بر فرشتگان مقربش است فرشتگانی که اخبار آن دروغ گویان را در لوح 
محفوظ می خوانند که احوالشان قز آن است تا 


ص: 27 


1- . الارشاد: 147 148 


اگر به احوال و دل ها و گوش ها و چشمشان نگریستند و مهر خداوند 
ول را امین کرو معرفت و تفاب ای وب عل امهل ار 
یقین زیاد شود. و اگر آنان مهر را بر خود و جوارحشان مشاهده کردند از 
آن چه در لوح 0 وا 67 و در دل ها و گوش و چشم هایشان دیدند 
آگاه شوند و به علم خداوند به امور غیبی یقین پیدا کنند, امام صادق علیه 
السلام فرمود: پس گفتند: ای رسول خذا ابا در بین بندکان خداوند کین 
است که این مهر را مشاهده کند آن چنان که ملائکه مشاهده کردند؟ 
متصل دا اصلی اه ها سفن ار یل دا با ان این 
خداوند تعالی تتر اف ان را دیده است و از امت ایشان پیروترینشان به 
خداوند عزوجل و کوشاترینشان در طاعت خدا و برترینشان در دین خدا 
عزوجل آن را می بیند پس گفتند: ای رسول خدا او را مشخص فرما در 
حالی که هر کدام از آن ها آرزو داشتند که او باشد. پس رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: بگذارید هر کس که خداوند میخواهد باشد؛ و بزرگی 
در مراتب نزد خدای سبحان به تمنا و گمان و پيشنهاد نیست بلکه فضیلتی 
است از سوی خداوند عزوجل که به هر کسی بخواهد او را در اعمال نیک 
توفیق می دهد 9 مایت میدارد و او را به برترین درجات و مراتب می 
اند خدامند نی کنسی ها که ترا اسا ماهند ها این فسانلن: 
کرام یدانق یس در اعمال صالح بکوشید, پس هر کس که خداوند, او 
را در ِِ ِ دهد کرامتش بر او عظیم و از جانب خداوند برای او 
فضلی بزرگ 


آن حضرت علیه السلام فرمود: هنگامی که سول خدا صلی الله علیه و آله 
صبح کرد و مجلس او از اهل بیتش مالامال گشت و هر یک از برگزیدهترین 
ایشان در پی بهترین اعمال رفته و به درگاه خدا احسان کرده بود امید 
داشت که او همان برترین و بهترین باشد. گفتند: ای رسول خدا صلی الله 
علیه و آله اگر اسم آن شخص را نمی گویید صفت و ویژگی او را به ما 
بگو. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: او جامع مکارم و حاوی فضایل 

و مشتمل , بر زیبایی و کسی است که قرض سنگین برادر بدهکار 
انش را میدهد و غضبکننده برای خدا, کشنده دشمن خدا با غضبش, 
شرم کننده از مومن و روی گردان از او با شرم, تحمل کننده ظلم شیطان 
تحص اساسا روف که کی ات کف هویم 
جان بنده 


ص: 29 


مومن خدا محافظت کرده تا او را از هلاکت نجات دهد. پس رسول خدا 
صلی الله علیه و اله فرمود: کدام یک از شما دیشب هزار و هفتصد درهم 
ادا کرده است؟ علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: من ای رسول خدا. 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: ای علی به برادران مومنت بگو که 
ماجرای آن چگونه بود تا با تصدیق تو توسط خداوند. تو را تصدیق کنم. این 
روح الامین است که از خداوند به من خبر اورده که تو را از همه زشتی ها 
پاک کرده و از بدی ها منزه ساخته و تو را با شریف ترین و برترین فضایل 
آراسته است ؛ کسی تو را متهم نمی کند مگر کافر باشد و بهره و نصیب 
خودش را پایمال کند. 


علی علیه السلام فرمود: دیشب من به فلانی پسر فلان مومن وارد شدم و 
او را دیدم و به نفاق متهمش کردم که گریبان گیرش بود و فشار و سختی 
زیادی به او وارد ساخته بود. ان موّمن مرا صدا زد: ای برادر رسول خدا و 
بر طرف کننده ناراحتی از چهره او و خوارکننده دشمنانش در مقابل 
دوستانش, مرا یاری کن و گرفتاری ام را برطرف نما و مرا از اندوه نجات 
بخشن؛ , از این بدهکارم بخواه شاید به تو جواب دهد و به من فرصت دهد به 
راستی من گرفتارم. من به او گفتم: تو را به خدا گرفتاری؟ گفت: ای 
برادر رسول خدا صلی الله علیه و آله اگر من دروغ رز روا به شمار آورم 
پس به سوگندم نیز اعتنا نکن, من گرفتارم و در این گفته ام صادق, من 
خدا را رک یو رای شارت که رانی زا دروم او تشوگ 
بخورم, نزد مرد رفته و گفتم: من خودم را مبرا می دانم از اینکه منتی از 
او بر من باشد و هم چنین تو را منزه می دانم از اين که منتی از او بر تو 
باشد, و از مالک جهان که درخواست از او عار نیست و بهره مندی از 
توابش خجالتی ندارد مسالت دارم پس گفتم: پروردگارا به حق محمد و 
خاندان پاکیزه اش این قرض را از اين بنده ات بر طرف ساز, پس درهای 
آسمان را دیدم که فرشتگانش را ندا می دهد: ای به این بنده 
واردشو: دران هام آمبه آن چه دوس ارس و کل ریک وا 
ود ره فطل یل ف وورصس را کر ماه آن قرو ری 
خانواده اش را بر طرف کرد, پس گفتم: ای عبدالله خداوند به برآوردن 
قرض و خشنودی تو بعد از فقرت امر کرده است., دستت را , به آن که در 
ارات اشت « 


ص: 20 


دوست داری بزن و آنَّ را بردار. خداوند آن را به طلای خالص تبدیل می 
کند. سپس آن مرد سنگ ها سپس گل و لای را برداشت و به طلای ناب 
تبدیل شد. پس گفتم: قدری از آن را بردار و دینت را ادا کن, واه آن را 
انجام داد. گفتم: باقی آن برای توست که خداوند به تو روزی کرده است و 
مقداری که او با آن دینش را ادا کرده بود هفتصد درهم بود و بقیه که 
نزدش مانده بود بیش از صد هزار درهم بود آن مرد از مرفه ترین مردم 


بو لا ای نله علیم اف وتو قواویه آ شاب رنه ادا رها 
می داند که عقل بشر به آن نمی رسد, او هزار و هفتصد را در هزار و 
فتضد رت مس .و حاصل آن را جوم خورش خا ای کار رامهر اد 
مرتبه انجام می دهد پس ان چه از این عدد به دست می اید را در بهشت 
برای تو از قصرها قصر طلا و نقره و قصری از مروارید و قصری از زبرجد 
و قصری از جواهر و قصری از نور دو جهان می بخشد هم چنین چند برابر 
آن از بندکان و خدمه: و اسبان.ة مر کب. ها که: بین اسمان و زمش تهشعت 
پرواز می کنند. سپس علی علیه السلام فرمود: حمد و سپاس مخصوص 
یور اش اشت ترسوله حا سل الم علی ی له هو این ی مار 
کسانی است که خداوند وارد بهشتشان می کند و از آن ها به خاطر محبت 
به تو خشنود می شود و چند برابر این عدد کسانی هستند که از شیاطین و 
نف ی ی 
ند. 


پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: کدام یک از شما دیشب مردی 

به خاطر حمایت از خدا و رسولش به قتل رساند؟ امیرالمومنین علیه 
السلام فرمود: من و اکنون طرف دعوا را نزد شما می اورم رسول خدا| 
صلی الله علیه و اله فرمود: داستان را به برادران مقمنت تعریف کن, علی 
علیه السلام فرمود: در خانه بودم که از دو مرد در بیرون از منزل شنیدم 
که دعوا می کنند آن ها بر من وارد.شدند. ناگهان دیدم که یکی فلان یبهودی 
است, و دیگری مردی سرشناس از انصار. یهودی گفت: ای اباحسن بدان 
که من با این مرد نیاز به قاضی پیدا کردم و برای داوری نزد محمد صاحب 
شما رفتم و او حکم به نفع من و زیان او داد. او می گفت: من از حکم و 
داوری او راضی نیستم چون او ظلم کرد و حکم اشتباه داد و باید بین من و 
تو 


ص: لاد 


بن اشرف داوری کند. من او را نپذیرفتم, , گفت: آیا به علی راضی هستی؟ 
گفتم بله, و او مرا به نزد تو آورد, به دوستم گفتم: آیا همان گونه است که 
می گوید؟ گفت: بله, پس گفتم: ماجرا را دوباره برایم تکزار کن. او همان 
حق بین ما قضاوت کن. هن هش وا ره تدم ره ات کنها 
رد ۱ ونم می روم تا آن چیزی را که با آن قضاوت عادلانه می کنم 
پیاورم. من وارد شده و شمشیرم را برداشته و به گردنش را زدم» اگر 
گردن او کوه بود تکه تکه می کردم پس سرش در مقابلش افتاد. 


هنگامی که علی علیه السلام سخنش را به پایان برد خانواده آن مرد, 
مقتول را آورده و گفتند: این پسر عمویت دوست ما را کشته پس او را 
قصاص کن؛ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هیچ قصاصی بر او 
نیست گفتند: دیه چطور, رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هیچ دیه 
ای هم برای او نیست. به خدا سوگند این کشته خدا دیه ندارد. علی به 
دوست شما شهادت داد و خداوند او را با شهادت علی لعنت می فرستد و 
اگر علی بر ثقلین شهادت دهد خداوند آن را قبول می کند, فقط او راستگو 
و امانتدار است. دوستتان را بردارید و با بهود دفن کنید که او از آن 
هاست. ان ها او را برداشتند در حالی که از شاهر کش خون جای بود و 
بدنش پر تس سس فرمود: ای رسول خدا در پر مویی 
چقدر شبیه خوک است ! پس رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: ای 
علی آیا چنین نیست که اگر در مقابل هر تار موی او, به اندازه شن های 
ونیا عکن.می: ورد یوم بان میشد؟ فرمود: آری پا رسول خدا. پیامبر 
فرمود: ای اباحسن خداوند ثواب را به خاطر کشتن ان مرد بر تو واجب 
کرد گویی تو بردگانی را نه آتذاری شن.های همه دنبا و به عذی هوهای این 
منافق آزاد کردی و کمترین پاداش آزاد کردن یک برده این است که خداوند 
به تعداد هر موی گردن او هزار خیر قرار هی( 9 و هزار بدی را از بین 
می برد و اگر برای او قرار ندهد برای پدرش و اگر برای پدرش قرار ندهد 
برای مادرش و اگر برای مادرش نباشد برای برادرش و در صورت برادر 
نداشته باشد برای اهل و همسایگان و نزدیکانش قرار می دهد. 
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سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: دیشب کدام یک از شما از 
برادرش به خاطر خداوند شرمگین شد انهنگام که در او نوعی دوستی را 
ختنن کرد وسینن. در موردآن:دوستش با شیطان بخت. کردتا اینکه بر آو 
غلبه کرد؟ علی علیه السلام فرمود: 7 
ای علی داستان را برای برادران موّمنت تعریف کن تا از رفتار نیک تو تا 
آنجا که می توانند درس بگيرند, هر چند کسی از آن ها نمی تواند به درجه 
تو برسد و در عبادت از تو پیشی بگیرد و قادر نیست به سابقه فضیلت های 
تو بنگرد مگر مانند خورشید که از آن بالا از شرق تا غرب زمین را مینگرد. 
علی علیه السلام فرمود: اد اقلا الهیان کم ی ۶ 
انصار را دیدم که پوست خربزه و خیار و انجیر را برداشته و از شدت 
گرسنگی آن را می خورد, هنگامی که او را دیدم از اين که مرا ببیند و 
خجالت بکشد شرمگین شدم و از او روی گردانده و به خانه آمدم و در 
حالی که برای صبحانه و سحرم دو قرص نان جو آماده می کردم آن ها را 
به مرد دادم و به او خوراندم و گفتم: آن ها را بگیر و هر وقت گرسنه 
شدی بخور خداوند عزوجل در آن ها برکت قرار می دهد, او گفت: ای ابا 
حسن من برای اين که صدق گفتار تو را بدانم می خواهم این برکت را 
امتحان کنم. من هوس گوشت جوجه کردهام و می خواهم که خانواده ام 
هداز ان نخو رنه هر وحم به تعداد هر جوجه ای که می خواهی از آن 
لقمه ای را بردار که خداوند تعالی با درخواست من, به برکت محمد و 

خاندان مطهرش آن را به جوجه تبدیل می کند, ناگهان شیطان به ذهنم 
خطور کرد و گفت: ای با حسن چرا اين کار را می کنی شاید او منافق 
باشد؟ من به او پاسخ داده و گفتم: اگر موّمن باشد پس شایسته عمل من 
است و اگر منافق باشد پس من شایسته احسان هستم و هر خوبی به 
شخص شایسته آن نمی رسد و گفتم: خدا را به محمد و خاندان مطهرش 
متخوانم که ار اف باشد اه را برای از آذستدن مزهایی از کفر توفیق 
دهد این صدقه من به او بهتر از غذای لذیذ است که موجب ثروت و 
غناست و من شیطان را فریفتم و از خداوند پنهانی خواستم که به عظمب 
محمد و خاندان مطهرش او را خالص گرداند. ناگهان مرد لرزید و با صورت 
به زمین افتاد, او را بلند کرده و گفتم: تو را چه شده است؟ گفت: من به 
آنچه مخمد هی گفت و تو 
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هت نت منافق بودم و شک داشتم تا این که خداوند حجاب آسمان ها و 
زمین را برداشت و من همه عقوبت هایی را که وعده می دادید را 
مشاهده کردم و آن زمانی بود که خداوند اخلاص را در دلم انداخت و جان 
مرا پاکیزه ساخت و شک های پی در پی مرا از بین برد. مرد دو قرص نان 
را برداشت به او گفتم: هر چیزی اشتها کردی تکه ای از این نان جدا کن 
که خداوند هر آنچه که اشتها داری و آرزو می کنی و می خواهی به پیه و 
گوشت و حلوا و خرما و خربزه و میوه های زمستانی و تابستانی تبدیل می 
کند. آن مرد چنین کرد تا خداوند معجزه ای از دو قرص نان آشکار ساخت 
و او از نجات بافتگان از آتش و از پاران برگزیده و صالح شد و آن هنگامی 
بود که من جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و فرشته مرگ را دیدم که شیطان 
برای فریب هر یک از آنها چیزی به اندازه کوه ابوقبیس اراده کرده بود. 
پس یکی از انان را بر آن نهاده و بر روی یکدیگر بنا میکردند تا اين که 
شکسته شود و فروریزد. ابلیس شروع کرد که بگوید: خداوندا ! وعده ات 
وعدهات راز به بادار مگر ۳ روزی که برانگيخته شوند به من مهلت 
ندادهای؟ تاگهان. یکی از فرشتکان ندا برآورد: به تو مهلت. دادم تا تمیرق؛ 
به تو مهلت ندادم که نشکنی و خُرد نشوی, رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود: ای اباحسن همان گونه که : تو شیطان را فریفتی و به خاطر خدا 
به آن مرد عطا کردی هنگامی که شیطان تو را نهی کرد و به او غلبه یافتی 
خداوت نن طا نا شص هت و دوش ارانت رسوا میت اند وگن 
آخرت به تعداد هر دانه ای که به همراهت دادی و در برار آن هر چه می 
خواهی مرتبه ای در بهشت بزرگ : ایا از مین به: اشمان به نو عطا 
می کند. هم چنین به تعداد هر دانه آن کوهی از نقره و کوهی از مروارید و 
کوهی از یاقوت و کوهی از جواهر و کوهی از نور دو عالم و هم چنین 
کوهی از زمرد و زبرجد و کوهی از مشک و عنبر به تو می بخشد و تعداد 
کنیزان تو در بهشت بیش از تعداد قطره های باران و گیاهان و موهای 
حیوانات خواهد بود, خداوند خوبی ها را با تو کامل کرده و بدی ها را از 
پارانت زایل می سازد و به وسیله تو خداوند مومنان را از کافران و 
مخلصان را از منافقان و فرزندان صالح را از گمراهان جدا می سازد. 
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تیش وان و ابضای ات نهد و الم فرع وی کا اد ما ی 
جان خودش جان مومنی را حفظ کرد؟ علی علیه السلام فرمود: ای رسول 
وا نا رها سایق سس اش اایی ا حاط وم مه 
ول دا فرمدن داسان وا رای برایزان سقمنت تفرنف کن: و یام 
منافقان و فریبکاران بر ما را نبر, خداوند شر آن ها را از شما دور کرده و 
توبه شان را به تاخیر انداخته است شاید متذکر شوند و بترسند علی علیه 
السلام فرمود: 1 پسران فلانی راه می رفتم و ثابت بن 
قیس کمی جلوتر | ژز من بود. هنگامی که ثابت به چاهی عمیق و گود رسید, 
جند فر آن‌سانفا ور را ون ها ات رال او نا تیه تام 
بیندازند ولی ثابت خودش را محکم گرفته بود, دوباره این کار را تکرار 
کم راهان اه راردا خصوو ناما اتمه اه 
رسیدم و دیدم که ثابت داخل چاه افتاده است؛ از ترس جان ثابت؛ منافقان 


را تعقیب نکردم و وارد چاه شدم تا شاید او را بگیرم, ناگهان به خود آمده و 
دیدم که در ته چاه هستم و از ثابت پیشی گرفته ام. رسول خدا صلی الله 
علیه و اله فرمود: چگونه از او پیشی نگیری در حالی که تو سنگین تر از او 
بودی, و حتی اگر جز علم پیشینیان و آیندگان همان علمی که خداوند به 
رسولش و رسولش نیز به تو عنایت کرده در وجودت نبود, باز هم حق 
توست که سنگین تر از همه باشی, به هر حال, وضع تو و ثابت چگونه بود؟ 
علی له الشام‌فرموه اخرشول دا هن تاه زیم و استادم ‏ ار 
کار برای من آسان تر و برای پاهایم راحت تر از قدم هایی بود که آهسته 
نز من داشتم سین تابت: آمد. ودخم تشد ودره دساتم. افتان و فن خسانم 
را برای او باز کردم پس ترسیدم که افتادنش بر من يا او ضرر رساند ولی 
او به مانند دسته ریحان بود که با دستم گرفته بودم. آن گاه نگاه کردم و 
دیدم که آن منافق و دو تفر دیگر بر لبه چاه ایستاده و مي گویند: 0 
خواستیم دو تا شد | پس سنگی بر وزن دویست من آورده و به سمت ما 
ِِِ من ترسیدم که به ثابت بخورد و او را در آغوش کشیدم و سرش 

و پس سنگ به پشت سرم افتاد 
ِ آزت تن اند بادبزنی بود که به وسیله ی آن شدت گرما کم ميشود, 
سیس .نی دیبحر. آورکتد که آندازم سیصد من بود و بر روی ما انداختند 
من باز بر ثابت 


ص: 34 


خم شدم و سنگ به پشت سرم اصابت کرد ولی نها نت ان یفن که بن تس 
و بدنم در گرمای شدید ریخته ند ی ی که نوم را که پانصد من وزن 
داشت اوردند. که نمی توانستند روی زمین بغلتانند و روی ما انداختند من 
روی ثابت خم شدم و به پشت سر و کمرم اصابت کرد و ان مانند جامه 
نرمی بود که بر بدنم انداخته و پوشیدم و مال خود کردم. پس شنیدم که 
می گویند: اگر پسر ابی طالب و ابن قیس صد هزار جان هم داشته باشند 
از بلاای این سنگ ها جان سالم به در نمی برند سیس باز گشتند و خداوند 
شرشان را از ما دفع کرد آنگاه به اذن خداوند لبه چاه هموار شد و ته چاه 
بالا امد و ته و روی چاه بر زمین صاف شد و ما بیرون امدیم. 


سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای ابا حسن خداوند عزوجل 
به خاطر این کار کرامات و ثوابی را برای تو قرار داده که دیگران نمی 
دانند. منادی ای روز قیامت ندا می دهد کجایند دوستداران علی بن ابی 
طالب؟ گروهی از نیکوکاران به پا می خیزند, و به آنان گفته می شود: از 
هر جایی از قیامت دستان هر کس را می خواهید بگیرید و وارد بهشت کنید 
پس کمترین تعدادی که با شفاعت آن ها از اهل آن گروه ها نجات می یابد 
هزار هزار نفر است؛ سپس منادی ای فرا می خواند: باقی دوستداران 
علی بن ابی طالب کجایند؟ آنان به پا می خیزند و به آنان گفته می شود 
هر آن چه از خدا می خواهید ارزو کنید انان ارزو می کنند و خداوند ارزوی 
تک تک آنان را برآورده می سازد پس خداوند آن را صد هزار برابر اضافه 
می کند پس منادی دیگری ندا می دهد: باقی دوستداران علی بن آبی 
طالب کجایند۱ پنین قومی که ظالم به خود بودند به با می‌خیزند. بو گفته 
می شود: کجایند دشمنان علی بن ابی طالب؟ آنگاه تعداد زیاد و بی 
تا آگاه باشید که ما هزاران نفر از 
اینان را فدای یک نفر از دوستداران علی بن ابی طالب علیه السلام می 
کنیم تا وارد بهشت شوند. خداوند عزوجل دوسنتدارانت را نجات می بخشد 
و دشمنانشان را فدایشان می کند. 


پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: این (علی) برتر و بزرگوارتر 
است, دوستدارش دوستدار خدا| و رسولش و دشمذش دشمن خدا و 
ی ایا ای بر ار ات فحند ای للم عم اد 
هلسند. 
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رسول خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام فرمود: نگاه کن و آن 
حضرت به عبدالله بن آبی و به هفت نفر از یهودیان نگاه کرد و فرمود: 
مهر خداوند را بر دل و گوش و چشم هایشان مشاهده کردم.. رسول خدا| 
ضلی الله غلبه. و اله فرعود: قو اخ علی سره شاهدان خداوند ور ره 
زمین بعد از محمد رسول خدا هستی, فرمود: و این گفته اوست: «ختم الله 
علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه». (1) (خداوند 


بر دل های آنان و بر شنوایی ایشان مهر نهاده و بر دیدگانشان پرده ای 
است + که ملائکه آن را مشاهده می کنند و و ان ها را به وسیله ان 
فیشا سانند مرسول خذا صلی الله علیه و آله وبورنن خی او هد از 
او یعنی علی بن ابی طالب علیه السلام آن را مشاهده می کنند پس 
ان اه را ار 
اک و شم سرا دا خی انامه اتف وه موم ند 
(3) 


توضیح . این روایت به صورت کامل در باب هدایت خدا| و گمراه کردن او و 
باب نوادر معجزات پباهبر آکزم آضد. الذهب الابریز: طلای خالص. باقه: 
دستهای از گیاهان و حماره با تشدید راء و تخفیف آن یعنی شدت گرما. 


9. تفسیر امام عسکری علیه السلام: ۱ 
هنگامی که امیرالمومنین از صفین برگشت و قفوم زا از ات بر نی که 
آن را برگرداند سیراب کرد رفت که قضای حاجت کند. پس نی از 
منافقان سپاهش گفت که من به عورت او و آن چه از آن خارج می شود 
نتامسشی کنمر اه اوعا مر واه صلن الله عله شاه راعی کید هس 
اصحابم را از دروغ او باخبر مي سازم. پس علی علیه السلام به قنبر 
فرمود: ای قنبر نزد آن درخت وآن که مقابلش است برو - و این در حالی 
بود که بین آن دو بیش از یک فرسخ فاصله بود - و به آن دو بگو که 
جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله په شما دستور می دهد که به هم 
تخسسبید. قتبر کفت: ای آمیز المة‌نتین. ابا دایم نه آن دوه می, رسد؟ علی 
علیه السلام. فر مود 


ص: 3206 


1- . بقره/7 
2-. بقره/7 


3- . تفسیر امام: 36 - 41 


کسی که نور چشمت را به اسمان می رساند در حالی که بین تو و ان 
پانصد سال فاصله است. صدایت را نیز به ان دو خواهد رساند. پس قنبر 
رفت و صدا زد آن دو درخت مانند دو عاشقی که مدتها از هم دور بوده اند 
به سمت هم دویدند و شوقشان شدت گرفت و به همدیگر پیوستند. 1 
از منافقان سیاه گفت: علی در جادوگری اش مانند رسول خدا پسر 
عمویش است | نه او فرستاده خدا است و نه این امام است بلکه آن دو 
جادوگرند ! ما پشت سرش دور می زنیم و به عورتش و به آن چه از آن 
خارج می شود نگاه می کنیم در این هنگام خدای عزوجل این گفته آن ها را 
به گوش علی علیه السلام رساند و آشکارا گفت: ای قنبر منافقان خواسته 
اند تا جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله را بفریبند و گمان کرده اند 
که او جز با دو درخت مانع آن ها نمی شود, پس به سوی آن دو - یعنی دو 
درخت - برگرد و به آن ها بگو: جانشین رسول خدا به شما دستور داده که 
به سر جایتان برگردید, قنبر آن چه امام در دا بود را انجام داد پس 
اند داز زيشته یرون اه تض و قاتتم شتخصی: پرشند. کهآ فمدخا نی سخاع 
فرار می کند از هم جدا شدند. پس علی علیه السلام رفت و جامه اش را 
بالا زد تا بنشیند در این حال. گروهی از منافقین راه افتادند تا به او نگاه 
کنند. هنگامی که جامه اش را بالا زد خداوند تعالی چشمانشان را نابینا 
ساخت و چیزی ندیدند, و از او روی گرداندند و دوبار مانند قبل بینایی آنها 
را بازگرداند, پس به سمت امام نگاه کردند و کور گشتند, آن ها پیوسته به 
سوی امام نگاه می کردند و نابینا می شدند و از او روی بر می گردانند و 
بینایی شان را به دست می اوردند تا اینکه علی علیه السلام فارغ شد و 
برخاست و هر کدام از آن ها اين کار را هشتاد مرتبه انجام داد آنگاه رفتند 
تا آن چه از ایشان خارج شده بود ِ ببینند ناگهان در جایشان بند شدند و 
نتوانستند آن را ببینند ولی امس که بر گشتند توان برگشتن را داشتند, آن 
ها این کار را صد مرتبه انجام دادند تا این که منصرف شدند. پس رفتند و 

به آن چه می خواستند نرسیدند و این کارشان جز خستگی و سرکشی و 
افد اس کر ساره رام آن اه ری نداست. 


سیس کف از آن ها به دیگری گفت: به این اهر شگفتاوز نگاه کنید. کسی 
که چنین نشانهها و معجزاتی دارد از معاویه و عمرو و یزید عاجز است. 
تا اه 


ص: 327 


کردند, پس خداوند عزوجل سخنان آنها را قبل از آن ها به گوش حضرت 
رساند. پس علی علیه السلام فرمود: ای فرشتگان, معاویه و عمرو و یزید 
را نزد من بیاورید, هنگامی که در فضا نگریستند فرشتگانی را دیدند گویی 
که سیاه پوستانی بودند که هر کدام از آن سه نفر به یکی از فرشتگان 
آویزان بودند. فرشتگان آن ها را به نزد آن حضرت آوردند که یکی معاویه و 
دیگری عمرو و دیگری یزید بود. علی علیه السلام فرمود: بیایید و به آن ها 
نگاه کنید, بدانید اگر می خواستم آن ها را می کشتم ولی من به آن ها 
مهلت دادم همان گونه که خدای عزوجل تا موعد مقرر به ابلیس مهلت 
داد, آن چه از صاحبتان مشاهده می کنید نه ضعف است و نه ذلت, بلکه 
امتحانی است از سوی خداوند عزوجل تا ببیند چگونه عمل می کنید. اگر به 
ی ی و 
جهانیان طعنه زده اند. پس گفتند: کسی که ملکوت آسمان ها و بهشت ها 
را در یک شب طواف کرده و برگشته است چطور نیاز به اين دارد که فرار 
کرده و داخل غار شود و از مکه به مدینه را یازده روز بیاید؟ فقط آن از 
جانب خداست که اگر بخواهد قدرتش را به شما نشان می دهد تا درستی 
و صدق پیامبران الهی را بدانید و اگر بخواهد شما را با آن چه اکراه دارید 
امتحان می کند تا ببیند چگونه عمل می کنید و حجتش را, بر شما نمایان 
کند.(1) 


9 تفسیر امام عسکری علیه السلام: علی بن حسین علیه السلام فرمود: 
جد بن قیس پیرو عبدالله در نفاق بود همان گونه که علی علیه السلام 
دنباله رو رسول خدا صلی الله علیه و اله در کمال و عظمت و زیبایی بود و 
جد بعد از اين که به رسول خدا صلی الله علیه و آله سم داد و در آن 
حضرت اثر نکرد با عبدالله بن اب تنها ماند و به او گفت: محمد صلی الله 
علیه و آله در جادوگری چیره دست است و علی مانند او نیست. پس تو ای 
جد بعد از اينکه پایه دیوار باغت را خالی کردی از علی دعوت کن. سپس 
مردانی را در پشت دیوار با چوبی قرار بده که نش ان دیوار تکیه کنند و 
دیوار را به سمت علی و کسانی که با او هستند هل دهند تا در زیرش 


ص: 39 


1- . تفسیر امام: 64 - 66. 


بمیرند. بنتن. غلی, غلیه. السلام زیر دیوار تشست و آن را با دنت خیش 
گرفت و متوقف کرد در حالی که غذا در مقابلشان بود. علی علیه السلام 
فرمود: با ذکر خداوند بخورید و امام شروع به خوردن با ان ها کرد تا اينکه 
از خوردن فارغ شدند در حالی که او با دست چپش دیوار را گرفته بود, 
مساحت دیوار به طول سی ذرع و عرض پانزده و ضخامت دو ذراع بود. 
یاران علی علیه السلام شروع به خوردن کردند و گفتند: ای برادر رسول 
خدا صلی الله علیه و آله آیا در حالی که طعام میخوری دیوار را گرفتهای؟ 
تو با گرفتن اين دیوار برای ما خسته مي شوی. علی علیه السلام فرمود: 
من در گرفتن این دیوار با دست چپم آنقدر به زحمت نیفتاده ام که در 
سنگینی این لقمه در دست راستم. در اين هنگام جدٌ بن قیس فرار کرد و 

ترسید که علی و یارانش مرده باشند و محمد از آن ها انتقام بگیرد. 0 
عبدالله بن اب رفت و پنهان شد و به آن ها خبر رسید که علی علیه السلام 
دیوار را با دست چپش گرفته و با دست راست خود غذا می خورد و یاران 
او در زیر دیوار نمرده اند پس اه الشرور و آبو الدواهی که پایه گذار این 
تدبیر بودند گفتند: علی با جادوی محمد کارآزموده شده ۳ نمی توانیم 
در برابر او کاری انجام دهیم, هنگامی که یاران آن حضرت فارغ شدند علی 
علیه السلام دیوار را با دست چپ بلند کرده و صاف کرد و شکافش را پر 

را 
و ای اه واه اما مت رس اس را تسه کر 
شدی هنگامی که دیوار را بلند کرد و خداوند آن را برای او آسان نکرد جز 
با کمک دعای ما اهل بیت. (1) 


بنامیر ضلی الله:علبه و آله را طلب: کرو خن عایه السام هه او فریده 
رسول خدا چیزی جز قاطرش دلدل و شمشیرش ذوالفقار و زره و عمامه 
اش سحاب, چیزی نداشت که به ارث گزارد و من راضی نیستم که تو 
چیزی بخواهی که برای تو نیست. او گفت: چاره ای جز این نداری چراکه 
من شایستهترینم. عمو و وارئش از میان همه مردم 


ص: 39 


رتیت اآمامه 0 و 77 


هستم. سپس امیرالمومنین علیه السلام برخاست و به همراه مردم وارد 
مسجد شد سپس دستور داد تا زره و عمامه و شمشیر و قاطر را اماده 
کنند. سپس به عباس فرمود: اي غضه اکر. توانشستن با یکی از آن:ها را بلتد 
کنی تمامی آن ها را به تو می دهم؛ : میراث انبیا فقط برای جانشینانش و 
فرزندانش است نه دیگران, ولی اگر نتوانستی که بلند کنی تو حقی در آن 
ها عدارید یامن فنمل. کرفم افیرالم‌نی طلیه. لام بترم وا باصنت 
خی فا هت ور او افکند و فرمود: ای عمو 
شم اه فرههنه امه وازبانه که که تشا نها از صافن‌هان ضلی الاه. له 
و آله است ولی او باز نتوانست و سر گردان ماند. سپس به او فرمود: ای 
عمو این قاطر که پیش درب است برای من و فرزندم است. اگر توانستی 
سوارش شوی, سوار شو, او به همراه عدوق بیرون آمد پس به او گفت: 
ای عموی رسول خدا, علی تو را در حقی که داری فریب داد و تو خود را با 
قاطر فریب نده, اگر پایت را به رکاب گذاشتی, یاد خدا کن و اسم او را 
بیاور و بخوان, به راستی خداوند آسمان ها و زمین را از این که نابود شوند 
نگه می دارد. گفت: هنگامی که قاطر دید با عباس سوی او می آید رم کرد 
و شیهه ای کشید که هرگز از او نشنیده بودیم. فناسن هون ری اون افیاز 
و مردم جمع شدند و امام دستور به گرفتن آن کرد ولی نتوانستند. پس 
علی علیه السلام قاطر را با اسمی که نشنیده بودیم صدا کرد و قاطر رام 
و سر به زیر آمد و حضرت پایش را در رکاب گذاشت و روی آن پبرید و 
نشنننت: پدین: از خسن و حسین علیهما السلام خواست تا آن ده نیز سوار 
شوند سپس علی علیه السلام زره و عمامه را پوشید و شمشیر را به 
دست گرفت و سوار آن شد و با آن به سوی منزلش آمد در حالی که می 
فرمود: : این از فضل پروردگارم است تا مرا امتحان کند تا ببیند که من وآن 
دو شکر گزار خواهیم بود يا تو ای فلانی ناسپاسی خواهی کرد. (1) 

1. مناقب ابن شهر آشوب: از شگفتی های آن حضرت علیه السلام جنگ 
های طولانی ای بود که در آن شرکت کرد و هرگز در آن ها شکست نخورد 
و با 


ص: 40 


1-. مناقب آل ابی طالب, 465و 466. 


خواری مواچه تشند و اسیب.-جذی ندید؛ کسی:با آن.حضرت: مبازژه نکرد 
مگر آنکه حضرت بر او پیروز شد و کسی از ضربه اش در امان نماند مگر 
اينکه به واسطه آن اصلاح شد و هیچ پهلوانی از دست او نتواننست بکریزد؛ 
در همه جنگها پیاده بود و هروله میکرد, و در همه عمر بدون سرباز به 
زیر آن بجنگد مگر آن که سپاه مقابل خوار و زبون شدند. 


روایت می شود که او به اندازه چهل ذراع به سوی عمرو پرید و بیست 
ذراع به عقب برگشت که خارق العاده است و اینکه او ضربه ای به دو 
پایش زد و با یک ضربه آن ها را به همراه لباس و اسلحه ای که داشت 
قطع کرد, و روایت شده است که در جنگ خیبر ضربه ای محکم به مرحب 
کافر زد و عمامه و کلاه خود و سر و حلق را به همراه زره او, از عقب و 
جلو شکافت تا اين که او را به دو نیم کرد. سپس به هفتاد سوار کار هجوم 
بزد و آن- ها زا براکند. کرد در این ام :ده لشکر. آزن کارش. در شکفت 
شدند و به سوی قلعه عقب نشستند. 


و ماجرای شیپور در رحبه شام از این قرار است که به آن حضرت علیه 
السلام خبر رسید که معاویه با سپاهش از دمشق خارح شده و در شیپور 
دمیده است و آن حضرت صدای آز ترا از فاصلهای که رسیدن به آن هجده 
روز طول می کشد شنیده که آن خارق العاده است. 


و هم چنین سکوی معروفي در کوفه است که گفته می شود: آن حضرت از 
آن:عا که سرا فید و به ان سلام کرد و ان هانتد این حفنه شا نیمت: پا 


ساریه الجبل - ای رونده کوه - 


و همچنین مسجد مجذاف در رقه است که آن حضرت وقتی برای حمل 
شهداء درخواست چند قایق کرد به ایشان گفته شد: قایق ها میچرند, 
حضرت فر مود: سخنتان زشت و جامه هایتان مندرس است. خداوند هی 
صفی را با شما نبندد و جز با روده کباب شده سیرتان نگرداند. تشن آن 
حضرت تير بزرگی را به منزله پارو 


ص: 11 


ساخت و شهیدان را بر روی آن حمل کرد و اين چنین رقه ویران گشت و 
رافقه(1) 


آباد و آن ها ننوسته در سختی زتدکی. کرفتار آمدند. 


غلاه - غلو کنندگان - روا یت کرده اند که آن حضرت علیه السلام با اسبی به 
آسمان رفت در حالی که اصحابش به او نگاه می کردند و ایشان فرمودند: 


اگر می خواستم فرزند ابوسفیان را نزد شما می آوردم و آن مانند سخن 
خدای سبحان است: «و رفعناه مکانا علیاْ».(2) (ما 


او را , به مقامی بلند ارتقا دادیم. 1 


2 
رسید بت آن ها غلبه یافت و این آیه نازل شد, «والعادیات 
۳ 1 هایی که با همهمه تازانند. 1 


روایت شده است که او به دژی آکنده از زنجیر با منجنیق پرتاب شد و بر 
روی دیوار دژ فرود آمد. در حالی که دور تا دور دژ را زنجیر پوشانده بود و 
کیسه هایی از کاه و پنبه در آن بود که امکان اثر کردن منجنیق را هنگام 
پرتاب سنگ نمی داد, غلاه گفتند: او به هوا رفت در حالی که سیر زیر 
پاهایش بود و روی دیوار فرود آمد و زنجیرها را با یک ضرب قطع کرد در 
اين حال کیسه ها فرو ریخت و دژ را فتح کرد. 


غلاه روا یت کرده اند که اين آیه درباره اور ۰ معا توح 


خودشان گمان داشتند که دژهایشان در برابر خدا مانع آن ها خواهد بود, 
ولی خدا از آنجائی که تصور نمی کردند بر آن ها درآمد.) و اگر صحیح 
باشد آن همانند صعود فرشتگان و فرود آفدتتار و معراج پیامبر صلی الله 
علیه و اله است.(4) 


ص: 42 
1- . رقه - با فتحه - شهری مشهور در جانب شرقی فرات است و رافقه, 


سرزمینی است که به رقه متصل است که بینشان سیصد زراع فاصله 
اشت (اامر اه ۰:2 595) 


2 . مریم/57 
3- . حشر:2 
4 مناقب ال ابی طالب: 1: 464. 


تفسیر ابی محمد عسکری علیه السلام: ستمکاران در شب عقبه خواستار 
قتل پیامبر صلی الله علیه و اله و کسانی که در مدینه بودند خواستار قتل 
علی لاسام مس هام که کت رای ایا دای ی میاه 
اقترا کر ‌پامن فقو هو آبا مت خواهی سرام من هر له ها رون 


برای موسی باشی؟ ادامه روایت؛ 7 شتین: آز کینه توزان برای او حفره 
عمیقی درست کردند و آن را هنگامی که او بازگشت و به آن 
حفره رسید خداوند به اسبش قدرت سخن گفتن داد و گفت: به اذن 


خداوند حرکت کن؛ ؛ پس اسب پر ید. آنگاه دستور به باز کردن آن ۱0 
شگفتی را مشاهده کرد. 


فد آعفهخ فایل اوع یت ین تاه یذ الَحْمَن بن یی لیْلی گفت: 
امیرالمو‌منین علیه السلام در سرمای شدید لباس نازک و در گرمای شدید 
قبا و لباس گرم می پوشید و گرما و سرما را احساس نمی کرد. پیامبر 
ال وا وا ار ی خداوند تو را در گرما 
و سرما کافی باشد و در روایتی آمتفه است: پروردگارا او را از گرما و 
سرما حفظ کن و در روایتی دیگر نیز آمده که پروردگارا او را در گرما و 
سرما کافی باش. 


سهل بن حنیف روایت نید هنگامی که معاویه ورودی فرات را گرفت 
امیرالممتین علیه السلام به مالک اشتر دستور داد تا به کسانی که در کنر 
ها و ها ی 
وارد آب شنده و از آن برداشتند. معاویه آن ها را احضار کرد و درباره 1 
گفت: فد عمروعاص آمد و گفت: معاویه به شما دستور می دهد که آب 
را رها کنید. معاویه به عمرو گفت: تو کاری می کنی و سپس می گویی من 
نکرده ام؟! فردای آن روز معاویه جحل بن العتاب نخعی را با پنج هزار 
ور ساخت, امیرالمو‌منین علیه السلام مانند بار اول مالک را صد | زد و 

گفته روز قبل را به او تکرار کرد پس جحل از شریعت روی گرداند و یاران 
غلی له السلاخوارد اه وار آن واه خبر به معاویه رسید و او 
جحل را احضار کرد و از او توضیح خواست. جحل گفت: فرزندت پزید نزد 
فن امد ۵ گکفت : تو دستوز. کنار کشیدن از.اتترا داده ایا معاویة تربار ان 
از یزید پرسید 
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ولی او انکار کرد. پس معاویه گفت: فردا حرف هن را قبول نکن 
حتّی اگر من نزدت آمدم مگر این که انگشترم را بگیری. روز سوم 
۳ مانند گذشته به مالک ۳ را دید و 
انگشتری را از او گرفت و از آب بیرون آمد, خبر به معاوبه رسید و دوباره 
توضیح خواست در این هنگام . جحل انگشتری اش را به او نشان داد, معاویه 
دستش را روی دستش زد و گفت: بله, این ات زبرکی های علی آننشت. 


ابوضحضام عینسی تزد پیامبر آمذ و گفت؛ بان انم اند ؟ واخه یی ور 
شکم این شترم است؟ و فردا چه خواهد شد؟ و کی می میرم؟ پس این 
آیه نازل شد « ان الله عنده علم الساعه» (1) 


[در حقیقت خداست که علم به قیامت نزد اوست ) پس مرد اسلام آورد و 
پیامبر صلی الله علیه و آله وعده داد که خانواده اش را بیاورد. پس فرمود: 
ای اباالحسن بنویس: « به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر, محجمد بن 
عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف در صحت عقل و جسم و 
جایز بودن کارش بر خود لازم دانسته که ابن صمصام در نزد او و در ذمه او 
هشتاد شتر پشت قرمز و چشم سفید و حدقه سیاه دارد که پارچه یمنی و 
جهاز حجازی روی آن باشد». ابوصمصام خارج شد وسپس در میان قومش 
پنی عبس که همگی مسلمان بودند آمد و درباره پیامبر صلی الله علیه و 
آله پرسید و آن ها گفتند: او وفات یافته است. گفت: خلیفه بعد از او 
کیست؟ گفتند: ابوبکر, ابوصمصام وارد مسجد شد و گفت: ای جانشین 
رسول خدا صلی الله علیه و اله من از حق رسول خدا هشتاد شتر پشت 
قرمز, سفید چشم. حدقه سیاه دارم که رویشان پارچه یمنی و جهاز حجازی 
باشد. او گفت: ای برادر عرب چیزی را درخواست کرده ای که در عقل 
تدحو خداوند به رسول خدا| جز قاطرش دلدل و الاغش یعفور و 
مرو ارو ای ال سای و ی 
ای طالت مه الا کرت مس را راما ها ار را 
اه وا ی و 
زبان فارسی)فریاد زد: « کردی و نکردی و حق از امیر ببردی», کار 
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1-. لقمان/ 34 


را به اهلش بسیارید سپس با دستش به ابی صمصام زد و او را به منزل 
علی بن ابی طالب علیه السلام برد. تک او تاجن 3 
رک اب 
الساام رات علی را مد هام که ایس احام داخل. ند و شام 
کرد گفت: ای ابا حسن من از رسول خدا صلی الله علیه و آله هشتاد شتر 
طلبکارم وان ها را توصیف کرد. علی علیه السلام فر مود: اپا دلیل و 
شاهدی داری؟ پس سند را به او داد, علی علیه السلام فرمود: ای سلمان 
نه فردم: بکو .هر کس هی خواسددین رتسول عدا صلی اللة علیه.و الة.را 
ببیند فردا به خارج شهر بیاید. فردای آن روز مردم به بیرون از شهر رفتند 
ی تسام در پنهان رازی را به فرزندش گفت و فرمود: ای ابا 
صمصام با فرزندم حسن به آن تپه شنی برو, حسن علیه السلام به همراه 
صمصام رفتند. پس حسن علیه السلام کنار تیه دو رکعت نماز گزارد و چند 
کلامی با زمین سخن گفت که نمی دانیم چیست و سپس با عصای رسول 
خذاضای ال له و لته وه ند مار ان نی کرد کر ور ان ده 
سطر با نور نوشته شده بود, [بسم الله الرحمن الرحیم و لا اله الا الله 
محمد رسول الله ) بیرون آمد. سیتن. آن"حضزت با عضا : به سنگ زد و از 
آن دهنه شتر بیرون آمد. پس حسن علیه السلام فرمود: ای ابوصمصام 
جهار کشت و بای جنوان را بکتنوم اتوصعضام. انن, کار ,زا با هشا شیر 
پشت قرمز و سفید چشم و سیاه حدقه انجام داد که روی آن ها پارچه 
یمنی و جهاز حجازی بودند. او به سوی علی بن ابی طالب برگشت و آن 
طضرت تا ال م ترستی آی انا تام رکفت را یس عفن 
گرفتی؟ گفت: بله. حضرت فرمود: پس سند را به من بده, علی بن آبی 
طالب علیه السلام آن را گرفت و پاره کرد. سپس فرمود: اين چنین برادر 
هر عصوی وصتا دا ایا یه الم هی داد ک تا رنه 
اسشت ان را اد این سای کروه است تمه ار ال عرل از آینجه مر 
صالهر الق کدی صافهان کفتنده این کم رین عاوت عی است. ۱۱۳ 


ص: 45 


1- . مناقب آل ابی طالب 1: 470 و 471 


توصیم : «زقط الحجاز» میگویم ظاهرل تصحیف لقط است. فیروزآبادی 


کفت : اقا جر است که ار ایا که هی ای طا کر 
معدن وجود دارد. 


2. مناقب ابن شهر آشوب: از معجزات آن حضرت علیه السلام آن است 
که مردم را به ناچار تسخیر می کرد و کرامانش را با حجتهایی که بر 
ایشان بود بیان میکرد و اگر کسی آنها را انکار می کرد همراهش به او 
1 بر صحت و درستی آن ها در تواریخ و اخبار و 
بت ی ی ی و ی 
دیگری هست. از جمله آنهایی که روی آن اتفاق نظر دارند و کراماتش را 
بسیاری نقل کرده اند و به علم ضروری تبدیل گشته است چنان که ابن 
جریر طبری کتاب الغدیر ابن شاهین کتاب المناقب و کتاب فضائل فاطمه 
علیها السلام , یعقوب بن شیبه تفضیل الحسن و الحسین علیه السلام و 
با ۳ آن حضرت و جاحظ, 
المطهرین فی فضایل امیرالمومنین علیه السلام و ما نزل من القران فی 
امیرالمومنین علیه السلام, آبومحاسن رویانی جعفریات 1 موفق کف کتاب 
قضایا امیرالممنین و رد االشمس لامیر المومنین و آبوبکر محمد بن موّمن 
شیرازی کتاپ نزول القرآن فی شأن امیرالموّمنین و ابو صالح عبدالملک 
موّذن کتاب اربعین فی فضائل الزهراء سلام الله علیها و احمد بن حنبل 
مسند اهل البیت و فضائل الصحابه , ابوعبدالله محمد بن احمد نطنزی 
کتاب الخصائص العلویه علی ساثر البریه و ابن مفغازلی کتاب المناقب و 
ابوالقاسم بستی کتاب الدرجات و خطیب ابو تراب کتاب الحدائق مع 

الکتمان و المیل را نوشته اند که آن خارق العاده است؛ ۵ 


آن حضرت شهادت داده و کافران به کراماتش اقرار کرده اند. 


از جمله کراماتنش کثرت مناقب ایشان است با وجود همه آن چه که دفن 


کرده اند و - مردم را در صورت - رواء بت کردن آنها هدید کرد آند: فشلم 
و البُخارخ و این بطه و اللّطنرد از عاثشه در حدیتی درباره بیماری پیامبر 


ضلی: الله علیه .و اله ز وا یت کرده اند که گفت: پیامیز صلی الله-علیه.و. له 
در میان دو مرد از اهل بیتش که 
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یکی فضل بود و مردی دیگر بیرون آمد. پاهايش را می کشید و سرش را 
بسته بود. منظور از مردی دیگر, علی علیه السلام است. 


معاویه به ابن عباس گفت: ما در افق ها نوشته ایم که از ذکر کرامات علی 
علیه السلام نهی می کنیم پس دهانت را ببند, ابن عباس گفت: آیا ما را از 
خواندن فران نان می داریا معاویه کفت: شیر این.عیاس حفت ‏ با مارا 
از تفیل آن هه مین کین ۲ ات خواب ان له انم این فت ار 
بخوانیم و سوال نکنیم؟ معاویه گفت: از غیر اهل بیتت بپرس ! ابن عباس 
گفت: آن. ی ها نازل شده حال از دیگران بپرسیم؟ آیا ما را از عبادت 
خداوند باز می داری؟ اگر چنین شود امت هلاک می گردد. معاویه گفت: 
بخوانید و آن چه خداوند در باره شما نازل کرده است را روایت نکنید؛ 


سیس معاویه صدا زد: من کشتن هر کس که حدیثی از فضایل علی نقل 

کند را جایز شمردم. تا اینکه عبدالله بن شذاد لیثی گفت: دوست داشتم که 

رها شوم تا از صبح تا شب از فضائل علی بن ابی طالب سخن بگویم و 

گردنم زده شود. کسی که حدیثی در فقه می گفت يا سخنی از مبارزه به 

میان می آورد می گفت: مردی از قریش, و عبدالرحمن بن ابی لیلی می 

گفت: مردی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله به من حدیثی نقل 
د, حسن بصری می گفت: ابوزینب گفت. 


و از ابن جبیر درباره پرچم دار سوال شد گفت: گویی تو آسوده خاطری" ؛ و 
مردی یک زن بادیه نشین را در مسجدی دید او می گفت: ای مشهور در 
آسمان ها و ای مشهور در زمین وآسمان و ای مشهور در دنیا و ای مشهور 
در آخرت. ستمگران و پادشاهان تلاش کردند تا نورت را خاموش و یادت را 
از بین برند, اما خداوند برای ذکر و نام تو جز بزرگی و برای نور تو جز 
روشنی نخواست هر چند مشرکان آزرده خاطر شوند. پس به او گفته شد: 
چه کسی را وصف می کنی؟ آن زن گفت: آن اقیرالف‌متین علبه. السلام 
است, او روی گرداند و کسی را ندید. از نمونه کرامات او 
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1-. صف/ 8 


ات مر را ای و ان اسان 
بلا دیده بر طرف می کند که این ها جز در باره غیر ان حضرت علیه السلام 


شنیده نشده است.(1) 


13. تفسیر امام عسکری علیه السلام: مردی از محبان علی بن ابی طالب 
علیه السلام از شام به ایشان نوشت: ای امیرالمومنین من به اهل و عیالم 
بی اعتمادم, هنگامی که بیرون می روم نگران آن ها و دارایی هایی که از 
خود نافین.-می. گذارم فستتم. ق فة آنها شیک دارض و دوس دارم به شما 
پیوسته و در زمره شما باشم و در رکاب شما شمشیر بزنم. ای 
امیرالمومنین مرا از راهنمایبهایت بهرهمند کن. علی علیه السلام جواب را 
این گونه فرستاد: اهل و عیالت را جمع کن و مال خود را نزد آن ها بگذار و 
برای هی آن بر محمد و خاندان مطهرش درود فرست سیس ۳ 
پروردگارا همگی این ها امانت های من نزد تو به امر بنده و ولی تو علی 
بن ابی طالب هستند. آنگاه به پا خیز و به سوی من رهسپار شو. آن مرد 
ای ۳ 
شد آنگاه دستور داد تا عیالش را ,: به غارت برند و به بردگی در بیاورند و 
اموالش به چیاول رود. آنان رفتند و خداوند. شبیه عیال معاویه و 
اطرافیانش به ویژه به مانند یزید بن معاوبه را به آن ها نمایاند در حالی که 
ف: کفیه؟ ها انن.جال زا کرکتيم و برای ماست: ما عیال او را به بردگی 
گرفتیم و به بازار فرستادیم. و چون آن را دیدند دست کشیدند و خداوند به 
غیال ان ض 3 فهفاند. که یه کال معا وی و هر یمرن گویر نیع واه 
ایشان نشان داده است. بنابراین از اینکه دزد اموالشان را به سرقت ببرد 
ترسیدند. ناگاه اموال به عقرب ها و مارها تبدیل شد و دزدان هر چه 
ای را وی و ی .1 
آن ها هلاک و عده ای دیگر بیمار شدند و خداوند اين چنین شرّ آن ها را از 
مال او دفع کرد تا اينکه روزی علی علیه السلام به آن مرد فرمود: آیا 
دوست داری که اهل و عیال و مال تو نزد تو آیند؟ گفت: اري: علف علیه 
السلام فرمود: آن ها را بياورید. در خنقم. به هم زدنن آن ها نزد مرد خاضز 
شدند در حالی که چیزی از آن ها مفقود نشده بود و او را از کار خداوند که 


ص: 48 


1-. مناقب آل ابی طالب 1: 484 و 485. 


عیال معاویهم و خواص او و اطرافیان یزید را به آن ها نمایاند آگاه ساختند و 
گفتند که چگونه خداوند اموال را به عقرب و مارها تبدیل کرد و آن ها 
دزدان را در هنگام سرقت نیش زدند و گزیدند. علی علیه السلام فرمود: 
چه بسا خداوند تعالی تشانهای .را برای برخی .مغمنان اشکار ساخت. تا به 
یرت آن ها بفرانه مس بای برخی کافران تا که وان ازسان دزی 
به خدا را افزون گرداند. 


احاطه امده است و ضنی بر وزن رضی یعنی مرض درونی که هر وقت رو 
به بهبودی رود بر می گردد 


4. تفسیر امام عسکری علیه السلام: هنگامی که رسول خدا صلی الله 
علیه و اله به فضیلت و امامت علی علیه السلام تاکید کرد و دل های 
مومنان به واسطه او ارام کشت و گروههای کافران از جمله دشمنان با او 
دشمنی کردند و ضعیفان از جمله شک کنندگان در او تردید کردند و در دل 
منافقان دشمنی و کینه و حسد و خصومت شدت گرفت تا جایی که یکی از 
منافقان گفت: محمد صلی الله علیه و آله در مدح خود و در مدح برادرش 
علی علیه السلام زیاده روی کردم است و مدح جز نزد پروردگار جهانیان 
نیست امّا محمد صلی الله علیه و آله می خواهد ریاست خود و علی را پر 
ما بعد از مرگش به اثبات ترساند, خداوند شبحان فقوت ای.-مجمد.نه ان 
ها بگو: چه چیزی از آن را انکار کردید او بزرگ, کریم و حکیم است. از 
بندگانی از بندگانش خشنود شد و چون به حسن طاعت و فرمان برداری 
ایشان پی برد از آنان راضی و خشنود گشت. پس امور بندگان و سپاست 
خلفش را , به آن ها واگذار کرد با تدبیر حکیمانهای که توفیقش را به آن ها 
داد, آیا ندیده اید پادشاهان زمین را هنگامی که از یکی از خدمتگزارانشان 
زاضی شده و به حسن اطاعت او دز آن چه از امور ممالک بر آن ها واگذار 
می شود اطمینان پیدا می کنند به او تکیه کرده و امور سیاه و رعیت را به 
او محول می کنند, محمد نیز چنین است. خداوند او و سپس علی علیه 
السلام را که جانشین او در میان مردم و وام دار دینش و بر آورنده وعده 
هایش و حامی اولیاء و مخالف دشمنانش است. برگزید اما آن ها قانع 
نشدم و تشسلیم نشدند و گفتند: آن چه:به. پسر آبی ظالب واگذار می نود 
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خون مردم و زنان و فرزندان و اموال و حقوق و انساب و دنیا و اخرتشان 
است. پس بر ما ایه و نشانهای بیاور که گواه و شایسته عظمت این ولایت 
باشد. رشول خدا صلی الله علیه. و اله فرفود: آیا نور تابناک علی. دز 
تاریکی بر شما کافی نیست که او را در شب خارج شدنش از نزد رسول 
خذایه موی مرایش دیت؟ آیا اي شا را عانی سست که علب گاشت بر 
حالی که دیوارها بین دو دستش بود پس آنها بر ایشان گشوده شده و درهم 
کوبیده شدند سپس به حالت اول بازگشته و آرام گرفتند. آنا همین شفا. را 
کفایت نمی کند که در روز غدیر خم هنگامی که پیامبر علی علپه السلام را 
بلند کرد, درهای آسمان را دیدید که گشوده شده بودند و فرشتگان آمدند و 

شما را مر ی ات ی ی را 
صورت عذاب الهی ی 
همین تشن یت که یبن ای‌طالت امن که راه می رفت کوه ها 

در برابر او به حرکت در می آمد تا نیازی به روی گردانی از آن نداشته 
ناد هکامی که آن عضرت عبیر کزد. آن-ها متر جای خودسان, برگتیت ۱ 
آنگاه فرمود: پروردگارا به آن ها دلایل و نشانه هایی بیفزا که برای تو سهل 
و آسان است تا حجت تو بر آن ها ثابت گردد. قوم به خانه هایشان 
برگشتند و خواستند وارد شوند ولی زمین آن ها را در بند کرده و منع کرد و 
گفت: تا وقتی به ولایت علی علیه السلام ایمان نیاورید وارد شدن به آن 
خانه ها بر شما حرام است گفتند: ایمان آوردیم پس داخل شدند و رفتند تا 
لاش هایسان وا دراورده ری را فد ولی مان ای آمت.و 
نتوانستند یس ندا بر اه آسان دز آفردن آن بر شما تا وقتی که به ولایت 
علی علیه السلام ایمان نیاورید سخت است. پس اقرار کردند و آن ها را 
درآوردند؛ ین -دفتنه خا لیاتن نی پیوشتند ولی بر. ان ها ستکین شند.و نذا 
نا هر و تا وقتی به ولایت علی علیه السلام اعتراف نکنید جامه های ما بر 
شما حرام است. آن گاه اعتراف کردند. رفتند تا غذا بخورند ولی لقمه ها 
برایشان سنگین شد ؛ و آن هایی که سنگین نشده بود در دهانشان تبدیل به 
فننی: کشت و نذا سیر او رده طعام های ما تا زمانی که به ولایت علی علیه 
السلام اعتراف نکنید , بر شما حرام است پس اعتراف کردند, آن گاه رفتند 
تا بول کرده و قضای حاجت کنند ولی بر ان ها سخت امد و شکم ها و 
برهنگی شان ندا دادند: 
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سلامت از ما تا زمانی که به ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام ایمان 
نیاورید بر شما حرام است. آن گاه اعتراف کردند سپس یکی از آنان 
شد و گفت: «اللهم ان کان هذا هو الحق من عندک فأمطر علینا فی 
التساء اه تفا تغذاب. آلیم» 11 (خدابا 


اگر این کتاب همان حق از جانب توست پس بر ما از آسمان سنگ های 
بباران یا عذابی دردناک بر سر ما بیاور. ) خداوند تبارک و تعالی فرمود: «و 
ها کان الله آنعذنهم و آفت. فیهم» زدلی تا نو در هیان آنان هی جرا تن آن 
نیست که ایشان را عذاب کند) به راستی عذاب ريشه کن هنگامی نازل 
می شود که پیامبر صلی الله علیه و آله از بین آن ها خارج شود, پس خدای 
عزوجل فرمود: «و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون» تا انان طلب 
امرزش می کنند خدا عذاب کننده ایشان نخواهد بود! ان ها توبه و انابه 
اظهار می کنند و از حکمت های خداوند در دنیا آن است که تو را به قبول 
ظاهر و ترک جستجو از باطن دستور می دهد چون دنیا جایگاه مهلت دادن 
و به تاخیر انداختن است و آخرت, خانه عقاب و جزاست که بُعدی در آن 
نیست.و فرمود: و ما کان الله معذبهم ( خدا عذاب کننده ایشان نخواهد 
بود. ) در بين آن ها کسانی هستند که استغفار می کنند, چرا که اگر در 
بان آنها کشبیی تیوه که.خد | علم,داشت که ایمان خواهند آوره با از سل 
آنان خاندانی پاک خارج خواهد شد که پروردگارت آنان را از ایمان و ثواب 

خود برخوردار خواهد کرد و به خاطر پدران کافرشان ایشان را هلاک 
نخواهد کرد, اگر اینگونه نبود آنان زا تانود می ساخت:. و آن خرن رسول 
خداست که فرمود: ناضتف. ها اباتت را نسبت به علی علیه السلام بدید 
آوردند تا آنجا که چیزهایی را نسبت دادند که در حکمت او جایز نیست, 
زیرا آنان به احکام خداوند تادانند و باطل هایی را به خدا نسبت میدهند. 


5. الفضائل: از امام صادق علیه السلام روایت شده که دستوری از عمر 
برن خطاب. بم اسیرالمومتین غلبه. السلام رسید, آن-عخضرت. علبه المنلام 
سلمان را نزد او فرستاد و فرمود: به او بگو؛ از جانب تو چنین و چنان به 
من رسیده است و من نخواستم که تو را مستقیماً سرزنش کنم, شایسته 
نیست که درباره من جز حق گفته شود تو حق مرا غصب کردی و من با 
دشواری صبر کردم تا تقدیر به نهایت خود 
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1- . انفال/32 


برسد. ی ی 
و وی را سرزنش کرد و کرامات و فضایل و براهین امیرالممنین علیه 
السلاخ را ذکر کرد عمر کفت* هن بشباری ار.فضایل غلی علیه السلام. را 
می دانم و منکر آن ها نیستم جز اين که او آه می کشد و دشمنی را آشکار 
و سلمان به او گفت: تضونة ای از آن.خه از او‌خیده ای را بکوه:تعمر 
گفت: ای آبا عبدالله من روزی درباره مسایل سپاه با او خلوت کردم پس 
کلامم را قطع کرد و از پیش من بلند شد و فرمود: سر جایت باش تا نزدت 
بازگردم, کاری برایم پیش آمده است. آنگاه بلافاصله برگشت در حالی که 
بر جامه و عمامه اش غبار بسیاری نشسته بود. من به ایشان گفتم: شما را 
چه شده است؟ فرمود: عده ای از فرشتگان به همراه رسول خدا صلی 
الله- علیه .و آله نزد من. آهدتذ که. میخواستند به شهری در .مضرق.یعنی 
جیحون بروند. من بیرون رفتم تا به او سلام کنم و این غباری که بر من 
نشسته از سرعت راه رفتن است, عمر گفت: من در حالی که تعجب کرده 
بودم خندیدم به طوری که به پشت افتادم و به او گفتم: پیامبر صلی الله 
علیه و آله وفات يافته و پوسیده است آن گاه تو گمان می کنی که هم 
اکنون او را دیده و بر او سلام کرده ای؟ |, ین از عجائب است و امکان 
تذارویس علن له الملام خسن شد وه من اه کور رو فو دوه ای 
پسر خطاب مرا تکذیب می کنی؟ گفتم خشمگین مشو و به واقعیت برگرد 
این از اموری است که هرگز اتفاق نمی افتد. علی علیه السلام فرمود: اگر 
تو او را ببینی تا چیزی را از او انکار نکنی از آنچه گفتی و پنهان ساختی نزد 
خداوند استغفار می کنی و از انچه اعتقاد داری توبه می کنی و حق را به 
هرن ام دای ؟ تم بله, فرمود: بلند شو با او بلند شده و به حومه شهر 
رفتیم, وبه من فرمود: چشمانت را ببند و من بستم, پس فرمود: آن ها را 
باز کن و من باز کردم و ناگهان رسول خدا صلی الله علیه و آله را همراه 
گروهی از فرشته ها دیدم. هنگامی که خیره شدم به من فرمود: آیا او را 
دیدی؟ گفتم: بله, فرمود: چشمانت را نید و من .بستنم بسن فرمود: آن. ها 
رابان کن ان کاهفندم کم‌هیج انری از آن ها یسنت: 


اه 0 
می کردیم و 
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در دست او کمانی بود هنگامی که در گورستان زسيديم. آن زا از .دستنشن 
انداخت و تبدیل به اژدهای بزرگی مانند آژدهای موسی علیه السلام شد و 
دهانش را نار کر مرا ببلعد, هنگامی که آن را دیدم قلبم از ترس به 
تپبش افتاد دور شدم و لبخندی به چهره هم علی علیه السلام زدم و گفتم: ای 
کل بخ ابش ظالت آمان بقع و تیکیسم. موم موی را بهساد ساوز هتافی 
که این گفته را شنید تبسمی کرد و فرمود: در سخنت مهربان بودی و ما 
اهل بیت از اندک هم سیاسگزاری می کنیم, ان گاه با دستش به آژدها زد و 
او را با دستش گرفت که تبدیل به کمانی شد که در دستش بود. 


س عمر گفت: ای سلمان من آن را از هر کسی پنهان کردم و ای 
ار را 
نسل اندر نسل به ارث می برند, ابراهیم نیز همانند آن را می آورده است 
و ابوطالب و عبدالله نیز در جاهلیت مانند آن را می آورده اند و من برتری 
علی علیه السلام و سابقه و شجاعت و کثرت عملش را انکار نمی کنم 
پس به سوی او برگرد و از جانب من از او عذر خواهی کن و از طرف من 
به نیکی او را ستایش کن.( (1) 


6 الفضانل: مار تن باشر روایت. گرم ات که امیرالمقمتین عایه 
السلام در مسند قضاوت نشسته بود که مردی که به آن صفوان الأکحل 

۲ می شد بلند شد و گفت: من مردی از شیعه شما هستم و گناهانی 
مرتکب شده ام و از شما می خواهم که مرا در دنیا از آن گناهان پاک کنید 
تا پاک به سوی آخرت بروم» امام علیه السلام برخاست (فرمود) گناهانت 
عه ضان ای انا جشیت ۰ مت ما مش مها وا هی مر امام 
علیه السلام فرمود: جزای هر کس که این معصیت را انجام دهد اين است 
که يا ضربه ای با ذوالفقار به او بزنم یا دیوار را بر روی آن برگردانم و یا 
این که در انس شدازم سین دام زا اشتاب هی کت ۱ فک ای رورم 
مرا با آتشن بسوزان ۳ از آنتتن آخرت در امان باشم. آن حضرت علیه 
السلام فرمود: ای عمار هزار پشته هیزم جمع کن تا صبح فردا او را آتش 
بز نیم انجامبه. خورد فرمود: بلند شو و به اموال و داراییهایت وصیت کن,؛ 
مرد بلند شد و به دار و ندار خود وصیت کرد و اموالش را در بین 
فرزندانش تقسیم نمود و حق هر کس را داد سپس شب را در 
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1-. الفضائل: 65 و 66 


سر 9 امیرالمومنین در خانه نوج در جانب شرقی مسجد کوفه گذراند. 
هنگامی که امیرالممنین علیه السلام نماز خواند فرمود: ای عمار مردم 
کوفه را صدا| 0 از خانه بیرون بیایید و حکم امیرالمومنین علیه 
السلام را مشاهده کنید. عده ای گفتند: او چگونه مردی از شیعیان و 
دوستدارانش را آتتضن می زند اک او را بسوزاند امامتش باطل _می شود ! 
امیرالممنین ن علیه السلام این حرف را شنید. عمار گفت: امام ان مرد را 
گرفت و روی آن هزار پشته هیزم انداخت و به او آتش زنه و کبریتی داد و 
فرمود: روشن کن و خودت را بسوزان پس تو اگر از شیعیان و دوستداران 
وعارفانم باشی در آتش نمی سوزی اما اگر از مخالفان و تکذیب کنند گانم 
باشی آنشن کعافی. خوشبت تو را می سوزاند و استخوانت را می شکند. 
مرد آتش را روشن کرد و هیزم آتش گرفت, ۱ 
که ان .ان نگرفت و دود نزدیک آن نشد, امام علیه السلام پیروزی 
طلب کرد و فرمود: منحرفان به خدا دروغ بستند و بسیار گمراه شدند و 
فرمود: شیعه ما متعلق به ماست و من تقسیم کننده بهشت و جهنم هستم 
و رسول خدا صلی الله علیه و اله در جاهای زیادی به نفع من شهادت داده 
است. (1) 


7 شدم وقتی ۳۳ ی زنی کور را بر سر راه دیدم میٍ, 0 
پروردگارا به حق محمد و خاندانش بینایی ام را به من برگردان, آعمش 
گفت: من از گفته او تعجب کرده و به او گفتم: محمد و آل او چه حقی بر 
خدا| دارند؟ بلکه خداوند بر آن ها حق دارد. زن گفت: ای فرومایه ساکت 
شو, به خدا سوگند خداوند خشنود نگشت تا به حق آن ها سوگند خورد پس 
اگر حقی از آن ها بر او نبود سوگند نمی خورد من گفتم: خدا در کجا 
سوگند خورده است؟ آن زن قول خداوند تعالی را گفت: لعمرک امْمْ لفی 
سَكرَتهم یعمَهُون (2) (به جان تو سوگند که آنان در مستی خود ۳10 
بودند. ) و العمر در کلام عرب به معنی زندگی است. آعمش گفت: من حح 
گذاشته و برگشتم ناگهان او را دیدم که در همان مکان بینا گشته و می 
گوید: ای مردم دوستدار علی 
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- . الفضائل: 77 و 78. 
2 جر |72 


باشید که دوستی او شما را از آتش رهایی می بخشد من به او سلام کرده 
و گفتم: آیا چند روز گذشته نابینا نبودی و می گفتی پروردگارا به حق محمد 
و آلش بینایی ام را به من برگردان؟ زن کفت: اری: کفتمه ماجرا را برایم 
تعریف کن, او گفت: به محض اينکه از پیشم رفتی مردی نزد من آمد و 
گفت: اگر محمد و آلش را ببینی می شناسی؟ گفتم: نه اما شاید با نشانه 
ای آنها را بشناسم زن گفت: در حالی که او با من سخن می گفت: مرد 
دیگری در حالی که به دو مرد دیگر تکیه کرده بود نزد من آمد و گفت: با او 
چه کار داری؟ گفت: او از خداوند می خواهد که به حق محمد و آلش 
بینایی اش را به او برگرداند پس برای او دعا کن, او به درگاه پروردگارش 
دعا کرد و با دستش روی چشمم کشید و من بینا گشتم و گفتم: شما 
کینشید ؟ گفت: من محمدم و این علی است, خداوند بینایی ات را به نو 
برگردانده است. سر جایت بنشین تا مردم برگردند و آنها را آگاه کن که 
دوستی علی ان ها را از انش نجات می بخشد.(1) 


19 احتجاج, تفسیر امام عسکری علیه السلام: علی بن حسین علیه السلام 
فرمود: امیرالمومنین علیه السلام روزی نشسته بودند که مردی یونانی که 
ادعای فلسفه و طب می کنند بر آن حضرت علیه السلام وارد شد, و گفت: 
ای اباحسن ! خبر صاحبتان به من رسید و فهمیدم که جنون دارد من آمدم تا 
او را درمان کنم. نزد او رفتم اما او مرده بود و نتوانستم او را درمان کنم و 
به من گفته شد: شما پسر عمو و دامادش هستید, من در شما زردی می 
بینم شما را فرا گرفته است و دو ساق پای تو لاغر است که فکر نمیکنم 
توانایی تحمل شما را داشته باشند. اما دوای زردی نزد من است. ولی 
برای فربه کردن لاغری ساقهای پا راهی سراغ ندارم بهتر است که در راه 
رفتن مواظب خودتان باشید و کمتر پیاده روی کنید و هنگامی که چیزی را 
روی دوش خود میگذارید یا در بغل خود قرار میدهید وزن آن را کم کنید و 
اشیاء با وزن بالا را حمل نکنید ؛ چون در اين صورت دو پای لاغر شما هنگام 
حمل شی ءای سنگین از شکسته شدن ایمن نمی ماند. اما دوای زردی نزد 
من است و آن این است که, آن یونانی دوایی را درآورده و گفت: این شما 
را اذیت نکرده و بد بو نمی شود 
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1- . تفسیر فرات: 99 - 100 


اما باید چهل صبح از خوردن گوشت خودداری کنید و سپس زردیتان را از 
بین می برد. علی علیه السلام فرمود: تو سود این داروی زردی را بیان 
کردی ایا چیزی را می شناسی که ان را زیاد کند و موجب ضررش باشد ؟ 
مرد گفت: ی سا ۱ 
کرد و گفت: اگر شخصی که زردی (تمگی وا ها رو آفب فن تم وان 
0 ۱ 0 9 ] 
همان روز می میرد. علی علیه السلام فرمود: داروی مضر را به من نشان 
بده پس یونانی آن را به ایشان داد و امام فرمود: گفت: مقدار این چقدر 
است؟ گفت: اندازه دو مثقال سم کشنده و هر حبه از آن مردی را می 
خسن غلابم آر ها کی و و کرو هی کر مره 
شروع به به لرزیدن کرد و به خودش گفت: الان مردم نزد علی علیه السلام 
اگوی تو او را کشتی و حرف مرا هم قبول نمی کنند که 
خود او مرا مجبور کرد. علی علیه السلام تیسمی کرد و فرمود: ای بنده 
خدا! الان در بهترین وضعیت بدنی هستم. آن چه تو آن را سم پنداشتی 
ضرری به من نرساند, پس چشمانت را ببند. او بست. پس امام فرمود: 
چشمانت را باز کن, پس باز کرد و به صورت علی علیه السلام نگاه کرد که 
مانند شرابی سفید و قرمز بود, مرد از آنچه دیده بود به لرزه افتاد و علی 
علیه السلام خندید و فرمود: زردی که گمان کردی در من است کجاست؟ 
مرد گفت: به خدا سوگند گویا تو کسی نیستی که قبلاً دیده بودم. شما 
بسیار زرد بودید و الان سرخ شده آید, علی بن ابی طالب علیه السلام 
فرمود: زردی با سمی که گمان کردی قاتل من است از بین رفت. اما این 
دو ساقم - امام پاهایش را دراز کرد و آن ها را نشان داد - تو گمان کردی 
کة فن نبا به مرافیت ندنیءدره خمل آن ده بر رفیم. نداشته شود دارم 
پاهایم دو نیم نشود و من ثابت می کنم که طب خدای عزوجل بر خلاف 
ی 
که در آن بود قرار داشت.؛ و بالای آن دو اتاق قرار داشت, که یکی از آن ها 
روی دیگری بود امام علیه السلام آن را به حرکت درآورده و بلند کرد پس 
پشت بام و دیوارها که رویشان دو اتاق بود بالا اف فایشه وا بيهوش 
شد و امیرالمومنین علیه السلام فر مود: ان صور تین با شند. بهء نوشن 
آمد در حالی که می گفت: به 
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خدا| سو گند که ۳ به امروز چیزی به این تشکفتی ندید بودم. عفن علیه 
السلام به او فرمود: ای یونانی این قدرت دو پای لاغر است و قدرت تحمل 


سپس یونانی گفت: آیا محمد صلی الله علیه و آله نیز مانند تو بود؟ علی 
علیه السلام فرمود: ایا علم و عقل و نیروی من جز علم و عقل و نیروی 
اوست؟ مردی ثقفی که از ماهرترین طبیبان عرب بوده نزد ایشان امده و 
گفته است: اگر جنونی داری معالجه ات کنم؟ محمد صلی الله علیه و آله 
فرمود: ایا می خواهی نشانه ای به تو اشکار کنم که بی نیازی من از طب 
تو و نیاز تو به طب مرا نشان دهد؟ گفت: بله: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فر فود" چه نشانه ای می خواهی؟ گفت: آن درخت خرما را صدا بزن - 
وابه تخل بلندی اشارم کرد یمن آن را ضدا زد و رنه انشن از :زمین کندخ 
شد در حالی که زمین را می شکافت تا نزد او ایستاد. رسول خدا صلی 
الله علیه و آله به مرد فرمود: آیا تو را کافی است؟ گفت: نه, فرمود: چه 
می خواهی؟ گفت: به او دستور بده تا سر جای اصلی اش برگردد و در 
مکانی از آن درآمده مستقر شود پس پیامبر صلی الله علیه و آله آن کار را 
انجام داد و نخل برگشت و در مکانش آرام گرفت. 


یونانی به امیرالمقمنین علیه السلام گفت: آن چه از محمد صلی الله علیه 
و اله ذکر می کنی بر من پوشیده است و من به کمتر از ان از تو قناعت 
می کنم. من از شما دور می شوم پس مرا صدا بزنید در حالی که اختیار 
جواب دادن نداشته باشم یس اگر مرا نزد خودتان آوزینه ن نشانه ایست. 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود:این چیزی که تو از من می خواهی تنها 
نشانه ای " تو خواهد بود چون خودت میدانی که آن لحظه اراده نداری 
و من اختیار تو را از بین برده ام بدون اینکه مستقیما با من در ارتباط 
باشی يا از کسی که به او دستور داده ام که با تو همراهی کند يا از کسی 
که قصد آن را می کند بدون دستور من تو را باز گرداند.. و من این کار را 
انجام نخواهم داد مگر اينکه قدرت برتر خداوند را نشان دهد, تو ای یونانی 
می توانی ادعا کنی و دیگری می تواند بگوید: چگونه با او بر ان موافقت 
کنم. پس پیشنهادی بده که نشانی برای تمامی جهانیان باشد یونانی به او 
گفت: اگر انتخاب را بر عهده 
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من بگذاری من پيشنهاد می کنم که اجزای آن نخل را جدا کنی و همه را از 
تکفیکن دور کل شین آن راخمع کرو وه حالت کسیر کردانیه علت 
علیه السلام فرمود: این نشانه ای است و تو فرستاننده من به سوی آن -- 
یعنی نخل - هستی پس به او بگو: جانشین محمد رسول خدا صلی الله 
علیه و آله به اجزای تو دستور می دهد که پراکنده و دور شود مرد رفت و 
به: تخل وت پس اجزای آن نخل از هم جدا شده و پراکنده و دور گشت تا 
اشکه آنری ار ان بافی تحاند به,ظوری, که کهیا اضلا تخلی آنحانوده است: 
یونانی به لرزه افتاد و گفت: ای جانشین محمد ! پیشنهاد اولم را انجام 
دادی دومی را نیز اجابت کن؛ پس به نخل دستور داد که جمع شده و همان 
گونه که بوده شود: پس فرمود: تو فرستاده من به آن هستی پس برگرد و 
دای او ااي ‏ اس سل ای ال له را 
تو امر می کند که جمع شوی و به حالت اول خود برگردی, بونانی آن را 
0 ۳0 به نخل گفت سپس آن نخل مانند شکل ذرات 
پراکنده به سمت فضا رفت پس هر کدام از اجزای آن شروع به جمع شدن 
کردند تا اين که برای آن شاخه ها و برگ ها و ريشه ها و پوستهها و 
خوشههای بزرگ و کوچک شکل گرفت سپس نزدیک گشت و جمع شد و 
طول و عرض پید | کرد و ريیشه آن در مکانش استقرار یافت و ساقه اش 
بر ریشه و شاخه ها بر ساقه, برگ ها بر شاخه. و خوشه ها بر برگ ها 
سوار شدند. این در حال بوذ که خوشه هایش در ابتدا به دلیل دوری از 
ظرف-های رطب و خرما از هم پراکنده بودند, یونانی گفت: چیز دیگری که 
دوست دارم آن است که خوشه های نخل ر( از آن میان خارج کرده و از 
سبزی به زردی و قرمزی و رطب دادن و پختگی تبدیل کنی تا قابل ۰ 
شود و من و حاضران را از آن اطعام کنی. امام علیه السلام فر مود: 7 
فرستاده من به سوی آن هستی پس گفته مرا : ی 
امیرالمومنین علیه السلام گفته بود را انجام داد سپس خرما ارو گشت ۲ 
س و ِ و رطب دار شد و خوشه هایش با رطب سنگین گشت. یونانی 
چیزی که دوست دارم اين است که دست هایم نزدیک خوشه 
| 
را اه این امیی هس سکن یر از ان ماه ان ارست 
برسد. امیرالممنین فرمود: 
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دستی را که می خواهد به آن برسد را دراز کن و بگو: ای نزدیک گرداننده 
دور, دستم را به آن نزدیک گردان و دیگری را که می خواهی خوشه اش به 
تو برسد را بگیر و بگو: ای آسان گرداننده دشوار, گرفتن آن چه از من دور 
است را برایم آسان گردان, پس مرد آن کار را کرد و به آن گفت, پس 
دست راستش طولانی گشت و به خوشه رسید و خوشه های دیگر خم 

و بر روی زمین افتادند و چوب های خوشه خرما طولانی شدند. پس 
امیرالمومنین علیه السلام فر مود: از و از ان بخوری و به شگفتی هایی 
که از آن برای تو آشکا ر گشته ایمان نیاوری خداوند عرْ و جل مجازاتی را 
که تو رل به آن مبتلا می سازد تعجیل می گرداند تا مردم عاقل و جاهل از 
آن پند بگيرند. پونانی گفت: اگر من بعد از آنچه دیدم کافر شوم در دشمنی 
مبالغه کرده اب قرار میگیرم. شهادت می دهم که تو از 
برگزیدگان خداوند و در همه گفته هایت درباره خداوند صادق هستی. پس 
ار ها 


وکا مات خضر تسش یه نیبام ور باب صعحر انت رسول خدا ضلی.. 1 
علیه و آله گذشت. 


9 اختصاص: امام صادق علیه السلام فرمود: ای ابان مردم چگونه 
سخنان امیرالمومنین علیه السلام را انکار می کنند هنگامی که آن حضرت 
فرمود: «اگر می خواستم این پایم را بالا آورده و به سینه پسر ابی سفیان 
در شام می زدم و او را از تخت به زیر می کشیدم» در حالی که گرفتن 
عرش سلیمان از جانب آصف جانشین سلیمان را انکار نمی کنند که در یک 
خنتنم به.هم: ندن: أَنْ. را نزد سلیمان آورد؟ آیا پیامبر ما برترین پیامبران و 
جانشینش برترین. جاتشان. تیست؟ ایا اه را عانتد چاتشین سلیمان قرار 
نداده اند؟ خداوند بین ما و بین کسانی که حق ما را پایمال و فضل و 
برتری ما را انکارکردند. داوری کند. (2) 
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1- . احتجاج: 122 - 124. تفسیر امام: 67 - 69 
مد اختضاص: 212 5 213 


نات وه ففخم < مفصرانض ویب مت المطختین یه ااتیتام با اتسافان غیت با 


روایات: 


1 سلمان فارسی که خداوند از او راضی باشد گفت: نزد سرورمان 
امیرالمومنین علیه السلام بودیم. من گفتم: ای امیرالمومنین می خواهم 
چیزی از معجزات شما ببینم آن حضرت علیه السلام فرمود: اگر خداوند 
عزوجل بخواهد نشان می دهم. سپس بلند شد و وارد منزلش شد در حالی 
که سوار اسب سیاه بود خارج شد و قبا و کلاه سفیدی پوشیده بود. پس 
و وی را و تا اراس ای و اس 
آفرته امام علیه السلام فرمود: ای اباعبدالله سوار شو, سلمان گفت: من 
سوار آن شدم و دیدم دو بال در کنارش به هم چسبیده است. سلمان 
گفت: امام علیه السلام بر آن فریاد کشید و در هوا به پرواز درآمد و من 
صدای بال ها و تسبیح فرشتگان را زیر عرش می شنیدم پس سوی ساحل 
دریای پر تلاطم و امواج رفتیم, امام علیه السلام گوشه چشمی از روی 
غضب به دریا انداخت و آن آرام گرفت من به او گفتم: سرورم دریا به 
خاطر نگاه شما از تلاطم افتاد؟ آن حضرت علیه السلام فرمود: دریا ترسید 
که من درباره او دستوری دهم. آنگاه آن حضرت دستم را گرفت و روی آب 
به راه افتاد در حالی که دو اسب که کسی بر آن ها سوار نبود ما را 
همراهی می کردند, به خدا سوگند نه پاهای ما خیس شد و نه سم های 
اسب. سلمان گفت: ما از آن دریا گذشتیم و وارد جزیره ای پر از درختان و 
میوه ها و پرندگان و رودخانه ها شدیم ناگاه درخت بزرگ بدون شکاف و 
شکوفه دیدیم امام علیه السلام با چوب دستی که داشت آن را تکان داد و 
شکافت و شتری 
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از آن به طول هشتاد ذراع و عرض چهل ذراع خارج شد که در پشت سرش 
ماده شتری بود که تازه به سواری رسیده بود. امام علیه السلام فرمود: به 
آن شتر نزدیک شو و از شیرش بنوش, سلمان گفت: من نزدیک شتر رفتم 
و از شیرش نوشیدم تا سیراب گشتم. شیر او از شهد شیرین تر و از کره 
نرم تر بود,. سپس از ان دست کشیدم. امام فرمود: سلمان این خوب بود؟ 
صدا زد که: بیرون بیا ای زیبا, ناگهان. شتری که طولش صد و بیست ذراء 
سا ی مار تست تاره سر و افسارش از یاقوت 
1۷ 
تر بود بیرون آمد. امام علیه السلام فرمود: ای سلمان تن بنوش؛ 
سلمان گفت: فرخ: بستان. را دوشتیدم و دیدم. که آن» عسل خالصر تا ب می 
دهد گفتم: : سرورم این برای کیست؟ امام علیه السلام فرمود: برای تو و 
سایر شیعیان من است. سپس فرمود: به سوی صخره برگردد و من فوراً 
برگشتم و به محض اینکه امام مرا به آن جزیره برد من درخت بزرگی را 
دیدم که میوه هایش بقع شک سم 313 ناگهان پرنده ای در صورت یک 
عقاب بزرگ آن جا دیدم, پرنده پرید و به امام علیه السلام سلام کرد و به 
سر جایش برگشت من گفتم: ای امیر المومتین این ستفرن غدا خیستت ؟ ان 
و ی این تا روز قیامت در اين مکان برای شیعیان 
من پابرجاست گفتم: این پرنده چیست؟ گفت: فرشته موکل آن سفره تا 
روز قیامت, گفتم: سرورم او به تنهایی اين را انجام می دهد؟ فرمود: خضر 
علیه السلام یک بار در هر روز بر او می گذرد. 


سپس آن حضرت علیه السلام دستم را گرفت و به دریای دیگری برد ما از 
آن عبور کردیم و به جزیره ای بزرگ رسیدیم که در آن, قصر خشتی از طلا 
و خشتی از نقره سفید بود که ایوان هایش از عقیق زرد و در هر گوشه ای 
از قصر هفتاد صف از فرشتگان بود که می آمدند و سلام می کردند پس 
امام به آنان اذن می داد و به سر جایشان برمی گشتند. سلمان گفت: امیر 
المومنین علیه السلام وارد قصر قصر شد که در ان درختان و میوه ها و 
رودها و پرندگان و رنگ های گیاهان 
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بود. امام شروع به راه رفتن در آن کرد تا به اخرش رسید که تختی از 
طلای ناب و قرمز در آن جا بود. امام روی آن نشست سپس بر قصر بالا 
رفت و در این هنگام کرسی از طلای قرمز بود پس بر امام صلوات الله 
علیه بر ان نشست و ما بر تمامی قصر اشراف داشتیم که دریای سیاهی 
یا ی با اس ی مس 
گاه آن حضرت با گوشه چشم به آن نگاه کرد و امواج از غلیان افتاد گویی 
که انسان گناه کاری بودند. گفتم: | به آن, از تلاطم 
افتاد ان حضرت علیه السلام فر مود: ترسید که دستوری به او دهم ای 
سلمان آپا می دانی این کدام دریاست؟ گفتم: خیر سرورم. گفت: این 
همانی است که فرعون و گروه گناهکارش در آن غرق شدند, بال جبرئیل 
علیه السلام آن ها را کشید و در این دریا انداخت و این دریا دوست دارد تا 
روز قیاأمت آرام نگردد. 


من گفتم: ای امیرالمومنین آیا دو فرسخ حرکت کرده ایم؟ فرمود: ای 
سلمان پنجاه هزار فرسخ حرکت کردم و ده ها بار دور دنیا را چرخیدم, 
گفتم: سرورم اين چگونه ممکن است؟ آن حضرت علیه السلام فرمود: اک 
ذوالقرنین شرق و غرب دنیا را دور زد و به سر یأجوج و مأجوج زسید پسن 

نه بر من دشوار باشد دی حالی که من امیرالموّمنین و خلیفه پروردگار 
حهاتاه هستم؟ ای سلمان آیا گفته خدای عزوجل را نخوانده ای که می 
فرماید « عالِمْ العَیّب قلا یُظَهرٌ علی عغَیبه حدا لا مَنِ ارْتضی من سول 
»(1) (دانای 


گفتم: بله: اق امیرالمق‌متین: بش. قرمودد: من آن خشنود شده از میان 
رسولان هستم که خداوند عزوجل او را بر غیبش ظاهر کرد, من عالم 
ربانی هستم. من کسی هستم که خداوند سختی ها را بر من اسان ساخت 
و دور برای او نزدیک ساخت. 


سلمان گفت: شنیدم که کسی در آسمان فریاد می زند. من صدا را می 
و و یم ی ات ی را و 
تصدیق شده هستی, درود خداوند بر تو باد. پس آن حضرت برخاست و 
سوار اسب شد و من نیز با او سوار 
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شدم ان گاه فریادی بت ان دو کشید و در هوا به پرواز درآمدند و ما به 
دروازه کوفه رسیدیم. این تمامی ماجرا بود که در سه ساعت از ان شب 
اسان افام آماه تساه سس فرمد اعسلمان سا تن کسای که 
حق معرفت مارا نمی شناسند و ولایت ما را انکار می کنند کدام یک برتر 
ایست محفدذ صلی: الله تعلیبه .و آله با سلیمان غلبه. السلام؟ گفتم: البیه که 
مض ای هو ال برس ان حخصرت موه ای اضف ی بر که 
توانست عرش بلقیس را از فارس در چشم به هم زدنی حمل کند و او علم 
کتاب دارد پس چگونه من آن را انجام ندهم در حالی که من صد و بیست و 
چهار کتاب دارم؟ خداوند تعالی بر شیث بن آدم علیه السلا م پنجاه کتاب و 
و از ۲۱۳ 
صحیفه و بر ابراهیم علیه السلام بیست صحیفه و تورات و انجیل و زبور و 
فرقان را نازل کرده است. من گفتم: ای امیر مومنین حق با شماست امام 
این چنین است. ان حضرت علیه السلام فرمود: کسی که در امور و علوم 
ی تا ی ی بر و 2 
عزوجل در کتابش در بیش از یک موضع واجب شمرده و آنچه عمل به 

واجب است را در آن معلوم ساخته است در حالی که آشکار نیست. 


سیخ ادا ی اف اس اه 


هم چنین از اصبغ بن نباته روایت شده است که گفت: روزی همراه 
امترام‌ ی له السلام وم که ده ای زار اسان ار خمله آنوموسی 
ار و دا لاه بن مشود انس رن مالک و ابوهریره و مغیره بن شعبه 
و حدیفه بن یمان و. .. بر ایشان وارد شده و گفتند: ای امیرالمومنین چیزی 
از معجزاتت که خداوند مخصوص شما قرار داده است بر ما نشان بده. آن 
حضرت علیه السلام فرمود: شتما را با آن چه کاریست وا این درخهاستتان 
چیست؟ شما که به آن راضی نمی شوید؟ خداوند تعالی می فرماید: عزت 
و جلال و بلندی جایگاه من است که هیچ کس از خلقم را عذاب نمی دهم 
جز با حجت و برهان و علم و بیان, چون رحمتم بر غضبم سبقت گرفته و 
رحمت بر من نوشته شده است و من تنها مهربان و رحیم هستم و و تنها 


دق وی هو 9 و کم و کي و م۳ پس 
می 
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رسولی را فرستادم به او برهان عطا کردم و کتابی را بر او نازل ساختم. 
0 
من و رسولم کفر ورزد زیان کار خواهد بود که مستحق و شایسته عذاب 
من است. آن ها گفتند: ای امیرالموّمنین ما به خدا و پیامبرش ایمان 
آوردیم و به او توکل کردیم. علی علیه السلام فرمود: پروردگارا ؛ بر گفته 
آنان شاهد باش و من به آنچه انجام می دهند آگاهم. 


پس آن حضرت علیه السلام فرمود: با نام خدا و برکانش به پا خيزید, پس 
ما با او بلند شدیم و امام ما را به گورستان آورد و در حالی که آن جا آبی 
نبود, ما ناگهان دیدیم که آن جا باغ سبز پر آب و در آن باغ دو برکه و در 
برکه ها دو مار هستند. گفتیم: به خدا سوگند آن دلالت بر امامت دارد, ای 
افیو امین دیحرع رشان ما بده و الا شین از آنجهضی خواشین ,را 
وکیل و عهده داری است ) سپس با دست مبارکش به گورستان اشاره کرد 
که ما ان جا قصرهای زیاد پر از مروارید و یاقوت و جواهر دیدیم که 
درهایش از زیر جد سبز بود و در قصرها حوریان و غلامان و رودها و درختان 
و پرندگان و گیاهان بسیاری بود. ما در حیرت و تعجب بودیم و ناگاه کنیزان 
و دختران و پسران و غلامان را دیدیم که مانند مروارید پنهان بودند. گفتند: 
ای امیرالمو‌منین شوق ما به تو و شیعه و اولیای تو شدت گرفت پس آن ها 
به سکوت اشاره فرمود و با پایش به زمین زد و مشکی از یاقوت قرمز از 
درون آن بیرون آمد و به بالا رفت پس خداوند را حمد گفته و او را سپاس 
گفت و بر پیامبرش صلی الله علیه و آله درود فرستاد و فرمود: چشمانتان 
را ببندید و ما بستیم آن گاه صدای بال های فرشتگان را با تسبیح و لا اله 
الا الله گفتن و حمد و تعظیم و تقدیس شنیدیم. پس ان ها نزد حضرت 
ایستاده و گفتند: ای امیرالمومنین و خلیفه پروردگار جهانیان ما به فرمان 
آن حضرت علیه السلام فرمود: ای فرشتگان.همین الان ابلیس 
ابلیس ها و فرعون فرعون ها را نزد من بیاورید, اضتخین تباته. گفت: به 
خدا سوگند در چشم به هم زدنی او را نزد او حاضر کردند. امام علیه 
السلام فرمود: چشمانتان را باز کنید ما باز کردیم و نمی توانستیم از پرتو 
تور 
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فرشتگان به او نگاه کنیم و گفتیم: ای امیرالمقمنین خدا را خدا را ما نمی 
توانیم هیچ چیز ببينیم و صدای زنجیرها و بر هم خوردن بندها را شنیدیم و 
باد تندی وزید و فرشتگان گفتند: ای خلیفه خدا بر لعنت این ملعون بیفزای 
ات مسا ند سرایو کشا کم لش امرالهسیسن خدا راهناس 
نسبت به چشم و گوشهایمان, به خدا سوگند ما توان تحمل این راز و نیرو 
را نداریم اضتخ. بر بانه: کفست هنگامی که فرشتگان او را نزد حضرت 
آو زد ند ایشان بلند شده و فرمود: وای بر او از ظلم و ستم در حق 0 
محمد وای بر او از جسارت بر آن ها, سپس فرمود: سرورم بر من رحم 
کن که تحمل عذاب را ندارم, امام علیه السلام فرمود: ای پلید و نجس و 
خبیث و به خبائت وادارنده و شیطان, خداوند به تو رحم نکند و تو را 
نیامرزد و سپس روی به ما کرده و فرمود: آیا شما این را با اسم و 
جسمش می شناسید؟ گفتیم: بله ای امیرالمومنین آن حضرت علیه السلام 
فرمود: از او سوال کنید تا بگوید که کیست؟ گفتند: تو کیستی؟ گفت: . من 
مولایم امیرالمومنین و خلیفه پروردگار جهانیان کافر شده و نشانه ها و 
معجزاتش را. انکار کردم آنگام امیرالمزمنین علیه. الشلام فرفود:. آی 
جماعت چشمانتان را ببندید, ما چشمانمان را بستیم و آن حضرت علیم 
السلام با صدای آرام سخن گفت,ناگاه دیدیم که در مکانی هستیم که قبلاً 
در آن بودیم که ثه از قضرها خبری بود نه از آب و بر که.ها و درختان. 


اضبغ یبن تباته. گفت: قسم به کسی که مرا از آن چه‌از آن دلایل و.معجزات 
دیدم احسان کرد آن جماعت هنوز پراکنده نشده بودند که تردید کرده و 
شک کردند و اتکی از ان ها گفت: این ها سحر و جادو و دروغ است ! 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: بنی اسرائیل مجازات نشدند و تحریف 
نکردند جز بعد از آن که از آیات و نشانه ها پرسیدند پس عذاب خداوند بر 
آن ها نازل شد و هم اکنون لعنت خداوند بر شما فرود آمد. اصبغ بن نبائه 
گفت: اه و 
معجزات از سوی آن ها نازل گشت. 


عمّار بن یاسر که خداوند از او راضی باشدگفت: من نزد امیرالمومنین در 
فشنحد. کوافه تشه وخ وصحا امن کی آرنزها وه ار خضرت مت 
فرمود: او را 
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باور کن, او را باور کن؛ من به راست و چپ نگاهی کردم و کسی را ندیدم 
و حیران و سرگشته شدم ایشان به من فرمود: ای عمار گمان می کنم که 
همین طور است. فرمود: سرت را بالا بگیر. من سرم را بالا گرفته و 
ناگهان دو کبوتری را دیدم که به یکدیگر پاسخ می دادند, امام به من 
فرمود: اي عفارت ابا فت دانی. که که اردان ها خه ری کحم وی کوید؟ 
گفتم: ای امیر مومنین به حیات شما قسم نمی دانم, ایشان فر مود: ماده 
به نر می گوید تو دیگری را جانشین من ساختی و مرا ترک کردی و دیگری 
را برگزیدی و او سوگند می خورد و می گوید: من اين کار را نکرده ام و او 
- ماده - می گوید: . من باور نمی کنم. به حق این کسی که 
در اين مسجد نشسته من دیگری را جانشین تو نساخته و کسی را انتخاب 
نکرده ام, آن - ماده - خواست تا او را تکذیب کند من به او گفتم: او را باور 
کن, باور کن. عمار گفت: ای امیرالمومنین نمی دانستم که کسی غیر از 
سلیمان بن داوود علیه السلام زبان پرندگان را می داند. امام علیه السلام 
فرمود: ای عمار به خدا سوگند سلیمان بن داود علیه السلام توسط ما اهل 
شتا دا فد سالی ال گرا ان کم با رتست کان ها دانسشت. 
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و و : سلاح و جامه ها و مرکب ها و پرچم امیرالمو‌منین علیه السلام و دیگر چیزهای 


روایات: 


1 مناقب ابن شهر آشوب: در تفسیر السدی درباره اين آیه «و آنزلنا 
الحدید»(1) [و 


آهن را بد ید آ دوم 1 ابن عباس_ گفت: خداوند آدم را از بهشت که 
ذوالفقار همراهش بود فرود آورد و آن از برگ درختی به نام آس در بهشت 
درست شد. سپس فرمود: «فیه باس شدید» (در آن برای مردم خطری 
سخت است ) آدم به وسیله آن (ذوالفقار) با دشمنانش از جن و شیاطین 
می جنگید و بر روی آن نوشته شده بود: پیوسته پیامبرانم. پیامبری بعد از 
پیامبری و صدّیقی بعد از صدّیقی با آن می جنگند تا به امیرالمومنین ن علیه 
ااشام ند ارت فی نهد امس اناد امم صلی الله له و الم وفاع 
می کند «و منافع للناس» (و سودهایی برای مردم است ؛ یعنی برای محمد 
و علی «ان الله قوی عزیز» (خداوند نیرومند شکست ناپذیر است + یعنی 
مانع انتقام گرفتن کفار از علی بن ابی طالب علیه السلام است. جملگی 
یاران ما روا؛ یت کرده اند که مراد از این آیه ذوالفقار است که از آسمان به 
پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شد. ایشان نیز آن را ؛ به علی داد. از امام 
رضا علیه السلام پرسیده شد آن از کجا آمده؟ فرمود: خیزتیل. آن و ِ 
ای اش تس با در رس 

شده: جبرئیل علیه السلام دستور داده شده که از یک بتک آهنی دز مرن آن 
ساخته شود. پس علی علیه السلام رفت و آن را شکست پس دو شمشیر 
از آن ساخته شد که یکی مخدم و دیگری ذوالفقار بود و عَمّیر( جلادهنده 
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شمشیر) آن دو را به قالب ریخت و ساخت. روایت شده است: در جنگ 
بدر به دست ایشان رسید ؛ و آن را از عاص بن منبّه سهمی گرفت در حالی 
که او را کشته بود؛ و گفته شده است: آن از هدایای بلقیس به سلیمان 
بود . 0 اس ان صحاج ی در ی ی 
مصلق گرفته بعد از اینکه او را کشته است و روایت شده است: چوب 
نخلی بود که پیامبر صلی الله علیه و آله در آنِ بر آن آب دهان انداخت و 
تبدیل به شمشیر شد و روایت شده است: آن شمشیر در جنگ بدر به 
پدامیر رسته مسامیر آن را یه قلی امه از ان برد چسن و خسن مود 
به مهدی علیهم السلام رسید. 


از امام صادق علیه السلام پر سیده شد که چر| ذوالفقار نامیده شد؟ گفت: 
ذوالفقار نامیده شده چون امیرالمومنین کسی را با آن نزد مگر اينکه در 
دنیا از ندی ور اخرت از پهشت مخروم نند: 


علان کلینی اين روایت را از امام صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود: 
شمشیر امیرالمومنین علیه السلام ذوالفقار نامیده شده چون در فاستط ان 
یک خط در طولش بنتبیه ستون پیشت است و اصمعی آورده است که در 
ان هجده فقاره - مهره - بوده است. 


تاریخ آبی یعقوب: طولش هفت وجب و عرضش یک وجب و وسطش مانند 
ستون فقرات بوده است. 


تماق یه شام فرنووه زصول خ صلی له غلیه بو آله بدا جر 
بین آسمان و زمین که روی تختی از طلا بود نگاه کرد او می فرمود: هیج 
شمشیری جز ذوالفقار و هیچ جوانمردی جز علی نیست. 


امام صادق علیه السلام فرمود: در جنگ احد فرشته ای که به آن رضوان 
می. کفتند. از ,اسمان.. ندا. بر آاورده؛ هیچ شمشیری جز ذوالفقار و هیچ 
جوانمردی جز علی نیست. و مانند اين در کتاب ارشاد مفید و امالی 
طوسی از عکرمه و ابی رافع هست و سمعانی در فضائل الصحابه و ابن 
بطه در الابانه نیز آن را روا یت کرده اند با این تفاوت که آن ها گفته اند: در 
جنگ بدر. 


ص: 69 


زره حضرت علیه السلام: قیس بن سعد همدانی در جنگ ایشان را دید که 
دو پیراهن پوشیده بود و گفت: ای امیرالمومنین در این چنین جایی؟ 
فرمود: بله ای قیس, بنده خدا نیست جز کسی که از جانب خداوند دو 
فرشته حافظ و نگهبان اویند و او را از سقوط کردن از بالای کوه یا افتادن 
در چاه محافظت می کنند و اگر قضا و بلایی نازل شود آن دو فرشته از 

2 بر زره آن حضرت علیه السلام اين دو 


بیت نوشته شده بود: 


در کدام یک از دو روزم از مرگ فرار می کنم,؛ روزی که در تقدیر نیست با 


روزی که در تقدیر نباشد از جنگ نمی هراسم. روزی که در تقدیر باشد 
احتیاط فایده ای ندارد. 


زره آن حضرت پشت نداشت درباره آن سوال شد امام فرمود: به به این 
دلیل اشت که پستنگروه آض هر کر از میدان خنک عفتب یی کردم 


«زره ایشان مانند درهم هایی بود که بر پشتش جاری بود و مانند سطر 


مرکب آن حضرت علیه السلام قاطري سفید بود که به آن دْلدل گفته می 
شد که رسول خدا صلی الله علیه و آله به او داد. دلدل نامیده شده چون 
هنگامی که مسلمانان در جنگ حنین شکست خوردند رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: دلذا۸ آنگاه اسب. شکمش را رویٍ زمین گذاشت و 
پیامبر دو دست پر از خاک برداشت و با آن به صورت آن ها انداخت. آن 
گاه آن را به علی علیه السلام داد و آن پست تر از اسب است. به آن 
حشرت کفنها زرد خواهان شما زیاد است چرا سوار اسب نمی شوید؟ 
فرمود: اسب برای تعقیب و گریز است در حالی که من کسی را که عقب 
نشینی می کند تعقیب از کشت که .هی آبد قرار شقین کن رن 
روایتی است که: ۳۱ 00۳ کال ۳۳ 
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فصلی در پرچم و انگشتری حضرت علیه السلام: 


مجهد کسانی در المیتدة حفت: اولین خنعن که.بین فرزندان: ادم توق .عنگ 

بین شیث و قابیل بود به این ترتیب که خداوند تعالی به او جامه سفیدی داد 

و فرشتگان پرچمی سفید برایش برافراشتند. فرشتگان قابیل را بستند و 

به عین الشمس بردند و او در آن جا در گذشت و فرزندانش بردگان شیث 

شدند در روایت ها آمده است اولین کسی که پرچم ها را گرفت ابراهیم 
بود. 


ابن بختری و سایر سیره نویسان گفته اند پرچم و بیرق تمامی قریش در 
دست قصی بن کلاب قرار داشت, پس از آن طولی نکشید که در دست 
قبدالمطلت, قران خرفت. هکامین که پيامتن صلن اللة غلیه و آله مبعوت 
شد آن را در بنی هاشم قرار داد و در اولین غزوه ای که در آن شرکت کرد 
یعنی غزوه ودان آن را به علی علیه السلام سپرد و پیوسته با ایشان بود. 
بیرق در آن هنگام نزد عبدالدار بود. پیامبر صلی الله علیه و آله آن را به 

مصعب بن عمیر داد و او در جنگ احد شهید شد. 9 
به علی علیه السلام داد و بنابراین در آنروز هم پرچم و هم بیرق که سفید 
بودند در دست ایشان بود. این موضوع را طبری در تاریخش و قشیری در 
تفسیرش ذکر کردهاند. 


تنبیه المذکرین: زید بن علی از پدرانش نقل می کند: ساعد علی علیه 
را ۱ 
دستش افتاد. مسلمانان از اين که آن را بگیرند خودداری کردند آنگاه 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: آن را در دمنت خیش قرار دهید که 
او صاحب بیرق من در دنیا و آخرت است. 


در روایت دیگری آمده است: مقداد آن را بلند کرده و به علی علیه السلام 
داد و-تيامیر ضلی. الله علیه و اله قرمون. تور برجمدار من در دنیا و آخرت 
هستی. 


دز المواغط و التواهن عشکری آمده است. کش‌مالک نی دای از عیدرین 
خسسسال کرد ده کی صا رف ایکا لاه هآ 
کفت لین یشالت 
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عبدالله بن حنبل می گوید: هنگامی که مالک بن دینار درباره آن از سعید بن 
جبیر پرسید او گفت: پس به من نگاه کرد و گفت: گویا تو آسوده خاطری, 
من غضباتی شده ودبه القراع شکایت کردم ان ها کفتند: بو ار اه سوال 
کردی درحالی که او از حجاج می ترسید و به خانه پناه برد. اکنون از او 
بپیرس من پرسیدم و گفت: علف خفلم کتفدم ان پود علی خمل کینتم ان 
بود. از عبدالله بن عباس نیز همین را شنیدم. 


در تاریخ طبری و بلاذری و صحیح مسلم و صحیح بخاری امده است که 
فنکافی کشا شم خی اللم لو و الم اه رف یه سر کد هو مق 
پرچمی اختیار کردند. حمزه پرچم قرمز را برداشت, و بنی امیه سبز و علی 
بن ابی طالب علیه السلام نیز زرد را برگزید. پرچم پیامبر نیز سفید بود. 
بسرم دز خن خییر ان را اه علی:علبه الشلام نیرد:آن زمان. که فرموو: به 
سین را این پوم سا بتک هی همه آخامه ووایت ماس صلی: لاه 
علیه و آله برای حمزه و عبیده بن حارث و سعد بن ابی وقاص پرچم های 
سفیدی اختیار کرده بود. 


بر روی علم امیرالمومنین علیه السلام نوشته شده بود: 
اگر تو در جنگ همراه باشی پس شکست از تو نخواهد بود. 


و بر هراس های آن صبر پيشه کن که هیچ مرگی جز با زمان مشخص شده 
نیلد ت. 


و بر پرچمش هم نوشته شده بود: 


این علی است و هدایت او را رهبری می کند. نسبش از بهترین جوانان 
ابن کادش در تکذیب ادعای مقام پیامبری فرقه علوی این حدیث را برای 
من نقل کرد که: پیامبر صلی الله علیه و اله عباس را در دو جامه سفید دید 
و فرمود: به راستی دو جامه او سفیدند و این جبرئیل است که به من خبر 
می اورد که فرزندان او سیاه می پوشند. 

عدالاه کن امن یل ور کات ضقن کت کی ره ی او ورن یی 
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در کتاب اکتار نمی از آی‌ ای کت ی و الم تاره تقل آزیت 
که گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: تب اب هر دی 
مرکز آن ها کفر و بالایشان گمراهی است. ای ثوبان اگر آن را دیدی زیر 
سایه اش قرار مگیر. 


آبی بن کعب: اولین پرچم های سیاه, پیروزی و میانه هایشان فریب و 
اخرینشان کفر است.؛ هر کس ان ها را یاری کند مانند کسی است که 


در تاریخ بغداد آمده: آبوهریره گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
اگر پرچم های سیاه از جانب مشرق بیاید. اولینشان فتته, میانه هایشان 
آشوب و آخرینشان گمراهی است. 


در آخبار دمشق ابوآمامه در روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله آمده: 
اولین آنبها تزافراشته واخریسان لعت شده و ظرد فده است: 


تاریخ طبری: ابراهیم الامام پرچم پیروزی و سایه گستری برای آبومسلم 
فرستاد که سفید بود و چهارده ذراع طول داشت و با جوهر روی آن نوشته 
شده بود<« آذن للذین بفاتلون با هم طلموا و ان اللة علی تضرهم لقدید 
>(1) (به کسانی که به جنگ بر ۳ تحمیل شده, رخصت جهاد. داده شده 
است, چرا که مورد ظلم قرار گرفته اند و البته خدا بر پیروزی آنان سخت 
تواناست. 1 


آنگاه ابومسلم به خدمتکارش ازقم تور رده آن را رنگین کن تا هر رنگی 
از جامه ها را بپوشد. هنگامی که سیاه پوشید گفت: آن با ابهت و برای 
بیننده نیز ترسناک است پس برخلاف بنی امیه آن را انتخاب کرد و آن ها 
ی که اس لاس اعد صلن الا کاس اس 
شهدای کربلا و زید و یحیی است. 


انگشتری آن حضرت: سلمان فارسی از پیامبر صلی الله علیه و اله روایت 
کرده که فرمود: ای علی انگشتر عقیق به دست کن تا از مقربین باشی. 
فرمود: ای رسول خدا مقربین کیستند؟ فرمود: جبرائیل و میکائیل. فرمود: 
ای رسول خدا چه انگشتری ای در دست کنم؟ فرمود: عقیق قرمز. 
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1- . حح/39 


جیرئیل بر رسول خدا صلی الله علیه و آله فرود آمد و فرمود: ای محمد 
پروردگارم به تو سلام می فرستد و می گوید: انگشتری ات را در دست 
رات کن ویکسش را عقتق قزان ند ویو ور عصورت »5و تا انگشتری 
۳ و نگینش را عقیق قرار دهد. علی علیه السلام 

د: ای رسول خدا عقیق چیست؟ گفت: عقیق کوهی در یمن است.؛ 
6 9 در فضل المیثاق ذکر شده است. 


زیاد القندی از مُوسّی بن جَعفرٍ از پدرانش علیه السلام نقل می کند که 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: هنگامی که خداوند با موسی بن عمران 
در کوه سینا سخن گفت: یک بار بر زمین نگریست و از نور چهره اش 
عقیق درست شد. و فرمود: بر خود قسم یاد کردم کسی که تو را در دست 
کند و ولایت علی علیه السلام را بیذیرد من او را با انش عذاب نمی کنم. 


ابن عباس و السدی نقل کرده اند: امیرالمومنین چهار انگشتری داشت: 
یاقوت برای زیرکی اش؛ فیروزه برای پیروزی اش: آهن سفید چینی برای 
قدرتش و عقیق برای نگهداری اش. 


ضحیح ایحا و شمائّل امد از عبّد ال بُن جغتر و جامع الببَفَت از 
چابر و از تس و کتاب تَحَم عَد الرَحْمَنِ السْلَمْ از ان المْسَیّب از رین 
لْقایدین از پدرش علیهما السلام و کتاب تخت مُحَقَدٍ بن یَحتی ن 
متسب از هاشم ین غروه از پدرش از عَایْشّه و از جَفقر بن الرْیُر 
فاستم از آیی 1 
گرده ند که فامنر ا یرم صلی ال هه لها ری رادر تس ارت 
قرار می دادند. برخی در این روایت افزوده اند که: ایشان وفات یافتند در 
حالی که انگشتری دز دست ر استشان نوت و آبواعامه کفت: پیامبر صلی 
ال را را ار 


ابن عباس گفت پیامبر انگشتری در دست راست قرار می داد. 


در شمائل الترمذی و سنن سجستانی: و المحتسب در باره در دست کردن 


می داد. 
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جامع البیهقی: ابن عباس و عبدالله بن جعفر انگشتری در دست راستشان 


قرار می دادند. 


راغب در محاضراتش: پیامبر و اصحابش از؟ نگشت ی در دستان را 1 ستشان می 
نهادند و اولین کسی که در دست چپ قرار داد معاویه بود. 


نتف آبوعبدالله سلامی: پیامبر صلی الله علیه و آله و چهار خلفای بعد از او 
انگشتری در دست 9 قرار می دادند. سیس معاویه آن را به چب 
گذاشت و مردم نیز همین شیوه را برگزیدند. اوضاع در دوران خلافت 
ها رت ار در دوران 
خلافت رشید این چنین ماند تا او به چپ گذاشت و مردم نیز چنین کردند. 
معروف است که عمرو بن عاص هنگام حکمیت آن را از دست راستش 
درآورد و گفت: خلافت از علی برداشته شد مانند اين انگشترم که از دست 
راستم درآمد و آن را به معاویه وانهادم. مانند اين انگشتری که در دست 
چپ گذاشتم. 


ور ی اس ات رن ی رس اه 

اسماعیل و اسحاق و الیاس و یعقوب و داود و سلیمان و یوسف ۰ 
یوشع و ذوالقرنین و پونس و لوط و هود و شعیب و زکریا و یحیی و صالح و 
گربز و ایوب: و لقمان. ۵ کستی و مجمد.خلی الله علیه و ال اتکشسترزی. در 


راست قرار می دادند. 


از امپرالمومنین علیه السلام درباره انگشتری در راست قرار دادن سوال 
شد؛ آن حضرت علیه السلام فر مود: هنحامین که خداوتة بر .بيامیزنشن این آبة 
را نازل کرد «قل تعالوا تدع آبنائنا»(1) (ببایید پسرانمان را فرا خوانیم. ) 
سا اه تلا تسام اشست راکو 
بشارت دهنده و بیم دهنده اش باشم و به هیچ یک از پیامبران افتخار نکردم 
جر بهشسا اهل بیت: انگاة پیاهیر صلی الله علبه و اله فرمود ای جبرئیل 
تو از مایی, جبرئیل فرمود: من از شمایم؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: ای جبرئیل تو از ما هستی, جبرئیل گفت: ای رسول خدا برای من 
بیان کن تا گشایشی از جانب من برای امتت باشد, پس پیامبر انگشتری 
اش 
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1-. آل عمران/ 61 


را به دست چیش نهاد و فرمود: من رسول خدا| اولین شما هستم, , دومی 
شما علی و سومی فاطمه و چهارمی حسن و پنجمی حسین و ششمی 
را یام ای را را ای 
جبرئیل تو ششمی ما هستی. جبرئیل گفت: ای رسول خدا کسی نیست که 
انگشتری در دست راست قرار داد و خواستار سنت تو شد و من روز 
قیامت او را پریشان و حیران ببینم مگر اینکه دستش را می گیرم و به تو و 
ای نا اه ۱ 


2 الطرائف: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ندا دهنده در جنگ 
احد ندا سر داد: هیچ شمشیری جز ذوالفقار و هیچ جوانی جز علی نیست. 


هم چنین روایت شده که در جنگ بدر نیز همین ندا را سر داد, 


امام محمد باقر علیه السلام هم فرمود: در جنگ بدر فرشته ای به نام 
رضوان ندا داد: هیچ شمشیری جز ذوالفقار و هیچ جوان مردی جز علی 


نیست.(2) 


3. مناقب آبن شهر آشوب: علی علیه السلام قاطری به نام شهباء و دلدل 
داشت که پیامبر صلی الله علیه و آله به او داده بود.(3) 


4 کافی: علی علیه السلام در جنگ جمل دستمال سیاه و سفیدی بر 
شکمش بست که جبرئیل از آسمان برای او آورده بود. پیامبر صلی الله 
علیة و اله نی سامت که رنه نمی فرد آن را بر شکمش می بست. 
(4) 


5 عیون اخبار الرضا علیه السلام: امام موسی بن جعفر علیه السلام در 
مناظرهای که با هارون الرشید درباره برتری عترت داشت, فرمود: همه 
دانشمندان بر این مطلب اتفاق نظر دارند که جبرئیل در جنگ احد گفت: 
ای محمد به راستی این احسان و مساعدتی است از جانب علی. ان 
حضرت صلی الله علیه و اله فرمود: چون او از من و من از اویم. جبرئیل 
علیه السلام گفت: ای رسول خدا من نیز از 


ص: 75 


1- . مناقب آل ابی طالب 2: 69 - 75 


یمور 
3- . مناقب ال ابی طالب: 2: 77 
4- . روضه الکافی 


شما دو نفر هستم؛ پس گفت: هیچ شمشیری جز ذوالفقار و هیچ جواني جز 

علی نیست؛ ؛ و همان گونه که خدای عزوجل در آیه شریفه « قتّی یَدکَرْهُم 

تقال له آنزامیم» ( شتديم جوانی آن آن:ها عد تدی.ناد می. کرد کم ند او 

ابراهیم گفته می شود.) خلیلش علیه السلام را مدح می کند ما جماعت 

ِ عمویت به گفته جبرثئیل علیه السلام افتخار می کنیم که 
و(جیرین ار ماست :۱۱ 


6 امالی الصدوق. معانی الاخبار: امام صادق علیه السلام از پدرش و از 
جدش نقل می فرماید که: بادیه نشینی نزد رسول خدا آمد و آن حضرت با 
ردایی از جنس کتان بر او وارد شد. بادیه نشین گفت: ای محمد تو گویی 
که یک جوان هستی نزد من آمدی, آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمود: 
بله ای بادیه نشین من جوان و فرزند جوان و برادر جوان هستم. او گفت: 
ای محمد جوان بله, اما فرزند و برادر جوان چگونه؟ حضرت فرمود: آی 
کلام خداوند تعالی را نشنیده ای که می گوید: « قالوا سَمغنا قتّی یرهم 

یُقال له ۱ براهيمٌ >(2) [گفتتد شنیدیم جوانی از آن ها به بدی یاد می. کرد 
که به او ابراهیم گفته می شود. #پس من پسر ابراهیم هستم و امّا درباره 
برادر فتی این که ندا دهنده ای در جنگ احد از اسمان(3) 


ند| تراوزد که هی شمشیری جز ذوالفقار و هب جوانی جز تقاه تیلست ؛ 
پس علی برادر من و من برادر اویم.(2) 


مناقب ابن شهر آشوب: به مانند آن نقل شده است.(5) 


7 علل الشراتع, معانی الاخبار: امام صادق علیه السلام فرمود: شمشیر 
افتز موی عله السلام دمالسای امیخم حون در فسط آن ند تسیر 
خلت مین تنم عسرع های کمر بود, به همین دلیل ذوالفقار (دارای 
مهره ها) نامیده شده است, و جبرئیل علیه السلام آن را از انتتفان فرود 
آورده بود. غلاف آ نقره ای بود 


ص: 76 


2 . انبیاع60 . . 
3-. در معانی: اسمان امده است. 
4 .امالی الصدمق120 و 121. جفانی الاخبا :119 


5- . ما در مناقب به ان ریت نیافتیم. 


و همانی است که ندا دهندهای از استنان درباره او ندا سر داد که هیچ 
شمشیری جز ذوالفقار و هیچ جوانی جز علی نیست.(1) 


مهف کوانه برخی از روایت ت های این باب در باب غزوه احد گذشت. 


یی اکبار الرضاعنه الملایر اتالی اتضدوو اخصو نی و ازله کت 
از آمام.رضا علیه السلام:درباری دوالفقار شهفتر رسنول خدا ضلی. الله 
علیه و آله سوال کردم که از کجا آمده است؟ آن حضرت فر مود: جبرئیل 
علیه السلام آن را استهان فرود آورده و غلاف 1 از نقره بود که نزد من 
است.(2) 


بصائر الدرجات: آحمد بن عبدالله مانند آن را نقل کرده است.(3) 


9 علل الشرایئع: امام صادق علیه السلام فرمود: در جنگ احد هنگامی که 
پاران رسول خدا صلی الله علیه و آله شکست خوردند و جز علی بن ابی 
طالب علیه السلام و ابودجانه از آن ها باقی نماند, هر گروهی که به رسول 
خدا صلی الله علیه و آله حمله می کرد علی علیه السلام با آن ها رویارویی 
و مقابله می کرد تا بسیاری از آن ها را کشت و زخمی کرد و شمشیرش 
شکست. آنگاه نزد پیامیر آهد و فرمود؛: اي رسول خداء مرد با شلاحش 
مبارزه می کند و شمشیر من شکست., رسول خدا ذوالفقار را به او داد, 
آن حضرت علیه السلام پیوسته با آن از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
دفاع می کرد تا اينکه تانیر گذاشت(اثر زخم در او پید | شد) و انکار 
کرد(شد).(4)پس 


جبرئیل علیه السلام نازل شد و گفت: ای محمد این احسان و کمکی از 
علی برای توست. پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: او از من است و من 
از اویم, جبرئیل هم گفت: من هم از شما دو نفر هستم و صدایی از اسمان 
شنیدند که:شمشیر فقط ذوالفقار, جوانمرد فقط علی علیه السلام.(5) 


ص: 77 


1- . علل الشرائع: 64. معانی الاخبار: 63 

2-. عیون الأخبار: 214, امالی الصدوق: 174 

3- . بصاثر الدرجات: 48. 

4 . این چنین در نسخه ها آمده است و در منبع: شکسته شد. 


5- . علل الشرائع: 14 


0 علل الشرانئع: ثمالی گفت: از امام محمد باقر علیه السلام پرسیدم ای 
پسر رسول خدا چرا شمشیر امیرالمومنین علیه السلام ذوالفقار نامیده 
شده است؟ آن حضرت علیه السلام فرمود: چون با آن به هر کسی ضربه 
زد در این دنیا او را از خانواده و فرزندانشان محروم و در اخرت نیز از 
بهشت محروم ساخت.(1) 


فی. کویم؟ دز اب تشاتههاق اهام کذشت که ان سییر خزد انمه غایة 
السلام است. 


1. ممالی طوسی: در جنگ احد در حالی که باد بسیار تندی می وزید 
صدای فریادی وم ند کقصی کت 


شمشیر فقط ذوالفقار, جوانمرد فقط علی علیه السلام , واگر بر کشته ای 
گریه و ناله کردید به وفادار برادر وفادار بگریید(2) 


2 بصائر الدرجات: امام رضا علیه السلام فر مود: پدرم سلاح رسول خدا 
صلی الله علیه و آله را آورد و عموهایم به خاطر آن مکدر شدند و امام 
علیه السلام چیزی فرمود. صفوان گفت: ما شمشیر رسول خدا را به یاد 
آوردیم و ایشان فرمودند: اسحاق بن جعفر نزد من آمد و مرا تکریم کرد و 
درباره آن از من به حقیقت و احترام سوال کرد: آیا شمشیری که او گرفته 
انست یر رصول خداصلی. اللم علیه و اله است ۱ کفتمه خیرم خطور 
چنین چیزی ممکن است در حالی که امام باقر علیه السلام فرمود: متّل 
سلاح در نزد ما مانند تابوت در نزد بنی اسرائیل است آن گونه که آن بود 
این امر هم همان گونه است. گفت : من درباره ذوالفقار شمشیر رسول 
خدا ضلی الله علیه و آله: پزسیدم.حضرت. فرمود: جبرئیل آن: زا از استمان 
فرود آورده و غلاف آن نقره ای بود و نزد من است. (3) 


و ی ۱ ان ۳ 
به هر حال امام باقر علیه السلام فرمود: پدرم سلاح رسول ای 1 
علیه و اله را به من داد و 


ص: 78 


1- علل الشرائع: 64 


2 . امالی الشیخ: 88 و 89 
نصا ارات 51 


عموهایم بابت آن به من حسادت کردند. 1 تین ار حضرت علیه السلام 
فرمود که اسحاق عمویش نزد او دا رو 
که شختندنی که ماموه از او گرفته آپا شمشیر رسول خداست؟ حضرت 
علیة الساام جواب:داد که آن:شمشییز رتسول خدا صلی الله عایهو آله تیوه 
چون شمشیر وی فقط باید نزد امام باشد. 


3 کشف الیقین: ابن عباس گفت:رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
خداوند تبارک و تعالی ذوالفقار را به من داد و فرمود: ای محمد آن را بگیر 
و به بهترین اهل زمین بده, گفتم: پروردگارا او کیست؟ گفت: جانشین من 
در زمین علی بن ابی طالب علیه السلام است؛ ذوالفقار با علی ۹ 
تس ۲ محر را ۱ 
شمشیر گفت: ای امیرالمومنین دست نگه دار من مأمور هستم. اجل 
مشرک به تخیر افتاده است. 


می گویم: ممکن است که بعد از سخنش «روزی خواست تا آن را بشکند» 
این عبارت افتای باه که مر کی دابا خمالفعار ین کوالفقار آن مشتر کی 


صلی الله علیه و اله از نقره بود و نوشته روی ان: محمد رسول الله؛ و 
نوشته انگشتری علی علیه السلام, الله الملک؛ و نوشته انگشتری پدرم. 
العزه لله.(2) 


5 قرب للاسناد: امام صادق علیه السلام از پدرش نقل فرمود: نوشته 
رفی انکسفری علی له الشلام بووه العلی للم. ۶۱ 


6. مالی الصدوق, عیون اخبار الرضا علیه السلام: امام رضا علیه السلام 
فرمود: نوشته روی انگشتری امیرالمومنین علیه السلام الملک لله بود. (4) 


ص: 709 


تیاعر سا مین :20 
4 . امالی الصدوق: 274. عیون الاخبار:218 


7 علل الشرابع, الخصال: اسْماعیل السّدّحٌ از عَبّدٍ خیُر علیه السلام نقل 
می کند: علی علیه السلام چهار انگشتری در دست داشت. یاقوت برای 
زیرکی و فیروزه برای پیروزی(1) و آهن چینی برای قدرت و عقیق برای 
نگه داری اش: نوشته روی یاقوت لا اله الا اِ الملک الحق المبین و روی 
فیروزه: الله الملک الحق(2) و روی آهن < چینی: العزه لله جمیعاً و نوشته 
روی عقیق سه سطر بود. : ماشاء الله لا قوه ]1 "الا بالله استغفرالله.(3) 


8 علل الشرات: بن ابی عمیر گفت: به موسی بن جعفر علیه السلام 
ها ا احا از 
رسول خدا صلی الله علیه و اله بود و خدای عزوجل اصحاب یمین را مدح 
وا ات و مس ها له تا سا 
انگشتری در راست قرار می دادند که نشانه ای برای شیعیان است, آن ها 

به آن و به محافظت بر اوقات نماز و دادن زکات و احسان به برادران و 
ار ی و 


فناقتب این تفر اتفت :ایو آنی مر هضیی روایت وا تفل. کردم ات 


9 علل الشرائع: تعاخارن قارسی گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
بة غلی, علیه السبلام قرمود: ای علی انکتشسری در زاست.: کر نا از .مقربین 
باشی, علی علیه السلام فرمود: ای رسول خدا مقربین کیستند؟ پیامبر 
صلی الله علیه و اله فرمود: جبرئیل و میکائیل: حضرت فرمود: 0 
خدا چه نگینی در دست کنم؟ فرمود: عقیق قرمز. چون به وحدانیت خدای 
عزوجل و نبوت من و جانشینی تو ای علی و امامت فرزندانت و بهشت 
دوستدارانت و فردوس شیعیان فرزندانت اقرار کرد.(5) 


ص: 90 


1- . در علل: برای بصیرت و [؟ هی اش 

2 . در علل: اللّه الملک الحق المبین 

3 . علل الشرائع: 63 و 64 الخصال 1: 93 
4 . علل الشرائع: 64 

5-. علل الشرائع: 64 


شدع و در دستش نگلتری دیدم که نکن کبروزه و نوشته روق آ الله 
الملک بود, پس حضرت فرمود: اين سنگی است که جبرئیل برای رسول 


خدا| از بهشت به ارمغان اورده است و ایشان نیز به تال علیه السلام داده 
است. (1) 


1 کافیه اماه ادن ,اه الشاام فرجوه رشول خی صلی الله عنم و 
آله با دستش بر سر علی علیه السلام عمامه گذاشت و یک سر آن را در 
کرد سپس فرمود: پشت کن آن حضرت پشت کرد پس فرمود: رو به من 
زو ان حضرت رو به ایشان ایستاد پس فرمود: این چنین است تاج های 
فرشتکان. (2) 


و 
له الْمَِک » بود دیدم و به آن خیره شدم حضرت به من فرمود: تو را چه 
شده که به آن خیره می شوی؟ گفتم: به من گفته شده که امیرالمغ‌منین 
علیه السلام انگشتری داشت که نگینش فیروزه و نوشته اش «الله الملک» 
بود پس حضرت فرمود: آيا آن را می شناسی؟ گفتم: خیر, فیمود. این 
همان است, می دانی علتش چیست ؟ گفتم: خیرر فرمود: این سنگی است 
که جبرئیل به رسول خدا صلی الله علیه و آله داد و ایشان نیز به 
امیرالمومنین علیه السلام بخشید, آپا می دانی اسمش چیست؟ گفتم: 
فیروزه, فرمود: ایق کلمه فارشی ات معنی ار ند غرین خیتیست؟ کفنم» 
نمی دانم, فرمود: معنی اش پیروزی و ظفر است. (3) 


ای اه صادی له شاه خرموه ام الما یمالسا 
انگشتری در راست می نهاد.(4) 


ص: 91 


2 . فروع کافی (جزء ششم از چاپ جدید): 461 
3- . فروع کافی (جزء ششم از چاپ جدید): 472 
4 . فروع کافی (جزء ششم از چاپ جدید): 470 


4 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: نوشته روی انگشتری 
امیرالمومنین علیه السلام « ال المَلِک ».(1) 


5 کافی: امام صایق علیه السلام فرمود: در نگین انگشتری امیرالمو‌منین 
علیه السلام بود « ال المَلِک » بود.(2) 


کافت:* اما رضا علیم السلام ت طاضو این روانت را تقان کروه اه 


6 کافی: علی علیه السلام فرزندان و همسرانش را با طلا و نقره زینت 
می داد. (4) 


ص: 92 


1- . فروع کافی (جزء ششم از چاپ جدید): 3 47 
2 . فروع کافی (جزء ششم از چاپ جدید): 3 47 
3- . فروع کافی (جزء ششم از چاپ جدید): 4 47 
4 . فروع کافی (جزء ششم از چاپ جدید): 475 


بت کت ریصقت و موالی ام الحفنین عان انوا 


روایات: 


1. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: امیرالمومنین علیه السلام وصیت 


کرد و فرمود: اباتبیر مساو کی اراد مب سشونه سا بر آننکه ۲ هشال در 
مال, کار کنند (1) 


2 کافی: ابن عطیه گفت: شنیدم که امام صادق علیه السلام می فرمود: 
ای اه ای اه یس ی رو سس ای اه 
السلام شد پس آن حضرت چشمه ابی در آن حفر کرد و ابی خارج شد که 
به آسمان فوران می کرد مانند شکل گردن شتر امام آن را ینبع نامید پس 
بشارت دهنده آمد و مژده ای داد و آن حضرت علیه السلام فرمود به وارث 
مزژده نت کف اد صدقه کاملی است به حاجیان خانه خدا و رهگذران خدا و 
نباید فروخته و بخشیده و به ارت گذاشته شود. پس لعنت خداوند و 
فرشتان وهفه ضردم بر کسی: که. ان را بق وشتند با بیبخشت و خذآوند انابه 
و توبه را از او قبول نکند.(2) 


3. کافی: عبدالرحمن بن حجاج گفت: موسی بن جعفر علیه السلام وصیت 


به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر, این دستوری است که بنده خدا علی 
بن آبی طالب. نسبت به اموال شخصی خود برای خشنودی خدا داده است 
تا خداوند با ان مرا به بهشت در اورد و از انش جهنم باز دارد روزی که 
چهره هایی سفید و 


ص: 93 
1- . فروع کافی (جزء ششم از چاپ جدید): 179 


2- . فروع کافی (جزء هفتم از چاپ جدید) 4 و رگ و درشعت مانند آن را 
در باب سخاوت ان حضرت وارد کرده است. ج 41 ص 39 و 40 


جهره هایی سیاه می شوند, آنچه از اموال ینبع برای من است و آنچه 
اطراف 1 است به همراه پوت هام فهکف صدقه اند غیر از رباح و 

آباتیزر و عبیر که ازادند. و هیج کمن حم مالکیت: آن ها زا 1 ۳ 
کنیزانم هستند که مدت پنج سال در اموال حق دارند و نفقه و روزی آن ها 
اهلشان ار آن تامتندهی شون-همراه آن است آنجه ار آموالیتی فا امه 
و برده هایش که در وادی القری سهم من است. هم چنین است ان چه که 
در دیمه و مردمش میباشد, غیر از رُرّیق که برای_ او همانگونه است که 
رات تدای توت ار و اه مت نتسه را کت کرو ات و 
اهلش و فرتین(1) 


داشتم صدقهای در راه خداست. و تمامی این اموال که نوشتم چه زنده 
باشم چه بمیرم صدقهای واجب است که برای خشنودی خداوند و در راه او 
نه تعندشعان, از نی خاشم وشن فطلت و اشتا هاگره انعای می ود و 
حسن بن علی عهده دار آن است, هر 
گونه که خدای عزوجل قرار داده و در جایی حلال که صعوبتی در ان برای 
او باشند انعای, ند ها کر حسین عواست سشعمی اد فال را نفروشد سس با 
آن دین را ادا کند و هرچه خواست انجام دهد هبتم مش کلین: در . آزن برایش 
نیست و اگر خواست آن را سری ملک (نفیس تنرین املای) قرار دهد 
مسئولیت فرزندان علی و خدمتگزاران و اموالشان با حسن بن علی است 

و اکر خانه حسن بن علی غیر از خانه صدقه بود (به ان نیازی نداشت) و 
وا بفروشد هیچ مانعی برای او نیست و اگر فروخت باید 
ی و ی 
یه ظالت آن کوناه کب قداو ند و 0« زار ده وزاکر برای 
حسن حادثه ای رخ داد و حسین زنده بود سرپرستی آن را پس از برادرش 
بز گهده کیرد و انچه که به حسن دستور دادم.را آو نیز بای اتجام دهد و 
مثل او عمل کند و فرزندان این دو پسر فاطمه از اين اموال به همان 
مقدار سهم دارند که دیگر پسران علی خواهند داشت. من سرپرستی 
اه 


ص: 94 


- . این چنین در نسخه ها است و در منبع: آنچه که برای من است در 
اذینه و اهل ان صدقه است؛ و فقیرین اه-. در مراصد فده (3؛ 12(039)- 


الفقیر: حفره ای برای نخل است که در آن کاشته می شود و درست مانند 


پسران فاطمه واگذاردم ۳ خشنودی خدا| و نزدیک شدن به رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله و بزرگداشت حرمت او و احترام پیوند خویشاوندی 
پیامبر صلی الله علیه و آله را فراهم آورم؛ و اگر برای حسن و حسین 
حادثه ای رخ داد, شخص دیکن از ان دوه در زان علی مینکرد و اکن در 

ببرخ. آن:.ها کسن نذا شد که به هدایت و اسلام و امانتداری او را قبول 
میا اک یانش انش فرار رهم اکر ان که ده مره 
دیگری از خاندان ابی طالب که آن را قبول دارد, قرار دهد, و اگر دید که 
بزرگان و صاحب نظران خاندان ابی طالب در گذشته اند پس باید به 
شخصی از بنی هاشم واگذارد که او را قبول دارند؛ و با کسی که این 
اموال در دست اوست شرط کند که اصل ما را حفظ کرده و تنها از میوه و 
درآمدش در راه خشنودی خدا و به تهیدستان از بنی هاشم و بنی مطلب و 
آشنا و غریبه انفاق کند؛ و نباید چیزی از آن فروخته یا بخشیده يا به ارث 
گذاشته شود ۱ 7 حال خود باقی است و آن برای 
پسران اه است و بردگانم را که در یک صفحه کوچک برای خودم 
توشته آم از آزند. 


اتف آن وه ات کلیس ات لین اه وه ان 
وصیت کرد در راه رضای خداوند و اخرت باشد در تاریخی که فردای روزی 
است که وارد مسکن (موضعی در کوفه) شند. و در هر حال خداوند یاور و 
پشتیبان است و هیچ فرد مسلمانی که به خداوند و آخرت ایمان دارد حق 
ندارد که چیزی از آن چه من در اموالم وصیت کردم را تغییر داده و هم 
چنین هیچ آشنا یا غریبه ای حق ندارد در آن مخالفت کند. 


اقا زنان غیز عفدی. .هن که‌با آن. ها بودم هفده نفرند که برخی: از آنها 
مادرانی هستند که صاحب فرزندند و برخی حامله اند و برخی فرزندی 
ندارند و وصیت من برای ان ها این است که اگر برای من حادثه ای رخ داد 
هر کدام از آن ها که فرزندی نداشت و حامله نبود در راه خدا ازاد هستند 
و کسی حقی در آن ها ندارد و هر کدام که فرزندی داشت يا حامله بود بر 
فرزند خود متکي است و او بهره آن فرزند است. اگر فرزندش بمیرد و او 
زنده:باشد خسن اراد آشت و کی خمی در آن هاندارد. 
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این وصیت امیر المومنین در اموالش هست؛ در تاریخ فردای روزی که وارد 
مسکن شد, و آبو سمر بن آبرهه و صعصعه بن صوحان و یزید بن قیس و 
ها رای ها شاهان آن هسستعی لورن ابی طالت عله السام و 
روز گذشته از جمادی الاولی سال 327 پا دست خود آن را نوشت و وصیت 
دیگری هم با این وصیت بوده است.(1) 


ص: 66 
- . فروع کافی (جزء هفتم از چاپ جدید) , 49 - 51. و مانند آن را 


نویسنده در باب سخاوت ان حضرت علیه السلام پا توضیحاتی در ذیلش 
اورده است؛ مراجعه کن به جلد 1 صفحه 40 - 42 


تفه ی پیسفی : اسان فرزنان. شمش از و یدای آي السفیتی عایه السلاه و جر آن پاش 


روایات: 


1 العدد القویه: آن حضرت علیه السلام بیست و هفت پسر و دختر داشت: 
حسن و حسین و زینب کبری و زینب صغری که کنیه اش ام کلثوم و از 
فاطمه دختر رسول خدا صلی الله علیه و اله هستند و ابوالقاسم محمد که 
مادرش خوله دختر جعفر بن حنفیه است و عمرو رقیه که دوقلو بوده و 
مادرشان ضهباء بود هم چنین گفته می شود مادرشان ام هبیت تخایه: آ منت 
و عباس و جعفر و عثمان و عبدالله که در کربلا شهید شدند و مادرشان ام 
البنین دختر حزام بن خالد بن ربیعه کلابیه است و یحیی وعون که از اسماء 
دختر غْمیس خثعمی است., محمد اصفر که کنیه اش آبوبکر است و عبدالله 
از لیلی دختر مسعود دارمی است. از فرزندان دیگر حضرت علیه السلام 
خدیجه و آم هانی و میمونه و فاطمه است مادران اين ها آم ولد (کنیزی که 
فرزند دارد) بوده است, ام الحسن و رمله : نیز از ام شعیب دارمین هستند 
هم چنین گفته شده مادرشان ۳ 


از میان پسران برای امیرالمومنین پنج پسر اولاد آوردند: حسن و حسین 
علیهما السلام و محمد و عباس و عمر رضی الله عنهم.(1) 
ص: 97 


1- . کتاب العدد القویه لدقع المخاوف الیومیه از مقلفات شیخ رضی الدین 
که ما نسخه 1 ۳ پیدا نکرده ایمب نویسنده نت از مقدمه کتاب 


2 در کتاب تذکره الخواص ابن جوزی آمده است : نسل فرزندان سرورمان 
امیر مومنین علیه السلام از پنچ نفر حسن و حسین و محمد بن حنیفه و 
ی ها ی را اس سا نس وه 
نیمی از میرات امیرالمومنین را کسب کرد و راوی حدیث و فاضل بود, او 
ار ای هسام وا هزات 
متخمد ق ام مونیی. و ام جبیت اش ؛ عیاین :وین کبی بود. که همراه جستین 
علیه السلام شهید شد, زبیر بن بکار گفت: عباس فرزندی به نام عبیدالله 
داشت که از دانشمندان بود و از فرزندانش عبیدالله بن علی بن ابراهیم 
بن حسن بن عبیدالله بن عیاس بن امیرالمقمنین علیه السلامبود که عالم و 
فاضل و بخشنده بود, او دور دنیا را گشت و کتاب هایی را جمع کرد که 
یواسم اه 
نه بغداد امد و کن آنجا آخامت کرد .و خویت عل, تمودرو: یس اه محر 
سفر کرد و در سال 312 هجری در آن جا وفات یافت. عباس بن حسن بن 
عبیدلله بن عباس است از نسل عباس بن امیرالمومنین است, که خطیب 
در تاریخ ِِ از او نام برده و گفته است: او در دوران خلافت رشید به 
بفداد آمد و با او مصاحبت کرد, رشید نیز او را اکرام می کرد بعد از رشید 
با مامون همنشین شد. او انسانی فاضل. شاعر و فصیح بود, علوی ها 
معتقدند که او شاعرترین فرزند ابی طالب است.(1) 


3 علل الشرائع: به زهری گفته شد: زاهدترین مردم در دنیا چه کیست؟ 
گفت: علی بن الحسین علیه السلام هر کجا که باشد. زمانی که بین او و 
ی رو و بن آبی طالب منازعهای بود 
ار 3 
خواهد داد و این در حالی بود که ولید دشمن امام و دوست محمد بن حنیفه 
بود. امام که در مکه بود و ولید هم انجا بود. فرمود: وای بر تو ایا من در 


برش دا از غیر.او درخذاست ف مسالت کنم؟ هن.از این که. دا را از 
خداوته خالی آن بخواهم ابا دازهر حال جکوته انا | از مخلوقی 
ص: 99 


[- . در صفحه 2 از چاپ نی آن با تقدیم ه کاخ اختلاف زیاد به آن 
دسترسی پیدا کردیم و همان طور که دانستی کتاب برای شیخ جمال الدین 


مثل خودم طلب کنم؟ زهری گفت: ناگزیر خداوند عزوجل هیبت امام علیه 
السلام را در دل ولید انداخت تا حکم به نفع او و علیه محمد بن حنفیه داد. 
(1) 


4 مجالس مفید, آمالی طوسی: هنگامی که ابن زبیر, ابن عباس را به 
سوی طائف به حرکت دراورد. محمد بن حنفیه به او نوشت: به من خبر 
رسید. : که فرزند جاهلیت تو را به سمت طائثف روانه کرده است, خداوند 
عزوجل با آن یاد تو را رفیع گرداند و پاداش تو را بیشتر و بار و دشواری را 
از تو بردارد؛ " ای پسر عمو! فقط صالحان مورد امتحان قرار می گیرند و 
ای هه ایا تا رت ما تا ر همست 
میداری پاداش داده شوی در این صورت باداش تو کم خواهد بود, خداوند 
بزرگ فرمود: « و عسی آنْ تکرهوا سَینا و هو حَیرٌ لکَمٌ» (و بسا چیزی را 
خوش نمی دارید و آن برای شما خوب است ](2) 


واین چیزی است که شک ندارم که نزد باری تعالی به صلاح توست. خداوند 
به تو صبر در مصیبت و شکر در نعمت را عنایت کند. او بر هر چیزی 
تواناست. 


هنگامی که نامه به ابن عباس رسید به آن جواب داده و فرمود: نامه ات به 
دستم رسید که مرا در آن برای حرکت دادن (اجباریام) به شکیبایی دعوت 
ارس اس ای ان 
خداوند تعالی قادر به چند برابر کردن اجر و پاداش با فضل و فزونی در 
ایا ی ها و ار کاس ای ای ره 
۱۱۱۱ ۱ و 3 
اس ام وا ی ات ی ی رای ۱ 
پشت کرده و آخرت سایه گسترده است؛ 1 پس عمل صالح انجام بده تا 
ص ها ای ار ری و 
رضایت او در پنهان و آشکار ها ی کتتد او بر هر چیزی تواناست.(3) 


5 بضاثر الدرجات: غلی,بن حسین علیه الشلام فرمود: محمد بن خنیفه زد 
حسین بن علی علیه السلام آمد و گفت: میراث پدرم را به من بده. حسین 
علیه 
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رل الشد ان رو و8ه 
2- . سوره بقره/216 
دی حلاص 06 اخالن ساوسی 2 زو کر 


السلام به او فرمود: پدرت جز هفتصد درهم باقی نگذاشت که از بخشش 
هایش اضافه آمده بود. محمد گفت: مردم گمان کرده و نزد من می آیند و 
از من می پرسند و من چاره ای جز جواب دادن به آن ها نمی یابم. پس 
گفت: ۱ حسین علیه السلام 
صدا زد. و گفت: رفت و برگه ای آورد که کمتر از ٍ یک وجب يا بزرگ : نر از 
چهار انگشت دست بود, گفت: پس به قدر درختی با چیزی اندازه 1 ۳ 
دانش پر شدم(1) 


علی علیه السلام شهید شد. محمد بن جنفیه نزد علی بن جسین علی 
السلام رفت و با او خلوت کرد و گفت: ای برادر زاده ام ! دانستهای که 
رسول خدا صلی الله علیه و له جانشین و امامت بعد از خود را به علی بن 
انا پدر تو کشته شده است و وصیت نکرده و من عمو و برادر تنی پدرت 
هستم و من از علی علیه السلام متولد شدم و سن و قدمتم بزرگ تر 
هست و به امامت از تو در جوانی ات شایسته ترم, با من در امر جانشینی 
و امامت منازعه نکن و درگیر مشو. علی بن حسین علیه السلام به او 
فرمود: ای عمو از خدا بترس و ادعای چیزی را مکن که حقی در آن نداری, 
من به تو سفارش می کنم و تو را باز می دارم که از جاهلان باشی, ای 
عمو پدرم درباره آن و قبل از اينکه به عراق برود به من وصیت کرد و 
ای ات ای وت ما سا 
خدا صلی الله علیه و آله نزد من است پس متعرض آن مشوء من می 
ترسم که عمرت کوتاه شود و پریشان حال شوی, هنگامی که حسن علیه 
السلام با معاویه صلح کرد خداوند تباری و تعالی نخواست که جانشینی و 
ی ار 
خواهی که نسبت به آن یقین پیدا کنی, با ما به حجر الاسود بیا تا او را داور 
قراو دهیم و از او تدغال کنیم. امام باقز علبه السلام فزمود: آن ها در مکه 
بودند و صحبت می کردند آنگاه به راه افتادند تا به حجر الاسود رسیدند. 
علن تن خسن یه اسلا م بت خخمق زن ۶ 


ص: 90 


لس بضاگر الدرضات: ۸2 و 13 


فرمود: ای عمو نزد آن برو و به درگاه خداوند گریه و تضرع کن تا سنگ با 
تو حرف بزند. پس آنچه که مدعي آن شدی را از او بپرسی, پس او با تضرع 
به درگاه خداوند دعا کرد و از سنگ پرسید اما جوابی از آن نشنید. علی بن 
حسین علیه السلام فرمود: اک ای کر ات واه و 
جواب می داد. محمد به او گفت: ای برادر زاده ام تو دعا کن و از او 
بپرس. حضرت علیه السلام نسبت به خواسته اش در پیشگاه خداوند دعا 
کرد و سپس فرمود: تو را به حق کسی که میثاق پیامبران و اولیاء و همه 
مردم را در تو قرار داد متا دارم که ما را از امام و جانشین بعد از 
حسین علیه السلام با خبر کن؟ آن گاه سنگ به حرکت درآمد و نزدیک بود 
که از جایش کنده شود. سپس خداوند 1 را با زبان عربی آشکار وادار به 
علی علیه السلام مخصوص علی بن حسین بن علی پسر فاطمه دختر 
ای اه اه له ام میت یتفر 
ای ی لیب ی اه اما ادا ات ۱۱۱ 


7 می گویم: شیح صدوق در کتاب اکمال الدین در توضیح اشتباه فرفه 
کیسانی گفته است که سید بن محمد حمیری رضی الله عنه به کیسانیت 
معتقد بوده و درباره آن گفته است: 


است. 
علی و سه نفر از پسرانش, آن ها نوه های ما و از اولیاء هستند. 


یک نوه که سبط ایمان و نیکوکاری است و نوه دیگر که کربلا او را در خود 
جا داد. 


و نوه ای دیگر که طعم مرگ را نمی چشد تا سپاهی را رهبری کند که 
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آب مختضر الخضا ۶ 18 و 15 


او غایب است و مدت زمانی از نظر ما دیده نمیشود و او در کوه رضوی 
است و در نزدش عسل و آب گوارا است. 


و نیز سید درباره او چنین گفته است: 


ای دره کوه رضوی کسی را که در خود جای داده ای را چه میشود که دیده 


از به اندازه عمر نوح از ما غیبت کند. جان های ما یقین دارد که او باز 
خواهد کشت 


ای زنده مقیم در گردنه کوه رضوی, به او در منزلش سلام برسان. 


و بگو: ای پسر وصی, جانم فدای تو با اقامت تو در آن کوه طولانی 
0 


به جماعتی از ما که تو را همراهی کردند. و تو را خلیفه و امام نامیدند 
نزدیک شو. 


ابن خوله طعم مرگ را نچشید, و هیچ زمینی استخوان های او را در خود 


سید خمیری بیوسته در آمر غیبت: به بیراهه می رفت: و آن زا در مخمد بن 
علی بن حنیفه می دانست تا این که با امام جعفر صادق علیه السلام دیدار 
کرد و در او نشانه های امامت و جانشینی را دید و از او درباره غیبت 
پرسید و امام نیز فرمود که آن حقیقت است و در دوازدهمین امام علیه 
السلام اتفاق می افتد و او را از مرگ محمد بن علی حنفیه آگاه ساخت و 
اين که پدرش (امام باقر علیه السلام) شاهد دقن او بوده است. آن گاه 
سید از گفته خود بازگشت و به خاطر اعتقادی که داشت استغفار نمود و 
هنگامی که برایش روشن شد به جانب حقیقت برگشت و امامت را قبول 


کرد.(1) 


8. سید بن محمد حمیری گفت: من به لو اعتقاد داشتم و اعتقاد به غیبت 
محمد بن علی پسر حنفیه داشتم و مدتی در گمراهی خودم به سر بردم 


آنگاه خداوند 
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1- . اکمال الدین: 20 


به واسطه امام جعفر صادق علیه السلام بر من منت گذاشت و مرا از 
انش نجات داد و به صراط مستقیم هدایتم کرد؛ من از او سوال کردم بعد 
از آن که نشانه هایی از او بر حقانیتش مشاهده کردم که او حجت خداوند 
بر من و تمامی اهل زمانش است و امامی است که خداوند اطاعت و 
اقندا به اور برای هن ماخب شاخته اسسه به آو گفتم: اسر رسول ۱ 
اخای ان بات ها ین مود نس و حشفت آن از رتاو سرام ها 
علیه السلام فرمود: در ششمین فرزند من اتفاق می افتد که دوازدهمین 
اثمه هدایت کر بعد از رسول خدا صلی الله غلیه و آله است که اولین آنان 
افو المشی نت ای طالیده احرفام فاقر سس و اف مامتا 
در روی زمین و صاحب زمان (عجل الله فرجه) است, به خدا سوگند او اگر 
در غیبتش باقی بماند آنقدر که نوح در بین قومش باقی ماند. از دنیا خارج 
نمی شود تا ظهور کند و زمین را از برابری و عدالت پر کند همچنان که از 
ظلم و ستم پر شد. سید گفت هنگامی که این سخن را از سرورم امام 
جعفر صادق علیه السلام شنیدم نزد او به درگاه خداوند تعالی توبه کردم. 
(1) 


9 می گویم: قصیده ای از سیّد حمیری درباره کیسانیه آمده و ما آن را در 
باب احوالات مدح کنندگان امام صادق علیه السلام آوردیم. سید گفته 
است: حیان السْراج راوی این حدیث از فرقه کیسانیه بود و اگر مرگ 
و ی 1 
نسبت داده شده باطل است درباره مرگ محمد بن حنیفه گفته شده که 
حیان السراج بر امام صادق علیه السلام وارد شد. امام علیه السلام به او 
فرمود: ای حیّان یاران تو درباره محمد بن حنیفه چه می گویند؟ گفت: می 
گویند که او زنده است و روزی می خورد. امام صادق علیه السلام فرمود: 
پدرم به من فرمود که او از کسانی بود که در بستر بیماری اش او را 
عیادت کرد و چشمانش را بست و در مقبره گذاشت و زنانش را به ازدواج 
در اورد و میرائش را تقسیم کرد. سپس فرمود: ای ابا عبدالله مثل و 
یت محمد در بین این امت مانند 
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اب اکمال الویت: 2120 


حکایت عیسی بن مریم است که مردم درباره امر او شبهه داشتند. امام 
ضادن. غلنه. السلام فرمووه کار اوه بو اولانش مشیبه تدم است. با 
دشمنانش؟ فرمود: البته که بر دشمنانش. گفت: آيا گمان می کنی امام 
محمد باقر علیه السلام دشمن دشمن عمویش محمد بن حنیفه است؟ 
فرمود: نه پس امام صادق علیه السلام فر مود: ای حیان شما از آیاتٍ خدا| 
رویٍ گردان شدید, خداوند تبارک و تعالی برموده است: « ستجزی الذین 

بَصدفون عنُ آیاختا سوء العذاب بما کائوا ب بَصدفون (1)» ژبه زودی کسانی 
را که » از آیات ما روی می " به سبب همین اعراضشان به رای 


ال آلکشن» قر ‌ ان کت ان تاه وضو 
مانند حدیث گذشته را کت و در پایان گفت: امام صادق علیه السلام 
فرمود: من از سخنان حیان سی روز به درگاه خداوند توبه کردم ۷۳4۹9 


1. اعمال الدین: امام صادق علیه السلام فرمود: محمد بن حنفیه وفات 
فا هس ار و و 
سال هشتاد و چهار هجری بود.(3) 


2.بصائر الدرجات: حمرّه بن حخمران گفت: ما به راه افتادن حسین و 
همراهی نکردن محمد بن حنفیه با او را به یاد آوردیم, امام صادق علیه 
السلام فرمود: ای حمزه من این ماجرا و حدیث را برای تو می گویم و تو 
بخ از اي ماش عاه فرداره آن ندال عکره سس ,سای که اشکر 
کشی کرد برگه ای خواست و روی آن نوشت: به نام خداوند بخشنده و 
بخشایشگر, از حسین بن علی به بنی هاشم, پس از یاد و نام خدا, هر کس 
از شما به من ملحق شود در رکاب من به شهادت خواهد رسید و هر کس 
جا بماند به فتح و پیروزی نرسیده است. والسلام.(4) 
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1- . اکمال الدین 21 و 22 و و آیه 157؛ انعام 
2 . معرفه اخبار الرجال: 203 

3-. اکمال الدین: 22 

۰-4 . بصائر الدرجات: 141 


مناقب آبن تقو آ نتوین : حمزه بن حمران مانند آن نقل کرده است.(1) 


توضیح: «به فتح نرسیده است» یعنی به آن چه از فتوحات دنیوی و بهره 
مندی از انان را ارزو دارد نمی رسد و ظاهر این جواب مذمت اوست. و 
اما نی اس باه که اما له السلام آن, ها سا آن ار 
گذاشت. پس هیچ گناهی بر کسی که همراهی نکرده تیلست برخی سخنان 
درباره این موضوع در احوال ین علیه السلام خواهد آمد و ما برخی از 
احمالاه رمحد ی ها را هام دک اخمال مشار تکراز خواهم کرد. 


3. الغیبه شیخ طوسی: مواردی دال بر بر باطل بودن گفته فرقه کیسانیه 
که قائل به امامت محمد بن حنفیه هستند چند مورد است: از جمله این که 
اکو اه قصعا امام فعضومی بود اند با نو ضرنحی به آن اشار خی ند 
حون عصمت. جز باتص شتاخته تمی. شود. و آن ها یک تض ضر بخت را آدغا 
نمی کنند بلکه به اور ضعیفی اشتناد می کنند که بر ای. آن: ها ذر آن شنبهه 
ای وارد آمده النعتت که بد. تن دلالت ندارد. مانند این که: امیرالمومنین در 
جنگ بصره پرچم را به او داد و مانند گفته امام علیه السلام: «تو به حق 
پسر من هستی» با وجود این که حسن و حسین علیهما السلام به عنوان دو 
۱ ۱ ۱ 
/ بلکه بر فضل و منزلت او اشاره دارد. با این وجود شیعیان روایت می کنند 
که بین او و علی بن حسین علیه السلام گفت و گویی در باب استحقاق 
مامت اتفاق افتاد تا اين که داوری و قضاوت را نزد حجر الاسود بردند و 
سنگ شهادت به امامت علی بن حسین علیه السلام داد که معجزه ای برای 
اوست. این روایت در نزد امامیه مشهور است چون آن ها روایت کرده اند 
که محمد بن حنفیه با علی بن حسین علیه السلام درباره امامت ت منازعه 
کرد و ادعا کرد که اين مسئولیت بعد از برادرش حسین به او واگذار شده 
اس اه ی ین نس له الما ماظن کرد با اشفادم او 
آیه آع از قران سای اه دنله اوه ما ند این آبه: داولیا آارحام فصید 
اولی ببعض(2)» 


[و خویشاوندان نسبت به یکدیگر [از دیگران] در کتاب خد 
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1-. مناقب آل ابی طالب: 2: 199 
2-. انفال/ ۰.75 احزاب/ 6 


سزاوازتریی )و آینکه: این اید درناره فلیتن: حسیی غلید. السلام. .و 
فرزندانش جاری است سپس به او گفت: با تو در نزد حجر الاسود محاجه 
و مخاصمه می کنم. محمد بن حنفیه به | و گفت: چگونه با من در نزد سنگی 
مخاصمه می کني که نه می شنود و نه جوابی می دهد؟ آنگاه امام او را با 
شیر ات کهراز تزد ها داوری من که آن ها رفتند تا به سنگ رسیدند. 
علی بن حسین علیه السلام به محمد بن حنفیه فرمود: جلو برو و با آن 
سخن بگو, او پیش سنگ رفت و روبرویش ایستاد و آن را گرفت. سپس 
علی بن حسین علیه السلام پیش رفت و دستش را روی آن گذاشت و 
فرمود: زو رد کار به نام مکتوب تو در خیمه های عظمت از تو مسألت 
دارم پس دعا کرد و گفت: هنوز ی او با ی ی 
به حق کسی که پیمان های بندگان و شهادت کسانی که نزدت آمدند را 
قرار داد. از تو مسألت دارم که بگویی که امامت و جانشینی برای کیست؟ 
آن گاه سنگ تکان خورد و نزدیک بود که از جا کنده شود تا اين که خداوند 
تعالی او را به سخن آورد و گفت: ای محمد! امامت را به علی بن حسین 
ها وا ان مها و امامت تضاه 
ایا کر 


از دلایل دیگری که بر باطل بودن گفته کیسانیه اشاره دارد تواتر شیعه 
امافته اشت به ایض خاض اناد ندز و جد اف علی‌نن آلخسین عابه 
السلام) که در کتاب های روایی خود کیسانیه موجود است و ۳ با ذکر آن در 
این کتاب. ان را طولانی نمی کنیم. 


از دیگر دلایل روایت هایی ازپیامبر است که از سوی خاصه و عامه نقل 
شده است و دلالت بر امامت دوازده امامی دارد و ما در آینده آن را ذکر 
می کنیم و هر کس که قایل به امامت دوازده امامی است بر وفات محجمد 
بن حنفیه و انتقال امامت به ات الزمان علیه السلام تأکید دارد. 


ول نان این 3۲ است. چون در زمان ما و مدت زیادی پیش 
از آن کسی نبوده که به وجود آن اشاره کند و اگر آن حقیقت داشت 
اگر گفته شود: چگونه انقراض آن ها فهمیده شود در صورتی که ممکن 
است در برخی کشورهای دور و جزایر دریا و گوشه و کنار زمین اقوامی 
پید | شوند که 
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قائل به آن باشند همچنان که ممکن است در گوشه ای از زمین کسانی 
پید | شنونه اه به هذهت سن وی باشند به این که مرتکب گناه 
کبیره منافق است؛ پس نمی توان ادعای انقراض این فرقه را کرد بلکه 
زمانی می توان ان را فهمید که مسلمانان اند و دانشمندان محدود 
باشند. ولی هم اکنون که اسلام گسترش پیدا کرده و تعداد دانشمندان هم 
زیاد شده است از کجا بفهمیم که ان ها منقرض شده اند؟ 


کف با مهن ماع بدا نک بااین سل که کمن بایدر کف 
و کنار زمین کسانی با ان مخالف باشند و لازم است که در گوشه و کنار 
زمین کسانی باشند که بگویند که تگرگ روزه را باطل نمیکند و روزه دار 
ار ات که طایع اعات یو چون ار نف یاه اسارت 
و دومی مذهب حذیفه و اعمش است و هم چنین مسائل زیادی در فقه 
است که اختلاف بین صحابه و تابعین بین آن ها بود و بعد از مدتی از بین 
7 بر خلاف آن اجماع کردند. پس شایسته است که 
در آن شک کنیم ۱ که در گذشته اختلاف در آن بوده اعتماد 
کم ماه سای اس هی ساسا رنه 
اجماع ممکن نیست و سخن درباره آن مربوط بان تالم نصی نیو 3 ۵ 
ی سا ای ای ی اه اتصار 
خواستار امامت شدند و مهاجران آنان را از امامت عقب راندند. آنگاه 
بگوید: امامت برای ی 2 ۱ ِ ان بر که 
ده وشای و گویه ه کنر رمین کشانی فان هه آن باشتم بین حواب آن 
ها چه خواهد بود؟ آنگاه هر چیزی بگویند جواب 3 هم همان خواهد بود, و 
ای اس لاب سیت. 


اگر گفته شود: اجماع نزد شماحجت است چرا که معصوم در میان آن 
است ؛ پس از کجا میدانید که گفته او در گفتههای امت وارد شده است؟ و 
آاحایر تست که که را وا دا اه رای یا بش 
نکنید؟ پاسخ این است که اد معصوم از جمله علمای امت باشد به ناچار 
گفته اش باید در جمله اقوال علما موجود باشد چون جایز نیست که گفته 
اش جدا و نشان دهنده کفر باشد, این برای او 
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۳ امام ی گر گفته های ام را معتبر شمردیم و برخی 
دانشمندان را دیدیم که مخالف آن است و اگر او و محل تولد و زادگاهش 
را می شناختیم به گفته اش اهمیتی نمی دهیم برای اين که علم داریم که 
او امام بیست و اگر در نسبش شک کردیم, ماد اجماعی نمی باشد. 
بنابراین. گفته های دانشمندان امت را معتیر شمردیم و در بین آن ها قائلن 

به این مذهب که مذهب کیسانی يا واقفی است نیافتیم و اگر یک یا دو 
بو ای سا را گم مق رای ات ی ای ار 
و گفته های دیگران را معتبر می شماریم که از بودن معصوم در بین آن ها 
ات ی توضیع باطل گشت و ضعف آن آشکار 
نید 


۰ الخرائج: دعبل گفت : امام رضا از پدرش از جدش علیهم السلام 
۳ ت کرد که فرمود: من نزد پدرم امام محمد باقر علیه السلام بودم که 
گروهی از شیعیان بر ایشان وارد شدند که جابر بن یزید هم در : بین آن ها 
بود و گفتند؛ آیا پدرت علی با امامت اول و دوم مهافت رک البته 
ی ی ای تا اه شمان 
ازدواج کرد؟ امام باقر علیه السلام فرمود: ای جابر بن یزید به منزل جابر 
بن عبدالله انصاری برو و به او بگو: محمد بن علی تو را صدا می کند. جابر 
بن جزید گت :هن به منز لنش رفقه و درا زدمرایربن عجد الله اتضاری از 
داخل خانه به من گفت: ای جابر بن یزید صبر کن؛ فزن خر دلم. کفتم: جابر 
انصاری از کجا فهمید که من جابر بن یزید هستم در حالی که این نشانه ها 
را جز ائمه از خاندان محمد صلی الله علیه و آله نمی دانند؟ به خدا سوگند 
اکز بیزون اید اد آه‌شوال.فت. کلم صنامی که‌خارج شتد هه آه کفتم: ۱ 

۱ 
گفت: دیشب سرورم محمد باقر علیه السلام به من خبر داد که تو امروز 
ار ها رن را وا 

سوی تو می فرستم و تو را می خوانم. گفتم: راست گفتی, گفت: او 
ما آمدیم تا به مسجد رسیدیم, هنگامی که سرورم امام محمد باقر 
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علیه السلام چشمش به ما افتاد و به ما نگاه کرد به جماعت فرمود: نزد 
شیخ بروید و از او سوال کنید تا شما را به آن چه شنیده و دیده آگاه گرداند 
پس گفتند: آی جابر آیا امام تو علی بن ابی طالب علیه السلام به امامت 
کسانی که پیشی جستند راضی بود؟ گفت: اه کمصه که پس چرا با 
اسیرش ازدواج کرد اگر , به امامتشان راضی نبود؟ جابر گفت: آه آه گمان 
کردم که من می میرم و درباره » این موضوع از من سوال نمی شود. اکنون 
که سوال کردید گوش کنید و آگاه باشید, اسیران حاضر شدند و در میان 
آنان خنفته.هم. آوردم شند: هنگامی که به تمامی مردم نگاه کرد, به طرف 
تربت رسول خدا صلی الله علیه و آله تمایل یافت و صدای گریه بلند کرد و 
آن-عمیفی: کشین و شیون: قاری کرد و کفت: سلام بر تو ای رسول خدا و 

بر اهل بیت بعد از خودت, اینان امت تو هستند که به مانند اسیر کردن 
اتترآن وی یم ها زا اسر کرت جدا مسا گاهی درخ آن 
ها مرتکب نشدیم جز این که به اهل بیت تو گرایش پیدا کردیم. آن گاه 
خوبی به بدی و بدی به خوبی تبدیل گشت و اسیر شدیم. سپس به مردم 
۱ زر ی 
خدایی جر اللة: تیسیت و محمد صلی: الله علیه؛ و اله سول جدا انبتت: 
گفتند: ما را از زکات منع کردید. خوله گفت: فرض کنید مردان شما را منع 
کردند, زنان چه گناهی دارند؟ گوینده ی ۱ 
بلعیده باشد. پس طلحه و خالد به سوی او رفته و دو جامه برای ازدواج 
کردن به او دادند. 0 من برهنه نیستم که مرا می پوشانید. دفته: ززند: 
آن دو می خواهند که بر سر ارزش تو با هم رقابت کنند - پيشنهاد بالاتری 
بدهند - پس هر کدام نز نی روز تن که رآ از اسبردی اران کنن کفات: 
به خدا سوگند این امر هیچ وقت اتفاق نمی افتد و کسی مالک و شوهر من 
نمی شود مگر این که مرا از سخنی که در لحظه خارج شدن از شکم 
مادرم گفتم باخبر کند. ان گاه مردم ساکت شده و به یکدیگر نگاه کردند و 
با این گفته در حیرت افتادند و زبان هایشان لال شد و بسیار تعجب کردند. 
ابوبکر گفت: شما را چه شده که به یکدیگر نگاه می کنید؟ زبیر گفت: از 
شنیدن گفته او این گونه گشتیم. ابوبکر گفت: این چه کاری است که دهان 
های شما را بست, او یک کنیز از سروران قومش است و به انچه دیده 
عادت نداشته و شکی نیست که در 
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درون او وحشت و ترسی است و چیزی می گوید که امکان پذیر نیست. 
گفت: تو کلام بی ربطی زدی, به خدا سوگند من هیچ ترسی و وحشتی در 
دل ندارم و به خدا سوگند جز حقیقت نگفتم و جز سخن حق بر زبان نراندم 
و باید این گونه باشد. قسم به صاحب این بنا - کعبه - دروغ نگفتم. پس 
ناکت شد طلحه و خاند. پیراهتشان, را برداشتند و او در کوشه ای از 
جماعت نشسته بود. ۱ ۱۱۳۹۷ 
ها احوال او را برای حضرت علیه السلام بیان کردند. امام علیه السلام 
فرمود: او در آنچه گفته صادق است و حال و ماجرای او در هنگام تولد 
ی و ار بوده است و فرمود: تمامی آن چه هنگام خارج شدن از 
مادرش گفته: چنین و چنان است و همه آن ها در لوحی که همراهش است 
نوشته شده است. او هنگامی که حرف های امام علیه السلام را شنید آن 
لوح»واربه فنوی آن ها انداخت:. شیس آن:را خوانذند آن چنان که علی.نن 
ابی طالب علیه السلام گفته بود و هیچ حرفی از آن کم و زیاد نبود. ابوبکر 
گفت: ای اباحسن آن را بگیر, درود خداوند بر تو باد. 


پس سلمان جلو در آمد و گفت: به خدا سوگند این جا هیچ کس منتی بر 
امیرالمومنین ندارد بلکه منت برای خدا و رسول خدا و امیرالمومنین است 
و به خدا سوگند امام او را جز با معجزه آشکار و علم غالب و فضلش که 
همه فاضلان از آن عاجزند, نگرفت, سپس مقداد گفت: ی 
را که خداوند راه هدایت را بر آن ها آشکار ساخت اما آن را ترک کرده و 
راه گمراهی در پیش گرفتند؟ و قومی نیست مگر اینکه برای آنان نشانه 
های امیرالمومنین آشکار شد. ابوذر گفت: شگفتا از کسانی که با حق در 
می افتند و آن ها در کوتاه مدت به گفته هایشان نگاه خواهند کرد. ای 
مردم فضل اهل فضل برای شما آشکار شد. سپس گفت: ای فلانی آیا بر 
اهل حق برای حقشان منت می گذاری و آن ها به آنچه در نزدت است 
شایسته ترند؟ عمار گفت: شما را به خدا سوگند می دهم آیا امامت 
مقمنین را بر امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام در دوره زندگی 
رسول خدا صلی الله علیه و آله نپذیرفتيم - بر او سلام نگفتیم -؟ عمر او را 
از سخن گفتن بازداشت و سپس آبوبکر برخاست؛ آتگاه علی علیه السلام 
خوله را , انم ایا وس سین مراد خی آه موه 
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این زن را نگه دار و میزبان خوبی برایش باش. خوله پیوسته نزد آسماء 
خستز میسن بقد تا پراش آمد.و او با عليم ابی طالت. علبه الشلام 
ازدواج کرد و اين اتفاق دلیل بر علم امیرالمومنین علیه السلام و باطل 
تون کت هو بر ارت ۱ آن دو است. امام علیه السلام با آن ژن 
ازدواج کرد و جماعت گفتند: ای جابر خداوند تو را از گرمای آتنشن نجات 
0 ۳۳ از گرمای شک رها ساختی. (1) 


+ الزا نو الجرانج: ابی جارود از امام باقر علیه السلام نقل کرد: 
. علیه السلام پسرانش را که دوازده نفر بودند جمع کرد و به 
آنان فرمود؛ خداوند دوست داشت که در من سنت یعقوب را قرار دهد 
هنگامی که او فرزندانش را که دوازده پسر بودند جمع کرد و به آنان 
فرمود: من سفارش به یوسف می کنم پس به حرف او گوش کنید و از او 
اطاعت کنید و من به حسن و حسین علیهما السلام سفارش می کنم پس 

نب ان خه کوش کنیم ۵ اظاعت: کنید: عبدالله پسرش به او گفت: به جز 
محمد بن علی؟ یعنی محمد بن حنفیه آنگاه امام علی علیه السلام به او 
فرمود: آیا بر من در دوران زندگی ام جرأت می کنی؟ گویی من سر تو را 
بریده در پیراهنت می يابم که قاتلت معلوم نباشد, در دوران مختار نزدش 
آمد (تا مختار با او بیعت کند) و مختار گفت: آنجا جای تو نیست (شایسته 
امامت نیستی) ! پس عصبانی شد و در بصره به نزد مصعب بن زبیر رفت و 
گفت: ماموریت جنگ با کوفیان را به من بده و در صف اول سپاه مصعب 
بود. آن ها در منطقه حروراء به هم پیوستند. هنگامی که شب گذشت, صبح 
کرده و سر او را در پیراهنش بریده یافتند و قاتلش معلوم نشد. (2) 


6.الخرائج: عضو رادتقا ی ند بظ اما تباقر علیه اسلا کفیم کرده 
مردم به ما اعتراض کرده و می گویند: آفند الم‌فترن غلیه السلام قلاتی. را 
به ازدواح دخترش ام کلثوم درآوزد: ایشان تکیه داده بود سیس نشست و 
فرمود: ایا ان را هت کفیتد؟ قوف که این عتین می:بندارتد به.رآم مسمتفیم 
هدایت نمی شوند, پاک و منزه است خداوند. امیرالمومنین نمی تواننست 
بین آن او و دخترش مانع شود و دخترش را 
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رهایی بخشد؟ ! آن ها دروغ گفتند و آن چه را که گفتند حقیقت نداشت. 
فلانی از علی علیه السلام دخترش ام و را خواستگاری کرد و علی 
علیه السلام نپذیرفت. پس به عباس گفت فت: به خدا سوگند اگر مرا به 

ازدواج او درنیاوری سقایی و زمزم را از تو می گیرم. عباس نزد علی ۷ 
السلام آمد و با ایشان صحبت کرد و حضرت امتناع کرد. عباس اصرار کرد. 
وقتی امیرالمومنین سنگینی سخن آن مرد بر عباس را دید و اين که او آنچه 
که گفته درباره سقایی را انجام خواهد داد پس او را نزد یک زن جنی 
بهودی از اهل نجران فرستاد که سحیفه نام داشت و دختر جریره بود. پس 
به او دستور داد و در شکل ام کلئوم ظاهر شد و چشم ها از دیدن ام کلئوم 
عاجز ماندند و او را به سوی آن مرد فرستاد. ان زن جنی پیوسته نزد آن 
مرد بود تا اين که روزی در شک افتاد و گفت: از خاندان اهل بیت در روی 
زمین جادوگرتر از بنی هاشم نیست, آن گاه خواست تا آن را برای مردم 
افشا کند ولین. کشته شد: و آن زن جنی. فیرات او را از آن خود کرد و به 
نجران بازگشت و امیرالمومنین علیه السلام ام کلثوم را ظاهر ساخت.(1) 


اضرا وب سنعتب. از اماج ضادی علبة السلام نقل یی کید 
که پدرش برایش تعریف کرده: علی بن حسین علیه السلام نزد محمد بن 
علی اکبر آمد و گفت: این دروغ گو را می بینم که بر خدا و رسولش و بر 
ما اهل پیت دروغ می بندد, و او گفته که جبرئیل و میکائپل علیه السلام نزد 
او می آیند. محمد بن علی به او گفت: ای برادر زاده, آیا کسی که راست 
می گوید اين را به تو گفته است؟ گفت: بله, گفت: برو از جانب من 
روایت ت کن که من این را نمی گویم و من از کسی که آن را بگوید بیزارم. 
هنگامی که از نزدش خارج شد, عبدالله بن محمد و زنش و عده ای از 
لشکرش بر او داخل شدند و به او گفتند: به اين دلیل علی بن حسین آن را 
کفته. خمن آو به توحسادت. کردم در آن چه به: سنوی توراصی. فر یتشد آن گاه 
محمد بن علی به او پیغام فرستاد که از جانب من چیزی روایت ت نکن که اگر 
روایت کنی می گویم: من آن را نگفته ام.(2) 
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۰-2 . مستطرفات السراثر آن است که ابان بن تغلب از امام صادق و امام 
باقر (ع) وارد کرده است. 


توص مقصود از دروغ گو, مختار است. «و ذکر آثه» یعنی مختار به مردم 
گفت که جبرئیل و میکائیل علیهما السلام نزد محمد بن حنفیه می آیند, پس 
هنگامی که حضرت علیه السلام خارج شد. پسر و زن و لشکر محمد بن 
ختفته بر آو واود دنه تا اه را ازسانه به‌هفخار و تکیت او بازداند ر 
اقو ها داب وه صفی ۱ می ند عم ۲و ی 
مختار پیغام فرستاد که بعد از من دروغ روایت نکن؛ بنابراین اگر از من 
ی مر ما اه 
تأوبل کلامی است که با حال محمد بن حنفیه سازگار است و گرنه ظاهر 
اين کلام آن است که او آن را از او قبول کرده است و به محمد بن حسین 
علیم لام هام رادم است که جات هن اجه که ان را هه 
دستور داده ام و دال بر تکذیب مختار و برائتم از اوست روایت نکن در غیر 
اين صورت تو را؛ به خاطر آن در بین مردم دروغ گو می خوانم. 


19 ارشاد: فرزندان امیرالمومنین علیه السلام بیست و هفت پسر و دختر 
بودند؛ حسن و حسین و زینب کبری و زینب صغری که کنیه اش ام کلئوم 
است و مادرشان فاطمه بتول سرور زنان جهانیان دختر محمد پیامبر خاتم 
صلی اقا و له ات مصیت که کم ای اتاها یم عحا سم شرا 
دختر جعفر بن قیس حنفیه است و عمر و رقیه که دوقلو بودند و مادرشان 
ام حبیب دختر ربیعه است و عباس و جعفر و عثمان و عبدالله که با 
برادرشان حسین ع در سرزمین کربلا شهید شدند و مادرشان ام البنین 
دختر حزام بن خالد بن دارم بود؛ و محمد اصفر که کنیه اش ابوبکر است و 
عبدالله(1) 


که با برادرشان حسین بن علی علیه السلام در کربلا شهید شدند و 
مادرشان لیلی دختر مسعود دارمیه است؛ و یحیی که مادرش آسماء دختر 
عمیس خئعمیه است و ام الحسن و رمله که مادرشان ام سعید دختر عروه 
بن مسعود ثقفی است و نفیسه و زینب صغرری و رقیه صغری و آم هانی و 
تا اه که یه اش ام عفر و اما دم سا وه 
خدیجه و فاطمه است که از مادران مختلف هستند و در بین شیعیان 
کسانی هستند که می گویند فاطمه سلام الله علیها بعد 
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1- . در (ت): و عبیدالله 


اژ تیامیز.ضلی الله علیه‌و له پسری را تسفظ کرد که پیامیر شتگام نادار 
قاطمه سلام الله علیها آن را عحسم نامیوه یه ۱۱ 


بنا بر گفته این طایفه فرزندان امیرالمومنین علیه السلام بیست و هشت 
بر هستزد و خداوند آگاه تر است. 


ام کلثوم ِ# و زینب کبری مادرشان فاطمه ی رسول خدا 
ضلی اللةعلیه و آله. است: و مادر مجمنء خوله:دختر آباس. ین خعفر از بتی 
حنیفه است. و مادر ابوبکر و عبدالله لیلی دختر مسعود نهشلیه از تمیم 
است؛ و مادر عمر و رقیه اسیری از بنی تغلب است که به او صهباء گفته 
می شود که در دوران خلافت ابوبکر و امارت خالد بن ولید در عین التمر 
اسیر شد, و مادر یحیی و عون که اسماء دختر عمیس خخثعمیه است. و مادر 
جعفر و عباس و عبدالله و عبدالرحمن ام البنین دختر حزام بن خالد بن 
ربیعه بن الوحید از قبیله بنی کلاب است.؛ و مادر رمله و آم الحسن, آم 
سعید دختر عروه بن مسعود ثقفی است. 2 
و جمانه و میمونه و خدیجه و فاطمه و ام کرام و نفیسه و ام سلمه و آم 
ابیها و امامه ۱ 10 نا 
هستند.(2) 


1 ارشاد: هنگامی که عبدالملک بن مروان خلافت را بر عهده گرفت. 
19 به علی بن 
حسین علیه السلام بازگرداند که جمع آوری شده بودند آن ‏ ار ی 
علی نزد عبدالملی رفت و بر علیه برادرزاده اش از او دادخواهی کرد 


هنگامی که انگیزههای دوستی و عشق تغییر کند, و شنونده به گوینده گوش 
فرا دهد. 


و مردم با خردهایشان درافتند, ما به حکم عادلانه و قاطعانه قضاوت می 


و باطل را حق قرار نمی دهیم, و حق را با باطل انکار نمی کنیم. 
ص: 104 


1- . ارشاد مفید: 167 و 168 
2 رخ انم 2 178 


میتر سیم که رویاهای ما سفیهانه شمرده شود و به دلیل آن مجبور شویم 
روزگار را با افراد بی ارزش , بی ارزش کنیم.(1) 


حضرت علیه السلام بیست و پنج نفر هستند و چه بسا تعداد ان را به سی 
و پنج هم می رسانند, نسابه عمقری در شافی و صاحب انوار آن ها را ذکر 
کرده است. پسران پانزده نفر و دختران هیجده نفر هستند و از فاطمه 
سلام الله علیها حسن و حسین به دنیا امد و محسن سقط شد و زینب 
کبری و ام کلثوم که عمر با او ازدواج کرد, ابو محمد نوبختی در کتاب 
الامامه گفت: ام کلثوم کوچک بود و عمر قبل از اینکه با او دخول و نزدیکی 
کند مُرد و ام کلثوم بعد از عمر باء عون بن جعفر سپس محمد بن جعفر 
پس عبدالله بن جعفر ازدواج کرد و از خوله دختر جعفر بن قیس حنیفه, 
محمد و از ام البنین دختر حزام بن خالد کلابی, عبدالله و جعفر و عباس و 
عثمان و از ام حبیب دختر ربیعه تغلبی, عمر و رقیه که دوقلو بودند به دنیا 
آمدند و از اسماء دختر عُمَیس خثعمیه, یحیی و محمد اصغر به دنیا آمد و 
گفته شده: آسماء برای او عون را به دنیا آورده و محمد اصغر از ام ولد 
هست و از آم سعید دختر عروه بن مسعود ثقفی نفیسه و زینب صغری و 
رقیه صغری است و از ام شعیب مخروميه, ام الحسن و رمله و از هملاء 
دختر مسروق نهشلی ابوبکر و عبدالله و از امامه دختر ابوعاص بن ربیع که 
مادرش زینب دختر رسول خدا صلی الله علیه و اله است محمد اوسط به 
دنیا آمد و از مُحَبّاه دختر امرو‌القیس کلبی دختری است که در کودکی مرد 
هم چنین از دیگر فرزندان خدیجه و ام هانی و تمیمه و میمونه و فاطمه 
هستند که از کنیزان ام ولد مختلفی می باشند و قبل از او یحیی و ام کلثوم 
صغری و زینب صغری و ام کرام و جمانه که کنیه اش ام جعفر است و 
آمامه ه ام امه و رعله فرع وفات: بافتند: آن حضرت هشت دختر 
شوهر داد. زینب کبری را به عبدالله بن جعفر, میمونه را به عقیل بن 
9 به کثیر بن عباس بن عبدالمطلب و 
‌ِ و 99 


ص: 10 


1- . ارشاد مفید: 242 


در کتاب احکام شرعیه از خرّاز قمی آمده است که پیامبر صلی الله علیه و 
آله به فرزندان علی و جعفر نگاه کرد و فرمود: دخترانمان برای پسرانمان 
است و پسرانمان برای دخترانمان. 


و حضرت علیه السلام از پنج فرزند صاحب نسل بود: حسن و حسین علیهما 
السلام و محمد بن حنفیه و عباس اکبر و عُمَر, پیامبر صلی الله علبه و اله 
با زن ازاده کنيزن در زهان. زندکی, خدبخه سلام الله علیها ازدواح نکرن: 
همچنین علی علیه السلام که در زمان زندگی فاطمه سلام الله علیها این 


قوت القلوب: حضرت علیه السلام نه شب بعد از وفات فاطمه سلام الله 
علیها ازدواح کرد و با ده زن ازدواج کرد و درگذشت و چهار همسر به جا 
گذاشت. آماهه که-مادوش زیتب دختر بیامیر صلی الله علیه ,و ال است و 
اشفا و مین و ای مه و اه شش کل و ان ها ده اه اه 
ازدواج نکردند و مغیره بن نوفل و سپس ابو هیاج بن آابی سفیان حارث 
از امأمه خواستگاری کردند و او از علی علیه السلام روایت کرد که برای 
دیگری ازدواج کنند, طبق این روایت. زن یا کنیز ام ولد او ازدواج 0 
ایشان از دنیا رفتند در حالی که هیجده کنیز ام ولد داشتند و فرمودند: همه 
کنیزان ام ولد من الان بر فرزندانشان ازاد محسوب میشوند به دلیل این 
که آنان را به بهای یک هشتم شان فروختم. و فرمود: هر کدام از کنیزانش 
دارای فرزند نباشد پس از ثلت مال وی آزاد ميشوند. (1) 


کی ی و کب ی رت 
زکات پیامبر صلی الله علیه و آله و امیرالمومنین علیه السلام شکایت نزد 
نوه است پس من 


ص: 1006 


1-. مناقب آل ابی طالب 2: 76 و 77 


شایسته تر از او به آن صدقات هستم, عبدالملک قول ای .حقيق, ز اشنا هد 
آورد و گفت: 


اق علی بن خسین به با خیزه من آن ضدقات را به تو واگذار کردم آن ده 
برخافند. ه ضکامی که پدرون ‏ فنند سر آنشان وا حرفت:ه یشان کرد 
امام غلیه السلام سکوت کرد و جوابی به او نداد. بعد از آن مخمد بن عمر 
بر علی بن حسین علیه السلام وارد شد و بر او سلام کرد و بر روی او پرید 
تا لو را ببوسد. علی علیه السلام فرمود: ای پسر عمو مرا منع نکن که 
قطع رابطه کردن پدرت را با صله رحم با تو جواب ب گویم. من دخترم خدیجه 
دختر علی را به ازدواج تو درآوردم 1 


21 اغلام آلوزی: اما رشب کیوی عفر فاطت دصر رسوعل خدا صلی ال 
علیه و اله . عبدالله بن جعفر بن آبی طالب با او ازدواج کرد و برای او 
علی و جعفر و عون الاکبر و ام کلثوم را به دنیا اورد زینب از مادرش 
فاطمه سلام الله علیها روایاتی را نقل کرده است. اما ام کلئوم همان 
انده امام علیه الشلام ام کلتوم ,را بعد از اختاب: ع اتاع تسار ۵ بهانه 
جویی های پشت سرهم به ازدواج عمر دراورد حتی ضرورت اقتضا کرد تا 
او موضوع را به عباس بن عبدالمطلب واگذار کرده و او ام کلئوم را به 
ار ری سای ۱ 
برایش به دنیا اورد که در کربلا شهید شد هم چنین علی و محمد پسران 
مسلم هستند. اما زینب صغری نیز به ازدواج محمد بن عقیل درامد و برای 
ام اضرا فا امد که شا وان عفل ار آسسته ات دحا 
وا ی دا امد سا اجه زا شور 
کربلا شهید شد و عبدالرحمن را به دنیا آورد, میمونه دختر علی علیه السلام 
هم نزد عبدالله الاکبر , بن عقیل بود که برایش عقیل را به دنیا آورد. نفیسه 
اه ها 
۱ ۳ ۳ ۳ 
دیا اورد» 


ص: 107 


1-. مناقب آل ابی طالب: 2: 267 و 268 


خمیده ۳۹ اور ه بالاخره اه 
نوفل بن حارث بن عبدالمطلب بود که برای او نفیسه را به دنیا آورد و نزد 
او وفات یافت.(1) 


2. الطرائف: امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که عمر برای 
خواستگاری نزد امیرالموّمنین علیه السلام آمد امام به او فرمود: او دختر 
بچه است. پس عمر نزد عباس آمد و گفت: من چهام است؟ آیا من عیبی 
دارم ؟ "عباس به او گفت : موضوع چیست؟ گفت؛: من از برادر زادهات 
کار مره او را 
و برای شما هیچ زمینه بزرگی و کرامتی باقی نمی گذارم جز این که آن را 
تباه می سازم و دو شاهد برای او قرار می دهم که او سارق است و دست 
راستش را قطع می کنم. عباس نزد امام امد و او را از کار عمر آگاه 
ساخت مواست که امام کار رابه وا کار کنو آمام عانه الفنلام قر: 
همین کار را انجام داد. 


خافیت این این میرن مانند ان رال کرده انسست 12۱ 


ال الکتی؛ امام باقر غلیه. اسلا فرفنن تمانی: آنهخاند کایان زد 
محمد بن حنیفه خدمت می کرد و شک نداشت که او امام است تا اين که 
ی ها نف ی ی ی 
وه ار بو حره موی ۳ صلی الم و 92۱ فیز جهن علیه 
از او را بر بندگانش ۳ تساخته است؛ کف ای خالد مرا به شخص 

بزرگی قسم دادی, علی بن حسین, امام من و تو و تمامی مسلمانان 
هنگامی که ابوخالد این سخن را از محمد بن حنیفه شنید نزد علی 
بن حسین علیه السلام آمد. هنگامی که اجازه ورود خواست و امام علیه 
السلام فهمید که او پشت در است, به او اجازه ورود داد. چون وارد شد. 
حضرت به نزدیک او شد و فرمود: خوش آمدی ای کنکر! : ۰ 
نمی کردی چه چیزی تازهای در مورد ما دریافتهای؟ آبوخالد هنگامی که 
کلام علی بن حسین علیه السلام 


ص: 109 


21 , اعلام المره: 208 


2 . فروع کافی (جزء پنجم از چاپ جدید) 346 


زا ففنید بزای سپاس از خداوند یه سجده 1 ِِ 2۵ 4 
انتصت بح ی 0 او سر ۱ 
پریشان و جاهل بودم و عمری را نزد محمد بن حنیفه خدمت کردم و شک 
کردم که او امام است تا اين که اخیرا از او به حرمت خداوند و رسولش و 
امیرالموّمنین علیه السلام درخواست کردم تا اين که مرا به سوی تو 
راهنمایی کرد و گفت: او امام من و تو و تمامی مردم است پس به من 
اذن داد تا به سوی شما امدم و شما مرا با اسمی صدا زدید که مادرم 
نامیده بود آنگاه فهمیدم شما امامی هستید که خداوند اطاعت از او را بر 
من و همه مسلمانان واجب کرده است.(1) 


4. الخرائج و الجرایئح: از آبو خالد مانند آن است جز اینکه او در آخرش 
گفته است: مادرم مرا به دنیا آورد و مرا وردان نامید پس پدرم به او وارد 
شد و گفت: او را کتکر بنام, به خدا سوگند کسی تا امروز مرا با آن صدا 
تفن کفاهی می دهم که‌که اماق شمه آهل مب و آشسمانین 12۱ 


5 رجال الکشی: برید عجلیخ گفت: بر امام صادق علیه السلام وارد شدم 
ق ایشان: به: هر کرمود: اگر کمی قبل رسیده بودی حیان سّاج را می 
دیدی, برید عجلی گفت: امام صادق علیه السلام به جایی در خانه اشاره 
کرد و فرمود: او اینجا نشسته بود. پس محمد بن حنیفه و دوران حیاتش را 
به یاد آورد و شروع به ستایش و مدح او کرد. من.به آو کفتم: اق.جیان: آبا 
این طور نیست که گمان می کنی و گمان می کنند و روایت می کنی و 
روایت می کنند که: در بنی اسرائیل چیزی نبوده مگر آنکه نظیر آن در اين 
امت نیز هست؟ گفت: آری؛ گفتم: آیا دیدیم و دیدید و شنیدیم و شنیدید که 
داتشمندی. در تظر مردم از دنيا رفت: آنگاه با زنانش ازدواج کردند.و 
اموالش تقسیم شد در حالی که او زنده است و نمیمیرد؟ او برخاست و 
چیزی به من نگفت.(3) 


ص: 109 


1- . معرفه اخبار الرجال: 79 و 80. و در مناقب آن را روایت کرده است 
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2 . در نسخه ی چاپ شده الخرائج موجود نیست. 

3-. معرفه اخبار الرجال: 202 


توضیه: اظرام.یفنی: از آه.هدع هو ششایش بسیار کرد تقریظ: هدع کردن 
انسانی که زنده است, چه بر حق و چه بر با ۰ 


26 وحال آلکتتی؛ ایام عفر صادق غلبه السلام. فزموده بت عفویم دوه 
من آمد و از من خواست که به حیان سرّاج اذن دهم. من به او اجازه دادم 
ق بهن. کفت: آی,جعفر ضادق عليه السام من .می خواهم جیفی از شا 
بپرسم که آن را می دانم ولی دوست دارم از زبان شما بشنوم, به من 
بگویید آیا عموبتان محمد بن علی درگذشت؟ گفتم: پدرم به من فرمود که 
او در ملک زراعی اش بود آنگاه کسی جلو آمد و به او گفته شد: عمویت را 
ذرياب: کفت. هن نزد او امخم و او بعش شم نود آنگاه به هوش آمده و 
به من گفت: به ملک زراعی ات برگرد. گفت: حرفش را گوش نکردم و او 
گفت: باید برگردی آنگاه من بازگشتم و هنوز به زمین برنگشته بودم که نزد 
من آمدند و گفتند: او را دریاب, من نزد او آمده و دیدم که زبانش بند آمده 
است آنگاه تنشتی آوردند و او شروع به نوشتن وصیتش کرد, طولی 
نگذشت که چشمان او را بستم و کفنش کرده و غسلش دادم و بر او نماز 
خوانده و دفنش کردم, به خدا سوگند اگر ان هرز گ باشد پس او مرده 
است. حیان سراج به من گفت: خداوند تو را رهمت کند, امربر پدرت 
مشتبه شده است. گفتم: سبحان الله تو از دلت روی میگردانی؟ او به من 
گفت: رویگرداند از دل چیست؟ گفتم: دروغ.(1) 


توضیح: « صدف عنه» پعنی روی برگرداند و «علی» به معنی «عن» است 
یا معنی افتراء و مانند ان را در بر دارد یعنی در حالی که دروغ می گویی 


تصدیق نمی کند 


7 کشف الغمه: به محمد بن حنفیه رحمه الله علیه گفته شد: پدرت در 


جنگ به تو اذن می دهد اما نسبت به حسن و حسین علیهما السلام اصرار 
به ماندن می کند, او گفت: آن دو چشمان او هستند و من دستش و انسان 
از ز چشمانش با دستش محافظت می کند. بار دیگر که این حرف به او زده 
نفند کفت ۶ هن فرر تدش هفستم :و آن: ده قرز ندان: رسول خدا ضلی, الله. علیه 
و آله هستند. (2) 


ص: 110 


اه ار ات202 ۵ 2۱ 


۰.۰2 کشف الفغمه: 183 


298 کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: هنکافین که اسماء دختر عمیس. 
محمد بن آبی بکر را به دنیا آورد. رسول خدا صلی الله علیه و آله به او امر 
کرد امین کد ۰ از ذیالحلیفه اکزام توص عرص اما سر 
تکههای پارچه پر کند و تهلیل حج را بگوید, تا آخر روایت. (1) 


9.الطرائف: عمر بن خطاب ام کلثوم را از علی علیه السلام خواستگاری 
کرد, امام کوچک بودن او را بهانه آورد و یه او گفت: نمی خواستم فخر 
تفر کم نی اه بر ول دا صلی الله اه هن الم سوم کم فرنر 
همه حسب و نسب ها در روز قیامت منقطع می شوند جز حسب و نسب 
من و تبار هر قومی از پدرشان است به جز فرزندان فاطمه سلام الله 
علیها که من پدر و خویشاوندشان هستم.(2) 


کنز الکراجکی: امام علی علیه السلام کوچک بودن ام کلثوم را بهانه آورد و 
فرمود: من او را برای برادر زاده ام جعفر نشان کرده ام و به جای «هر 
قومی» « فرزند هر دختری» امده است.(3) 


0. کافی: زنی حامله نزد امیرالمومنین علیه السلام گریه و ناله کرد و 
گفت: ای امیرالمومنین من مرتکب زنا شدم, مرا پاکیزه گردان. ات 
طولانی را ادامه دا تا آن که گفت:آن گاه امیرالمومنین او را به بیرون از 
کوفه برد و دستور داد تا گودالی برایش حفر کنند پس او را در آن دفن کرد 
و سوار قاطرش شد و با صدای بلند فرمود: ای مردم خداوند بزرگ با 
من بسته که هر کس که برای او از جانب خداوند مجازاتی است حد جاری 
نمی کت پس هر کس به مانند این زن برای او مجازات و حدی از جانب 
خداوند است, نمی تواند بر اين زن حد جاری کند. 1 
امیرالمومنین, حسن و حسین علیهم السلام برگشتند و آن سه نفر مجازات 
شرعی 


111.2 
1-. فروع کافی (جزء چهارم از چاپ جدید): 449 


2 . الطرائف: 19 
3- . کنز الکراجکی: 166 و 167 


را بر او جاری کردند و کسی نزد آن ها نبود و محمد پسر امیرالمومنین 
ی کسانی یود کف زر ان روز بازگشت.(1) 


1. هنگامی که علی علیه السلام با لیلی دختر مسعود تَهْسَلیْ ازدواج کرد. 
لیلی گفت: از زمانی که او را دیدم پیوسته دوست داشتم که بین من و او 
سبب و قرابتی باشد. سپس علی علیه السلام در جای پا رسول خدا صلی 
الله علیه و آله ایستاد و به یاد آوزد که لیلی برای ایشان عبیدالله. را به دتیا 
آورد که در جنگ مختار با مصعب بیعت کرد. 


سم در جنگ جمل برخمش راد شجمد پسرش داد و صفوف متطم ۶ 
بکدست شند و به.آو فرمود: آن را بکی. او کمی دزن کرد و : ای 
اه اه آبا آسمان را نمی بینی گویی قطرههای باران ٍِِِ ۳ 
آمام علیه السلام به سینه اش زد و فرمود: یک رگ از مادرت را گرفتهای. 
آجام‌با تن برعه را کرفت و انوا به اه ار درامرت وه رنه حالبهرخر) 
فرمود: 


«با نیزه مانند ضربه پذرت به آن ضرنه بزن تا ستایش شوی, اگر آتش آن 
با شمشیر و نیزه های راست و محکم شعله ور نشود هیچ خیری در جنگ 


نیست». 


آنگاه حمله کرد و مردم نیز پشت سرش حمله کردند و سپاه بصره را زیر و 
رو کرد. به محمد گفته شد: چرا پدرت تو را در جنگ به خطر می اندازد اما 
با حسن و حسین این چنین نمی کند؟ گفت: اه شاه نم 
دست راستش هستم و او از چشمانش با دستش محافظت می کند. قل 
علیه السلام محمد را به هلاکتگاه های جنگ می فرستاد و از رفتن حسن و 
حسین جلوگیری می. کر ایشان در جنگ صفین فرمود: از طرف من 
مراقب این دو جوان من باشید. می ترسم که با کشته شدن ان دو نسل 
۱۱ 1۳۳ 


مادر محمد, خوله دختر جعفر بن قیس بن مسلمه بن عبید بن ثعلبه بن 
یربوع بن ثعلبه بن الدول بن حنیفه بن لجیم بن صعب بن علی بن بکر بن 
وائل است و 
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1- . فروع کافی (جزء هفتم از چاپ جدید) 185 - 187: و در باب مسائل 
ان حضرت؛ در شماره 5 گذشت مراجعه کن به جلد 40 ص 292-290 


درباره امر او اختلافاتی است : گروهی گفته اند؛ او اسیری از اسیران رده 
بود که خانوادهاش به دست خالد بن ولید در دوران خلافت انویکر, کشته 
شدند هنگامی که بسیاری از اعراب از دادن زکات امتناع کردند و بنی 
حنیفه مرتد شد و ادعای پیامبری مسیلمه را کردند و ابوبکر او را 19 
علیه السلام بابت سهم ایشان از غنایم داد. گروهی دیگر از جمله آبوحسن 
علی بن محمد بن سیف مدائنی گفته است: او در جنگ های رسول خدا 
صلی الله علیه و آله اسیر شد و گفتند: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
علی علیه السلام را به يمن فرستاد و ایشان به خوله در بنی زبیه برخورد 
کرد که با عمر بن معدی کرب مرتد شدند و زبیه او را از بنی حنیفه در 
جنگ با آن ها به اسارت گرفته بود. او سهم علی علیه السلام شد و پیامبر 
صلی الله علیه و آله به ایشان فرفود: اکر فرزندی برایت: به:.دنیا آاوزد, 
اسم و کنیه مرا بر او بگذار. بعد از وفات فاطمه سلام الله علیها او محمد 
را به دنیا آورد و علی علیه السلام کنیه او را ابوالقاسم قرار داد. گروهی 
دیگر که قول آن ها روشن تر است گفته اند: بنی اسد در دوران خلافت 
ابوبکر بر بنی حنیفه یورش بردند و خوله دختر جعفر را به اسارت گرفتند, 
آن, گام او را بر میت اورده و به علی»غلية الشاام کر وخنند. این خبر به 
خویشان آن زن رسید و آن ها به مدینه آمده و به نزد علی علیه السلام 
رفته و ماجرای آن زن و خویشی و نزدیکی خود را با وي به اطلاع 
امیرالمومنین علیه السلام رساندند. علی علیه السلام او را ازاد کرده و 
برایش مهریه تعیین نمود و به ازدواج خود دراورد: او برای علی علیه 
السلام محمد را به دنیا اورد و کنیه ابوالقاسم را برایش قرار داد و این 
گفته احمد بن بلاذری در کتاب معروفش تاریخ الاشراف است. 


هنگامی که محمد در جنگ جمل از حمله باز ایستاد و علی علیه السلام 
پرچم را گرفت و لشکریان جمل را پراکنده ساخت. پرچم را , به او داد و 
فرمود: با اولی دومی را نابود کن که اين انصار با تو هستند و خزیمه بن 
ثابت ذو شهادتین را در جمعی از انصار که بسیاری از ان ها اهل بدر بودند 

به او ملحق ساخت. او حملات زیادی را انجام داد که آن قوم را از 
فوا تن دور کرد و رشادت های فراوانی از خود نشان داد, آن گاه 
خزیمه بن ثابت به علی علیه السلام گفت: اگر 


ص: 113 


امروز غیر از محمد بود رسوا می شد و شما به خاطر ترسو بودنش بر او 
نگران شده بودید در حالی که در رده شما و حمزه و جعفر بود ما نگران 
نشده و نترسیدیم و اگر میخواستید نیزه زدن را : به او بیاموزید خیلی طول 
می کشید ۳ آنچه بهٍِ بزرگ مردان آموخته بودید به او یاد دهید. ای 
ار ۱ 7 ۰ 
السلاه مهف این کحاه نید هام کحاه اتان‌باسند کر او تیان 
کرد و شجاعت نشان داد و فضل و برتری برای اوست و فضل صاحبش به 
خاطر او کم نمی شود, و بر صاحب شما همین بس که نعمت خداوند بر او 
تمام شد. پس گفتند: ای امیرالموّمنین علیه السلام به خدا سوگند ما او را 
به مانند حسن و حسین قرار نمیدهیم و به آن دو ستم روا نمیسازیم و 
همچنین به دلیل برتری آن دو بر او به او ظلم نمی کنیم. علی علیه السلام 
فرمود: پسر من کجا و دو پسر رسول خدا صلی الله علیه و اله کجا؟ 


آنگاه خزیمه بن ثابت در باره او گفت: 


ای اخزر دای ۳ خاطر باز؟ ۳[ نیت و و ی جنگ 5 
نگریخته و فرار نکردی. 


پدرت که کسی به مانند او سوار اسب نشده است, علی است و پیامبر تو 
را مجمد نامید. 


اگرچه حق بود که خلیفه و جانشین پدرت تو باشی, ولی آنچه دیده نمیشود 
اشکار شده است. 


به فضل الهی زبان و سخن تو برترین و غالب است و تو بخشنده ترین 
هستی در انچه در اختیار داری. 


و تو نزدیک ترین آن ها به هر خوبی هستی که قریش خواستار آن است و 
باوفاترین آن ها در گفته و وعده خویش. 


نو برترین نیزه زنندگان به سینه پهلوانان و کسی هستی که سرها را با 


ص: 114 


نستند. 


خداوند امتناع کرد از این که برای دشمنت نشیمنگاهی در زمین یا پلکانی 
در اسمان قرار دهد.(1) 


ابن ابی الحدید در جایی دیگر گفته است: عبدالله بن زبیر خطبه خواند و به 
علی علیه السلام دشنام داد. این خبر به محمد بن حنفیه رسید آن گاه نزد 
عبدالله نن. ذبیر امد نز عالی. که. آو خطیه می خوانمه شیتن.بی کرشنی 
برای او گذاشته شد و خطبه او را قطع کرده و گفت: ای جماعت عرب ! 
چهره ها زشت شده است., ایا در حضور شما علی کم ارزش شمرده می 
شود؟ علی دست خداوند بر دشمنانش و صاعقه ای از امر او بود که 
خداوند او را به سوی کافران و پایمال کنندگان حقش فرستاد پس او آن ها 
را با کفرشان کشته و آنها با او کینه توزی و دشمنی کردند و به روبش 
کی ما و ی ی ام 
زنده بود و نمرده بود. هنگامی که خداوند او را به جوار خود متصل ساخت 
و نیکوترین داشته هایش را بر او ارزانی کرد, افرادی کینه و دشمنی را با 
از آشکار کردند,عصی از آنان قش,را به روز گرفتتد و برخی شبانه به 
گفتگو نشستند تا او را به قتل برسانند و برخی دیگر او را سرزنش کردند و 
ند باطل ها هم ساخنه: اگر خاندان او و یاری دهندگان دعوتش قدرت 
داشتند استخوانهایشان را خرد می کردند و جسدها آنها را چال می کردند و 
بدنها تا امروز پوسیده بودند پس از اینکه زندگان آنها هم کشته شده بودند 
و خوار شده بودند, و خداوند عز وجل با دست های ما آنها را عذاب میداد, 
و آنها را خوار میساخت و ما را بر آنان پیروز میگردانید. و سینه های ما را 
از آنها آرام میساخت. به خدا قسم که هیچ کس علی را ناسزا نمیگوید مگر 
اینکه کافری باشد که با سرزنش رسول الله صلی الله علیه و آله شاد 
میگردد و می ترسد که آن را آشکا ر کند. به همین دلیل با ناسزا گفتن بر 
طولانی 
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1- . شرح نهج البلاغه, 1: 118 - 120 


در تقدیرش در نظر گرفته شده باشد با اين کار به پیشواز مرگ میرود, و 
این سخن از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره علی شنیده شده که 
«تو را دوست ندارد مگر مومن و تو را دشمن نمی دارد مگر منافق», « و 
سَيِعْلَمٌ الذین ظلَمّوا ا مَنْقلب بلقلیُون » [و کسانی که ستم کرده اند به 
زودی خواهند دانست به کدام بازگشتگاه برخواهند گشت. 1 


پس ابن زبیر دوباره خطبه اش را ادامه داد و گفت: عذر فرزندان فاطمه 
را پذیرفتم تا صحبت کنند پس به پسر مادری حنفی را چه مربوط؟ محمد 
گفت: ای پسر مادری فتیله چرا صحبت نکنم و آيا جز یکی از فضایل اولاد 
فاطمه چیز بیشتری از من فوت شده؟ او مادر دو برادر من است. من پسر 
فاطمه دختر عمران بن عائذ بن مخزوم جد رسول خدا هستم, من پسر 
فاطمه دختر اسد بن هاشم سرپرست رسول خدا و جانشین مادرش 
هستم. آگاه باشید اگر خدیچه دختر خویلد تبود من در آسد بن عبد العرژی 
ات ۳ 


آین. اف | لخفیت در عایی یر کف ایو باس برد کفت: روایت: ات که 
ون کر نوی بر ای, عیه الله ورن عناس 2 
را ات موم ان ۱ 
حاضر نیست؟ گفتند: ای امیر المومنین فرزند پیسری برایش به دنیاز_ آمده 
است., امام علیه السلام فرمود: ما را نزد او ببرید, پس امام نزد او آمد و 


به او فرمود: خدا را شکر می کنم و این هدیه برایت مبارک باشد, او را چه 
نامیده ای؟ او گفت: ای امیر مومنین علیه السلام آیا با وجود شما برای من 
جایز است که نامی برای او بگذارم؟ حضرت علیه السلام فرمود: او را نزد 
من بیاور پس طفل را نزد حضرت آوردند و حضرت نوزاد را گرفت و چانه 
اش را گرفت و برایش دعا کرد سپس به عبدالله برگرداند و فرمود: ای ابو 
الأملاک - پدر پادشاهان - او را بگیر من او را علی نامیده و کنیه اش را 


آباحسن گذاشتم. 
ظرد 116 


1- . شرح نهج البلاغه, 1: 466 - 470 


ی و تا را ی ی بر 
او شد. 


من از نقیب آبا جعفر یحیی بن محمد آبی زید سوال کردم و به او گفتم: 
امه ار خاواست که مور ار آما کرت واه شه مس تیهام 
امور را بر عهده خواهند گرفت و نام اولین کسی که از آن ها حکومت 
خواهد کرد عبدالله خواهد بود؟ و چرا آن ها را از ازدواج با بنی حارث بن 
کعب منع کردند با این که می دانستند مادر اولین کسی که از بنی هاشم 
روی کار خواهد. امد حارثی خواهد بود؟ و بدی هاشم چگونه فهمیدند که 
امور به دست ان ها خواهد افتاد و برد کان. فرزنداتشان ان را در اختیاو 
خواهند گرفت تا جایی که فرزندانشان را صاحب امر می شناختند همان 
با 0 
۱ 
خیر اما آن دو کتمان کردند و او افشا کرد. سپس گفت: روایت های 
مار انا مان آن ها هت با توافت وی 
علی علیه السلام وفات یأفت محمد نزد دو برادرش آمد و به آن دو گفت: 
میراث پدرم را به من بدهید. آن دو به او گفتند: تو حتما مي دانی که پدرت 
و مد کفت: من آن را می دانم و 

ث مال از شما نمیخواهم بلکه میراث علم می خواهم. امام صادق علیه 
پس آن دو نامهای به او دادند که اگر بیشتر از آن را به او 
ميفهماندند, هلاک میگشت. ور ان مهار یکی ای سر ره بود. 


ابوجعفر گفت: هنگامی که ابراهیم امام در گذشت و ما خواستیم از دست 
مروان بن محمد فرار کنیم نسخه نامه ای را که آبو هاشم بن محمد بن 
حنفیه به محمد بن علی بن عبدالله بن عباس داده بود را در صندوق مسی 
کوچکی قرار دادیم نامه ای که 1 ما آن را صحیفه دولت مینامیدند 
سپس زیر چند درخت زیتون در الشراه دفن کردیم که در شراه غیر از آنها 
زینونی نبود. هنگامی که قدرت به ما منتقل شد و ما زمام امور را در اختیار 
گرفتیم کسی را به آن مکان فرستادیم پس او 
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جستجو کرد و حفر کرد ولی چیزی پیدا نکرد. پس ما دستور دادیم که زمین 
آن جا را یک جریب بکنند تا به آب رسید و ما چیزی پیدا نکردیم. 


و اشکار ساخت. در حالی که امیر المومنین علیه السلام ان را به تفصیل 
بیان نکرده بود بلکه به طور اجمال برای عبدالله بن عباس بیان کرده بود 
مانند گفته ایشان فی ‏ روا یت که «ای پدر ان او را بگیر» و مانند 
ان که اقام یه کنایه ان را کفتهبود, اما کسی که آن را آشکار کرده و از آن 
پرده برداشت محمد بن حنفیه بود و هم چنین انچه از علم این امر به بنی 
امیه رسید, به واسطه محمد بن حنفیه رسیده بود, او ان ها را از رازی که 
می دانست باخبر ساخت اما برای آن ها فاش نساخت. او برای بنی عباس 
تا وا برداشت. 


اس پرده ۱۷ ِ آگاه و مطلع ۹ ۳ پس 0 

که زمان مرگ او نزدیک شد, قبل از باز گشت از نزد ولید بن عبدالملک به 
شراه رفت در حالی که مریض بود و محمد بن علی نیز در انجا بود. پس 
کتاب هایش را به او داد و او را وصی خود ساخت و به شیعیان امر کرد تا 

به او توچه کنند.ابوجعفر گفت: در هنگام مرگ آبو هاشم سه نفر از پنی 
در گذشت محمد بن علی و معاویه بن عبدالله بن جعفر از نزدش خارج 
شدند در حالی که هر یک ادعای جانشینی اش را داشتند ولی عبدالله بن 
حارث چیزی نگفت. 


ابوجعفر گفت: محمد بن علی درست گفت که آبو هاشم به او وصیت کرد 
و نامه دولت را به او تحویل داد و معاویه بن عبدالله بن جعفر دروغ گفت؛ 
اما او کتاب را خواند و برای آن ها در آن ذکر سادهای یافت و بر اساس آن 
ادعای وصیت کرد. پس در گذشت و پسرش عبدالله بن معاویه خارج شد و 
ادعای رسیدن وصایت پدرش به خود را کرد و بای پدرش وصایت آبو 
هاشووا خواست و نکاس اه 


ص: 118 


امامتش معتقد بودند تا اينکه کشته شد. پایان.(1) 


فی. گویم: در جامع الأأصول از صحیح ترمذدی روایت شده: محمد بن حنقیه 
از نذزش علیت الصلام-روایت کرد که.فرموت: کفنمء ای رسول خدا اک بعد 
از تفا وی رام تا امه معا وا اساسا که ها را 
کنیه او قرار دهم؟ فرمود: بله. 


این یی الخدید کفت:* اشماء دختر عمیس خواهر میمونه همسر پیامبر 
صلی الله علیه و آله است که از مهاجرین به سرزمین حبشه بود آن موقع 
که همسر جعفر بن آبی طالب بود برای او جعفر و عبدالله و عون را به دنیا 
آورد پس با او به مدینه مهاجرت کرد هنگامی که جعفر کشته شد با ابوبکر 
ازدواج کرد و محمد بن ابی بکر را به دنیا آورد. پس ابوبکر درگذشت و او 
با علی بن ابی طالب علیه السلام ازدواج کرد و یحیی بن علی را به دنیا 
اورد, و هی اختلافی در ان بیست. 


ابن عبدالبر در الاستیعاب گفت: اين کلبی گفت: مادر عون بن علی, آسماء 
دخترٍ عمیس است و کسی جز ابن کلبی آن را نگفته است و روایت شده 
که آسماء زن حمزه بن عبدالمطلب بود و برای او دختری به نام امه الله به 
دنا آمرصرو فده آعامه بود 2 


می کویم در بعضی از مولفات شیعه روایت شده ابن عباس گفت: 
هنگامی که در جنگ صفین بودیم علی علیه السلام پسرش محمد بن حنفیه 
را صدا کرد و به او فرمود: پس رکم به سپاه معاویه حمله کن. . پس به سمت 
راست سپاه او حمله کرد تا آن ها را پراکنده ساخت؛ آنگاه در حالي که 
مجروح بود تزد پدرش برگشت و گفت: ندر جان» تشنحی مرا از با فزاورد. 
ان 
ریخت, به خدا سوگند من لخته خون را دیدم که از بین زرهش خارج می 
شد, امام لحظه ای او را رها کرد سپس فرمود: پسرکم به سمت 


ص: 119 


1-. شرح نهج البلاغه, 2: 308 - 310 
2 . شرح نهج البلاغه, 4: 74 


چپ سیاه حمله کن. ی ی 
ساخت و دوباره با زخم هایی که برداشته بود برگشت و گفت: پدرجان آب 
را 
بدنش ریخت. سپس فرمود: پسرکم بر قلب سپاه حمله کن او حمله کرد و 
سوارانی از آن ها را به قتل رساند. سپس نزد پدرش برگشت در حالی که 
گریه می کرد و زخم ها او را از پا درآورده بود. پدرش برخاست و بین دو 
چشمان او را بوسیده و فرمود: پدرت فدای توباد. پسرکم به خدا سوگند با 
این رشادتت مرا شاد کردی. پس چه چیز تو را به گریه وا می دارد 
خوشحالی يا ناراحتی؟ او گفت: چگونه گریه نکنم در حالی که شما مرا سه 
بار در معرض مرگ قرار دادی ولی خداوند مرا محافظت کرد و همان طور 
که می بینید هم اکنون مجروح شده ام و هر چه نزد شما برگشتم تا لحظه 
ای مرا از جنگ معاف سازید اين کار را نکردید و به این دو برادرم حسن و 
حسین اذن جنگیدن نمی دهید. امیرالمومنین علیه السلام برخاست و روی 
او را بوسید و فرمود: پسرکم تو فرزند منی ولي این دو فرزندان رسول 
خدا صلی الله علیه و آله هستند, آیا من آن ها را از کشته شدن باز ندارم؟ 
او گفت: بله پدر جان خداوند مرا فدای شما و آن دو از هر بدی قرار دهد. 


2. قرب الاسناد: فاطمه دختر علی علیه السلام آنقار عمر کرد که امام 
صادق علیه السلام او را دید.(1) 


3.توحید: امام باقر علیه السلام فرمود: پدرم علیه السلام فرمود: ِِ 
بن حنفیه مردی شجاع(دارای قلب فراخ) بود و با دستش اشاره کرد و 

در خانه خدا طواف می کرد که حجّْاج نزد او آمد و گفت: ِ«ِ«ِِ 
که دو چشمانت در آن است(کنایه از سَر) را قطع کنم, محمد به او گفت: 
هرگز, خداوند تبارک و تعالی هر روز در مخلوقاتش سیصد دیده و چشم 
قرار داد, شاید یکی از ان ها مانع تو از من شود.(2) 
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4 کعافی: امام باقر علیه السلام درباره ازدواج ام کلثوم فرمود: آن 


توضیح: اين روایات با آن چه در قصه آن زن جنی گذشت منافاتی ندارد 
چون آن قصه ای پنهانی است که خواص آن ها از آن اطلاع پافتند و 
نمیتوان با آن با مخالفان احتجاجی کرد, بلکه چه بسا از بیان امثال آن امور 
بزای اکتر شیعیان:تین آنااهی کردنه جون عقل,هایشان آن را قتول تشیکندو 
برای اینکه از جانب آنها مبالغه نشود. پس معنا اين است: در ظاهر و به 
کمان فرده: آن:از ها غضب شده اکز ان قصه ضخیح باننند:. 


ور شفات ان رامیت ای مرا قاس ای 
علیه السلام ام کلثوم را به ازدواج 0 ثابت نشده است و کسانی 
مانته راوگان که ول واات‌معیرد اطظشان شوت آن رال که 
اند. زیرا که او به دشمنی اش با امیر مومنان متهم است و مورد اطمینان 
نیست و خود این روایت ت مختلف است گاهی نقل می کند که امیرالمومنین 
علیه السلام خودش متولی عقد دخترش با عمر شد. از سوی دیگر روایت 
شده درباره عباس که از جانب امام متولی عقد شد, و در جایی دیگر 
روایت ت کرد که عقد بعد از آن اتفاق افتاد که عمر, بنی هاشم را تهدید کرد 
هش تین ,روانت هم کفح که ان ار رمی اخساوه انار بووه اس و ری 
از راویان ذکر کرده اند که عمر از او صاحب پسری به نام زید شد و برخی 
می گویند که از زید بن عمر نسلی برجاست و برخی می گویند او کشته 
شد و نسل و عقبهای از او بر جا نماند و برخی می گویند که او و مادرش 
کشته شدند و برخی دیگر می گویند که مادرش بعد از او باقی ماند. برخی 
می گویند عمر برای ام کلثوم چهل هزار درهم مهریه تعیین کرد و برخی 
می گویند چهار هزار درهم و برخی نیز پانصد درهم را عنوان کرده اند که 
سای بات ال شین ای روایت میس 


آنگاه اگر آن ازدواج صحیح باشد, صورت 0 - که با مذهب شیعه 
منافات ندارند در این که کسانی که بر امیرالمقمنین علیه السلام مقدم 
شدند در گمراهی هستند. اول اینکه 2۳ بر حسب ۳9 اسلام است 
یعنی ایراد شهادتین و 


ظرا 1 2[ 


انفان. وا کف دامن است و ایا کسی. که ور اه ند. اسلام 
پیوسته ۳۳۳ اززایمان خارخ می کند. 
اما شگاهی کد. ضدفیت. افتضا کرد با اظیار کامت. اسلام. کراهت اد آن 
پرداشته میب شود. و آمیرالتومتین علبه. السلام هم بزای به اندواح در 
ی 0 ون اما اه السا مرا ند کرد مان 
ایشان و شیعیانش را در امان ندانست و امام ناچارٍ به او جواب داد, هم 
چنان که گفتن کفر هتگام ضرورت جایز اسب و آن عجیب تر از گفته 
حضرت لوط (در قرآن)نیست: « هوّلاء بنانی هس أَطعَر لکَم» (1) 


[ای قوم من, اینان دختران منند. آنان برای شما پاکیزه ترند) لوط آن ها 
را برای عقد دخترانش با او دعوت کرد در حالی که کافر بودند و خداوند 
اذن به هلاکت ان ها داد هم چنین رسول خدا صلی الله علیه و اله دو 
دخترش را قبل از بعثت به ازدواج دو کافر درآورد که بت ها را می 
پرستیدند که یکی از آن ها عتبه ین آبی لهب و دیگری آبوالعاص بن ریب بور 
هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله مبعوت شد طلاق دخترانش را 
از آن ها گرفت.(2) 


سید مرتضی در کتاب الشافی گفت: 4 
امیرالمومنین ن علیه السلام او را به دلیل اسارت بر خود مباح نکرد. و 
اسلام آوردنش آزاد شد و مالک خویش گردید. امام او را از دست ِ 
که او را به بردگی گرفته بودند آزاد کرد و به ازدواج خود در آورد. در بین 
ما کسانی این اعتقاد را دارند که هر وقت ستمگران بر خانه مسلط شدند 
و انسان مومن نتواننست از احکام آن ها خارج شود می تواند دنبال شیوه 
آنها قدم بردارد و احکام آنان را با غلبه و زور, در حکم احکام افراد محق 
قرار میگیرد. این در باره شخص محکوم است اما شخص حاکم به خاطر 
این غلبه, گناهکار است و مجازات خواهد شد. خسشیت. عانه. السلام وختر رد 
را از روی اختیار به ازدواج عمر در نیاورد. سپس سید مرتضی روایت ت های 
گذشته که دلالت بر ناچار بودن امام را دارند بیان می دارد و می گوید: اکن 
عمر آنچه را که گفتیم را انجام نمی داد باز مانع از آن نبود که امام به او 
اجازه دهد 
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2 . رسائل شیخ مفید: 61 - 63 


چون عمر به ظاهر اسلام و پایبندی به شرایع آن و اظهار به آن عمل می 
ار ری کارا 
ققل ان را منع می کند. گاهی عقل جایز می داند که خداوند ازدواج با 
مرتدها را با همه تفاوت هایی که در ارتدادشان دارند بر ما مباح کند و هم 
فا ازدواج با یهودیان و مسحیان را بر ما مباح 
کند هم آن طور که نزد بیشتر مسلمانان مجاز کرد که با آن ها ازدواج کنند 
مان اس از سر غفلی بحان اند یل وه وید آن هش عرص رود 
و کار امیرالمومنین علیه السلام در نزد ما(شیعه) حجتی در شرع است. 
پس ما باید کار حضرت را در ازدواج با کسانی که ذکر کردند مجاز بدانیم و 
آنان (اهل سنت )نمی توانند ازدواج با بهودیان و مسیحیان و بتیرستان رای 
اساس آن الز ام کنند, چون اگر از جوازش را از منظر عقل بیرسند جایز 
اشت: تا اهر شش حماغ انامه هی کم نان سخن هر 


قی: کویم ی رز آناکت عم تص ضری را ایکا کرو و که تسیا ال 
بیت را آشکار نمود, مشکل است به جایز بودن ازدواج اش بدون بر ور ۳ 
و تقیه حکم شود مگر اینکه جایز بودتر ازدواج هر مرندی از اسلام گفته 
شود و هیچ کس از اصحاب ما آن را نگفته است. شاید دو فاضل(محقق 
حلی و علامه حلی), فقط آن را برای کمک به استدلال علیه دشمن ذکر 
گرد اند و هم .جچن انکار اصل وافعه از سوق معید رجفه اللف علیه فقط 
برأی بیان اين است که آن از طریقهای آن ها به اثبات نرسیده است و 
گرنه بعد از این همه روایت ت هایی که گذشت., انکار آن عجیب است. 


کلینی روایت کرده: امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که عمر وفات 
یافت علی علیه السلام ام کلئوم را به خانه اش برد. مانند اين روایت از 
طریق دیگری نیز آمده است. ان اب این است که آن ازدواج به دلیل 
تقیه و اجبار صورت گرفت و اين بعید نیست ؛ چون انجام بسیاری از اعمال 
حرام هنگام ضرورت تغییر کرده و واجب می شود. بعلاوه در روایت های 
صحیح ثابت شده است که پیامبر صلی 


ص: 123 


1- . شافی: 215 و 216 


الله علیه و آله امیرالمومنین و دیگر ائمه را از ظلم هایی که بر آن ها 
خواهد داشت و آن چه را که در آن شرایط باید انجام دهند آگاه کرده بود. 
خداوند تعالی خصوص آن کار را بر اساس نص رسول خدا صلی الله علیه و 
آله بر او مباح کرد و این امر بعید شمردن اوهام و خیالات را تسکین می 
دهد و و حجتهای او علیهم السلام حقایق احکام 


می گویم: ما در غزوه خوارج برخی از احوالات محمد بن حنفیه را گفتیم و 
هم چنین در باب معجزات علی بن حسین علیه السلام و نیز در باب 
احوالات حسین علیه السلام و آن چه بعد از شهادتش رخ داد نزاع ظاهری 
او را بر سر امامت ذکر کردیم. آنگاه بدان که سید مهنا بن سنان از علامه 
حلی در مسائلی که برای او نوشت سوال کرد که: سرور ما درباره محمد 
بن حنفه چه می گوید؟ آپا او معتقد به امامت زین العابدین بود؟ و چگونه 
حسین علیه السلام را یاری نکرد؟ این سوالات هم چنین درباره عبدالله بن 
جعفر نیز مطرح است., علامه رحمه الله علیه پاسخ داد: در اصل امامت 
ثابت شده است که ارکان ایمان. توحید و عدل و نبوت و امامت هستند و 
منزلت و مقام محمد بن حنفیه و عبدالله بن جعفر و امثال آن ها بالاتر از 
آن است که به خاق حق و حقبقت اعتقددشتهباشند از امن که با آن 
رهشهام ار مجا ات حالف شا رم سید آها اه 
کت حسین علیه السلام را یاری نکرد نقل شده است که او بیمار بوده 
است و نسبت به دیگری احتمال می رود که از کشته شدن امام آگاهی 
نداشته است و و از آنچه از کتابها به دست ما رسیده است اینگونه بر 
فیاند که فرایب خورژه او مان میکردتد که تساه آسام پبر و تیه ند 


ص: 124 


پات وت کم و احوال اش مه تیم ها افیر اانخحفیی اب الا 


روایات: 


1. خصال: پیامبر صلی الله علیه و آله به عقیل می فرمود: ای عقیل من تو 


را دو گونه دوست می دارم یکی , بش اهاط اک 
ابی طالب تو را دوست داشت. 


2 العدد القویه: ابن عبد البر در کتاب الاستیعاب گفت: سرورمان 
امیرالمقمنین علیه السلام کوچک ترین فرزند ابی طالب علیه السلام بود, 
او ده سال از جعفر کوچک تر بود و جعفر نیز ده سال از عقیل و عقیل ده 
سال از طالب کوچک تر بود.(1) 


درباره عقیل برایمان حدیث نقل فرما. ایشان فرمود: عقیل نزد شما به 
کوفه آمد در حالی که علی علیه السلام در صحن مسجد نشسته و پیراهنی 
سنبلانی برتن داشت. کت از او درخواست کرد. فرمود: برای تو تا ینیع را 
مینویسم. گفت: آیا غیر از این وجود ندارد؟ فرمود: نه در این حال حسین 
علیه السلام آمد و علی علیه السلام فرمود: برای عمویت دو پیراهن بخر, 
او برایش خرید و عقیل گفت: ای برادر زاده ام این چیست؟ حسین علیه 
السلام فرمود: این جامه امیرالمّمنین علیه السلام است. سپس جلو آمد تا 
ی 
السلام فرمود: به عمویت چیزی بده. فرمود: من زرد و سفید - طلا و نقره 
- ندارم. علی علیه السلام فرمود: بگو یکی از پیراهنت را به او بدهند. او 
یکی از پیراهنش را به او پوشاند. پس 
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1- . نسخه خطی است و در استیعاب موجود می باشد 3: 26 و 27 


فرمود: ای محمد به عمویت چیزی بده. محمد گفت: به خدا سوگند در هم 
تیا رس زد آ رل علیه لاف فرمهد یکی ار تاهبایت را به. اه 


عقیل گفت: ای امیرالمومنین به من اذن نده. به شوي معاویه بروم؟ امام 
فرمود: کاملا آزادی. و او به راه افتاد. هنگامی که خبر به معاویه رسید 
گفت: بهترین مرکبتان را سوار شوید و بهترین لباس هایتان را بپوشید ِ 
عقیل به نزد شما می آید. معاویه تختش را نمایان ساخت. هنگامی که 

عقیل نزد او آمد معاویه گفت: سلام بر تو ای ابا یزید چه چیز تو را به اینجا 
کشانید؟ گفت: طلب دنا از جایی که احتمالش می رود. گفت: اناشانی و 
به هدف زدی ! دستور دادم که صد هزار درهم به تو بدهند. پس صد هزار 
درهم به او داد پس گفت: مرا از دو لشکر یعنی لشکر من و علی را که 
دیدی آگاه کن ؛ گفت: در جمع بگویم يا در خلوت؟ گفت: نه در جمع بگو. 
عقیل گفت: من به لشکر علی علیه السلام گذشتم ناگهان شبی به مانند 
شب پیامبر صلی الله علیه و اله و روزی به مانند روز ایشان مشاهده کردم 
جز اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله در بین آن ها نبود و من به لشکر 
تو در آمدم و اولین کسی که از من استقبال کرد آبوالاعور و گروهی از 
٩‏ از رسول خدا صلی الله علیه و آله در آن بودند جز 
اينکه ابوسفیان در بین آنان نبود. معاویه مانع گفتن او شد ۳ اينکه مردم 
رفتند و به او گفت: ای ابایزید با من چه کردی؟ گفت: آپا به تو نگفتم در 
جمع بگویم یا در خلوت و تو اجازه ندادی که تنها به تو بگویم؟ گفت: هم 
اکنون مرا از دشمنم رهایی بخش. عقیل گفت: موقع رفتن, فردای آن روز 
هنگامی که کیسه ها و شترانش را بست و به معاویه که اطرافش افرادی 
بودند نزدیک شد گفت: ای معاویه در سمت راست تو کیست؟ گفت: عمرو 
بن عاص, پس خندهای مصنوعی کرد. سپس گفت: قریش فهمید که 
حسایگر تر از پدر او برای بزهای نرش کسی نبوده است. آنگاه گفت: این 
کیست؟ گفت: این ابوموسی است. پس خندهای مصنوعی کرد و گفت: 
قریش در مدینه دانستهاند که در آنجا زنی » خوشبوتر از قبٌ ۳ نبود. 
معاویه گفت: ای ابا یزید مرا از خودم آگاه کن. گفت: حمامه را می 

شناسی؟ آنگاه حرکت کرد و آن را ۳ 
مادرانم که او را نمی شناسم. آنگاه دو نسب شناس از اهل شام را فرا 
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و گرنه گردن هایتان را می ز نم شما دو تا در آمانید. آن دو گفتند: حمامه 
در ان مرد. امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: عقیل از نسب شناسترین 
مردم بود.(1) 


توضیح . : گفته می شود آخدیته یعنی به او آعطی کردی و القب با کسره 
استخوان بین دو تخمدان است می ونم عبدالحمید الحدید گفت: 
روایت اه مه اه من سرا موس 
ایشان در صحن مسجد کوفه نشسته است. پس گفت: سلام بر تو ای 
امیرالمقمنین. حضرت فرمود: ای ابا يزید سلام بر تو, و به پسرش حسن 
رو کرد و فرمود: بلند شو و از عمویت پذیرایی کن. حسن علیه السلام 
برخاست و از او پذیرایی کرد پس به نزد پدر برگشت و حضرت فرمود: 
برو و برای عمویت پیراهن و ردا و شلوار و کفش جدید بخر. او رفت و 
خرید, فردا صبح عقیل با جامه ها بر علی علیه السلام وارد شد و گفت: 
سلام بر تو ای امیرالمومنین. حضرت فرمود: سلام بر تو سهم من تعیین 
شود به تو می دهم. هنگامی که عقیل امیر مومنین را به قصد معاویه ترک 
کرد. معاویه به خاطر او کرسی هایش را قرار داد و نزدیکانش را اطرافش 
نشاند. هنگامی که عقیل بر او داخل شد معاویه دستور داد صد هزار درهم 

شاه فده هام انوا رس پس از آن, صبح یک روز بر معاویه داخل شد 
در حالی که اطرافیان معاویه نزد او بودند و گفت: ای ابا یزید مرا از لشکر 
خودم و لشکر برادرت آگاه کن تو هر دوی آن ها را دیدهای. گفت: می 
گویم: به خدا سوگند من به لشکر برادرم وارد شدم و ناگاه شبی دیدم که 
مانند شب رسول خدا صلی الله علیه و آله بود و روزی دیدم که مانند روز 
رسول خدا صلی الله علیه و آله بود جز اینکه رسول خدا صلی الله علیه و 
آله در بین قوم نبود. من جز نمازگزار ندیدم و جز صدای قاری نشنیدم. اما 
وقتی به لشکر تو وارد شدم گروهی از منافقان از جمله کسانی که شتر 
رسول خدا صلی الله علیه و اله را در شب عقبه رم دادند از من استقبال 
کردند. و گفت: ای معاویه سمت راست تو کیست؟ گفت: این عمرو بن 
عاص است گفت: این کسی است که شش نفر بر سر پدر بودن برای او با 
هم اختلاف داشتند و بالاخره قصاب قریش برنده شد. دیگری 
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1-. امالی ابن شیخ: 89 و 90 


کنست ؟ کگفنت: ضحاک بن قیس قهری گفت: به خدا سوگند پدر او خیلی 
خوب بچه بزهای نر را می گرفت, این دیگری کیست؟ گفت ابوموسی 
اشعری. گفت: او پسر مادری دزد است. هنگامی که معاویه دید که عقیل 
اطرافیانش را عصبانی کرده دانست که اگر از او درباره خودش بپرسد 
چیزهای بدی به او می گوید. پس بهتر دید که از او سوال کند تا با بدی 
هایی که از او می داند خشم و غضب هم نشین و اطرافیانش را فرو 
بنشاند گفت: ای ابا یزید درباره من چه می گویی؟ گفت: مرا از گفتن آن 
معذور دار. گفت: حتماً به من یگو گفت: آیا حمامه را هف سای ۰ کیت : 
معاویه نسب شناس را 8 و له حمامه کیست؟ گفت: آپا امانم 
فی: ذهین . اهنت بله, گفت: حمامه ضاذز بززکت: مادر ابوسفیان است که 
در جاهلیت فاحشه و برای شناخته شدن پرچم داشت. معاویه به 
اطرافیانش گفت: با شما مساوی شدم و از شما جلوتر زدم پس عصبانی 


ام ای اه ای در سار مات رای کم آ. غلی کاره 
السلام جدا و دور بودند برادرش عقیل بن ابی طالب بود که در کوفه بر او 
وارد شد و امام علیه السلام از او استقبال کرده و عطای - سهم - خود را 
نب آعرصه کرو فت؟ من از ست‌امال ی خراه علی علیه السملام 
فرمود: روز جمعه برای نماز بیاء هنگامی که علی علیه السلام نماز جمعه 
را خواند به او فرمود: نظرت درباره کسی که به همه این مردم خیانت کند 
چیست؟ عقیل گفت: او چه بد مردی است. حضرت فرمود: : تو به من 

کة به ان ها خیانت کردم.و به نو ببخشم. هنگامی که عقیل از نزد امام 
رفت. آهنگ معاویه کرد, معاویه از او استقبال کرده و دستور داد که صد 
هزار درهم به او بدهند و به او گفت: ای ابا یزید من برای تو بهترینم يا 
علی؟ گفت: من علی را دیدم که از تو بیشتر به خود می نگریست ولی تو 
بیشتر از خودت به من می نگری. معاویه به عقیل گفت: ای بنی هاشم در 
شما نرمی وجود دارد. گفت: در ما نرم خویی بدون ضعف و عزت بدون 
سخت گیری وجود دارد, ولی ای معاویه نرم خویی شما فریبکاری و سلام و 
اه سا کفن است: فعاوته سای اناد مه ایا که 
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1-. طرح نهج البلافه, 1: 184 و 185 


می گویی نیست. ولید بن عقبه در مجلس معاویه به عقیل گفت: ای ابا 
یزید برادرت بر تو در ثروت برتری جست. عقیل گفت: بله, و از من و تو 
در بهشت سبقت گرفت. گفت: به خدا سوگند اگر مردم زمین در قتلش 
و ی 
کر ۱ ۳۲ ۳ 7۳۵۳ 


روزی معاویه که عمروعاص نزد او بود و عقیل نیز نزد آن ها آمد به عمرو 
گفت: کاری می کنم که به عقیل بخندی. هنگامی که عقیل سلام کرد 
معاویه گفت: درود بر مردی که عمویش ابولهب است. عقیل گفت: درود 
بر کسی که عمه اش حماله الحطب است «فی جیدها حَبّل من مَسّد» که 
بر گردنش طنابی از لیف خرماست. چون زن ابولهب آم 1 دختر حرب 
بن امیه است. معاویه گفت: ای ابايزید, عقیده ات درباره عصویت. ابولهب 
چیست؟ عقیل گفت: وقتی وارد جهنم شدی به سمت چپ خود بنگر او را 
در حالی که با عمه ات, حماله الحطب همبستر است می یابی. گفت: کدام 
یک در جهنم از دیگری بهتر است کسی که همخوابگی می کند یا کسی که 


9۱ قشی از ای هر هه ار انب ماش است و رس ان 
آبوطالب چهار نفر بودند: طالب که جه سال .ار عقیل بررگ تر بود عقیل که 
ده سال از جعفر بزرگ تر و جعفر که ده سال از علی بزرگ تر بود و علی 
که کوچک ترین آنان از لحاظ سنی ولی بزرگ ترینشان از لحاظ مقام و 
منزلت بلکه بعد از پس پسر عمویش بزرگ ترین مردم از جهت قدر 
منزلت بود و ابو طالب عقیل را تا 
داشت. ۱۳ که نزد او آمدند تا پسرانش 
را در عام المحل تقسیم کنند و از مسئولیت او یکاهند گفت: عقیل را به 
مق بدی. هر کمن راز همه خواهید. بودایت. آن: گام تابن 
برداشت و محمد علی صلوات الله علیهما را. کنیه عقیل آبا یزید بود. 
وکا سای اللم هن اه ان سس رات ۱ 
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1- . شرح نهج البلاغه, 1: 481 


پزید من تو را دو گونه دوست دارم. دوستی به دلیل نزدیکی با من و 
دوستی که از عمویم نسبت به تو سراغ داشتم. عقیل مانند عباس با زور به 
بکر دنق ان نتم توا قفیه ارات فته‌سی نم مکه بر کسست: فیل از 
حدیبیه به عنوان یک مسلمان مهاجر به آنجا رفت و در غزوه موته با 
برادرش جعفر شرکت کرد در زمان خلافت معاویه در سال پنجاه هجری در 
نود و شش سالگی درگذشت و خانه ای معروف در مدینه داشت. پس به 
مکه و شام رفت و به مدینه برگشت و در زمان خلافت برادرش 
امیرالمومنین, در جنگی شرکت نکرد. او خود و فرزندش را نثار علی علیه 
السلام کرد و امام او را معاف کرده و حضور در جنگ را پرای او تکلیف 
نکرد. او نسب شناس ترین و آگاه ترین قرش به روزگار آنان بود؟ آن ها 
از او بعض داشتند چون بدی هایشان را می گفت و فرشی داشت که در 
مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله پهن می کرد و روی آن نماز می 
خواند و مردم برای شناخت از نسب و روزگار اعراب 2 
آمدند. در آن روزگار بود که بینایی اش را از دست داد. او حاضر جواب 
ترین و دارای صحیح ترین رأی و گفتار بود و گفته می شود: در بین قریش 
چهار نفر هستند که در نسب شناسی و روزگار قریش به آن ها رجوع می 
شود که عبارتند از: عقیل بن ابی طالب و مخرمه بن نوفل زهری و ابوجهم 
بن حذیفه عدوی و حویطب بن عبد عزژی عامری, مردم در اینکه ایا او در 
زمان حیات امیر المو‌منین علیه السلام به معاویه ۹ اختلاف پید | کرده 
اند و می گویند معاویه روزی که عقیل نزدش بود گفت: این ابا یزید اگر 
نمی دانست که من بهتر از برادرش هستم نزد ما نمی ماند و ما را ترک 
می کرد. عقیل گفت: برادرم در دین برایم بهتر است و تو در دنیای من و 
من دنیا را ترجیح دادم و از خداوند عاقبت به خیری را مسالت دارم. 
رف هه تاه ای اشتاد .ی کت که او وهای بایان علافه 
امیرالمومنین علیه السلام به او نوشت و جوابی را که حضرت علیه السلام 

به او داد که در گذشته آن را بیان کرده ایم و هم چنین در باب کتاب های 
حصرت تعاس ا لام انا در خواهی که نار هر ای کته اسا رش 
و واضح تر است. 
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مدائنی گفت: روزی معاویه به عقیل گفت اگر نیازی داری برطرف کنم؟ 
کف له زاره کی است که ام رامآ رل صا سم ان ان اور 
جز با چهل هزار دینار بفروشد, خودداری می کنند. معاویه که دوست 
داشت با او شوخی کند گفت: تو که کور هستی, کنیزی با چهل هزار دینار 
را می خواهی چه کار؟ به کنیزی به ارزش پنجاه درهم راضی می شوی. 
گفت: آرزو دارم با او همبستر شوم و برای من پسری به دنیا آورد که اگر 
او را خشمگین ساختی گردن تو را بزند. معاویه خندید و گفت: ای ابا یزید 
با تو مزاح کردیم. آنگاه دستور داد تا کنیزی را که مسلم علیه السلام را 
شاه اه به ونیا آ موه یره هنگامی که مسلم به سن هیجده سالگی رسید 
و پدرش عقیل وفات یافت به معاویه گفت: ای امیرالمومنین من زمینی در 
فلان مکان در مدینه دارم که صد هزار درهم برای ان داده ام و دوست 
دارم که آن را به تو بفروشم پس بهایش را به من بپرداز. معاویه دستور 
کر تم متا کت سای ان رای ای کر نم سس خیم ااعلام 
رسید و ایشان نامه ای به معاویه نوشتند که به این ترتیب است: ای 
معاویه تو از جوانی از بنی هاشم فریب خوردی و زمینی را که مالک آن 
نیست از او خریدی ؛ پس آنچه که به آن جوان دادی از او بگیر و زمين ما را 
برگردان. پس معاوبه اين خبر را به مسلم گفت و نامه حسین علیه السلام 
درباره زمین را خواند و گفت: مال ما را : نی وی زار کفساای ان 
ی و لک | 
نم معاونه در جالی. ی 
قادرت را برای او خریدم گفت. آنگاه نامه ای به حسین علیه السلام نوشت 
و گفت: من زمین را به شما برگردانده و به مسلم آنچه گرفته بود 
بخشیدم. حسین علیه السلام فرمود: ای آل ابوتتفیان زاو بر احیز یحو 
بخشش ابا دارید. 


معاویه به عقیل گفت: ای ابا یزید عمویت ابولهب امروز کجاست؟ گفت: 
اگر وارد جهنم شدی او را در حالی که با عمه ات ام جمیل دختر حرب بن 
امیه همخواب است طلب کن. همسرش دختر عتبه بن ربیعه به او گفت: 
ای بنی هاشم هرگز دوستی شما در دلم وارد نمی شود, پدرم و عمویم و 
برادرم کجاست؟ گردن هایشان گویی 
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آفتابه 0 ای است که 1 قبل از لب هایشان به بینی هایشان وارد 


می شود. <: کفت : اخر-وارد جهن شدی.به.اسمت. خی خود گر تا ان ها را 


معاوبه از عقیل درباره داستان آهن گداخته سوّال کرد, عقیل گریه کرد و 
گفت: ایا ای اه ی 
می گویم. مهمانی به پسرش حسین علیه السلام آمد, او درهمی قرض کرد 
و برای مهمانش نانی خرید پس خورش و مانند آن احتیاج پیدا کرد و از قنبر 
۳ نم آوردم 
بودند باز کند و تک رظل از آن -برداشت شکایی کذ علی عله لیام 
خماست تا ان را شید ند , فرمود: ای قنبر گمان می کنم که برای این 
مشک چرمین اتفاقی افتاده است. قنبر گفت: بله ای امیرالمومنین. پس 
قنبر ماجرا را برای ایشان تعریف کرد. علی علیه السلام عصبانی شد و 
فرمود: حسین را نزد من بیاور و شلاق را بر او بلند کرده و به حسین علیه 
السلام فرمود: تو را به حق عمویم جعفر قسم می دهم - و هرکس حضرت 
داسف لیم ی اف رامع مت - علی علیه السلام به او فرمود: 
چه چیز تو را وادار کرد تا قبل تقسیم کردن از آن برداری؟ حسین علیه 
السلام قومون ماس ان دق دای سای کهران را به ما دادی پر می 
گردانیم. علی:*غلیه. الشلام فرمود: پدرت. قدای تو باده اکر نو. در آن خق 
داری پس نباید از حقت بپهره مند شوی قبل از اینکه مسلمانان از 
حقوقشان بهره مند شوند, آگاه باش اگر من رسول خدا صلی الله علیه و 
ال را تزنده بوذه که لبانت :را مین سید نو را به شدت می زدم: ان کام 
یک درهم که در عبایش بسته بود به قنبر داد و فرمود: بهترین عسل را که 
می توانی برای او بخر. عقیل گفت: به خدا سوگند گویا من دارم به دستان 
علی که در دهانه مشک بود نگاه می کنم در حالی که قنبر عسل را در آن 
می ریزد. پس آن را می بندد و شروع به گریه کردن کرد و فرمود: 
شود ایا خسن واه وافشین اه دانسته اسنت: 


معاویه گفت: فضل کسی را که قابل انکار نیست بیان کردی, خداوند او را 
رحمت کند که بر گذشتگان خود پیشی جست و آیندگان خود را عاجز 
ساخت. لا آهن را بگو گفت: من فقیر شدم و گرسنگی شدیدی 
بر من عارض گشت., من از امیرالمومنین درخواست کردم ولی او از دادن 
بیت المال خودداری 


شوت رو [ 


آنگاه من بچه هایم را جمع کرده و نزد او بردم در حالی که بینوایی و فقر از 
آن ها پیدا بود و حضرت فرمود: شبانگاه نزد من بیا تا چیزی به تو بدهم. 
تیف از فرزندانم مرا نزد او برد. حضرت به او دستور داد تا برگردد آنگاه 
ود ها اش خی رت رای که یه اه ی رف مد 
خود را به روی حریص انداختم و فکر کردم کیسه پول است. پس دستم را 
روی آهنی که مانند آتش داغ بود گذاشتم, وقتی آن را گرفتم به یک باره 
انداختم و مانند گاوی که زیر جازره اش نعره می زند, فریاد زدم. آنگاه به 
من فرمود: مادرت به عزایت بنشیند این از آهنی است که آتش دنیا را بر 
آن روشن ساخته ها 
قدم برداریم؟ آنگاه اين آیه را خواند: « اذا الاغلال فی آعناقهم و السلاسل 
یسحبون» [هنگامی که غلها در گردنهایشان [افتاده] و [با] زنجیرها کشیده 
میشوند )(1) 


سیس فرمود: نو نزد من بیش از حقی که خداوند بر تو قرار داده است 
نداری جز آنچه را که می بیلی نا ۲ به سوی خانواده ات پر کر آنگاه 
فعاوبه. تعحب کرده و کفت* هیهات که سنان از انکه همتای. او را بز ایند 
عاجزند(2) 


می گویم: در برخی کتاب های اصحاب ما از قتاده روایت شده است که 
آروی دختر حارت ابن عبدالمطلب بر معاویه بن ابوسفیان وارد شد که به 
روا او نا هنگامی که معاویه او 
را دید, گفت: سلام بر تو ای خاله بعد از من اوضاعت چگونه بود؟ گفت: 
ای خواهر زاده ام تو چطوری؟ تو به نعمت های خداوند کفر ورزیدی و به 
همنشینی با پسر عمویت بد کردی و به غیر نام خود نامیده شدی و حق غیر 
خودت را بدون آزمایش و امتحانی گرفتی نه تو و نه پدرانت و نه پیشینیان 
همچین آزمایشی و سابقهای در دین نداشتهاند. بلکه شما به آنچه محمد 
صلی الله علیه و آله دعوت کرد کفر ورزیدید. ی ها را زر 
شما برگرداند و چهره های شما را کج کرد و حق را به اهلش برگرداند و 
فقط کلمه ما برترین بود و پیامبر ما نیز بر کسانی که قصد او را کردند 
پیروز شد, آنگاه قریش پس از او از روی حسادت بر ما ظلم کرد و ما به 
فضل و نعمت خداوند, 
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1- . مومن/ 71 


2 . شرح نهج البلاغه, 3: 120 - 122 


خانواده ای در بین شما به منزله بنی اسرائیل در بین ال فرعون بودیم و 
سرورمان در بین شما به منزله هارون برای موسی بود و سرانجام ما 
بهشت ولی غایت و مقصود شما جهنم است. عمرو بن عاص به او گفت: 
ی پیرزن گمراه بس کن و سخن کوتاه کن, تو عقل از کف داده ای و 
شهادت و گواهی تو به تنهایی جایز نیست. 0 
نیقی کویی در حالف کممادرت معروف تون زان فاختت ور مک و 
کم اجرتترین آن هاست. پنج نفر از قرپش ادعای پدری تو را کردند و 
درباره آن از مادرت سوال شد. او گفت: همه آنها نزدش آمدهاند پس به 
شبیه ترینشان به او نگاه کنید و او را به او بدهید ! پس جزار قریش که 
مکارترین و کم خیرترینشان بود شبیه ترین به عمر وعاص گشت, پس من 
تو را به خاطر دشمنی با ما سرزنش نمی کنم. مروان پن حکم گفت: ای 
پیرزن ساکت شو, و به سراغ آنچه به خاطر آن به اینجا آمدی برو و گفت: 
ای پسر زرقاء تو سخن می گویی به خدا سوگند بشیر مولی پسر کلده 
شبیه تر است به تو از حکم بن عاص. من حکم را که موهای آویزان و 
فا تیا سوبس سای باه عرس اه انعر 
ماده الاغ زشت نیست. آنچه را که به تو گفتم از مادرت بپرس که او تو را 
از آن باخبر مي کند. آنگاه رو به سوی معاویه کرد و گفت: به خدا سوگند 
جر و کش ادها سا سا شات مرها کش دنس 


ما به شما در جنگ بدر پاداش دادیم. و جنگ بعد از اين جنگ دارای زبانه 
اتش است. 


هه کت تا تمس دا 


ای دختر سخن چین و کافر بزرگ, تو در بدر و غیر از ان, رسوا و بدنام 
شدی. 


و تا آخر ابیات را خواند آنگاه معاویه به مروان و مرو رو کرد و گفت: به 
ی ی 
خاطر شما دو نفر بر من زده نشد. سپس گفت: ای خاله حاجتت را بگو و 
قصههای خیالی زنان را رها کن, گفت: باید به من دو هزار دینار و دو هزار 
دینار و دو هزار دینار بدهی. معاویه گفت: دو هزار دینار را برای چه می 
خواهی؟ گفت: می خواهم مایه 
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ازدواج فقیران بنی حارت بن عبدالمطلب را با آن فراهم کنم. معاویه 
گفت: من ازدواج آتها را فراهممی کنم. پس دو هزار دینار را برای چه می 
ی سختی روزگار را با کمک آن سر کرده و به زیارت خاته خدا 
می روم. معاویه گفت: من دستور دادم تا آن را برایت ممکن سازند. پس 
قم ار سای سم رسای ی وا تا اه ای ات 
در زمینی ام برای فقیران بنی حارث ین عبدالمطلب وین 
ای این کارا با تست کروو انوا یه تقتمی یجشیه: او گفت: علي را 
می گویی خداوند دهانت را شیرین مگرداند و بر تو مصیبت فرو ببارد. آنگاه 
ضرای اوه کر یات کرو رال کش کت 


گریه کن. 


بهترین کسانی را از دست دادیم که سوار مرکب ها می شد و زفین به 
دست میگرفت و با آن جولان میداد. 


که 
هان به معاویه بن حرب بگو, و چشمان شماتت کنندگان ما روشن مباد: 
آیاذر هاه‌تخر ام‌ها رنه رای بهدر بن. همه ند ان خدا تساندید. 

بعد از پیامبر که جانم فدای او باد, ابو حسن و برترین صالحان درگذشت. 


گویی مردم هنگامی که علی را از دست دادند. شترمرغانی بودند که سال 
ها در سرزمینی پرسه می زدند. 


به خدا سوگند من هرگز علی, و نیکویی نمازش در بین رکوع کنندگان را 


به هر حال قریش فهمید, که تو بهترین آن در تبار و دین هستی. 


معاویه بن حرب خوشحال نمی شود. چون باقی خلفای از ما هستند. 


ص: و19 


گفت: معاویه گریه کرد و سپس گفت: ای خاله همان طور بود که گفتی و 
برتر از آن بود. 


نا ۳ 
تبنال ترا اعطا عله برنن. کرد هدر اکر تسخه,ها با خاء اوه الخوار 
به معنی صوت و ضعف و انکسار است اما جز با تعلف نمی توان به ان 
قائل شد 


اقب این شهر اشوب: برادران علی, غلية السلام, طالت:و عفیل و 
۳( یی 7 السلام کوچکترین آن ها بود و هر کدام از آنها به 
همین نرنیب, ده سال بژز ی تور آق بر افش بود و تمامی آنان اسلام آوزده و 
از خود نسلی , اب اب پوت ۱ 
ناف نگذاشست. خواهران حصرت عله الساام. آم هانی که افش فاته و 
جمانه است و دایی اش حسین بن اسد بن هاشم و خاله اش خالده دختر 
سیخ ویر ادن رضاعیاش فحهد بی آبی بکر و پسر خواهزش جمده بن هیره 
می باشد.(1) 


الخصالء انم ناش کف من عفل هم الب دم سال فاصلم وی موه 


عقیل و جعفر ده سال و بین جعفر و علی علیه السلام نیز ده سال فاصله 
بود و علی علیه السلام کوچک ترین آن ها بود.(2) 


میگویم: در باب جوامع مکارم آن حضرت علیه السلام و احوال جعفر علیه 
آله و اصحاب او و ابواب احوال حسین علیه السلام, بسیاری از حالات عقیل 


امده است. 
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باب صد و بیست و دوم : احوالات رشید هجری و میثم تمار و قنبر رضی الله عنهم اجمعین 


روایات: 


1 امالی طوسی: آبو حسان عجلی گفت: و ح ت الله دختر راشد اهَجَرِقٌ 
را دیدم و به او گفتم: از آنچه که از پدرت شنیدی باخبرم کن. او گفت: از 
او شنیدم که می گفت: حبیب من امیرالمومنین علیه السلام به من فرمود: 
ای راشد اگر حرام زاده بنی امیه به سوی تو بیاید و دستان و پاها و زبانت 
زا قطع کنخ یرت کوته‌عواهد بودا کفتم آی. امیرالفوشی ابا بایان ان 
به بهشت ختم می شود حضرت فرمود: بله, ای راشد تو در دنیا و اخرت 
همراه من هستی. مَةّ الله گفت: 0 1 
فرستاده عبید الله بن زیاد نزد پدرم آمد و او را نزد عبیدالله برد تا از علی 
علیه السلام برائت جوید, ابن زیاد به او گفت: حبیب تو به کدامین صورت.؛ 
از مرگ تو خبر داده است؟ او گفت: حبیبم به من فرمود: تو مرا برای 
برائت لت از او فرا می خوانی و من برائت نمی جویم آن گاه مرا آورده و 
دست و پا و زبانم را قطع می کنی. ابن زیاد گفت: به خدا سوگند حبیب تو 
دروغ می گوید, او را ببرید و دست و پایش را قطع کرده و زبانش را کاری 
نداشته باشید, آن ها دست و پای او را قطع کرده و به خانه ما آوردند. من 

به او گفتم: ای پدر» فدایت شوم آپا از آنچه بر سرت آورده اند درد می 
کشی. گفت: نه دخترکم به خدا سوگند من دردی جز مانند شلوغی بین 
مردم احساس نمی کنم. آنگاه فحقتایة ۵ شیاین بر اف‌هاوو شد ند و با او 
همدردی کردند. او گفت: یک کاغذ و دوات به من بدهید تا شما را از آنچه 
مولایم امیرالمومنین , علیه السلام به من آگاه ساخت. باخبر کنم. آن ها کاغذ 
۵ دوانتی آهردند ار شوم به گفتن اخبار حماسه ها و کاثنات کرد و آن ها را 
به علی 
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علیه السلام نسبت داد. این خبر به ابن زیاد رسید و شخصی را به سوی او 
فرستاد تا زبانش را قطع کند و او در همان شب وفات یافت. امیرالمومنین 
علیه السلام او را راشد مبتلا نامیده بود و علم مصیبت ها و مرگ ها را به 
آو آهه‌خته بوذ و ر اش به هز دض فی. کفت؛ ار 
می میری و تو ای فلانی این چنین کشته می شوی و آنچنان اتفاق میافتاد 
کت آو می کت ۱1۱ 


2 یه آمام ضادق خلت السلام فرمنو علی علبه ا لماش خدمتکا وه 
اسم قنبر داشت و او حضرت را بسیار دوست می داشت به گونهای که 
ایشان از حضرت محافظت می کرد. علی علیه السلام شبی او را دید و 
فرمود: ای قنبر تو را چه شده است؟ گفت: آمده ام تا پشت سرتان بیایم, 
ای امیرالموّمنین مردم اد دا و بو و حضرت 
فرمود: وای بر تو آیا از اهل آسمان مرا محافظت می کنی یا از اهل 
زمین؟ گفت: البته که از اهل زمین, فرمود: زمینیان نمی توانند برای من 
کاری انجام دهند مک به اذن خداوند از آ ها پس بر کزود: قنبر نیز 
بازگشت.(2) 


۵ الاختصاض» امام صاخ از بذرتی غلمما السلام قل. فرموده که غلی 
علیه السلام فرمود: (شعر) 


«اگر از آن ها کاری ند مشاهده کنم؛ آتتئتم را روشن می کنم و قنبر را 
۱ 


4. بصائر الدرجات: سیف بن غمیره گفت: از بنده صالح موسی بن جعفر 
علیه السلام شنیدم که به مردی خبر مرگ او را می داد. به خودم گفتم: 
مگر او می داند آن مرد از شیعه اش کی می میرد؟ با حالتی غضب آلود 
فرمود: ای اسحاق, رُسَیٌد هجرِیٌ علم مرگ ها و مصیبت ها را می دانست 
پس امام شایسته تر و اولی تر از اوست.(4) 


ص: 9 1 
1-. آمالی شیخ: 103, 104 


2 . التوحید: 350 
3- . الاختصاص: 73 


4 ضاگر الورحات:* 73 


5 بصائر الدرجات: اسحاق گفت: نزد ابوالحسن علیه السلام بودم که 
محر ند آنشان: امد حضرت به او فرمود: ای فلانی تو تا یک ماه آینده 
می میری! ؟ گفت: من در دلم گفتم که او مرگ های شیعیان را می داند. 
اسحاق گفت: امام فرمود: ای اسحاق چه چیز از آن را انکار می کنی؟ 
رشید هجری که مستضعف بود علم مرگ و مصیبت ها را می دانست. پس 
امام شایسته تر از اوست. سپس فرمود: ای اسحاق بعد از دو تال فی 
میری و خانواده و فرزندان و همسر و اهل بیت تو هم از هم می پاشند و 
به شدت در فقر می افتند.(1) 


توضیح: مستضعف یعنی مظلوم یعنی مردم او را ضعیف مییپندارند و توجهی 
به او نمیکنند يا او را ضعیف العقل مییندارند. 


6. المحاسن: «قنو» پا «قنوّه» دختر رشید هجری گفت به پدرم گفتم: شما 
چقدر مجتهدید. رشید گفت: دخترم بعد از ما مردمی خواهند آمد که 
بصیرتشان در دین بهتر از اجتهاد گذشتگانشان است.(2) 


7 رشاو از فعخرات: امس آلموسین عله السلام انم است که مر کمان 
برده زنیر از بنی اسد بود. حضرت او را خرید و ازاد کرد و فرمود: اسمت 
چیست؟ گفت: سالم, فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله به من خبر 
داد که نامی که پدرت برایت گذاشته است در عجم میثم است. گفت: خدا| 
فسصفایی ه ار یواست ی ها سس دا ام هن است. 
فرمود: به اسمی را که رسول خدا صلی الله علیه و آله تو را با آن نامیده 
برگرد و سالم را رها کن. او خود را میثم نامید و کنیه اش را ابو سالم قرار 
داد. آروزی علی علیه السلام به او فرمود: تو بعد از من دستگیر شده و به 
دار آویخته می شوی و با نیزه کشته می شوی و در روز سوم بینی و دهان 
تو خونریزی می کند و محاسنت خونی می شود پس منتظر آن خضاب 
باش. ۱ - خانه عمرو بن حارث دار آویخته می شوی, تو 
دهمین آنها هستی و کوتاه تبرین چوب آن ها را داری و نزدیکترینشان به 
مطهره - ابزار تطهیر - هستی, حال راه بیفت تا نخلی را که در تنه آن به 
دار اويخته می شوی نشانت دهم. حضرت 
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تضار الدرحات؛ 73 
2 المخا تن : 251 


آن را به میثم نشان داد. میثم نزد آن می رفت و نماز می خواند و می 
شدی. ی موه نع ان سره رد و آز انش انطت ی ریا آدن که 
قطع شد و حتی مکانی که در کوفه در آنجا آویخته می شود را شناخت. 
میثم عمرو بن حریث را می دید و به او می گفت: من همسایه تو هستم 
پس همسایگی ام را نیکو بدار. ۳364۱0 7 
پسر مسعود يا پسر حکیم را بخری؟ در حالی که نمی دانست که بر میثم 
چه خواهد گذشت و او چه می خواهد. او همان سال که در آن کشته شد به 
حج رفت. پس میثم نزد ام سلمه رفت, ام سلمه گفت: کیستی؟ گفت: من 
میم هس ات باه وا سونو من بازها از لس صلی الله خیم 
اتید کصان که بادمین کرد هدر دل شیب توت یه تو تغل علیه 
السلام سفارش مینمود. پس درباره حسین علیه السلام از ام سلمه پرسید 
و گفت: او در باغش است. گفت: به او بگو که دوست داشتم به او سلام 
کنم و اگر خدا بخواهد ما نزد پروردگار جهانیان همدیگر را خواهیم دید. ام 
نفات یعاس رشان اما او ره کت اراس فان 
محاسن در خون خضاب خواهد شد. میثم به کوفه امد و عبیدالله بن زیاد او 
را گرفت و نزد او برده شد و به او گفته شد: اين از بانفوذترین کسان نزد 
علی علیه السلام بود. این زیاد گفت: وای بر شما این آعجمی؟ به او گفته 
شد: بله, عبیدالله به او گفت: پروردگارت کجاست؟ گفت: در کمین هر 
طالی اقت وی ار آن ما دق ۱ 
می خواهی بلیغ بیان کردی و گفت: ۰ گفته مولایت مرا باخبر کن که با تو 
چه می کنم؟ میثم گفت: ایشان به من فرمود که تو مرا ده روز به صلیب 
می کشی, من کوچک ترین چوب را دارم و نزدیکترینشان به مطهره - ابزار 
تطهیر -. ابن زیاد گفت: ما خلاف آن را با تو انجام می دهیم. میثم گفت: 
چگونه خلاف آن را انجام می دهی, بخ خدا شوو کند .هرا ان آن جر اد سوق 
پیامبر صلی الله علیه و آله و او نیز از جبرئیل علیه السلام و او نیز از 
۳ 
من اولین مسلمانی هستم که دهانم دوخته می شود - لگام زده میشود -.. 
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پس ابن زیاد او را به همراه مختار بن ابی عبیده در زندان انداخت. . میثم به 
او گفت: 0 یرون مق آبی و انتقام خون حسین علبه السلم را 
که عبيدالله, مختان زا فزاخواند تا بکشد. ات اه 
که در آن تور به اناد شدن مختان‌داده.شدم بو آنگاه انن ریاد اهر از اد 
کرد و دستور داد تا میثم را به دار بکشند. ا سوفن مردنده عون اسر 
دید و گفت: اين نخل چه فایده ای به تو رساند؟ او لبخندی زد و در حالی 
که به آن نخل اشاره می کرد گفت: من برای او زاده شدم و آن برای من 
تغعذیه شد. هنگامی که بر چوبه دار گذاشته شد مردم اطراف او بر در خانه 
عمرو بن حریث جمع شدند. عمرو گفت: به خدا سوگند او می گفت: من 
همسایه تو هستم. هنگامی که به صلیب کشیده شد به زنش دستور داد تا 
زیر چوبه را جارو و آب پاشی کند و بخور دهد. آن گاه میثم شروع به سخن 
گفتن از کرامات بنی هاشم کرد به ابن زیاد گفته شد: این برده تو را رسوا 
ساخت. او گفت: دهان او را بدوزید و اولین مسلمانی بود که دهانش 
دوخته شد. میثم رحمه الله علیه ده روز قبل امدن امام حسین علیه السلام 
به عراق کشته شد. تدزفر ق اه دای ات اوه با تشه هتم را نت 
او تکبیر گفت: آن گاه در پایان روز از دهان و بینی اش خون سرازیر شد؛ 
ای اد واه اار غیت و ار موس عله السلام ات کم کر 
آن فنایع و- وه اننت ارس ما هش ات 


از جمله آنهء همانی است که ابن عیاش از زیاد بن نصر حارثی نقل کرد. او 
گفت: من پیش زیاد بودم که رشید هجری را به سوی او آوردند و زیاد به او 
گفت: مولایت علی علیه السلام از اینکه ما با تو چه خواهیم کرد, چه گفت. 
رشید گفت: دست و پایم را قطع کرده و به صلیبم می کشید. ۰ 
به خدا سوگند سخن وی را دروغ خواهم کرد او را آزاد کنید. هنعامین که 
خواست خارج شود زیاد گفت: به خدا نو کند .ما چیری بدتر از انچه مولای.و 
دوستش گفت نیافتیم, دست و پاهای او را قطع کرده و به دار بکشید. 
رشید گفت: یک چیزی از من نزد شما باقی مانده که امیر مومنین علیه 
السلام مرا از آن باخبر ساخت. زیاد گفت: زبانش را ببرید.. رشید گفت: به 
1 سوگند هم اکن کلام ارالومتن شانات رف مکش ان 
روایت 
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را مخالفان و موافقان مورد اطمینان آن ها از کسی که اسمش را بردیم 
نقل کردهاند و کار او نزد دانشمندان همگان فشتهور اشت: و: آن از جمله 
معجزات و اخبار غیبی است که پیشتر بیان شد. 


از جمله آن, آن است که سیره نویسان اهل سنت از طرق مختلف روایت 

ات ی و 1 
یاران علی را کشته و با خون او به خدا نزدیک شوم. به او گفته شد: کسی 
آنگاه حجاج دستور داد تا او را بیاورند. هنگامی ک او : آوردند 7 او گفت: 
ترز انیتطالت ۳ ۳ و آفتر ال مین علن. 
علیه السلام ولی نعمتم است, گفت: از دين او برائت بجوی. گفت: اگر 
برائت جویم تو مرا به دین دیگری بهتر از دين او راهنمایی می کنی؟ گفت: 
من تو را می کشم, پس انتخاب کن که چه نوع مرگی را دوست می داری؟ 
گفت: آن را به تو واگذار می کنمم گفت: چرا؟ گفت: چون تو مرا نمی 

من فرمود: و ۱ وی ۳ پس حجاج 
دستور ذبح او را داد.(1) 


9. تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فر مود: چه چیزی , مانع 

رحمه الله علیه از تقیه شد؟ به خدا سوگند او دانست که آیه « لا ِِ 
قَلبَه شیر بالایمان » (مگر آن که مجبور شده و قلبش به ابقان 

۲ دارد )درباره عمازن و اصحابش نازل شده. 

کافه* مانتد ان ذکر شده است.(2) 


توضیح: شاید جمع کردن پیز اخبار تقیه هژم آزدن ری حمال بر تخییو 
باشد و این کلام از ان حضرت علیه السلام به دلیل دلسوزی و ترحم باشد 
یعنی او می توانست جانش را حفظ کند پس چرا تقیه نکرد نه بر وجه 
نکوهش و اعتراض. در بیش تر نسخه های کاتبان «میئم» با ضمه است و 
«منع < منع شد» در ظاهر به 
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1- . ارشاد مفید 152 - 155 


2 . اصول کافی: 2 (از چاپ جدید): 320 


صورت مجهول خوانده میشود. پس احتمال دارد همان باشد که ما گفتیم 
یعنی او از لحاظ شرعی از تقیه محروم نبود پس چرا تقیه نکرد؟ و احتمال 
دارد که مدح باشد یعنی او جان خود را به خاطر دوست داشتن 
امیرالمومنین علیه السلام فدا کرد با اینکه می توانست تقیه کند. ممکن 
اسنت معنی این کوته باشد: آه مانعی بر ای تقیه تداشت و آن را ترک نکرد 
اقا فایدهای برایش نداشت يا معنی ممکن است این گونه باشد که او تقیه 
نکرد چون می دانست که فایدهای ندارد و شرط تقیه در او تحقق نمی یابد 
و ممکن است «مَتَع < منع کرد» به صورت معلوم خوانده شود یعنی کا ر او 
مانع از تقیه برای دیگران نبود, چون او یکی از دو را که در آن: خخیز بوذ 
انتخاب کرد یا این که به او اختصاص داشت چون شرط تقیه در او محقق 
نشد يا آن را انجام داد و فایده ای برایش نداشت. خلاصه اینکه از امثال 
میثم و رشید و قنبر بعید است که حضرت دستور تقیه به آن ها داده باشد و 
آن ها امر حضرت را رها سازند بعد از اينکه امیرالمومنین علیه السلام آن 
فاص وتان ان 
نکرده باشد که این زمان چه کاری را باید انجام بدهند بعیدتر است و فقط 
آن را خدا می داند. 


9 رجال الکشی: هنگامی که دستور به دار آویختن میثم داده شد مردی به 
او گفت: ای میثم تو از اين نخل بی نیاز بودی. میثم به او رو کرد و گفت: 
به خدا سوگند این نخل نرویید مگر برای من و من جز برای آن تغذیه 


نکردم.(1) 


0 اه اد ان نفت: من در ری حمعه زان .فتم تهار در فرات جووم 
در حالی که او در یک کشتی از کشتی های رمّان بود. بادی وزید, او بیرون 
آمد و به باد نگاه کرد و گفت: بادبان کشتی هایتان را بکشید اين باد تندی 
است. معاویه همین اکنون مرد. محمد بن مسعود گفت: جمعه بعدی پیکی 
از شام آمد و من او را دیدم و خبر را از او جویا شدم و به او گفتم: ای بنده 
خدا چه خبر است؟ گفت: مردم در بهترین وضع هستند, امیرالممنین در 
گذشت و مردم با يزید بیعت کردند. گفتم: کدام روز وفات یافت؟ گفت: 
روز جمعه.(2) 
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اب ضعرقه اختای ال خال: 5 
2 ضعر فق اار الرحال 53۶ 


11 حمزه بن میثم گفت: پدرم به عمره رفت و به من حدیث نقل نمود: 

من از ام سلمه اجازه ورود به منزلش را گرفتم او بین من و خودش پرده 
ی ی گفتم: بله, گفت: من بسیار 
حسین بن علی پسر فاطمه را می دیدم که از تو یاد می کرد. من گفتم: او 
کجاست؟ گفت: چند لحظه پیش با گوسفندانش رفت. گفتم: به خدا سوگند 
من بسیار او را یاد می کنم و به او درود می فرستم. من پیشی گیرنده به 
سوی او هستم. ام سلمه گفت: ای کنیز برو و به او روغن بزن, او رفت و 
فحاستم را با شبره کرحت بانءرمتتی کرد .هن طفتمه به دا سته کند آحر ان 
را روغن بزنی همانا در میان شما با خون خضاب خواهد شد. پس ما بیرون 
رفتیم و دیدیم که ابن عباس رحمه الله علیهما نشسته است. گفتم: ای 
پسر عباس آنچه از تفسیر قرآن می خواهی از من بپرس که من تنزیل آن 
را بر امیرالمومنین خواندم و ایشان تأویلش را به من آموخت. گفت: ای 
کنیز دوات و کاغذ بیاور, و شروع به نوشتن کرد من گفتم: ای پسر عباس 
چه حالتی پیدا می کنی اگر مرا به دار آوبخته شده ببینی در حال که نهمین 
نفر هستم و کوتاهترین چوب آنان را دارم و نزدیکترین آنان به مطهره - 
ابزار تطهیر - هستم؟ او به من گفت: آیا پیشگویی هم می کنی؟ و نامه را 
پاره کرد. من گفتم: دست نگه دار و آنچه را که از من شنیدی را به حافظه 
بسپار, اگر آنچه که به تو گفتم درست بود آن را نگه دار در غیر ان صورت 
آن را پاره کن. حمزه بن میثم گفت: همینطور است. پدرم نزد ما آمد. دو 
رهز نگذشته بود که. عنید الله,بن ریاد آو را خواست و اور به‌ددار آمبخت در 
حالی که او نهمین نفر آنان بود و کوتاهترین چوب آنان را داشت و 
نزدیکترین آنان به مطهره - ابزار تطهیر - بود. من مردی را که به سوی او 
آمد تا او را بکشد دیدم. نیزه را به طرف او گرفت و میثم می گفت: به 
داش کند من که را قلام منداتشم آزن گام با تیزم به: شکفتن رد 
شکم او را درید و خون در شکم او جمع شد و دو روز (زنده) ماند. در روز 
سوم بعد از عصر, قبل از مغرب از بینی او خون جاری شد و محاسنش با 
خون خضاب شد.(1) 
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هعرق افتار الرخان دوب 5۸ 


ابونصر محمد بن مسعود نیز همین حدیث را با اندک تفاوتی نقل کرده 


است. 


2 حنان بن سدیر از پدرش از جدش نقل می کنند که گفت : روزی میثم 
ی یا ی ی ی او 
رو ای ای اه ما اه 
مردی با صد سوار کار به سوی من می فرستد و مرا نزد او می برند و به 
من مت هد تو از این اسیران خببت آتشگر قتهای .هشتی. که پوستشان 
کلفت شده است, به خدا سوگند دست و پایت را قطع می کنم. یس من 
می گویم: خداوند تو را نیامرزد, به خدا سوگند علی علیه السلام آشناتر از 
حسن علیه السلام به تو بود هنگامی که به سرت تازیانه زد و حسن به او 
فرمود: پدرجان او را نزن او دوستدار ما و دشمن دشمنانمان است. علی 
علیه السلام به او فرمود: پسرکم ساکت شو, به خدا سوگند من از تو به او 
آگاه ترم, قسم به کسی که دانه را شکافت و جان را آفرید. او دوست 
دشمن تو و دشمن دوست توست. بر دنور تن امن را مت ده 
و من اولین این امت می شوم که در اسلام دهنش دوخته می شود. من 
روز سوم می گویم: خورشید غروب کرده يا نکرده. خون از بینی ام بر 
سینه و محاسنم جاری می شود. گفت: ما او را می پاييديم. من روز سوم 
گفتم: خورشید غروب کرده یا نکرده خون از بینی اش بر سینه و محاسنش 
جاری شد. گفت: ما هفت نفر از خرما فروشان را جمع کرده و قرار 
گذاشتیم که او را برداریم. پس شبانگاه به سوی او رفتیم در حالی که 
نگهبانان از او محافظت می کردند, آن ها آتش برافروختند و آتش بین ما و 
آن ها مانع شد و او را بر تختهای حمل کردیم تا کنار یک رودخانه پر آب 
رسیدیم و او را در آنجا دقن کردیم و تخته را در خرابه ای انداختیم, 
هام که ضیه اد ای ات س‌ارمها را تفا ولی‌ سیر امن 


هم چنین روزی گفت: ای ابا حکیم ! اجاره بهای این مکان داده نمی شود و 
اگر زنده بودی بای بهای آن را به هردی که در خانه ولید بنن غقبه است و 
اسمش 
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زراره است ندهی. سدیر گفت: من با نشتزهند کین 1 را به مردی در خانه 
ولید بن عقبه که زراره نام داشت. دادم.(1) 


3. میثم نهروانی گفت: امیرالمومنین علیه السلام مرا صدا کرد و فرمود: 
ای میثم اگر جرامراده بنی امیه کیب ال بن زیاد تو را 9 کرد و 
۳ حضرت فرمود: نارای 
ففی. کنند. ۵ به دای فت. اور د. کفتم ار می, کت فا آی دی تاه حداوتد. کم 
است. فرمود: ای میثم در این صورت هم رتبه من می شوی. میتم نزد 
ریش سفید قومش می رفت و مي گفت: ای فلانی گویی میبینم که روزی 
حرامزاده بنی امیه پسر حرامزاده آنان کسی را به سوی تو میفرستد و چند 
روز سراغ مرا از تو میگیرد و وقتی من نزد تو آمدم مرا نزد او میبری تا 
اين که بر در خانه عمرو بن حریث مرا میکشد و در روز چهارم از بینی ام 
خون تازه جریان می يابد. میثم به نخلی در شوره زار می گذشت و با 
دستش به آن می زد و می گفت: ای نخل تو جز برای من تغذیه نکردهای و 
من جز از برای تو اطعام نشدهام. او پیش عمرو بن حریث می رفت و می 
گفت: ای عمرو اگر همسایه ات شدم., همسایگی مرا نیکو دار. عمرو فکر 
می کرد که او خانه يا زمینی چسبیده به زمین او می خرد. پس عمرو به او 
می گفت: ای کاش انجام دادهبودی !. انگاه میثم نهروانی به مکه رفت و 
ابن زیاد ستمگر و دشمن خدا پیکی به سر جوخه و یار میثم فرستاد و میثم 
را از او طلب کرد و او گفت: که در مکه است. او به سر جوخه گفت: اگر 
اس ری ای سا روموت رای ان کر آن 
مرد به قادسیه رفت و منتظر میثم ماند. چون میثم آمد اين زیاد به او 
تپ ی ی یبراب بر ۵ 
برائت جوی,. میثم به او گفت اگرانجام ندهم؟ گفت: به خدا سوگند تو را 
در عمرو بن حریث به دار می اویزی و وقتی چهار روز گذشت از بینی ام 
خون تازه 
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جاری می شود. آبن زیاد دستور قتل او را داد و او را به در خانه عمرو 
آویختند. میثم در حالی که بر سر دار بود به مردم گفت: قبل از اینکه کشته 
شوم از من سوال کنید, به خدا سوگند من آنچه را که تا روز قیامت اتفاق 
می افتد و از فتنه ها شما را آگاه می کنم. هنگامی که مردم از او سوال 
کردند یک حدیث برای آن ها گفت که پیکی از سوی ابن زیاد نزد او آمد و 
دهان او را با الشریط لگام زد و او اولین کسی بود که بالای دار دهانش 
لگام زده شد.(1) 


الخرائج: از عمران و پدرش میثم نیز مانند آن نقل شده است.(2) 
توضیح: الشریط طنابی است که از برگ درخت خرما تابیده شده 


4. رجال الکشی: میثم تمار به خانه امیرالمومنین علیه السلام آمد. به او 
گفته شد حضرت خوابیده است. آنگاه با صدای بلند. گفت: بیدار شو, به خدا 
سوگند محاسنت به خون سرت خضاب می شود. امیرالممنین علیه السلام 
بیدار شد و فرمود: میثم را داخل کنید. آنگاه به علی علیه السلام گفت: به 
خدا| سوگند محاسنت به خون سرت خضاب می شود. حضرت فرمود: 
راست می گویی به خدا سوگند دست و پا و زبان تو نیز قطع و بریده 
خواهد شد و نخلی که در کناسه است قطع می شود و به چهار تکه در می 
آید و تو در یک چهارم آن به دار آویخته می شوی و حجر بن عدی و محمد 

بن آکتم و خالد بن مسعود هر کدام در هر یک چهارم آن به دار آویخته می 
شوند. میثم گفت: من شک کردم و گفتم: علی از غیب به ما سخن می 
گوید و به او گفتم: ای امیرالمومنین آن چه گفتی اتفاق می افتد؟ فرمود: 
بله, قسم به پروردگار کعبه! پیامبر صلی الله علیه و آله به من چنین 
فر مود. گفتم ای امیرالمومنین چرا آن کار را با من می کنند؟ گفت: تو را 
حمال حرام زاده پسر کنیز بدکاره عبیدالله بن زیاد می گیرد. گفت: ایشان 
با من به گورستان می رفت و به آن نخل می گذشت و به من می فرمود: 
ای میثم تو با اين نخل کار خواهی داشت. هنگامی که عبیدالله بن زیاد زمام 
کوفه را به دست گرفت آنجا آمد و پرچمش به آن نخلی که در کناسه بود 


نس 


گیر کرد و پاره شد. او این کار را به فال بد گرفت و دستور به 
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قطع آن داد. نجاری آن را دید و به چهار قسمت تقسیم کرد. میثم گفت: 


من به پسرم صالح گفتم: مخت هی برور و آسم روص ارزو آن 


چند روز بعد از آن افرادی از بازاریان نزد من آمده و گفتند: ای میثم با من 
نزد امیر بیا تا از کارگزار بازار شکایت کنیم و از امیر بخواهیم که او را 
برکنار کرده و شخص دیگری را به جای او بر ما منصوب سازد. گفت: من 
خطیب قوم بودم او به من گوش داد و کلامم را پسندید. عمرو بن حریث به 
او گفت: خداوند امیر را سلامت بدارد آیا انن سکن که وا می شناسی ؟ 


گفت: او کیست؟ گفت: میثم تمار دروغ گو, دوست علی بن ابی طالب 
دروغ گوست. ابن زیاد صاف نشست و به من گفت: جهفی کوبی ؟ کفتم: 
خداوند امیر را اصلاح کند دروغ است. من راستگویم و دوست علی بن ابی 
طالب راستگو هستم, او به من گفت: باید از علی برائت بجویی و بدی 
هایش را بگویی و از عثمان حمایت کرده و خوبی هایش را ذکر کنی در غیر 
این صورت دست و پاهایت را قطع می کنم و به دارت می آویزم. من گریه 
کردم و او گفت: از گفته گریستی و هنوز عمل نکردهام؟ گفتم: به خدا 
شو‌کند. ته براق ان کفته کرنه کردم ودنه. ار عم بلکه برای شکی گریه 
اتیب و کر مرا با خبر کرد بر من وارد شد. ابن زیاد 
0 گفت: علی به تو چه گفت؟ گفتم: به خانه او رفتم و به من گفته 

شد: او خوابیده است من صدا زدم: ای خوابیده بیدار شو به خدا سوگند 
ِِِ از خون سرت خضاب می شود. ایشان فر مود: راست گفتی به 
خدا سوگند دست و پا و زبان تو نیز قطع خواهد شد و به دار آویخته می 
لوق ؟ کفتم: ی امبرالمومنین علیه السلام«چه کسی آن کار:زا با من انجام 
:دهد فرمون: عیدالله برم. بان ان تسخص ال و حرام زاده و پسر 
کنیز بدکاره. گفت: او به شدت عصبانی شد و به من گفت: به خدا سوگند 
من دست و پایت را قطع می کنم و زبانت را باقی می گذارم تا تو و 
مولایت را تکذیب کنم. آن گاه دستور به آن داد و دست و پایش قطع شد 
پس دستور داد که به دار آویخته شود و میثم با صدای بلند گفت: ای مردم 
بشنود؟ مردم جمع شدند و او شروع کرد که غرائب حدیث را ؛ به ایشان 
بخوید: انگام عفره 
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بن حریث خارج شد و خواست به منزلش برود و گفت: این جمعیت 
چیست؟ گفتند: میثم تمار است که درباره علی بن ابی طالب علیه السلام 
با مردم سخن می گوید. او خیلی سریع برگشت و گفت: خداوند امیر را 
سلامت بدارد اقدام فرمایید و کسی را بفرستید تا زبان او را ببرد من 
مطمئن نیستم که نیت های کوفیان عوض شود و بر شما بشورند. او به 
نگهبان بالای سرش نگاه کرد و گفت: برو و زبانش را ببر. نگهبان پیش او 
رفت و به او گفت: ای میثم, گفت: چه می خواهی؟ گفت: زبانت را بیرون 
بیاور که امیر دستور به بریدن آن کرده است. میثم گفت: آیا پسر کنیز 
بدکاره گمان کرده که من و مولایم را تکذیب می کند؟ زبانم را بگیر. 
نگهبان زبان او را برید و میثم لحظه ای در خون فرو رفت و آنگاه 
درگذشت. سپس دستور داد و به دار کشیده شد. صالح گفت: چند روزی 
گذشت و من دیدم که او بر همان قطعه چوبی که من روی آن نوشته و 
میخ در آن کوبیده بودم به دار کشیده شده است.(1) 


5 اختصاص - رجال الکشی: از قنبر سوال شد: مولای تو کیست؟ گفت: 
مولای من کسی است که با دو شمشیر و نیزه ضربه زد و به سوی دو قبله 
نماز خواند و دوبار هجرت کرد و لحظه ای به خداوند کفر نورزید. من 
ت ‏ صا دا با اعران روا تا بسک 
ترین مسلمانان و رهبر مومنان و نور مجاهدان و سرور گریه کنندگان و 
زینت عبادت کنندگان و چراغ گذشتگان و نور به پا خیزان و برترین 
پارسایان و زبان رسول پروردگار جهانیان و اولین موّمن از آل یس, تایید 
شده با جبرئیل امین و یاری شده توسط میکائیل متین و حمد شده نزد 
تمامی اهل آیتضان: بر ون مسلمانان و گذشتگان, به قتل رساننده عهد 
شکنان و از دین برگشتگان و ستمگران و حمایت کننده از حرم مسلمانان 
و جهاد کننده با دشمنان در کمین نشسته و خاموش کننده آتش روشن 
کنندگان است و او با افتخارترین کسی است که بعد از تمامی قریش آمد 

و اولین کسی است که به خدا لبیک گفت. او امیرالمومنین جانشین 
۳۳ در جهانیان و امانت دارش بین مردم و خلیفه کسانی است که به 
سوی ان ها فرستاده شد. سرور مسلمانان و 
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گذشتگان و نابود کننده مشرکان و تیری از کمان خداوند بر منافقین و زبان 
کلمه عبادت کنندگان و یاور دین خدا, و ولی خدا, زبان سخن خداوند و 
یاورش در زمین و خزانه علمش و پناه دینش, امام نیکوکاران, کسی که 
بلند مرتبه جبار از او راضی بود با گذشت سخاوتمند, با حیا و سرور جامع 
همه خوبی ها و بسیار شب زنده دار پاکیزن مظهر., انظحین و دلاور بلند 
همت صابر, 0 روزه گیرنده, هدایت شده, بسیار حمله کننده بر 
0 وت اصل و نبان و جد! کننده 9 مسلط شده ِِ 
سرشت ترین آنان, پر تجربه, شجاع. دلاور, شیر و مصمم و 7 با را 
خردمند سخنور و بسیار دلیل اورنده, دارای اصل نیکو و نسب شریف؛ 
فاضل قبیله, پاک عشیره؛ پاک باوقار, برگرداننده امانت در بین بنی هاشم, 
پسر عموی تیافتر ضلی اه علیه و آله, امام هدایت گر و راهنما, » دوری 
کننده از فساد و بدی, ژولیده موی بخشنده, قهرمان سروران. شیر در تنگنا 
قرار دهنده, بدری؛ مکی حنفی روحانی, تابنای, مر یت کوه ها, قله و 
نوک تپه ها, سید و سرور اعراب. شیر میدان کارزار قهرمان بلند همت و 
شیر بسیار حمله ور, ماه کامل, محک مومنان. وارث دو مشعر, پدر حسن و 
خی ایا اه تا و یا اف اس اقمی این 
بد ات ال اه الفلام ات ای هام ارم نم ات 
خداوند بر او باد. 


توضیح: بهلول یعنی خندان و سرور جامع همه خیرها. سنحنح: کسی که 
شب نمیخوابد و با آن برای مبالفه است مثل احمری. ِِ پادشاه بلند 
همت و سرور. شجاع. سخاوتمند. عالی الرقاب: بر آنها سلطه مییابد. ربط 
العنان: کنایه از تقید به قوانین شریعت است يا مردم را به سوی آن میبرد. 
شکیمه: : سرشت. . لجام: آهنی که در دهان اسب گذاشته ميشود. بازل: مرد 
با تجربه کامل. باسل: شیر دلاور. صندید: سرور شجاع. هزّبر: شیر و 
شجاع. ضرغام: شیر. حصیف: کسی که عقلاش کامل است. محجاج: کسی 
که در احتجاج کامل است. الفصل: قضاوت بین حق و باطل. ممکن است 
فقضود. از شریف. الفضلت محلی: باشند. که والدین و نیاکان از آن جدا 
میشوند و رکانه: وقار. در بعضی نسخهها , با زاء است بعنلی تخمین و 
زبرکی: آشعت: خاکالوده 
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سر. در بعضی نسخهها اسغب است یعنی گرسنه. حاتم به کسر یعنی 
قاضی و با فتح یعنی بخشنده. جماجم: بزرگان و سروران. شاید الف و لام 
در البطل از سوی نسخهنویسان اضافه شده باشد. محک الموّمنین یعنی به 
ولایت و معرفت او مقمنان و درجات انان شناخته میشود. در بعضی 
نسخهها مجلی الموّمنین است از تجلیه. یعنی صفا دهنده و منور کننده انان. 


6 ,جال الکشی: قنبر خدمتکار امیرالمومنین علیه السلام بر حجاج بن 
پوسف وارد شد و به او گفت: چه مسئولیتی از علی علیه السلام را بر 
آمت صضه: بر این خی ریخ "حجاج به او گفت: چه می 
گفت هنگامی که وضویش را تمام میکرد؟ قنیر گفري: این آیه را تلاوت می 
کرد,« قَلَمّا تسوا ما ذُکروا به فتخنا عَلیهمْ وا تب کل شّی ء چی |ذا قرخوا 
بما 1 توا أَحدُنامْم بَْتة قاذا هه هم مَبْلِسُونَ قفطع دابژ الْمَوّم الذین" ظلَموا و 
لخد له رب العالمین» را 
فراموش کردند درهای هر چیزی را بر آنان گشودیم تا هنگامی که به آنچه 
داده شده بودند شاد گردیدند؟ تاکهان (کرییان) آن ها را گرفتيم و یکبارخ 
نومید شدند پس ريشه آن گروهی که ستم کردند برکنده شد و ستایش 
۰ خداوند پروردگار جهانیان است (1). حجاج گفت: فکر میکنم آیه را بر 

فاتامیل میکرد۱ کفت: بله. پس گفت: چه میکنی اگر گردنت را بزنم ؟ 
گفت: من سعادتمند میشوم و تو نگونبخت. پس دستور داد گردنش را 
بزنند. 


تفسنیر غیاشی» هانتد آن را از آن.خضرت علیه السلام ر وایت کرد ض) 


7 ال الکتتی: ات 32 ن بَجّلِی گفت به قنوّا دختر رشید هجری گفتم: 
به شین بر ندن خف ار مزر دی ؟ کت از پدرم شنیدم که می گفت: 
امیرالمومنین علیه السلام به من فرمود: ای رشید تو چگونه صبر می کنی 
اگر حرامزاده بنی امیه تو را فرا بخواند و دست و پاها و زبانت را ببرد؟ 
گفتم: ای امیرالمو‌منین علیه السلام آیا سرانجام آن به بهشت ختم می 
شود؟ فرمود: ای رشید تو همراه من در دنیا و آخرت هستی. قنوا گفت: به 
خدا سوگند چند روزی نگذشته بود که فرستاده ابن زیاد 
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1- . انعام/44 - 45 
2- تفسیر عیاشی: 1: 359 


حرامزاده, پدرم را به سوی او برد تا از امیرالممنین علیه السلام برائت 

جوید و او خودداری کرد. ابن زیاد به او گفت: دوست داری چگونه 9 
او گفت: مولایم به من فرمود تو مرا برای برائت از او فرا می خوانی و من 
این کار را نمی کنم آن گاه مرا میآوری و دست و پا و زبانم را قطع می 
کنی. ابن زیاد گفت: به خدا سوگند من خلاف گفته او را انجام می دهم. 
رن اس اب ۳ سا کنو نم اعصات 
دست و پای او را حمل کرده و گفتم: پدر جان آیا احساس درد می کنی؟ 
گفت: دخترم نه مگر مانند ازدحام بین مردم. هنگامی که او را برداشتیم و 
از قصر خارج کردیم مردم اطراف او جمع شدند و او گفت: کاغذ و دواتی 
به من بدهید تا شما را از آنچه تا روز قیامت اتفاق می افتد باخبر کنم. آن 
گاه ابن زیاد حجام را به سوی او فرستاد و زیانش را برید. او همان شب 
وفات یافت. امیرالمژمنین علیه السلام او را رشید مصیبت ها می نامید و 
علم مصیبت و مرگ ها را به او آموخته بود. اه دز. زندکی اشن اک کی ز۱ 
مشاهده می کرد می گفت: تو به چنان مرگی خواهید مرد و چنین و چنان 
کشته خواهی شد. پس همان گونه می شد که رشید خبر داده بود. 
امیرالمومنین علیه السلام به او می فرمود: تو رشید مصیبت ها هستی و 
ان گونه. کشته می شوق بسن آن شند که امیر المومتین فرموده بود.(1) 


الاختصاص: مانند آن اه است.(2) 
الخرائج: از قنوا مانند آن ذکر شده است.(3) 


8. رجال الکشی: روزی امیرالمومنین علیه السلام با یارانش به نخلستان 
رفت و زیر نخلی نشست آنگاه به آن امر کرد و آن نخل تکان خورد و خرما 
از آن افتاد, و حضرت به آنان داد. رشید هجری گفت: ای امیرالمومنین اين 
خرما چقدر خوشمزه است. حضرت فرمود: ای "رشید تو به تنه آن به دار 
آویخته می شوی. رشید گفت: هن بامداد وشاهام یهت وان رفته.ه ان را 
آبیاری می کردم. بعد از اينکه امیرالمومنین علیه السلام وفات یافت من 
روزی نزد آن رفته و دیدم که شاخه هایش 
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ار مفوه اعار اال هط و5 


2 . الاختصاص: 77 و 78 
3- [د ]. در نسخه چاپ شده خرائح موجود نیست. 


قطع شده است. گفتم: اجلم نزدیک شده است. روزی رئیس سربازها نزد 
من آمد و گفت: نزد امیر برو. نزد او رفتم و هنگامی که وارد قصر او شدم 
ناگهان چوبی افتاد. سپس روز دیگر آمدم و نیمی دیگر را دیدم که مناره 
چاه شده بود و از ان اب کشیده ميشد. پس گفتم: دوستم به من دروعغ 
نگفت. ۳ نزد امیر برو. من هنگامی که 
وارد قصر شدم دیدم آن تکه چوب افتاده و توق چاه است. من آمدم و 

آن مناره را با پایم زدم, و گفتم: برای تو تغذیه شدم و تو برای من روییدی. 
پس بر عبیدالله بن زیاد وارد شدم و او گفت: از دروغهای مولایت بگو. 
گفتم: به خدا سوگند نه من دروغ گو هستم و نه او. علی علیه السلام به 
من فرمود که تو دست و پا و زبانم را می بری. ابن زیاد گفت: به خدا 
سوگند من خلاف آن را ثابت می کنم. دست و پاهایش را قطع کنید و او را 
بیرون بیندازید. هنگامی به خانه اش بردند شروع به سخن گفتن با مردم از 
امور عظیم کرد و می گفت: ای مردم از من بپرسید. این مردم از من 
درخواست هایی دارند که ان ها ادا نکرده اند. ان گاه شخصی بر ابن زیاد 
وارد شد و به او گفت: چطور دست و پای او را قطع کردی در حالی که او 
با مردم از امور عظیم سخن می گوید؟ ان گاه ابن زیاد گفت: او را باز 
گردانید در حالی که به درب منزلش رسیده بود. پس او را برگرداندند و 
ابن زیاد دستور به قطع کردن دست و پاها و زبان او داد و سپس دستور 
داد او را به دار بیاویزند.(1) 


توضیح: زرنوقان: - با فتحه و ضمه - دو مناره که در دو طرف سر چاه بنا 


الروضت ملاسان آیرالهزستین غلی بن آنی طالت له ااسلام از 
مسجد جامع کوفه خارج می شد و نزد میثم تمار رحمه الله علیه می 
نشست و با او صحبت می کرد. روزی امام به او فرمود: ای میثم می 
خواهم بشارتی به تو دهم؟ گفت: به چه چیز ای ی فرمود: به 
این که تو به سر دار می میری, میثم گفت: سرورم آیا من بر فطرت اسلام 
می باشم؟ فرمود: بله. پس فرمود: ای متخ ابا مین حواهن مکانی 


ص: 53 1 


ره ایا ال 52 


را که در آن به دار آویخته می شوی و نخلی را که بر آن و ساقه اش 
آویزان می شوی به تو نشان دهم؟ گفت: بله ای امیرالمومنین, امام او را 
به میدان صرافها آورد و به او فرمود: این جاست. و آن نخل را به او نشان 
داد و فرمود: بر تنه این نخل. میثم رحمه الله علیه پیوسته نزد آن نخل می 
آمد تا اینکه قطع شد و دو نیم گشت و : نیم آن در سقف گذاشته شد و 
رای اروت ان مت ابص هیر 
مکان نماز می خواند به برخی همسایگان در آنجا می گفت: ای فلانی من 
به زودی همسایه تو می شوم پس همسایگی ام را نیکو بدار. آن: خرن با 
خود میگفت: میثم میخواهد خانهای اینجا بخرد. تا اين که امیرالمومنین علی 
علیه السلام وفات یافت و معاویه و یارانش زمام امور را به دست گرفتند 
و میثم از کسانی بود که دستگیر شد و معاویه دستور به دار آویختن او بر 

تنه آن نخل در آن مکان مذکور داد. ای ۱ و 
همسايگي او به دار آویخته شد گفت: ما از خداییم و بازگشت ما به سوی 
اوست. آن گاه مردم را از داستان میثم و آن چه در زمان حیاتش به او 
گفته آگاه ساخت و پیوسته به آن جا می رفت و زیر تنه را جارو می کرد و 
آن را در معرض بخور عطراگین قرار می داد و بر آن ۷ 
مکرر بر میثم رحمه الله علیه رحمت می فرستاد.(1) 


0 کشف الغمه: اسحاق بن عمار گفت: من از بنده صالح موسی بن 
یه مک ری و او می گفت. در دلم 
گفتم: مگر او می داند آن مرد از شیعه اش چه هنگام می میرد. آن گاه 
حضرت با نگاهی غضب آلود به من نگاه کرد و فرمود: ای اسحاق رشید 
هجری که از مستضعفان بود علم مرگ و مصیبت ها را می دانست چه 
اه ها ای ار هر ره رت ام ی و 
تا دو سال دیگر می میری و برادران و خانواده ات بعد از تو مقدار زیادی 
درنگ نمیکنند جز اينکه اختلاف پیدا کرده و به یکدیگر خیانت می کنند و آن 
ها مایه رحمت پرادران و آشنایان نمی شوند مگر اینکه دشمنشان آن ها را 
دوهی کت اسان یتمارک امد سای اعه‌ار دم کشت 
طلب آمرزش 


ص: 154 


1- . الروضه: 5 


می کنم. پس از اين ماجرا دو سالی نگذشت که اسحاق مرد و چند روزی 
نگذشت که بنی عقار از اموال مردم گرفتند و بدترین وجه به افلاس 
افتادند که بیسابقه بود. انچه را که امام علیه السلام فرموده بود بدون هیچ 
گونه کم و زیادی اتفاق افتاد.(1) 


1 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: چه چیزی ماتع از ان .شد که 
میثم تقیه کند؟ به خدا سو گند او دانست که این آیه درباره عمار و یارانش 
نازل شده است « ال من اکره و قلبه مطمئن بالایمان» (مگر آز کس که 
مجبور شده و قلبش به ایمان اطمینان دارد. 2(1) 


فی. فنه ار ی ای ان ها در ان و وان امیر امن انم 
السلام از کاتتات گذشت.: 


2 اختصاص: قنوا دختر رشیر هجری می گفت: پدرم گفت: دخترم این 
حدیث را کتمان کن و دل را جایگاه امانت قرار بده. قنوا گفت: من به پدرم 
گفتم: چقدر شما اجتهاد شما زیاد است ! گفت: دخترکم بعد از ما مردمی 
خواهند آمد که بصیرتشان در دینشان برتر از اجتهاد ماست.(3) 


3 اختصاص: هنگامی که عبیدالله بن زیاد. رشید هجری را خواست او 
پنهان شد. روزی نزد ابوآراکه آمد که با جمعی از دوستانش بر در خانه او 
نشسته بودند. رشید وارد خانه آبو اراکه شد و او از اين کار او ترسید و 
بلند شده و به دنبالش رفت و گفت: وای بر تو مرا کشتی و فرزندانم را 
پتیم و هلاک کردی. رشید گفت: ی ی تو تحت 
تعقیب هستی و آمدی و وارد منزل من شدی, و کسانی که پیش من بودند 
تو را دیدند. رشید گفت: کسی مرا ندید. گفت: مرا مسخره هم می کنی ! 
آنگاه او را گرفته و با غل و زنجیر بست و وارد اتاقی کرده و در را به روی 
او قفل کرد. پس نزد دوستانش آمد و به آن ها گفت: من خیال کردم که 
چند لحظه پیش پیرمردی وارد خانه من شد. آن ها گفتند؛ ما کسی را 
ندیدیم, پس دوباره به آن ها گفت ولی آن ها گفتند که ما کسی را ندیدیم و 


ص: 155 


1-. کشف الغمه:251 ۱ 
2-. اصول کافی (جز ء دوم از چاپ جدید): 220 و ابه سوره نحل: 106 


3-. اختصاص: 78 


کسی دیگر او را دیده باشد و به مجلس زیاد رفت تا مخفیانه خبر بگیرد که 
آیا نام او را می برند يا نه. اگر فهمیدند می گوید که رشید پیش اوست و 
او را به آنان تحویل می دهد. پس بر او سلام کرد و نزد او نشست و آنچه 

بین آنها گذشت خوب بود. گفت: در همین حال بودند که ناگهان رشید سوار 
و و و و ما ما وا عم 
رشید از قاطر پیاده شد و نزد زیاد آمده و به او سلام کرد. یب 
او را در آغوش گرفت و بوسید: و از آو پرسید: خطور آهدی؟ کسانی که 
برجای نهادی - خانوادهات - 0 و چطور مسیر را پیمودی؟ او 
محاسنش را گرفت سپس لحظهای مکث کرد و بلند شد و رفت. آبواراکه 
به زیاد گفت: خداوند امیر را سلامت بدارد این پیر مرد کیست؟ گفت: او 
برادری از برادران ما از اهل شام است که به دیدار ما آمده بود. پس 
آبواراکه به منزلش برگشت و دید که شید همان گونه که در خانه گذاشته 
بود است, و به او گفت: آکر تو‌به: هر آنچه من:می دانم غلم داری بفن هز 
آنچه به نظرت میرسد انجام بده و هر طور می خواهی بر ما وارد شو.(1) 


ص: 11_56 


1 اختضاض: 76 :79 


باب صد و بیست و سوم : در بیان حال حسن بصری 


روایات: 


1 احتجاج: امیرالممنین ن علیه السلام نزد حسن بصری رفت در حالی که او 
وضو می گرفت و فرمود: ای حسن به کمال وضو بگیر, گفت: ای 
امیرالمومنین دیروز مردمی را کشتی که شهادت می دادند هیچ خدایی جز 
الله نیست و هیچ شریکی برای او نیست و محمد بنده و رسول خداست و 
پنج مرتبه نماز می خواندند و وضو به کمال می گرفتند, امیرالمومنین م علیه 
السلام به او فرمود: گیرم همان گونه بود که تو گفتی ولی چه چیز تو را از 
یاری کردن دشمنان ما باز داشت؟ گفت: به خدا| سوگند ای امیرالمومنین 
من شما را تصدیق می کنم. نخستین روزی که از خانه بیرون امدم و غسل 
کردم و به خود حنوط زدم و سلاحم را حمایل کردم و شک نداشتم که 
سرییچی از فرمان ام المومنین عايشه کفر است هنکامی که به مکانی در 
ی ی ی 
قاتل و مقتول هر دو در آتشند. من ترسان باز گشتم و در خانه ام نشستم, 
در روز دوم شک نداشتم که پاری نکردن ام المومنین عايشه کفر است 
آنگاه به خود حنوط زدم و زره بر تن کرده و سلاحم را حمایل کردم و برای 
جنگیدن خارج شدم تا اين که به جایی از خریبه رسیدم, ناگهان ندا دهنده 
ای پشت سرم یکی پس از دیگری ندا داد: ای حسن به کجا می روی؟ به 
راستی قاتل و مقتول هر دو در اتشند. علی علیه السلام فرمود: راست 
گفتی ایا می دانی ان ندا دهنده که بود؟ گفت: نه. علی علیه السلام 
فرمود: آن برادرت 


ص: 157 


ابلیس بود و به تو راست می گفت: به راستی قاتل و مقتول ایشان در 
تست نس وی ای امیرالمومنین هم اکنون فهمیدم که قوم 


2 احتجاج: هنگامی که امیرالموّمنین ن علیه السلام بصره را فتح کرد مردم 
اظراف اوخمع شحنه که حسن تصری هم کن تین آن.ها بووو دز دمنش 
لوح هایی بود, او آنچه زا که. امتر المو‌متین علبه الضلام می, فرقود بر. آن 
لوح ها می نوشت. امیرالمقمنین علیه السلام با صدای تا کرمود 
چه کار می کنی؟ گفت: سخنان شما را می نویسیم تا بعد از شما آن ها را 
بگوییم, امیرالمومنین علیه السلام فرمود: آگاه باشید که برای هر قومی یک 
مساس» با من تماس نگیرید ) و لکن می گوید: «نبرد نکنید».(2) 


3. احتجاج: مردی از اهل بصره که عنمان اعمی نام داشت به امام باقر 
علیه السلام گفت« حسن بضری.معتقد است که کتسانی که غلم وا کتمان 
می کنند باد شکم هایشان کسانی را که وارد آتش می شوند را اذیت می 
کند. امام باقر علیه السلام فرمود: بنابراین مومن ال فرعون (که ایمانش 
زا فان شاخت اه سلاکت انار و ایند مت خاطی آن اما سدح که 
پیوسته علم از زمانی که خداوند پیامبرش نوح را فرستار پنهان بوده است 
و حسن اگر شرق و غرب چهان را زیر پا نهد, به خدا سوگند علم را تنها در 
این خانواده خواهد یافت.(3) 


کافی: مانند آن نقل شده است.(4) 


4 امالی صدوق: آیوفتتلم کف به همراه حسن بصری و آنس بن مالک 
خارج شده تا به درب منزل ام سلمه رسیدیم. انس جلوی در نشست و من 
با حسن بصری داخل منزل شندم. آنگاه از حسن بصری شنیدم که می 
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1- . احتجاج: 92 

2 . احتجاج: 92 

3- . احتجاجح: 1860 

4 . اصول کافی: (جزء اول از چاپ جدید): 51 


مادر, رحمت خداوند نصیب تو باد, ام سلمه به او گفت: سلام و درود بر نو 
ای پسرکم کیستی؟ گفت: من حسن بصری هستم, ام سلمه گفت: ای 
۲7 آمدم تا با من از حدیثی سخن گویی که 
ی اما ای او ای سا 
شنیدی؟ ام سلمه گفت: به خدا سوگند با تو از حدیثی خواهم گفت که 
گوش هایم آن را از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنید وگرنه کر شوند 
و چشمانم دید وگرنه کور شوند و قلبم آن را در خود جا داد وگرنه خداوند 
بر آن مهر زند و اگر از رسول خدا صلی الله علیه و آله نشنیده بودم زباتم 
ام وه هی ای طالی ها سا مت یآ سر 
بنده ای در روز قیامت خداوند را ببیند در حالی که منکر ولایت تو ۳ 
مانند این است که خداوند را با عبادت بت ها يا شرک ملاقات کند. من از 
خی ری هو ی فا ها ره اه سس کر کی 
السلام مولای من و مقمنین است. هنگامی که خارج شد, انس بن مالک به 
او گفت: چه شده که تکبیر می گویی؟ گفت: از مادرمان ام سلمه خواستم 
که با من از حدیثی سخن بگوید که از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
ی ی بت شنیده است., آنگاه او چنین و چنان گفت: من 
و 
گفت.(1) 


۳ | 0 
شما دیروز مردانی را کشته اید که وضو به شادابی می گرفتند. , حضرت 
9 تو بر آن ها ناراحتی؟ گفت: 392 جدا ود بر نی توق زا 
که ناراحت ی او از دفن ی 

دهنده الاغی بود که الاغش را گم کرده است. من درباره 
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مالس ضووق :190 


حالش از او پرسیدم. گفت: دعای آن مرد صالح در من آثر کرد. «کفتی» در 
زبان نبطیه به معنای شیطان است و مادرش او را به آن نامیده و در 
ک ا ‏ دا و وی کف آن اس ات .ان سای اند 
السلام او را به آن نامید.(1) 


6 کافی: سدیر صیرفی به امام باقر علیه السلام گفت: از حسن بصری 
چیزی شنیده ام که اگر حق باشد پس «اتا له و لا الب راجقون» ما از 
خداییم و به سوی او بر می گردیم. حضرت فرمود: آن حیبست ؟ دفتم: 
شنیدم که حسن بصری می گفت: اگر سرش از گرمای خورشید بسوزد در 
زیر سایه دیوار صرافی قرار نمی گیرد و اگر جگرش از تشنگی آتش بگیرد 
از خانه صیرفی آب طلب نمی کند و می گفت: آن کار و تجارت من است 
و شکل گیری گوشت و خونم از آن است و حج و عمرهام از آن است, 
آزگاه امام باقر علیه السلام نشست و فرمود: حسن دروغ گفت, به اندازه 
بگیر و به اندازه بده و اگر وقت نماز شد آنچه را که در دستت است رها 
کی ای ی نا ی اتای و ی یرای سورد 
(2) 


می گویم: سید مرتضی در کتاب الغرر و الدرر گفت - : آبوبکر هدّلی روایت 
۱ | 
علی علیه السلام دشمنی می کنی. او بر زمین افتاد و مذّت طولانی گریه 
کرد آنگاه تتترش را بالا آوزده و کفت؛: دیروز فردی از بین شما رفت. که 
تیری از کمان های خداوند عزوجل بر دشمنانش بود. انسان ربانی این 
امت: صاحب شرف و فضل آن, و خویشاوندی نزدیک با چیامیر. صلی الله 
علیه و اله داشت. او نه از دستور و حق الهی غافل بود و نه اموال خداوند 
راب سرقت هی برد عاجات الهن فران زا با مال انش داد.ق با ادای 
ان جات به. با های. مطنوع و شاه هاع. اشکار اشزاق سافت: اه 
قر ما ها اه اون انی‌صالت. یه الیل من نوه: 


ص: 160 


1- . در نسخه چاپ شده خرائج موجود نیست. 
2 . فروع کافی (جزء پنجم از چاپ جدید): 113 و 114 


حسن در زمان خلافت بنی امیه هنگامی که می خواست از علی علیه 
ا لام ‌خدتی تنعل کنو من کفت؟ آنوزینف کفت: 


روزی علی بن حسین علیه السلام نزد حسن بصری رفت در حالی که او در 
کنار حجر اسماعیل برای مردم داستان سرایی می کرد و فرمود: ای حسن 
ایا خویش را برای مرگ اماده کردهای؟ گفت: نه فرمود: برای محاسبه 
شدن اعمالت چطور؟ گفت: نه, فرمود: آيا خانه اعمالی جز این(دنیا) 
است؟ گفت: نه, فرمود: آبا برای خداوند در زمین پناهگاهی جز این خانه 
است؟ گفت: نه. پس حضرت فرمود: پس چرا مردم را از طواف کردن باز 
می داری؟.(1) 

می گویم: احتجاج حسن بن علی و علی بن حسین علیه السلام و هم چنین 
احتجاج امام باقر علیهم السلام را با وی خواهیم اورد و برخی از احوالات او 
در باب فضائل اهل بیت علیه السلام بر زبان دشمنانشان و باب جوامع 
مناقب امیرالمومنین علیه السلام و در باب کتمان علم گذشت. 
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1- الفرر و الدرر: 1: 162. 


باب صد و بیست و چهارم : احوال دیگر یاران امیرالممنین علیه السلام و نیز عبدالله بن عباس 


روایات: 


نت هنگامی که < حسین علیه 4 به شهادت رسید و زیاد 


2 عیون اخبار الرضا علیه السلام: بزنطی گفت: امام رضا علیه السلام 
فرمود: ای احمد امیرالمومنین علیه السلام برای عیادت نزد صعصعه بن 
صوحان رفت که در بستر بیماری بود و او برای آن عیادت به مردم فخر 
فروخت. امام فرمود: پس خودت را برای فخر کردن عادت مده و برای 
خدای عزوجل متواضع و فروتن باش. این روایت به طور کامل در باب 
معجزات رضا علیه السلام خواهد امد.(2) 


3. امالی طوسی: آصبغ بن نباته گفت: من بر در امیرالمقمنین علیه السلام 
رکوع می کردم و بر درگاه خداوند دعا می کردم که امیرالمومنین علیه 
السلام بیرون آمد و فرمود: ای اصبغ, گفتم: گوش به فرمانم. فرمود: چه 
کار می کردی؟ گفتم: رکوع و دعا می کردم فرمود: آیا نمی خواهی دعایی 
به تو یاد دهم که از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیده ام؟ گفتم: البته, 
فرمود: بگو: « فُلّ الْحَمَدٌ له عَلی ما گان و الحَمَدٌ بل علی کل حال» 
[الحمد لله بر آنچه بوده است و الحمد لله در هر حال ) پس با 
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1-. خصال 1: 85 
2 . عیون الاخبار: 333 


دست راستش به شانه چپ من زد و فرمود: ای آصبغ اگر ثابت قدم شدی 
و ولایتت کامل شد و گشاده دست و پس خداوند از خودت به تو 
مهربان تر است.(1) 


گن. امالی طوستی: غمان رهتت کفت: من از ااطفیل. نید که.می ؟فت: 
ی و اما ی ی یه اسا م اد توعای کشا اوه 
با امن سا ی امرالف مش یه سا سس رو ی ۱ 
1 او به خدا و رسولش دروغ می بندد. حضرت علیه 
السلام فرمود: چه می گوید؟ ابوطفیل گفت: من گفته مسیب را نشنیدم و 
از امیرالموّمنین علیه السلام شنیدم که می فرمود: خشم دور باشد خشم 
دور باشد, اما سوار دغیله - کسی که به او خیانت شد - به سوی شما می 
اند که کفرشن با ال سای ام ناسکی ار. کم غصره آشن ب سا 
نیاورده است که او را می کشند. منظورش حسین بن علی علیه السلام 
بود.(2) 


5 امالی طوسی: صعصه بن صوحان گفت: : امیرالمومنین علیه السلام از 
من در بستر بیماری عیادت کرد و فرمود: آخاهبانتر ۳ 
وسیله فخر کردن به دیگران قرار مده. ادامه روایت 3(۰) 


قرب اسناد: امام رضا علیه السلام مانند آن را فرموده است.(4) 


6 امالی صدوق: ابن نباته گفت: در حالی که امیرالمقّمنین علی علیه 
السلام بر مردم خطبه می خواند و میفرمود: قبل از اينکه مرا از دست 
بدهید از من سوال کنید. به خدا سوگند چیزی از ز گذشته و حال نیست که از 
من بپرسید مگر اینکه شما را از آن آگاه خواهم ساخت آنگاه سعد بن ابی 
وقاص بلند شد و گفت: ای امیرالمژمنین به من بگو در سر و ریشم چند مو 
وجود دارد. امام علیه السلام به او فرمود: به خدا سوگند چیزی از من 
پرسیدی که دوستم رسول خدا صلی الله علیه و آله به من فرموده بود تو 
ان را خواهی پرسید. ای سعد در سر و ريش تو مویی نیست جز اینکه 
شیطان در ريشه اش نشسته است و در خانه تو انسانی پست و فرومایه 
است که 
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1- . امالی شیخ: 108 و 109 


2 .. امالی شیخ: 144 
3- .امالی شیخ: 221 
4 . قرب اسناد: 167 


پسرم حسین علیه السلام را می کشد و عمرین سعد در آن هنگام - کودکی 
بود - که در مقابل او راه میرفت.(1) 


7 ارشاد, خرائج: امیرالمو‌منین علیه السلام در حالی که برای بیعت گرفتن 
در ذیقار نشسته بود فرمود: هزار مرد از کوفه نزد شما می آید که یکی کم 
و زیاد نمی باشد و از من بر مرگ بیعت می طلبند. ابن عباس گفت: من 
برای آن نگران شده و ترسیدم که عدد آن ها کم و زیاد شود و کار ما 
خراب شود. من تعداد ان ها را به طور کامل شمردم که نهصد و نود و نه 
نفر بودند پس کس دیگری نیامد. من گفتم: ما از خداییم و به سوی او باز 

می گردیم, چه چیز باعت شد که علی علیه السلام اين حرف را بزند؟ در 
حالی که ما غرق در فکر بودیم شخصی را دیدم که قبای پشمي پوشیده بود 
و شمشیر و سپر و ابزار جنگی به همراه داشت. او آمد و نزدیک 
امیرالمومنین علیه السلام شد و گفت: دستت را دراز کن تا با شما بیعت 
اطاعت کردن و مبرژه در نزد شعا تا بمیم با ین که خدوند تو را روز 
گرداند. اما م علیه السلام فرمود: نامت چیست؟ گفت: و , فرمود: ۱ 
۱ بله فرمود: ال اک سول کدا ی الا که 
و اله به من فرمود: من مردی را از امت او را درک می کنم که اویس 
قرنی نام دارد و او از حزب خدا و رسولش می باشد و بر عهدی که بسته 
می میرد و مانند ربیعه و مضر داخل در شفاعت او می گردند. ابن عباس 
گفت:پس همراه ما جنکید.(2) 


8 خرائج: از معجزات حضرت علیه السلام آن است که هنگامی که به او 
خبر داده شد که بشر بَنْ آژطاه در یمن چه کردم است فرمود: پروردگارا 
بشر دینش را به دنیایش فروخت پس عقل او را بگیر. آن گاه طولی نکشید 
که او دیوانه شد و شمشیر چوبی برای بازی کردن برداشت با آن بازی می 
کرد تا اینکه مرد. از دیگر معجزات حضرت علیه السلام گفته اش به جُوَیْرِیه 

بُنِ مُسهر است که فرمود: تو توسط ستمگر حرام زاده متهم می شوی و 
ای هه ی و 
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[- باضاله صد وق: 91 
2 .ارشاد: 149 


می آویزد. مدتی گذشت که ابن زیاد در دوران خلافت معاویه ق امر را 
به دست گرفت و دست و پای او را قطع کرده و به دارش آویخت 


9 خرائج: علی علیه السلام اين سخن پیامبر صلی الله علیه و آله را خواند 
«هر کس که من مولای اویم قلفن مولای اوست» آنگاه دوازده نفر از انصار 
مضه دادند و انس بن مالک حاضر بود و شهادت نداد. علی علیه السلام 
فرمو : ای انس چه چیز مانع از آن شد که شهادت دهی در حالی که 
شنیدی آنچه را شنیدند؟ گفت: پیر شدم و فراموش کردم. امام علیه 
السلام درباره او فرمود: پروردگارا, اگر دروغ گفت او را دچار سفیدی پا 
ترفن کن که عمامه ان دا پوساند: اعمیره کفست: خدا را گواه میگیرم که 
من او را دیدم در حالی که بین چشمانش سفیدی بود. 


10 خرائج: از زید بن ارقم روایت شده: علف علیه السلام مردم را به 
مسجد فرا خواند و فرمود: دنبال شخصی می گردم که از رسول خدا صلی 
الله علیه و اله شنید که می فرمود: «هر کس که من مولای اویم علی 
مولای اوست پروردگارا هر کس که با او د وت است دوست بدار و هر 
کس با او دشمنی می کند., دشمن کن» آن گاه دوازده نفر بدری شش نفر 
از سمت راست و شش نفر دیگر از سمت چپ برخاسته و به آن گفته 
شهادت دادند. زید گفت: من در بین کسانی بودم که آن را شنیدم ولی 
کتمان کردم. آنگاه خداوند بینایی ام را از من گرفت و او به خاطر آن که 
فتهادت و حواهیتنداده پپوشته اظهار بشتیمانی. کردخ.و آفززش می طلبید: 


1 ارشاد: جَوَیریه بن مُسشّهر بر درب قصر ایستاد و گفت: امیرالمومنین 
۰ او گفته شد: خواب است. او صدا زد: ای خوابیده بیدار شو 
کتم ند کشی کن‌تا نم مت آهشست راخ ره فرش اهد کیرد که 
محاسنت در خون خضاب خواهد شد همان گونه که در گذشته ما را از آگاه 
ساختی. امیرالمومنین علیه السلام آن را شنیده و صدا زد: ای جوبریه جلو 
بیا تا درباره تو حدیثی بگویم. او جلو آمد و امام فرمود: قسم به کسی که 
جانم در دست اوست تو توسط ستمگر حرام زاده متهم میشوی و او دست 

و پایت را قطع می کند و زير تنه نخلی کافر به دار می آویزد. مدتی 
ام اد وا و 
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و دست و پای او را قطع کرد. سپس او را : به نخل ايّن معکُیر که تنه 


تنومتدق ذاشت برد بنن آوژیر آن بود.(۱1 


12 ارشاد: چریر از مغیره روا یت کرده:هنگامی که حجّاح والی شد, کمیل 
بن زیاد را خواست و او از دستش فرار کرد, حجاج قوم و قبیله آن ها را از 
عطا و خراج محروم ساخت. هنگامی که کمیل اوضاع را این گونه دید 
گ : من پیرمرد سالخوردهای هستم, عکتفرم جه شتز آمذم شایسته نیست 
که باعث محرومیت قومم شوم. او رفت و خود را تسلیم حجاح اه 
هنگامی که حجاج او را ژید. گفت: ‏ دوست داشتم که راه خلاصی برایت 
بیابم. کمیل به او گفت: ۳ 
۱ سوگند از عمرم جز مانند شروع و اوایل غبار : نمانده است, 
پس هر حکمی می خواهی صادر کن به راستی وعده برای خداست و بعد 
از قتل, حساب و کتاب است. مت یی موی با 
تو قاتل منی. حجاج به او گفت: پس حجت بر علیه توست. کمیل به 
گفت: در صورتی که قضاوت هم با تو باشد. گفت: 1 
که غتمان بن عفان را کشتند. کردن او زا نید آن گام خنین کردند وه کردن 
او را زدند 2(۰) 


توضیح: «الصریف» یعنی صدای دندان شتر که از رویی غضب بر سر او 
رات وا وی کت ادا اقا اما ان آست ی بر 
سرعت انقضائش به غبار شبیه شده چون اول غبار بعد از آخرش حادثت 
می شود و بعد از آن ساکن می شود و يا شبیه بقیه عمر است در سرعت 
انقضائش به آول آنچه از غبار حادث مي شود چرا که قبل از حدوث آخرش 
هی و ای نا ات 


3. تفسیر عیاشی: مردی از انصار گفت: من و اشعث کندی و جریر بجلیث 
بیرون رفتیم تا با اسب به پشت کوفه رسیدیم. پس بزمچه ای از کنار ما 
گذشت. اشعث و جریر گفتند: سلام بر تو ای امیرالمومنین - به جای علی 
بن ابی طالب علیه السلام - هنگامی که مرد انصاری خارج شد آن را به 


علی علیه السلام گفت: علی 
ص: 166 


1- .ارشاد: 152 
2- .ارشاد: 154 و 155 


علیه السلام فرمود: آن ها را رها کن, در روز قیامت آن ببزمچه امام آن ها 
خواهد بود. آیا سخن خداوند را نشنیدی که میفرماید: «نوله ما تولی»(1) 


[(وی را بدان چه روی خود را بدان سو کرده واگذار میکنیم ) 


14 تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السلام فرمود: مردی نزد پدرم آمد و 
گفت: ابن عباس گمان می کند که او شأن نزول هر آیه ای از قرآن را می 
ذاند وهی داند که ان در چه روزی و مخصوص چه کسانی نازل شده 
است. امام باقر علیه السلام فرمود: از او بپپرس این آیه در رابطه با چه 
کسی نازل شده است «و من کان فی هذه آعمی فهو فی الاأخره آعمی و 
آضل سبیلا»(2) و هر که در این دنیا کور دل باشد ۳ 7 
گمراهتر خواهد بود 4 و این آبه درباره چه کسی نازل شده: « لا بعکم 
تَصَجی ان ارت أآن انصح لَكَمّ اِنْ کان اللةٌ رید ان یْعْویکمٌ » و اگر 
بخواهم شما را اندرز دهم, در صورتی که خدا "بخواهد. شما .را به: بیر اهه 
کشاند اندرز من شما را سودی نمی بخشد )(3) 


و اين آیه درباره چه کسی نازل شده است: « یا یا الذِینَ وا اطیژوا و 
صایژوا 5 رابطوا ند (ای کسانی که ایمان اورده اید, صبر کنید و ا؛ ۳ 
ورزید و مرزها را نگهبانی کنید 4(1) 


هرد فد آه امد و او قصیانی: کشته و گفت: دوست داشتم کسی که این 
دستور را داده, با من رو در رو شود تا از او سوّال کنم اما از او بپرس: 
عرش چیست؟ کی خلق شده است؟ 1 چگونه است؟ آن مرد نزد پدرم 
پرگشت و آنچه که گفته بود را گفت. آنگاه حضرت فرمود: آیا در رابطه با 
آیات جواب تو را داد؟ گفت: نه, فر مود: اقا من درباره آن ها جواب تو را با 
نور و علم و بدون ادعا و تقلب می دهم. بدان که دو آیه ال درباره او و 
پدرش نازل شده, اما دیگری درباره پدرم و ما نازل گشته است و هنوز 
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1- . تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 275. آیه, نساء: 114 
2- .|سراء/72 

3- . هود/34 

4 . آل عمران/ 200 


9 ما را ؛ به آن امر ِ بوده ۳ و از نسل ما حفاظت کننده از 


15 رجال الکشی: از امام باقر علیه السلام نیز مانند آن روایت شده : 
فقط در پایان بعد از جواب از سوال عرش این چنین امده است: در نسل 
او امانتی است که برای آتش جهنم خلق شده است آن ها همان گونه که 
گروه گروه در دین خدا وارد گشته بودند از آن خارج می شوند و زمین از 
اف چوجه های آل محمد صلی الله علیه و آله رنگین می 

: آن جوجهها در غیر وقت برمیخیزند و چیزهایی میطلبند که درک 
کی ی 
بینند صبر پيشه می کنند تا خداوند داوری کند و او بهترین داوران است.(2) 


6 رجال الکشی: ابوجارود گفت: من به آصبغ بن نباته گفتم: منزلت و 
مقام این مرد در بین شما چه بود؟ گفت: نمی دانم چه می گویی مر این 
که شمشیرهایمان بر دوش هایمان بود پس هر کس به ما اشاره ای کرد او 
وا رن دیص او به ما می گفت: شزطظ و کید کنید. پس به خدا سوگند, 
برای طلا و نقره شرط نگذارید و شرطتان فقط برای مرگ باشد. پیش از 
شما قومی از بنی اسرائیل با هم شرط کردند و کسی از آن ها نمرد مگر 
اینکه پیامبر قوم خود يا پیامبر روستا و يا پیامبر خودش بود, و شما به منزله 
انهايید جز اینکه شما پیامبر نیستید.(3) 


که آنان 1 بر دیگر سربرنش مقدم منکن و در حدیت ین ۳ آمده: 
«و تشرط شرطه الموت لایرجعون الا غالبین». اولین دستهای 
است که به جنگ میرود و آماده مرگ ميشود. ی ۱۳۹ والیان 
که به این. نام ناهیدم شدند جهن خوذ را به تشانههایی, مار استند که با ان 
شناخته ميشدند. 


ص: 1169 
1- . تفسیر عیاشی, جلد دوم: صفحه 305 


2 ضفرم‌اخبار السال 363 و 37 
اش وتا اسان 1 


ی 1 ۳ ۱ 
خدا تقد کید ای آنها خر شک اش ی یدمک کلف که مانتد آن ها 
عمل کند.(1) 


ای اس ال دالسام درل یت ی اند نم 
یحیی حضرمی گفت: ای ابن یحیی مژده بده به راستی تو و پدرت از 
شرطه الخمیس هستید. رسول خدا نام تو و نام پدرت را به من خبر داد که 
در شرطه الخمیس هستید. و خداوند از زبان پیامبرش شما را شرطه 
۳ نامید و فرمود: شرطه الخمیس شش هزار یا پنج هزار نفر بودند. 


توضیح: خمیس یعنی ارنش؛ به این نام نامیده شده چون به یدج قسم 
تقسیم شده است: مقدمه, ساقه, میمنه» میسر ه؛ قلب. 


9. رجال الکشی: امام باقر علیه السلام فرمود: علی بن ابی طالب علیه 
السلام در عراق نزد شما بود و با دشمنش می جنگید و یارانش همراه او 
بودند و در بین آن ها پنجاه نفر نبود که ایشان را به حق و امامتشان را به 
حق بشناسند.(3) 


0رعال آلکشسیتمردی از ال طاتف گفت؟ ما ترو این این رفتيم وراد 
را در بستر بیماری عیادت کردیم که در همان حال هم وفات یافت. آنگاه او 
در خانه بر روی تخت بیهوش شد و به حیاط خانه آورده شد بعد از مدتی به 
ره فا و ول را ایام لس الم ری شون 
بار هجرت خواهم کرد و از هجرتم خارج خواهم شد. پس هجرتی با رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و هجرتی با علی علیه السلام کردم و فرمود: من 
نابینا خواهم گشت پس نابینا شدم و فر مود: من عرق خواهم شد آزگاه 
مرض خارش گرفتم و خانواده ام مرا در دریا انداختند و از من غافل گشتند 
تا غرق شدم. بعد از مدتی مرا بیرون آوردند و او به من دستور داد تا از 
پنج گروه برائت جویم ؛ از عهد شکنان که اصحاب جمل هستند, از ستمگران 
که اس ار حرارم اه ماه اد قوری‌ها. کشتایی. که ۱ 
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آ سشفرقه اخبار اترخال :2 


که اقا اجال 2 
وف اخاراحال 12 


نصاری در دینشان یکسان بودند و گفتند: هیچ تقدیری نیست و بالاخره از 
مرجثه, کسانی که با بهودیان در دینشان یکسان بودند و گفتند: خداوند 
داناتر است. ابن عباس گفت: پروردگارا من بر آنچه علی بن ابی طالب 
علیه السلام بر آن زندگی کرد, زندگی میکنم؛ و می میرم بر آن چه علی 
تن ابی. طالب. علبه: السلام بر آن در کذشت. کمی بعد او از دنيا رفت و 
غسل و کفن داده شد و بر او در بسترش نماز خواندند. پس دو پرنده سفید 
آمدند و در کفنش داخل شدند و مردم دیدند که بیتردید, آن فقه او بود که 
به خاک سپرده شد.(1) 


1 ,جال الکشی: الرْفْرِقٌ گفت: از خارث شنیدم: علی علیه السلام 
ناسین اس را عامل شتیخ کرو امامت اففال فت الما ایحا 
ترداشته رت فکان‌ منوت و ی سس الم وا یر که رف فقداه اساای 
کت ماش دس و او کر ی کلف اه ااشام اف کار اند 
موضوع باخبر شد بر روی منبر رفته و گریه کرد و فرمود: ابن عباس که 
پسر عموی رسول خدا صلی الله علیه و آله بود اين چنین کرد چه برسد به 
دیگران؟ پروردگارا من از آن ها رنجیدم پس مرا از آن ها خلاص کن و مرا 
بدون عجز و ملامتی به سوی خودت ببر. 


کشی گفت: هنگامی که عبدالله بن عباس اموال بیت المال بصره را 
ار 
زیر است: از بنده خدا علی بن ابی طالب به عبدالله بن عباس.؛ پس از یاد 
خدا و درود, همانا من تو را در امانت خود شرکت دادم و هیچ یک از افراد 
خاندانم برای پاری و مددکاری و امانت داری, چون تو مورد اعتمادم نبود, 
ان هنگام که دیدی روزگار بر پسر عمویت سخت گرفته و دشمن به او 
هجوم آورده و امانت مسلمانان کم شده و این امور افشا گشته, پیمان 
خود را با پسر عمویت دگرگون ساختی و همراه با دیگرانی که از او جدا 
شدند فاصله گرفتی, تو هماهنگ با دیگران دست از یاری اش کشیدی, گویا 
تو در راه خدا جهاد نکردی و برهان روشنی از پروردگارت نداری و گویا 
برای تجاوز به دنیای امت محمد صلی الله علیه و آله نیرنگ می زدی و 
هدف تو آن بود که آن ها 
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کی خغرقه ایا الرحال :38 


را بفریبی و غنایم و ثروت آن ها را در اختیار گیری و آن گاه که فرصت بر 
امت محمد صلی الله علیه و اله را یافتی شتابان حمله ور شدی و تمامی 
اموال بیت المال را چونان گرگ گرسنه ای که بز زخمی یا استخوان 
شکستهای را می رباید به یغما بردی. ای بی پدر - گویا میراث پدر و 
مادرت را به خانه می بری, سبحان الله ایا به .معاد ایمان نداری و از 
حسابرسی دقیق قیامت نمی ترسی, ایا بر تو سخت نیست که با اموال 
بیوه زنان و مهاجران که خداوند اين شهرها را به دست ان ها امن فرموده 
کنیزانی بخری و با زنان ازدواج کنی؟ اموال آن ها را بازگردان و اگر چنین 
نکنی و خدا مرا فرصت دهد تا بر تو دست یابم تو را کیفر خواهم کرد که 
نزد خدا عذرخواه من باشد, سوگند به خدا! اگر حسن و حسین چنان می 
کردند که تو انجام دادی از من روی خوش نمی دیدند و به ارزو نمی 
رسیدند تا ان که حق را از انان باز پس ستانم و باطلی را که به ستم پدید 
آمده نابود سازم والسلام. 


گفت: عبدالله بن عباس نیز بر او نوشت: پس از یاد خدا و درود! نامه ات 
به دستم را کال را که از بیت المال بصره 
گرفته ام برگردانم به جانم سوگند حق فزم ان :الما لوا ین زان 
است که ترداشتة ام والسلام: 


گفت: علي بن ابی طالب علیه السلام به او نوشت: پس از یاد و نام خداء 
شگفتا از آراستن خودت شگفتا از اینکه می گویی سهم تو از بیت المال 
بیش تر از سهم یک مرد مسلمان است, اگر تمنا و آرزوی تو باطل بود که 
تو را از گناه رهایی نمی بخشد و آنچه که خداوند بر تو حرام ساخته, بر تو 
حلال می گرداند پس به هدف و مقصودت رسیدی, خدا عمرت دهد, تو 
ات اه ی 
آن جا را محل چراگاه شتران قرار دادی, تو زنان دو رگه مکه و طائف را 
می وا ها رای وه انار ی ی وان گران را نق ان هااسیت 
دهی, من به خداوند, پروردگار من و تو و پروردگار عزت و بزرگی قسم 
نز تو از اموال مسلمانان به ناحق بردی بر من حلال 

, خشنود نبودم که آن 1 میراث بازماندگانم قرار دهم.هیچ غرور و فریب 
رن 
زندگی رسیده ای و اعمال تو را بر تو عرضه داشتند آنجا که تباه کننده عمر 
و فرصت ها آرزوی 


17 1 


بازگشت دارد تا توبه کند اما اینگونه نخواهد بود و «راه فرار و چاره 
مسد ود است» والسلام. 


گفت: عبدالله بن عباس به او نوشت: بعد از ذکر و نام خداوند, تو نسبت به 
ها اه 


طلا و زرهای ناب اوست ببینم دوست داشتنی تر است از اینکه بمیرم در 
حالی که خون مسلمانی بر گردنم باشد.(1) 


2 فضائل, کتاب الروضه: از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده 
که می فرمودند: بوی بهشت از سوی قَرّن می آید, ای اویس قرنی چقدر 
مشتاق توام, آگاه باشید هر کس او را دید سلام مرا نة- او برشاند. انگام 
گفته شد ای رسول خدا, اویس قرنی کیست؟ آن حضرت صلی الله علیه و 
آله. فر هود: اکر از شما بنهان کشت: دتیال. اه نخردید.و اگر مایان کشت از 
او مراقبت کنید. امثال ربیعه و مَصَّر با شفاعت او وارد بهشت می شوند. 
او به من ایمان می اورد ولی مرا نمی بیند و در رکاب جانشینم 
امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام در صفین به شهادت می 


را دیدم و گفتم: من از علی علیه السلام شنیدم که فرمود: از رسول خدا 
ما ما کر هر و 
فتنه سعد دوری کنید, او به باطل ساختن حق و رسوایی اهل حقیقت دعوت 
می کین مد کت روز وا ی ناه یی زا که نی 
ی ی ی اس ماه 
علی کینه داشته باشم یا او از من کینه و خصومتی داشته باشد. علی علیه 
السلام دارای ویژگی هایی بود که هیچ یک از مردم مانند آن ها 
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1- . معرفه اخبار الرجال: 40 - 42. سید رضی نامه اول را آورده و در 
آغازش گفته است: «از نامه های حضرت علیه السلام به یکی از کار 
گزارانش» عبدالحمید بن آبی الحدید در شرح نهج البلاغه جواب ابن عباس 

به آمیرالمومنین و ز نامه « دنم خاش رات اخاتای کفدر ال الکشی 
اتفت در کرود و که گفته است: مردم در اینکه این نامه به چه کسی نوشته 
شده اختلاف دارند, 1 پس اکثریت گفته اند؛ او عبدالله بن بن عباس است و 


دیگران که اقلیت هستند گفتهاند که او عبیدالله بن عباس است. وکمی 
جلوتر ذکر آن خواهد آمد. 
2 . فضائل: 111 و 112. روضه: 6 


را نداشتند او صاحب سوره برائت است است تا جایی که رسول خدا صلی 
الله علیه: و اله فرمود جر مردی اوفن آنرا ابلاع نفیکند: و وروی 
به او فرمود: تو جانشین منی, تو برای من به منزله هارون برای موسی 
هستی جز اینکه بعد از من پیامبری نخواهد بود. و پیامبر در روزی که 
دستور به بستن درها به سوی مسجد را داد و جز درب او را باقی 
نگذاشت. عمر خواست که برای خودش روزنهای کوچک به اندازه دو 
چشمش قرار هد. ای ات را وی کت 
تو درهایمان را بستی و در علی را رها کردی. آنگاه پیامبر صلی الله علیه و 
آله فرمود: هن ان ها..:۱ برای شما نبستم و درب او را نگشودم بلکه 
ار روزی که رسول خدا بین اصحابش 
پیمان برادری و اخوت بست و هر یک از یاران ایشان با دوستش پیمان 
بست, ایشان نیز با علی علیه السلام که باقی مانده بود این پیمان برادری 
را بست و فرمود: تو برادر منی و من برادر تو در دنیا و آخرتم. در جنگ 
۱ 0 3 
ی 
رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش نیز او را دوست دارند, او ؛ 
ور است و از میدان نمی گریزد 7 
صقر کرو ند فردای آن روز رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: علی را 
نزد من بخوانید, آن حضرت علیه السلام نزد رسول خدا امد.در خالی که 
چشمش درد می کرد. آنگاه رسول خدا سر او را در دامنش گذاشت و 
خسمانشن: را با ات دهان توفان کرد و پرچمی برای او برافراشت و 
دعایش کرد. علی علیه السلام بازنگشت مگر این که خیبر را فتح کرد و 
صفیه دختر حَییٌ بن ن أخْطّب را نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آورد. 9 
او را آزاد کرده و با او ازدواج کرد و بهای آزادی او را مهریه اش قرار داد. 
و ی ی و 
دست علی علیه السلام را گرفت و فرمود: هر کسی که من مولای اویم. 
کل خولای آشیت: مدا اهر کی نا تین که ارف قوش که 
و هر کس با او دشمن باشد با من دشمنی کرده 
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اشت: آکام. باشید این غبر را شاخدان شما به.غانیان و آرادکان نیز ببه 


ارحص الو عط ۶ روزی سامت صلی ال عانغ و مه با انم کر میا 
به مردی از امتم که نامش اویس قرنی است بشارت دهید که او شافع 
امثال ربیعه و مضر در روز قیامت خواهد بود. آن گاه به عمر فرمود: ای 
عمر اگر او را دیدی سلام مرا به او برسان. پس عمر به مکان او در کوفه 
زیم و شروع به ستخوی آودن فوسم کرد با ایو اوتهحع بروه با ارنکد 
او و یارانش به او رسيدند. او از خوشقیافهترین و ژنده پوشترین آن ها بود. 
امه که وا ام فان که موم مسا ای ند دس اج 
امیرالمومنین درباره مردی می پرسید که کسی به منزلت شما درباره اش 
ات بت او گفت: چرا؟ گفتند: چون او نزد ما کم عقل است و چه 

بسا کودکان او را به بازی طت.. کبز ند عمر گفت: آن برای من 
دوستداشتنبتر است. سپس عمر او را دید و گفت: ای اویس رسول خدا| 
ضلی ال علیه و آله پیامی داده که به تو بندهم و اه به تو سلام رساند و به 
من فرمود: تو شفیع امثال ربیعه و مضر خواهی بود. اویس سچده کنان به 
خاک افتاد و مکث طولانی کرد تا جایی که اشکی از چشمانش جاری نشد و 
گمان کردند که او مردم است. آنگاه صدا زدند ای ی این امیرالمومنین 
نت اس رانا اه نس ی امس امین اس سیم اه 
بود؟ گفت: بله ای اویس پس مرا در شفاعتت داخل کن. پس مردم به 
دنبال او گشتند و به او تبری جستند. اویس گفت: ای افیز الم ومتین. مرا 
مشهور ساخته و نابودم کردی. او می گفت: بسیار چیزها از عمر دیدم. 
اویس در جنگ صفین در صف پیاده ها بود؛ و در رکاب امیرالمو‌منین علی 
ای ی ی 7 


و ۳۳ ار 0 بر تن 1 بود. یکی از با 1 او را دیده و باس او 
را مسخره کرد و چیزی را به سوی او پرتاب کرد تا او را کوچک شمارد. 
مالک توجهی نکرد: 


ص: 174 


1- . روضه: 23 و 24. در نسخه چاپ شده فضائل موجود نیست. 


2 رروستهة آلو اعظین: 249 


به ان مرد گفتند وای بر تو می دانی به سمت چه کسی پرتاب کردی؟ 
گفت: نه. گفتند: او مالک یار امیرالمومنین علی علیه السلام است. ان مرد 
لرزید و رفت تا از او عذر خواهی کند و او وارد مسجدی شده بود و دید 
مالک ایستاده و نماز می خواند. هنگامی که مالک نماز را پایان داد, ان مرد 
روی پاهای او افتاد و مشغول بوسیدن آنها شد. مالک گفت: این چه کاری 
است؟ گفت: به خاطر کارم از شما معذرت می خواهم. فالک. گفتی: 
اشکالی ندارد به خدا سوگند من وارد مسجد نشدم مگر اینکه برای تو 


طلب آمرزش کنم.(1) 


26 تنبیه الخاطر: احنف گفت: نزد ی او 
مرا سرزنش کرد و گفت: ای برادر زاده اگر اتفاقی برایت افتاد پیش 
1 دوستی که ناراحتش می کنی و 
دشمنی که خوشحالش می سازی. برای مشکلی که داری پیش مخلوقی 
کی اه کم که وا ارام شوت اس و ارف انآ را 
برطرف سازد. ای برادر زاده ! چهل سال است که یکی از این دو چشمم 
دشت و کوهی را نمی بیند در حالی که زن و هیچ یک از اعضای خانواده ام 
ان را نمی داند.(2) 


7 کافی: امام جواد علیه السلام فرمود: امام صادق علیه السلام فرمود: 
در حالی که پدرم علیه السلام با عده ای نشسته بود, خندید تا آن که 
ی ی آیا می دانید چه چیز مرا به خنده 
واداشت؟ آن ها گفتند: ء فرمود: ابن عپاس گمان کرده او از جمله 
کسانی است که گفتند: « الذین قالوا را ال ب اشتقاشوا» (پروردگار ما 
لاه تسم ای ی ما ما 
را دیدی که خبر ولایتشان را در دنیا و آخرت با امنیت داشتن از هر ترس و 
اندوهی به تو داده باشند؟ او گفت: خداوند تبارک و تعالی می فرماید: 
الما الم بصعت ان با هم زارد 


و تمامی امت در این 
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تنبیه الخواطر ونزهه النواظر 1: 2 
2- . تنبیه الخواطر و نزهه النواظر: 1: 57 


3- .حجرات/10 


داخل شده است, من خندیده و گفتم: ای ابن عباس راست گفتی, تو را به 

خدا سوگند آبا در حکم خداوند عزوجل اختلاف هست؟ گفت: 
نظرت درباره مردی که انگشتان مرد دیگری را با شمشیر قطع کرد و 

سپس رفت و مردی دیگر آمد و دستش را قطع کرد و او را نزد تو 0 
حال آنکه : تو قاضی باشی چگونه حکم می کنی؟ گفت: به کسی که دستش 
را قطع کرده می گویم دیه دست او را بده و به کسی که دستش قطع 
شده می گویم: هر طور می خواهی با او مصالحه کن و او را پیش افرادی 
عادل می فرستم. من گفتم: اختلاف در حکم خداوند عزوجل پیدا شد و تو 
گفته اول خودت را نقض کردی. خداوند بزرگ نخواست که برای بندگانش 
چیزی از حدود را ایجاد کند. پس آن تفسیرش در زمین نیست. دست قطع 
ار 
در شبی که امر خود را در ان نازل کرده حکم داد. اگر آن را بعد از آنکه از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدی انکا ر کنی خداوند تو را وارد دوزخ 
کند همان گونه که در روزی که منکر علی بن آبی طالب علیه السلام شدی 
نابینایت گرداند. ابن عباس گفت: به همین دلیل نابینا شدم. امام صادق 
علیه السلام فرمود: و آن زاعمی دای شا کین خر ار ده 
خوردن بال فرشته ها نابینا نگشتم. ۱۵ روز او را به خاطر 
تباهی عقلش رها کردم سپس او را دیده و گفتم: ای آنن امن هیحگان ید 
مانند دیروز راست نگفتی. علمه تن ای طالت: وه وت شب قدر در هر 
سالی است, و در آن شب امر هر سالی نازل می شود و برای آن امر 
اولیایی بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله هستند. تو گفتی: آن ها 
کیستند؟ فرمود: من و يازده نفر از تسلم که امامان محدذث هستند. تو 
گفتی: چنین چیزی را نمیبینم باشد مگر با رسول الله صلی الله علیه و آله, 
پس فرشتهای که از آن صحبت میکنی ظاهر شد, گفت: ای عبداالله دروغ 
گفتی, چشمانم چیزی را که علی به تو گفت, دید و و چشمان او آن را 
ندید, اما قلبش آن را در خود جای داد و در گوشش باقی ماند. سپس با دو 
بالش تو را زد و نابینا گشتی ! گفت: ابن عباس گفت: آنچه در آن اختلاف 
کردیم حکمش 
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با آیا خداوند در حکمی از حکمهایش دو جور 


8 کافی: امام باقر علیه السلام ۰ رسول خدا صلی الله علیه و آله 
برای حمزه هفتاد مرتبه تکبیر ؟ گفت و علی علیه السلام در نزد شما برای 
سهل بن حنیف بیست و پنج مرتبه تکبیر گفت. امام باقر علیه السلام 
فرمود: ایشان پنج بار پنج بار تکبیر گفتند, هر بار مردم او را می دیدند می 
کفند: ای امیرالموّمنین ما نماز بر سهل را درک نکردیم آنگاه حضرت علیه 
السلام او زا روی زمین می گذاشت و بر آن بنج بار تکبیر می. کفت. تا این 
که پس از پنج بار, به قبر او رسید. (2) 


۳ ۲ را که 0 0 ۷ 7 3 
گفت, اگر جزع و فزع کنی تو حق خویشاوندی را به جا آورده ای و اگر صبر 
اسا ا ص کی ار 
می شود در حالی که تو مورد مدح و ستایش واقع می شوی و اگر جزع و 
فزع کنی قضا بر تو جاری می شود در حالی که تو مورد مذمت قرار می 
گیرحه آشعت‌یه اسان کفت: «(ا لو اهر اجعون»ها ازج انم و نم 
سوی او باز می گردیم. اخترا مین 1 السلام فرمود: آیا قوف ای 
تال ان اد خست اشعت مه اضام. کشت شا ایو نان اد 
هستید. حضرت فر مود: «ما از خداییم» یعنی این که تو به ملک اقرار می 
کنی و «به سوی او باز می گردیم» یعنی تو به هلاکت و تابودی اقرار می 
کنی. (3) 


0 کافی خارت اغفر کید ارالفه‌هنن علنه السلام امد و کفت* اه 
امیرالممنین می خواهم مرا مورد لطف قرار دهید و نزد من غذا بخورید. 
امر امش تام اصای رم را ان کی را هب 
نیندازی. امام وارد شد و او تکهای نان برایش اورد. امیرالمومنین علیه 
السلام شروع به خوردن کرد و حارث به 
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1-. اصول کافی (جزء اول از چاپ جدید): 247, 248 


3-. فروع کافی (جلد سوم از چاپ جدید): 26 


ایشان گفت: من چند درهم دارم - او آن ها را از آستین درآورده و به امام 
نشان داد - اگر به من اجازه بدهید چیزی برای شما فراهم کنم.. 
امیرالمو‌منین علیه السلام به او فرمود: اين از آنچه در خانه ات است می 
باشد. (1) 


1. کافی: امام صادق فرمود: موالی(غیر عرب) نزد امیرالمژمنین علیه 
السلام آمده و گفتند: از این اعراب نزد تو شکایت و گلایه داریم, رسول 
خدا صلی الله علیه و آله غنایم را به طورمساوی بین ما و آنان تقسیم می 
کرد و او سلمان و بلال و صهیب را به ازدواج درآورد. ولی آنان هم اکنون 
از این کارها خودداری می کنند و می گویند: انجام نمی دهیم. پس 
امیرالمومنین نزد آن ها رفته و درباره آن: صحبت کرد اعراب فریاد 
برآوردند: ای علی ما نمی خواهیم. آنگاه ایشان با عصبانیت خارج شد در 
خالی که.غیایتش را هی کید مین فرهوده ای‌حماعت موالی: نان تما 
را به منزله یهود و نصاری به حساب می اورند, با دختران شما ازدواج می 
کنند ولی اجازه ازدواج شما با دخترانشان را نمی دهند و به مانند آنچه می 
گیرند به شما نمی دهند, بنابراین تجارت کنید تا خداوند به شما برکت دهد, 
و لا واه سس اس رس رزق و 
روزی ده جع دارد که ته جر آن در تجارت و یک خزآن: در کارهای دیگر 


است.(2 


32. امام صادق علیه السلام فرمود: جماعتی نزد امیرالمومنین علیه السلام 
آمده و گفتند: سلام بر تو ای پروردگار ما. علی علیه السلام از آن ها 
خواست تا توبه کنند ولی آن ها چنین نکردند. پس حضرت علیه السلام 
حفرهای کند و آتشی روشن ساخت و در کنار آن حفرهای دیگر درست کرد 
و بین آن دو را باز کرد. هنگامی که توبه نکردند آن ها را در حفره انداخت و 
در جفره ای دیگر انش زرهوشن کرد تا همگی مردند.(3] 


۰ ۳ ِِ اه 
وادی القری می ایم و 
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1-. فروع کافی (جلد ششم از چاپ جدید): 276 
2 . فروع کافی (جزء پنجم از چاپ جدید) 318 و 319 


3- . فروع کافی (جزء هفتم از چاپ جدید) 257 


خالد بن ۰ غرّفْطه درگذشت. امیرالموّمنین علیه السلام فرمود: او نمرده 
است: آن مرد دوباره همان حرف را زد. حضرت فرمود: نمرده است و از 
او رو گرداند. آن مرد برای سومین همان حرف را زد و گفت: سبحان الله 
فت. به: شما: می حویم آه مرجم آبتت و شا خلاف. ان رام کوتند: قله 
علیه السلام فرمود: قسم به کسی که جانم در دست اوست او نمی میرد 
مکر اينکه سپاه گمراهی را فرماندهی کند و حبیب بن جقاز نیز پرچم دار او 
باشد. حبیب آن را شنید و نزد امیرالمومنین علیه السلام آمد و به ایشان 
گفت: تو را قسم به خدا من شیعه شما هستم ولی شما درباره من 
و و من از خودم سراغ ندارم. علی علنه 
السلام به او فرمود: تو کیستی؟ گفت: من حبیب بن جماز هستم, علی 
علیه السلام به او فرمود: اگر تو حبیب بن جماز هستی پس آن پرچم را غیر 
از تو حمل نمی کند - یا باید تو آن را حمل کنی - حبیب از او رو برگرداند. 
آن گاه امیرالمومنین علیه السلام جلو آمد و فرمود: اگر حبیب باشی حتما 
ی ی کر وس 
نمرد تا عمر بن سعد به سوی حسین علیه السلام لشکر کشی کرد و 
ی و و ی 
قرار داد.(1) 


غندالحمیه نم آمی. الحدید در رخ وه ابلاغ اسام ضادق علیه السظام. از 
پدرش از جدش نقل فرمود: روزی علی علیه السلام امامت جماعت را 
برعهده داشت و با صدای بلند قرن می خواند. ابن کو|ء از پشت سر 
ایشا با صدای بلند گفت: 5۰ لقَ1 آوجی الیک وی الذین من قبلک لین 
شرت ین عملک و لتکوتن من الخاسرین» ([و قطعا به تو و بم 
کسانی که پیش از تو نفکنخ خی شنم. است: ار رک مرنق. قفا 
کردارت تباه و مسلما از زیانکاران خواهی شد ](2) 


هنگامی که ابن کوّاء از پشت سر ایشان با صدای بلند آن را خواند, حضرت 
۳ السلام سکوت کرد و وقتی خواندن او تمام شد دوباره شروع به 
نت کردند تا آن را به اتمام برسانند. .هکامی علی غلية السلام. دوباره 


اه لت کردند. ابن کو|ء 
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1- . اختصاص: 280 


دوباره همان آیه را با صدای بلند خواند و حضرت علیه السلام سکوت کرد. 
پیو سته اوضاع این گونه بود یعنی علی علیه السلام سکوت می کرد و او با 
صدای بلند مي خواند تا حضرت این آیه را تلاوت کرد: «فقاط طبر ان ود الله 
حق لا تشتخمی الدیخ لا توفنون» زبس 1 
و زنهار تا کسانی که یقین ندارند تو را به سبکسری واندارند 1(1) 


آن گاه ابن کلاء ساکت شد و حضرت به ادامه تلاوتش پرداخت.(2) 


در جای دیگری گفت: مادر محمد بن آبی بکر آسماء بنت عمیس همسر 
جعفر بن ابی طالب بود و با او به حبشه هجرت کرد و در آن جا عبدالله بن 
جعفر جواد را برای او به دنیا آورد و جعفر در جنگ موته کشته شد و ابوبکر 
با اتسماء ازدماج کرو و اف‌فکید زا یه دیا اورد, ابوبکر نیز کشته شد و علی 
بن ابی طالب علیه السلام با او ازدواج کرد و محمد پسرخوانده و خارج 
شده او بود و حضرت او را به منزله فرزندان خود میدانست و از همان 
دوران کودکی ولایت و تشیع پا جانش درامیخت و بر ان هم رشد کرد. او 
پدری جز علی علیه السلام نمی شناخت و جز ایشان برای دیگران فضیلتی 
قائل نبود تا این که علی علیه السلام فرمود: محمد پسر من و از تبار 
کنیهاش ابوعبدالرحمن و از زاهدان قرش و از کسانی بود که از جریان 
یوم الدار - علیه عثمان - حمایت کرد و اختلاف هست که ایا او اقدام به 
قتل عثمان کرد يا نه. از فرزندان محمد, قاسم بن محمد بن ابی بکر فقیه 
و فاضل اهل حجاز است و از فرزندان قاسم. عبدالرحمن است که از 
فاضلان قریش است و کنیه اش ابو محمد است. هم چنین از دیگر فرزندان 
قاسم ام فروه است که امام باقر علیه السلام با او ازدواج کرد.(3) 


می گویم: داستان شهادت و فضایلش را در کتاب الفتن آمنذه است. 
ص: 190 
1- . روم/60 


2 . شرح نهج البلاغه, 1: 264 
3-. شرح نهج البلاغه, 2: 32 


آبن عبدالبر در کتاب الاستیعاب گفت: محجمد پسر ابوبکر در سال حجه 
الوداع به دنیا آمد و عايشه نام او را محمد و کنیه اش را ابوالقاسم گذاشت 
هنگامی که او صاحب پسری شد و او را قاسم نامید. صحابه در این 
اشکالی نمیدیدند. او تحت سرپرستی علی علیه السلام بود و در مصر به 
قتل رسید. علی علیه السلام او را می سْتود و از او تعریف و تمجید می 
کرد. محقّد عابد و مجتهد بود و از جمله کسانی بود که عثمان را محاصره 
کردند و وارد خانه اش شدند. عثمان به او گفت: اگر پدرت تو را می دید از 
این جایگاه تو خشنود نمی گشت. پس بیرون آمد و او را رها کرد. پس از 
او شخصی دیگر وارد شد و عثمان را کشت. گفت: گفته می شود او به 
کسانی که همراهش بودند اشاره کرد و آنها او را کشتند.(1) 


ابن ابی الحدید در وصف کمیل گفت: او کمیل بن زیاد بن نهیک بن هیثم بن 
سعد بن مالک بن حرب از صحابه و شیعیان و نزدیکان علی علیه السلام 
است. حجاج او را یت 


بود. او ضعیف بود و گردانهای کوچک معاویه به حومه عراق حمله می 
کردند و او جلوی آنها را نمیگرفت و تلاش می کرد تا ضعف خود را با حمله 
به اطراف قلمروهای معاویه مانند قرقیسیاء(3) 


مسا فا ارآ فیات ان کتمولی اسر اس غانه اتفلام ۱ 
ان کار استخالفت گرد فرمود: از صعق ما وافی بک وال است که 
قلمرو خود را رها سازد و به سراغ چیزی رود که در تکلیف او نیست. (4) 


میگوید: مدائنی روا؛ بت کرده است: روزی در حالی که معاویه نشسته بود و 
عمرو بن عاص هم نزد او بود, حاجب گفت: عبدالله بن جعفر بن ابی طالب 
آمده است. عمرو گفت: به خدا قسم امروز بدترین روز است. معاویه 


کته این کته نکم 
ص: 181 


1- . استیعاب 3: 328 و 329 

۰-2 . هیت شهری در فرات و بالای انبار و دارای نخلستان ها و منابع فراوان 
در جهت خشکی و در غرب فرات است., قبر عبدالله بن مبارک نیز در انجا 
واقع است. 


3- . فرقیسیاء شهری در مصبٍ خابور و بر فرات بالای رحبه مالک بن طوق 
است. 


4 . شرح نهج البلاغه4: 227 


انها وارد شد. معاویه او را به خود نزدیک کرد. عمرو به سمت برخی از 
حاضران در مجلس معاویه رفت و به علی علیه السلام دشنام داد به گونه 
ای که از عبد الله بن جعفر پوشیده نماند. و عیب بدی را به حضرتش 
نسبت داد. رنگ عبدالله بن جعفر دگرگون شد و از سر خشم فریادی زد 
طوری که گوشت بازوهایش میلرزید. سپس همچون فردی اصیل و گرامی 
از روی تخت پایین آمد. عمرو به عبدالله بن جعفر گفت: باز ایست ای ابا 
جعفر. عبدالله بن جعفر پاسخ داد: تو باز ایست که ای بی مادر. سیس 
گفت: (شعر) 


«گمان میکنم صبوری کردن برایم ذلت است بپاخیز, هر چند گاهی مرد 
صبور نادیده میگیرد» 


تن آشتتی تالا ده حفت :ای. اهب نا کین باند غضی توا تخشیم وه تا 
کی باید بر حرفهای زشت و بی ادبی و اخلاق ناپسند تو صبر کنیم؟ مادرت 
بی فرزند شود ایا شرم و نکوهش هم نشینی با اين هم نشین تو را از 
مجالست با او بازنمیدارد وقتی که او حرمتی از دین تو را ندارد تا تو را از 
کاری که انجامش برایت جایز نیست باز دارد. به خدا قسم که اگر ریسمان 
ریاها تو را میگرداند یا با تیرت از اسلام حمایت میکردی, فرزندان کنیزان 
هتاک و بردگان لثیمی را که آبروی قوم تو را بردند زیر بال و پر خود 
نمیگرفتی, و جایگاه شرافت و بزرگی را به جز بیریشهها انکار نمیکنند, , و نو 
حتماأ از ریسمان فربشء با لانشتی نخبگان آن را میشناسی, پس نباید 
تصحیح خطاهایی از تو که در ریختن خون مسلمین و مبارزه با امیرالمومنین 
علی له سای رود وا وراه ان یت هون 0( 
برایت ت خلافش واضح است اصرار کنی. راه حق را پیش بگیر که گمراهی 
۵ هدایت و سر گردانیات در تاریکیهای گمراهی, طولانی شده است. 

پس اگر نمیخواهی زشتی انتخاب برای خودت مکرر شود, اگر مجلسی, ما 
و تو را یکجا گرد آورد از بد گوبی دست بردار و وقتی خلوت کردی هر چه 
خواستی انجام بده. خدا حسابگر تو است. به خدا سوکند اگر انچه که خدا 
برای ما قرار داده است در 


ص: 182 


دست نو نبود هرگز به سمت تو نمیآمدیم. سیس ادامه داد؛ اگر تو مرا 
مجبور کنی به آنچه که آن را تب تصرا ورام همان چیزی که باعث شادیات 


شد باعث ناراحتی تو میشود. 


معاویه گفت: ای ابا جعفر ! به اشتباه نبود که قسم دادم بنشینی, لعنت خدا 
ها ی اب ی و 
برایت انجام میشود و هر امیدی اه باب بای عملی بزدد. اکر 
بزرگواری و مقام تو نبود طرفدارانت شفاعت کنندگان تو به سوی ما 
بودند. تو پسر ذی الجناحین و سید بنی هاشمی. عبدالله گفت: اینچنین 
مت با ید بش ایس ی سین ییا سای فد وم 
کس در این باره با انان رقابت نتواند کرد. سپس معاویه ادامه داد: ابا 
جعفر به تو قسم میخورم که هر حاجتی که بر زبان آوری را برآورده خواهم 
ساخت. هر چه باشد ؛ حتی اگر قرار باشد هر آنچه دارم را از دست بدهم. 
اباجعفر پاسخ داد: در این مجلس نه. سپس برگشت. و معاویه کیسهای زر 
را به دنبال او فرستاد و گفت: به خدا قسم گویی که او رسول الله است 
در راه رفتن و در ظاهر و خلق و خویّش, و او از مشکوه - ال - رسول الله 
است. دوست دارم ارزشمندترین چیزهایی که دارم را بدهم تا او برادر من 
باشد. سپس رو به عمرو کرد و گفت: ای اباعبدالله به نظر تو, چه چیز او 
را انیت رل را وفع بل ۰ و همان چیزی که بر تو پوشیده 
نیست. گفت: گمان کردم میگویی: او از جواب تو ترسید. نه به خدا قسم 
او تو را خوار کرد و تحقیر نمود و تو را شایسته سخن ندانست. روی 
نمودن او به من, نفسش را از تو می برد. عمرو گفت: آیا می خواهی آنچه 
را برای پاسخ به او آماده کرده بودم بشنوی؟ معاویه گفت: برو سراغ 
کارت؛ ای ابا عبدالله دیگر زمان پاسخ دادن کته است ! ! معاویه برخاست 
و مردم متفرق شدند.مدائنی نیز روایت می کند : عبدالله بن عباس یک بار 
به عنوان نماینده نزد معاویه رفت, معاویه به پسرش یزید و به زیاد بن 
سمیه و عتبه بن سفیان و مروان بن حکم و عمرو بن عاص و مغیره بن 
عباس طولانی گشت و نسبتی میان ما و او و پسر عمویش نیست. او را 
باه کت حصوت رها راما رس یراس 


گفتن تشویق 
ص: 193 


کنید تا حقیقت صفتش را بفهمیم و به کنه معرفت او پی ببریم, و همه چیز 
استحقاق ان را ندارد به او داده میشود. سپس شخصی را به سوی عبدالله 
بن عباس فرستاد , هنگامی که او وارد شد و در مجلس نشست, معاویه 
اینگونه سر حرف را با او باز کرد و گفت: ابن عباس چه چیز علی را منع 

کر که ها شخ دی یت فسم کر ان کار را اه 
میداد عمرو را با شتری چموش و تنومند قرین میساخت که قدرت آن شتر, 
شانههایش را 9 آورد و مطمئنا عقل را از سرش میپراندم و او را با 
آب دهانش گلوگیر میکردم و در اعماق قلبش آتش میافروختم, به طوری 
که تصمیمی نگیرد و رآیی را نقض نکند مگر آن که در مقابل چشم و گوش 
من باشد؛ اگر آن را کج کرد بین قوای او صلح برقرار میکردم و اگر صلح 
ميشد دستگیرههای آن را میشکستم با شمشیری آخته که تیزی آن کند 
سود و اضالت انديشهای که مانتدسترخواییده مرگ باشد که گریزی. او 
آن نبا شوه با اند بوشهاترن زا میشافيمه بیزباش را نند میکردم< .با ان 
ارادههای پرهیزکاران را تقویت میکردم و شبهات مرددان را از بین میبردم. 


عمرو بن عاص گفت: ای امير المومنین به خداقسم این درخشش اولین 
فتنه و افول اخرین خوبی است. ساکت کردنر او از بین بردن تاثیر اوست.؛ 
با تمام قوا به او حمله کن و فرصت را از او بگیر و با گوشمالی دادن به او 
جلوی دیگران را بگیر. ابن عباس گفت: ای ابن نابغه ! به خدا قسم که عقل 

تو گمراه شده است و اندیشهات به سفاهت کشیده شده, اين شیطان 
است که دارد به زان تو خن میگوید چرا همین کار را روز جنگ صفین به 
عهده نگرفتی آن هنگام که به جنگ و مبارزه جنگجویان خوانده شدی, 
زخمیها تعدادشان ید شد و نيزهها یکی پس ازدیگری فرود میآمدند؟ به 
سوی امیرالمومنین حمله کردی و ایشان در حالی که شمشیر در دست 
داشت به سمت تو آمد. پس وقتی دیدی حمله پر فرار ترجیح دارد پیش از 
دیدار با او تیرنگی را که سلافت: در آن باشد. آماده کردی و پنن از پاسنخ 
دادن به درخواست او از او عقب نشینی کردی, پس با امید نجات, عورتت 
را نشان دادی, و 


ص: 184 


از ترس قدرتش, عورت خود را نمایان کردی, به خاطر پرهیز از اين که 
خشص او نهد نی اسب رشان ابا عماماش ور اسباند. سپس به معاویه 
اشاره کردی تحص ول ایک ا وا : ی وی د م نا 2 
ای و پس غلیان - کینه - 
دلت را و نفاقی که تخته سینهات به آن اصرار داشت را درک کرد و جایگاه 
هه وب کر ۱ 
سخنت را سرکوب کرد؛ چرا که تو در برایر شیری در پرده نشسته و 
دریایی خروشان قرار داشتی که اگر در مقابلش پدیدار میشدی تو را 
میدرید و اگر در دریا شناور میشدی تو را در خود فرومیکشید. 


مروان بن حکم گفت: ابن عباس ! همانا تو دندانهای نيشت را به هم 
میسایی و آتش را شعلهور میکنی. گویی که به پیروزی امید داری و عافیت 
زا آرزو میکنی. و اگر صبوری امیرالمونین بر شما نبود مطمئنا شما را ب 
انگشت کوچکش از بین میبرد و شما را به بد آبشخوری وارد میکرد. قسم 

به جانم ! اگر ؛ وا 
و اگر از خطاهاي شما درگذرد این چیزیست که دير ایامی است به آن 
۱ 19 انجام میدهد -. . ابن عباس گفت: این را منجویی 
ای دشمن خدا! و ای که طرد شده رسول خدایی, تویی که خونت مباح 
دانسته شده است, و بین عثمان و رعیت وی دخالت کردی و انان را وادار 
کردی که رگهایش را قطع کنند و بر دوش او سوار شوند؟ اما به خدا 
سوگند اگر معاویه خون او را طلب کند باید از تو خونخواهی کند, و اگر به 
ماجرای عثمان نگاه کند تو را اول و آخر آن خواهد دانست. اما این گفته 
ات به من :« همانا تو دندانهای نیشت را به هم میسایی و انش را شعلهور 
میکنی» از معاویه و عمرو بپرس تا تو را از لیله الهریر باخبر کنند که ثبات 
ما در برابر مشکلات و چابکی و قدرت ما در برابر معضلات چگونه بود. و 
این که چگونه ما در برابر جلادمان هنگام حمله صداقت داشتیم و در برابر 
مات وسی‌سایت رم وبا تعاس حور سرا شمضیرهای زد 
ایستادیم و گلوی خود را در برابر سرنیزهها گرفتیم؛ آیا از کرامتهای آن 
موقعیتها هراسيدهایم يا اینکه جان خود را در میدانها بذل نکرده 


ص: 19 


ایم؟ و در این و ۳7 تو مقام شایسته و روز بزرگ و نقش برجستهای 
نداشتهای, و هماأنا آن:دو شاهد چیزهایی بودهانر که اگر تو شاهد آنها بودی 
۱ ۱ ی ۳۳ ۳۳ 
که شایسته تو نیست نپرداز. تو همچون صیدی هستی که در دام اسیر 
شدهای نه می توانی با پا فرود بیایی نه قادری با دست بالا بروی. 


زیاد گفت: ابن عباس من میدانم که حسن و حسین در ورود بر 
امیرالمومنین از همراهی با تو خودداری نکردند مگر به خاطر اینکه 
دستخوش وسوسههای نفس خویش شدند, و کسی که در هنگام سختی آنها 
را تسلیم کرده آن دو را به اين امر مغرور کرده است و به خدا سوگند اگر 
آن دو را به ولایت میرساندی خود را برای سفر به سوی امیرالمومنین قانع 
میکردند و هیچ درنگی نمیکردند. سپس ابن عباس گفت: در این صورت به 
خدا قسم تواناییات از آنها کمتر است و دستت به آنان نمیر سد. اگر چنین 
قصدی میکردی کسانی که در اختیار آنانند را گروهی بسیار صادق و صبور 
بر بلا مییافتی که از رویارویی کنارنمیکشند و با سینه اسبان و سم 
شترانشان تو را درهمپیچیده و له میکنند و تیزی و سرعت نیزههایشان و 
بژندگی شمشیرهایشان و گزش لبه تیفهایشان چنان تو را میشکافد که به 
بدی کاری که انجام دادی گواهی بدهی و دریابی که اقدام تو فاقد 
دوراندیشی بوده است. پس بپرهیز از سوء نیت خودداری کن که جزای آن 
دست نیافتن به آرزوست و باعث فساد این دو گروه پس از صلاح ایشان 
میشوی و همچنین سعی در اختلاف بین آنها میکنی پس از اينکه با هم متحد 
بودهاند؛ به طوری که اشتباه تو برای انها ضرری نخواهد داشت و 
انسگرفتن تو نیز دردی از انان را دوا نخواهد کرد. 


عبدالرحمن بن ام الحکم گفت: مرحبا بر ابن ملجم که اجل را رساند و 
ترس را از بين برد. شمشیریش را تیز کرد و مقاصل را ترم کرد و انتقام ر 
گرفت و ننگ و عار را دور کرد, و به منزلتی والا دست یافت و به آخرین 
درجه صعود کرد. ابن عباس گفت: به خدا سوگند جام مرگ خود را به دست 
خویش , پر کرد و خداوند در فرستادن روحش به آتش شتاب کرد. و اگر نیت 
خود را برد أم المومنین اشکار :کرد آنتو مین فان یو زد انا 
ا ات سا مرت مرا 
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او می چشاند و او را از زهر سیراب میکرد و به ولید و عتبه و حنظله 
ملحق مینمود. همه آنان از او سرسختتر و مصمم تر بودند. پس با شمشیر 
رها یشان را 
دریدند و میان آنها و دوستانشان جدایی انداختند. آنها هیزم های 

وارد آن منشوند.سشن دول کح ی من اقو ار ی له رکراه یا 
کسی از 0 کب ۱۱۲ ۱ 0 
نیست اگر فریب بخورد و ننگ نیست اگر کشته شود, زیرا ما چنانیم که 
درید بن الصمه میگوید: (شعر) 


ها ار شفتتتر بران خضف اشیم و کام از را شاف دهم و ال رن 


خنک میشود تا این که برای خونخواهی حمله کنیم» 


مغیره بن شعبه گفت: به خدا سوگند به علی نصیحت کردم, اما او نظرش 
را ترجیح داد و به دنبال افراط کاری خویش رفت. پس عاقبت علیه او 
خواهد بود نه برای او و من گمان میکنم پیروان او راهش را پیروی نخواهند 
کرد. ابن عباس گفت: به خدا سوگند که امیرالمومنین به وجوه انديشه و 
جایگاه های دوراندیشی فتذنیر آموراکاهتز .انست از این که بخواهد در انچه 
خدا از آن نهی کرده و آن را منع نموده است, مشورت تو را بپذیرد ؛ خدا وند 
می فرماید ۰« لا تجذ قَوما یوّمنون بالله الیِوّم لاخر بواُون من عا؟ ال و 
7 نسولخ: ۰( قومی را فابی. که نه دا و زور بازیسنن اعان داشته اند 
ا ها ها مس سا اند را تست دا سا 
(2) 


تا آخر آیه, و تو را از این ذکر متین و این آیه تلاوت شده از خداوند, آگاه 
کرد که فرمود: «و ما کنث تخد المضلین عَضْدا » (و من آن نبودهام که 
کمک کیرنده از کفراه کنند مان باشم !و آیا برای او جایز بود کسی: را که 
در نزد او امین نبود و و در نفس خود به او اطمینان نداشت بر خون 
مسلمانان و موّمنان حاکم 
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1- . مریم / 1198 ] 


2- 2. مجادله/ 22 
3- .کهف:51 


گرداند؟ دور باد دور باد. او به واجبات خداوند و سنت رسول خدا آگاهتر 
است از این که خلاف آنچه آشکار است را خواستار شود مگر برای تقیه, و 
الان زمان تقیه نیست؛ چرا که حق واضح است و دلها استوار و یاران 
پروردگارش و تقوای الهی را بر ارای اهل دنیا ترجیح میدهد. 


یزید بن معاویه گفت: ای ابن عباس ! تو چنان به زبان گشاده سخن میگویی 
که نشان از نهفتههای دل سوختهات دارد, عداوتی را که در سینه داری 
ی ی ی ی 
عباس گفت: مهلت بده ای یزید به خدا قسم از زمانی که دلها از شما 
تیرگی پافت دیگر زلال نمیگردد و از آن زمان که با بغض بر شما بیتوته کرد 
- قرار گرفت -, دیگر به محبت شما نزدیک نمیگردد, و به خاطر خشمی که 
دیروز نسبت به اعمال شما داشتند امروز راضی نمیشوند و گذشت زمان, 
آنچه را از دست ما گرفتند مطالبه میکند و آنچه به زور از ما ستاندند 
بازخواهی میکند؛ ؛ پیمانه در مقابل پیمانه و وزن در برابر وزن, و اگر چیز 
دیگری باشد پس خداوند به عنوان ولی و وکیل ما در مقابل تجاوز کنندگان, 
برایمان کافی است. معاویه گفت: در قلب ی و 
هاشم است., و شایسته اف ی اه و ننگ را دور 
سازم ! خون های ما پیش از شماست و تظلمخواهی ما در شماست. آبن 
عباس گفت: به خدا سوگند اگر قصد آن را بکنی شیرهای نهان و افعیهای 
سر به زیر را علیه تو میشورانیم که کثرت اسلحه جلوی آنها را نمیگیرد 9.3 
سختی جراحتها آنها را منع نمیکند. شمشیرها را بر شانههای خود مینهند و 
هر کسن را کم آنان دشضی کند گام یه گام توت عوعوی سگها و 
زوزه گرگها بر آنه آسان است. کسی در خونخواهی بر آنان غلبه نمیکند و 
هیچ کس در حمله بر آنان پیشی نمیگیرد. سیس ادامه داد: خودشان را به 
مرگ عادت دادهاند و همتهایشان آنان را به سمت بالا سوق داده 0 
همانگونه که آن زن ازدی گفته است: 


«مردمانی که اگر در میدان جنگ حاضر شوند نه ضربه شمشیر جلوی آنان 
را میگیرد و نه هیچ عامل بازدارندهای. 


ص: 199 


گویی آنان شیرهای بيشهاند که گرسنهاند و پشت آنان را قطرهها مرطوب 
کرده است.» 


تو حتما از آنانی, به طوری که اسبت را در لیله الهریر برای فرار آماده 
کردی و بزرگترین همت تو آن بود که تهمانده جانت را سلامت بداری ! ۰ و 
اگر فرومایگان شامی نبودند که با روح خود از تو محافظت کنند و جان خود 
را برای تو بدهند و چون گزش لبه شمشیر را ببینند و به رسیدن هلاک و 
نابودی یقن یابند قرآنها را بالا ببرند و به خاطر قرآن پناه جویند و به 
عصمت قرآن پناهنده شوند, تو جنازهای بیجان و در صحرا افتاده بودی که 
بیابان, بادهای خود رز بر تو برمیانگیخت و گرگهای آن بر سر تو دعوا 
میکردند؛ و این را نمیگویم تا تو را از ارادهای که داری منصرف کنم و از 
نیتی که داری بازدارم. ولی منظورم آن خویشاوندی است که بر تو رحمت 
میاورد و اوامری که موجب ميشود تو را نصیحت کنم 


معاویه گفت: افرین بر تو ای ابن عباس ! گذشت زفز کار. جز ثبه 1 شمشیری 
صیقل يافته و اندیشهای اصیل را از تو نمایان نمیکند. به خدا سوگند اگر 
اين هاشم کسی جز تو را متولد نمیکرد تعدادشان کم نبود و اگر برای 
خانوادهات جز تو کس دیگری نبود بی تردید. خداوند تعداد آنان را زیاد 
کرده بود. سپس برخاست. پس ابن عباس نیز بلند شده و رفت. 


توضیح . : فیروزآبادی گفت: خصیله: تکهای گوشت يا گوشت ران و بازو یا هر 
بخشی که در آن گوشت کلْفتی باشد. جمع آن خصیل و خصائل است. 
فنیق: گاو نر گرامی داشتهشدهای که به خاطر ارزشی که بر خانوادهاش 
دارد اذٍیت نمیشود و بر ان سوار نمیشوند. قدع بر وزن منع یعنی او را 
بارداشت قدع فرشه بعی:خلوی انوا کرفت: فدع الفحل بعنی اش را 
با نیزه زد. اواصر جمع آوصر یعنی زمین مرتفع و ممکن است تصحیف 
اقاصر جمع اقصر باشد یعنی رویاهای کففام: بنن..بلند آن چگونه است ا! 
مُتک جمع متکاء است یعنی مفضاه پا بلندی ای که بین دو لبه فرج قرار 
دارد. سک نانز از گفته ایشان «سکه» باشد وقتی گوشش را قطع کند. 
در برخی نسخهها مسک است. گفته میشود: رجل مسکه مثل حمزه یعنی 
شل با کی هه ری آمان میم هار از نیع ی 
مشک است. شاید 


ص: 199 


منظور از اهل جزه کسانی باشند که پشم حیوانات را قطع میکنند و آنان 
پایینترین مردمانند و رشاء یعنی طناب و غراثر جمع غراره است که برای 
کاه میباشد. 


گفته میشود: جرض بریقه یعنی از روی ناراحتی و غصه آن را بلعید و نکب 
الاناء یعنی آن را کج کرد و ریخت. آدم بینهما یعنی بین آن دو صلح 2 
برقرار کرد. التهمه یعنی آن را بلعید. اسد خادر یعنی داخل پرده. کلاکل 
یعنی سینهها و گروهها. کلاکل الفرس: ما بین محل بستن کمربند تا ان عضو 
او که زمین را لمس میکند. مناسم: سم شتر. مشق: شتاب در ضربه زدن 
و طول آن همراه با نازکی. وخز یعنی زدن با نیزه. مُهره که جمع آن مهر بر 
وزن ضَرّد است یعنی مفاصل به همپیوسته در سینه يا غضروفهای تِِ_ 
لحم یعنی بریدن. 


4 تمد الباغهد آمیرالففمتین غلیه السام رازه اب ین ارت فرمووه 


کرد و مجاهد زندگی کرد.(1) 


وقتی خبر شهادت مالک اشتر به حضرت رسید., فرمود: مالک چه مالکی, به 
خدا اگر کوه بود در سرفرازی کوهی یگانه بود که هیچ رونده ای به گرد پای 
او نمیرسد و هیچ پرنده ای بالاتر از او نمیرود.(2) 


می گویم: عبد الحمید بن ابی الحدید گفت: تیری به پیشانی ربیع بن زیاد 
حارثی برخورد کرد که هر سال باعث می شد که بینایی او کمتر شود. علی 
علیه السلام به عیادتش رفت و فرمود: ای ابا عبدالرحمن خود را چگونه 
میبینی؟ گفت: ای امیرالموّمنین اینگونه میبینم که اگر اعتقادم جز با از 
دست رفتن چشمم باقی نمیماند ارزوی از دست رفتن چشمم را میکنم. 
حضرت فرمود: ارزش بینایی نزد تو چقدر است؟ گفت: اکز تیا از آن.من 
بود فدایش می کردم. فرمود: خداوند مسلماً به اندازه آن به تو عطا خواهد 
کرد. خداوند متعال به اندازه درد و مصیبت به بندگانش عطا می کند و چند 
برابر میگرداند. ی ای امیرالمومنین آپا نزد تو از برادرم عاصم بن 
زیاد شکوه نکنم؟ فرمود: او را چه شده؟ گفت: او عبا پوشیده و 


ص: 190 


1- . نهج البلاغه ترجمه دشتی: 451 


2 . نهج البلاغه ترجمه دشتی: 526 


مردم را ترک گفته و خانواده و فرزندانش را غمگین ساخته است. فرمود: 
عاصم را نزد من بخوانید. هنگامی که او آمد امام چهره در هم کشید و 
فرمود: وای بر تو ای عاصم ! آیا نمی بینی که خداوند لذات را برای تو حلال 
ساخته است؟ خداوند آنچه را که از او گرفتی ناپسند میدارد؟ به راستی تو 
برای خداوند آسان تر از آن هستی, آیا قول خداوند را نشنیدی که می 
فرماید: «مَرحّ البَعْرَین یلتفیان» دو دریا را به گونه ای روان کرد که با هم 
۲ 


سپس فرمود: «یَحْرُعْ مِنَهَمَا اللوَلوٌ و المَرْجانْ » (از هر دو دریا مروارید و 
مرجان براید. (2) 


هم چنین فرمود: «و من کل تأکلُون لخماً طریا و تسْتَجرِجُون جلیة 
تلبسُوتها» [و از هر یک گوشتی تازه می خورید و زیوری که آن را بر خود 
می پوشید بیرون می آورید(3) ) به خدا| سوگند, استفاده از نعمت های 
خداوند با اعمال در نزد او دوست داشتنی تر از استفاده از نعمتهای اوست 
با سخنان. شما قول خداوند را شنیده اید که می فرماید: «اّا بنْعمه نک 
ققحت » و از نعمت پروردگار خویش با مردم سخن گوی(4) 1 


الکرق » ی ِِ ِ 0 ی با ۳ 
پاکیزه را چه کسی حرام گردانیده؟ (5) 4 


خداوند موّمنان را با آنچه که را خوانده, خطاب کرد و فرمود: «یا 
۳ الذین وا کلوا مر طیباتِ ها ۶ فنا کته (ای کسانی که ایمان آورده 
اید, از نعمت های با ای که روزی شما کردیم, بخورید(6) 4 


و فرمود: «یا آبا الژٍشْل کلوا من الطمّاتِ و اعَْلُوا صالیحاٌ» (ای پیامبران. 
از چیزهایی پاکیزه بخورید و کار شایسته کنید.() 4 


ماعون ی اه ناکرا ان ود فرموضشخه قوه 
ص: 191 


1- . الرحمن: 19 
2 . الرحمن/ 22 


3- . فاطر/12 
4- ضحی/11 
5- . اعراف/32 
6- . بقره/172 
7 . مومنون/1د 


بریده می بینم. 


عاصم گفت: ای امیرالمومنین پس هس تست 
بسنده ۰ فرمود: خداوند بزرگ بر ائمه عادل واجب کرده 9 


بر تا ی و اب 
ی و - طلا و نقره - را احراز کنی و اسباب و 
اثاثیه و مانند آن را در میان سپاهیان تقسیم کنی. ربیع به او گفت: من 
تتی ی باه شدا هه دا قیل او امه اف آنگاه تا صدای باه به سردم 
گفت: صبح زود غنایمتان را بردارید. سیس خمس را برداشت و باقی آن را 
بین مسلمانان تقسیم کرد و از خدا خواست تا او را بمیراند. پس نماز 
حیفه فته اند مکی این که در کشت 0 


ابن ابی الحدید درباره شریح قاضی گفت: او شریح بن حارث بن منتجع 
کندی است و گفته شد: ما درش صاویه اهنت باه کین ها ی و سر جیل 
کو دا نید او شصت سال قضاوت کرد و کار او جز سه سال در فتنه ابن زبیر 
تعطیل نشد. او از قضاوت کناره گیری کرد. پس استعفای خود را به حجاج 
داد او نیز پذیرفت و خانه نشین بود تا اینکه مرد. ی ی ی 
گفته شد: او صد و هشت سال عمر کرد و گفته شد: صد سال و در سال 
هشتاد و هفت هجری درگذشت. او بسیار خون گرم و شوخ طبع بود. روزی 
دو مرد نزد او آمدند و یکی از آن دو به ادعای طرف مخاصمه اش اقرار 
کرد در حالی که نمی دانست. شریح علیه او حکم داد. او به شریح گفت: 
چه کسی نزد تو اين چنین شهادت داده؟ گفت: پسر خواهر دایی ات. گفته 
شد؛ زنی گریه کنان نزد او آمد و علیه طرف دعوایش از او دادخواهی کرد 
ولی دلش برای او 


ص: 192 


1-. شرح نهج البلافه, 3: 19 و 20 


امدند. علی علیه السلام شریح را بر مسند قضاوت مارد با این که در 
مسائل زیادی از فقه که در کتاب فقیهان امده است با او مخالف بود. 
روزی حضرت از او عصبانی شد و او را از کوفه بیرون کرد ولی از قضاوت 
بر کنارش نساخت و دستور داد تا در بانقیا که روستایی نزدیک کوفه است 
اقامت کند که بیشتر ساکنانش یهودی هستند. او مدتی دز انجا ماند تا 
حضرت او را بخشید و به کوفه بر گرداند. ایو گفن خن عبدالبر در کتاب 
الاستیعاب گفت: شریح زمان جاهلیت را درک کرد و او از صحابه به شمار 
۱ ۱ بر ۳00 
در صورثش نداشت :11 


35 نهچ البلاه: ی لشکرش: من 
فرماندهی دادم. گفته او را را او را چونان 
زره و سپر نگهبان خود برگزینيد, زیرا که مالک نه سستی به خرج داده و 
نه دچار لغزش می شود نه در آنجایی که شتاب لازم است کندی دارد و نه 
آنجا که کندی پسندیده است شتاب می گیرد. (2) 


ابن ابی الحدید در شرح این سخن گفت: او مالک بن حارت بن عبد پغوت 
بن سلمه بن ربیعه بن حذیمه بن سعد بن مالک بن نخع بن عمروین عَلّه بن 
خالد بن مالک بن داود است که نگهیانی شجاع و رهبری از بزرکان و 
سروران شیعه بود و بسیار مشتاق ولایت و یاری علی علیه السلام بود. 
علی علیه السلام بعد از وفاتش فر مود: خداوند مالک را رحمت کند او 
برای من آنگونه بود که من برای رسول خدا صلی الله علیه و آله بودم 
فان که ی هسام نم تفرسی محاویه گمرین. عاض ۰ ابا عور: 
نمی کین امه ۵ بر تن آزصاه را تفزین مان ها ر| آفرن کرد 
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1-. شرح نهج البلاغه3: 445 و 446 
2 . نهج البلاغه 2 : 14, 15 


معاویه نیز بر پنج نفر یعنی علی, حسن. حسین و عبدالله بن عباس و اشتر 


مالک زمانی که علی علیه السلام بنی عباس را بر حجاز و یمن و عراق 
گمارد به حضرت گفت: «چرا دیروز شیخ را کشتیم؟» هنگامی که این 
سخن به علی علیه السلام رسید او را فرا خواند و با او مهربانی کرد و از 
او عذرخواهی کرد و فرمود: ایا حسن يا حسین يا یکی از فرزندان جعفر 
برادرم يا عقیل يا یکی از فرزندانش را والی می ساختم؟ من فرزند عمویم 
عباس را والی قرار دادم چون از عباس شنیدم که بارها از پیامبر صلی الله 
علیه و آله خواستار امارت شده و پیامبر صلی الله علیه و آله به او فرمود: 
ای عمو اگر امارت را بطلبی به تو سپارده میشود اما اکز آفارت ترا 
بطلبد علیه تو یاری خواهد شد؟ و من پسرانش را در دوران خلافت عمر و 
ای ها ای و ید را ها ون وان ها و 
اینکه چرا به هیچ یک از آن ها سپرده نشده ناراحت بودند : پس خواستم که 
آن ها را دلداری داده و ناراحتی را از دل آن ها بزدایم. خلاصه تو اگر 
دانستی که کسی بهتر از آن هاست او را نژد من بیاور. انگاه مالک خارج 
شد در حالی که آنچه در دلش بود از بین رفت. 


محدثان حدیثی نقل کرده اند که دلالت بر فضیلت والای اشتر دارد و آن 
شهادت قاطع ایا ی ی است که فرمود: او مورد 
اعتماد و مومن است, این حدیت را توکمز بن عید له در کتاب استیعاب 
در حرف جیم باب جندب نقل کرد که گفت: هنگامی که مرگ ابوذر در ربذه 
نزدیک شد همسرش ام ذر گریست و گفت: او به من گفت: چرا گریه می 
کنی؟ گفتم: چطور گریه نکنم وقتی تو در بیابانی میمیری و من جامهای 
ندارم که به جای کفن تو را بپوشاند در حالی که من باید وسایل کفن و 
دفن تو را آماده کنم؟ اباذر گفت: مژده بده و گریه نکن من از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمود: «دو یا سه فرزند والدین مسلمان 
نمیمیرند مگر اينکه آن دو صبر میکنند و بزرگ میشوند و هرگز آتش 
نمیبینند» و سه فرزند از ما مرده است. ی یو زره 
علیه و آله به افرادی که من هم در بین آن ها بودم فرمود: «یکی از شما 
را بات ی رد دم ای از 
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مقمنان شاهد اویند» و یکی از آن ها در روستایی و جماعتی مرده است و 
من شک ندارم که آن مرد دیگر من هستم. به خدا سوگند دروغ نگفتم و به 
من هم دروغ گفته نشد. ای ام ذر به راه نگاه کن, او گفت: من گفتم چطور 
, است در حالی که حاجیان رفته اند و راه ها پیموده شده است ؟ 
گفت: برو و نگاه کن, ام ذر گفت: من به سرعت بالای تبه شنی می رفتم و 
نگاه می کردم پس برگشته و از او پرستاری می نمودم. این وضعیت بین 
من و او ادامه یافت تا ناگهان خود را در رکاب مردانی دیدم گویی کرکس 
هایی. بودتد که با سترعت: به شنمت من میامدند. شتابان نزد من آمدند. و 
ایستادند و گفتند: ای کنیز خدا, تو را چه شده؟ گفتم: مردی از مسلمین در 
حال مردن است ایا او را کفن می کنید؟ گفتند: او کیست؟ گفتم: ابوذر 
گفتند: یار رسول خدا صلی الله علیه و اله؟ گفتم: بله. ان ها با پدران و 
مادرشان جمع شدند و شتابان به سویش رفتند تا نزد او رسیدند. ابوذر به 
آن ها گفت: بشارت دهید من از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که 
بهافرانی کمن قم دی بجن آن ها نوفدم فیمود: قطعا یکی از شما در 
سانانی ی هدرن عالی که و ای از مومنان شاهد اویند» از آن گروه 
کسی نمانده مگر اينکه در یک روستا و یا در جماعت مرده است, به خدا 
سوگند دروغ نگفتید و به شما دروغ گفته نشده است و اگر جامه ای داشتم 
کفنی برای من يا زنم باشد جز در جامه خودم يا جامه او کفن نمی 
شدم. من شما را به خدا قسم می دهم که مردی از شما که امیر يا عریق 
- عهده دار امور مسلمین - یا نامه رسان با نقیب - نگهبان - بوده مرا کفن 
نکند. ام ذر گفت: در بین آن ها کسی نبود که مرتکب برخی از آنچه ابوذر 
گفت نشده باشد مگر جوانی از انصا ر که به ابوذر گفت: ای عمو من تو را 
در این عبا و دو جامه ام که در بقچه ام است و مادرم بافته است کفن می 
کنم. ابوذر گفت: تو مرا کفن کن. ات آفرین تسلیم کرد و 
آن مرد انصاری او را کفن کرده و با کسانی که با 
و بر او نماز خواندند و با گروهی که همگی اهل یمن بودند دفنش کردند. 


آبو عمر بن عبدالبر قبل از اينکه حدیث را در اول باب جندب روایت ن کند 
گفت: اا ی کی ای ما ی ار رت سر 


شدند حجر بن آبرد بود. او حجر بن عدی است که معاویه او را کشت و از 
بزرگان شیعه به 
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خساب می آید. اما اشتر در بين شیعیان مشهورتر از آبی هذیل در بین 
مفت له است. کناب اتهایسر عم ما غدالوهات وه که مرت 
استادم عمر بن عبدالله الرباس گفت: شنوندگان حدیبت همراه او بودند. 
بعد از این شیعه هر چه می خواهند بگویند. مرتضی و مفید جز آنچه حجر و 
اشتر درباره عثمان و افراد پیش از او اعتقاد داشتند را نگفتند. سیس شیح 


به او اشاره کرد تا سکوت کند و او سکوت کرد. 


ما در گذشته انا ام معا ای ۱۳ در صفین ذکر کردیم. اشتر کسی 

است که در جنگ جمل با عبدالله بن زبیر درگیر شد و آن دو در پشت 

اسبانشان با یکدیگر جنگیدند ۳ بر زمین افتادند. ابن زبیر از زیر مالک 

شروع به فریاد زدن کرد: من و مالک را بکشید. ولی به دلیل شدت درگیری 

و بلند شدن غبار فهمیده نشد که منظور او چه کسی است. اگر او میگفت: 

من و اشتر را بکشید هر دویشان کشته می شدند. هنکامی: که ان ذو از هم 
گفت: 


جدا شدند اشتر 


ای عايشه اگر چنین نبود که - سه چیز را بر دل بسته بودم - گرسنه بودم, 
پسر دخترت را مرده میدیدی. 


صبح زود در حالی که مانند فرود آمدن میخ هایی که با آن درخت خرما را 
می تکانند از نیزه ها معلق است.؛ ندا سر می دهد: من و مالک را بکشید. 


سیری او و جوانیاش او را از دست من نجات داد. و من پیرم و سرحال و 
سردماغ نبودهام. 


گفته می شود: عائشه عبدالله را گم کرد و دنبال او گشت به او گفته شد: 
او را دیدیم که با اشتر درگیر بود. عائثشه گفت: ۱ 
اسماء. اشتر در سال سی و نه هجری در حالی که به مصر و از سوی علی 
علیه السلام حاکم آن کشته بود در کدشت. کفته فده به او سم نوشانده 
شد و گفته شد: آن خبر درست نیست و او به مرگ طبیعی درگذشت, اما 
تمجید علی علیه السلام در اين فصل با وجود اختصارش از مالک , به گونه 
ای است که با کلام طولانی نميشد ان را بیان کرد - بسیار ارزشمند است 
-, به خدا| سو گند مالک شایسته ان بود, او بسیار شجاع, 
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بخشنده, رهبر, بردبار, , فصیح, و شاعر بود و نرمی و خشونت را با هم 
داشت, او در موقع جنگ حمله می کرد و در جایگاه مهربانی, مهر میور زید. 
(1) 


می گویم: ابن ابی الحدید در شرح وصیت های امیرالمومنین علیه السلام 
کارت بن سبیع 9 ۳ ۳ - او یکی از فقمان ۳ علی 
علیه السلام بود. شیعیان اين خطاب علی علیه السلام را به او نسبت می 


دهند. 


«ای حارت همدان ! هر مقمن يا هر منافقی پیش از ان که: نمترد مرا می 
بیند.» 


می گویم: در یکی از تألیفات اصحابمان دیدم که روایت شده: ابو آمامه 
باهلی بر معاویه وارد شد و معاویه او را مقرب و نزدیک خود ساخت.؛ انگاه 
به خوردن غذا فرا خواند. و او را با دستش طعام داد و با دست خودش بر 
اه و ها ی 
پس گفت: ای ابوآمامه تو را به خدا من بهترم یا علی بن ابی طالب؟ 
ابوامامه گفت: بله, دروغ نمی گویم و اگر مرا به غیر خدا قسم میدادی باز 
هم راست مي گفتم. به خدا سوگند علی بهتر و گرامیتر از توست و زودتر 
از تو اسلام آوزن.و اه نزدیک تر به رسول خداست و به مشرکان آنتعتفت 
رسان تر و از امت بی نیازتر است. ای معاویه آنا مت‌دانت فلت کشت ؟ 
اه سر عموی رسول خدا صلی اللةه علبه. و اله و شوهر: دخترشن. سرور 
زنان دو جهان و پدر حسن و حسین سرور جوانان اهل بهشت و پسر برادر 
حمزه سیدالشهدا و برادر جعفر ذی جناحین است. ای معاویه تو کجا این 
چنین منزلتی داری؟ ایا گمان کردی که من تو را بر علی به خاطر پذیرایی 
و طعام و بخششت ترجیح میدهم و با ایمان بر تو وارد میشوم و با کفر از 
نزد نو بیرون میروم؟ ای معاویه چه بد دستخوش و سوسه های نفست 
شدی, آنگاه برخاست و از پیش او رفت. معاویه با دینار او را دنبال کرده و 
انامه کفبت: به خدا سوگند از تو یک دینار هم قبول نمی کنم. 
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1-. شرح نهج البلاغه, 3: 625 - 627 


30 مناقب آل ابی طالب: کاتبان حضرت علیه السلام غبید اللّه * نی 
تافع وید نی تمران عقوت ود له پنحففر ویو له نی ۶ 
له بن .مشود بودند. سلمان دربان ایشان بود و موذنشان نیز جویریه بن 
خشسهر. الف ده و ان ابا و همدان بودند که حجاج او را به قتل رساند. 
خدمتگزارشان رن 
اسلام گرایش پیدا کرد و نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و اسلام 
آورد و همراه ایشان بود. هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله وفات 
یافت او همراه فاطمه و دو فرزندش بود. از دیگر خدمتگزاران حضرت 
عبدالله بن مسعود بود که در فزاره اسیر شد و پیامبر صلی الله علیه و اله 
او را به فاطمه سلام الله علیها داد. بعد از آن او همراه معاویه بود. حضرت 
هار غاام داستت که کر دمم از حمله ارن‌ها دنه که حخام آن.ها را 
کشت. همچنین سعد و نصر که در رکاب حسین علیه السلام شهید شدند و 
آحمر که در صفین کشته شد و غزوان و ثبیت و میمون نیز از جمله آن ها 
هستند, کنیزان حضرت علیه السلام فصّه و رَبراء و سُلاقه هستند.(1) 


7 اختضاض: به. اضنخ مت ند آی. ایغ ونم رظه: الکفیسن را نام 
گذاری کردید؟ او گفت: ما کشته شدن در رکاب او را تضمین کردیم و 
ایشان نیز ضامن پیروزی ما شدند.(2) 


9د. اختصاص: حارثت بن مغیره گفت: امام صادق علیه السلام به من 
نفره امام صادق علیه السلام فر مود: پسر لیلی و شٌتیر کجا هستند؟ من 
درباره ان ها از حماد بن عیسی پرسیدم. حماد گفت: ان ها دو برده سیاه 
ات ی ۱ 


9د. اختصاص: هنگامی که ابن عباس مرد و بیرون آورده شد, پرنده ای 
سفید از زیر کفنش بیرون آمد و در حالی که مردم به آن نگاه می کردند به 
افتحان بروار کرو از ان ها جمان کرت 
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لت اقب ۱۱ ای ظالن* ۶2 77 


2-. اختصاص: 65 
و اخضاص: 70 و 71 


امام صادق علیه السلام فرمود: پدرم او را به شدت دوست می داشت., و 
وقتی که پدرم نوجوان بود و مادرش به او لباس می پوشاند و در بین 
نوجوانان از اولاد عبدالمطلب می رفت؛: فرمود: (ابن عباس)نزر او آمد و 
پر سید. بو کی بعد از اینکه مشمتن: تایبا کشته بود < او کفی؛ من 
ای کنیا ان هر یراس ات ۱۱ 


40 نهح البلاغه: از نامه های حضرت علیه السلام به ابن عباس: پس از یاد 
خدا و درود. همانا من تو را در امانت خود شرکت دادم و همراز خود گرفتم 
و هیچ یک از افراد خاندانم برای یاری و مددکاری و امانت داری, چون تو 
مورد اعتمادم نبود, آن هنگام که دیدی روزگار بر پسر عمویت سخت گرفته 
و دشمن به او هجوم آورده و امانت مسلمانان تباه گردیدم و امت اختیار از 
دست داد, و پراکنده شدند, پیمان خود را با پسر عمویت دگرگون ساختی و 
همراه با دیگرانی که از او جدا شدند فاصله گرفتی. تو هماهنگ با دیگران 
دست از یاری اش کشیدی و با دیگر خیانت کنندگان خیانت کردی نه پسر 
عمویت را یاری کردی و نه امانت ها را رساندی, گویا تو در راه خدا جهاد 
نکردی و برهان روشنی از پروردگارت نداری و گویا برای تجاوز به دنیای 
اين مردم نیرنگ می زدی و هدف تو آن بود که آن ها را بفریبی و غنایم و 
ثروت های آن ها را در اختیار گیری. پس آنگاه که فرصت خیانت یافتی 
شتابان حمله ور شدی و با تمام توان, اموال بیت المال را که سهم بیوه 
زنان و یتیمان بود, چونان گرگ گرسنه ای که بز زخمی يا استخوان شکسته 
ای را می رباید به یغما بردی و آن ها را به سوی حجاز با خاطری آسوده 
روانه کردی, بی آن که در این کار احساس گناهی داشته باشی, دشمنت 
بی. بدر باد خویا میرات ندز و ماذرت را فخ.خاته. فی بزی: شیعان الله ابا به 
معاد ایمان تداری و از حسایرشتی دفیق قیانت نمی ترفتی ۱ ای کی که 
در نزد ما از خردمندان به شمار می آمدی, چگونه نوشیدن و خوردن را بر 
خود گوارا کردی در حالی که می دانی حرام می خوری و حرام 


ص: 199 


1 اختضاض: 71 


می نوشی چگونه با اموال یتیمان و مستمندان و مومنان و مجاهدان راه 
خدا, کنیزانی می خری و با زنان ازدواج می کنی که خدا این اموال را به 
انان واگذاشته و این شهرها را به دست ایشان امن فر موده است؟ پس از 
خدا بترس و اموال آنان را بازگردان و اگر نکنی و خدا مرا فرصت 
دهد تا بر تو دست یابم تو را کیفر خواهم کرد که نزد خدا عذرخواه من 
باشد و با شمشیری تو را می زنم که به هر کس زدم وارد دوزخ گردید, 
سوگند به خدا اگر حسن و حسین چنان می کردند که تو انجام دادی, از من 
روی خوش نمی دیدند و به آرزو نمی رسیدند تا آن که حق را از آنان باز 

پس ستانم و باطلی زا که.به ستم. بدید آفدم تانود سازم. به. بزوزدکار 
ما رن سوگند, اگر آنچه که تو از اموال مسلمانان به ناحق بردی» بر من 
حلال بود خشنود نبودم که آن را میراث بازماندگانم قرار دهم. پس دست 
نگه دار و انديشه نما؛ فکر کن که به پایان زندگی رسیده ای و در زیر خاک 
ها پنهان شده و اعمال تو را بر تو عرضه داشتند, آنجا که ستمکار با 
حسرت فریاد می زند و تباه کننده عمر و فرصت ها آرزوی بازگشت دارد 
اما راه فرار و چاره مسدود است والسلام.(1) 


1 ای 0 "3 1 والی ۳ 1۳ الرجل: راردا او 
که ب " تِ_ِ ۰ میکند. مواساه: مب روت و مساهمت. قد 
آنان 0 سیف ام ی 0 
که مرد نزد دوستش بیاید در حالی که او غافل است به او حمله کرده و او 
را بکشد. . و شغرت: : از خیر خالی شد. جوهری گفت: شفغر البلد یعنی شهر 
از مردم خالی شد. 


گفته وی: قلبت لابن عمک: با او بودی پس علیه او شدی. اضل آن. این 
است که سپاه وقتی با دشمن روبرو میشود پشت سپرهایشان به دشمن 
است و داخل آن به طرف خودی است و اگر رئیس خود را از دست بدهند 
کت ان تون کته 
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1- . نهج البلاغفه 2 : 67, 69 


وی: فلما امکنتک الشده: از گفته ایشان شد علیه فی الحرب وقتی حمله 
کند ِِ شده. 


تشنک 0 شده از زل زلیلا انوم وقتی بدود. 0 تخصیص زده شده 
است چون از سرشت گرگ دوست داشتن خون است تا جایی که اگر 
گرگی خونین ببیند بر او میپرد تا او را بخورد. 


تأثم یعنی از او دوری و خودداری کرد. لا ابا غیرکی: همانند «لا ابا لک» است 
برای گرامی داشتن و دلسوزی بر او فرموده. آنچه گفته شده که لا ابا لک 
چون زیاد برای مدح استفاده شده است یعنی غیر از خودت کسی تو را 
کفایت نکند ممکن است این برای ذم او و مدح دیگری باشد که بعید بودن 
آن پوشیده نیست. گفته میشود؛: حدرت السفینه: وقتی آن را به پایین 


جزری گفت: من نوقش فی الحساب عذب: کسی که در محاسبه او دقت و 
خی کاتل کید خی را اسیها ای ار آن است سرت لیا 
الشام: لا التسای: کم‌سضدر. اور است. مد ال ما فه ار ی 
ال ات مان سا سس ار ی 


که وت انیا اتمه کان توا عضرت تقظ کان را ال وا 
دهد که چنین نمانده است. گفته شده: : شاید عدول کرده از این که بگوید: 
«یا من کات تذه.فن نف الالیاب»:ا تففماند در زمان‌حان نیز نزد حروهی 
از آنان معدود است. اعذر: عذرخواست. هواده ً اجازه و سکون و 
مهربانی. گفته وی: باراده یعنی به مقصود او. ازاحه: از بین بردن و دور 
کردن. جزری گفت: عربهز با کوج خود میرفتند و وقتی از منطقهای عبور 
میکردند که در آن علف و گیاه بود گوینده ایشان میگفت: «لا ضحوا رویدا» 
2 تا از ان چراگاه تهرهندشوند. از آن است 
نامه علی علیه السلام به آبن عباس:« الاضح رویدا فقد بلفت المدی»: 
یعنی اندکی صبر کن. 


بیضاوی در باره این گفته خداوند متعال گفت: «و لات حین مناص» یعنی 
اکنون موقع فرار بیست و «لا» مشبهه به لیس است که برای تأکید, تای 
تانیث بر | 

ما بان 
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اضافه شده است چنان که بر رب و ثم اضافه میشود. به لزوم زمانها 
اختصاص یافته و یکی از دو معمول حذف شده است و گفته شده: لا نافیه 
ی ی انیا گفته شده: برای فعل است و نصب 
که اسان در 1 زمینه انجام دا ات ماه 1 


طا ‏ عبدالحمید 0 الحدید گفت: مردم در اينکه این نامه به چه 
کی یا ای ان اک 
ان آشت‌یان طیر معا رات کاس بر دای نود صاحان 
ت ه ۱۱ 9 
این ترتیب نوشت: 


پس از یاد و نام خدا, نامه ات به دستم رسید که در آن, آنچه از بیت المال 


بصره برداشته ام را بر من زیاد خواندهای به جانم سوگند حق من از بیت 
المال تین تم ای ان است که برداشتم و السلام. 


علی علیه السلام در جوایش نوشت: پس از یاد و نام خدا. شگفتا از اينکه 
خود را آراسته می کنی که حق : تو از بیت المال بیش تر از حق مردی 
ای و ان را 
نمی بخشد و محرمات را بر تو حلال می سازد, پیروز شدی, بنابراین تو 
اقا موی وی را ار با ات۳ به من خبر رسید که تو در مکه 
سکنی گزیده ای و آن جا را محل چراگاه شترانت قرار داده ای, تو در آن 
جا زنان دو رگه مکه و مدینه و طاثف را می خری و با آن ها ازدواج کرده و 
اموال دیگری را بان ها هس خی : خداوند هدایتت کند, به راه هدایت 
تر کرد ورب در اضرا وید تیه کر و آموال»مسامانا نا به آن ها برگردان, 
ای نمی کد که اجه فد ی مهم کر ای از ات ی رو 
بدون بالش و گهواره ای در شکافی از زمین پنهان می شوی, تو دوستان را 
ترک کرده و در زیر خاک منزل گزیده ای, در حالی که بی نیاز هستی از 
آنچه پشت سر گذاشته ای و فقیر هستی به آنچه از پیش فرستاده ای 
والسلام. 


گفتند: عبدالله بن عباس به او نوشت: پس از یاد خدا و درود. تو نسبت به 
من زیاده روی کردی, به خدا سوکند اگر خداوند را ببينم در حالی که همه 
گنج های زمین 
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از طلا و عقیق ها و مرواریدهايیش را در ۳ دارم برای من دوست 


اه را سا مر ام 
والسلام.(1) 


می گویم: ما در باب علت قعود و قیام حضرت علیه السلام از کتاب الفتن, 
کفر اشعث بن قیس را ثابت کردیم. هم چنین در باب «از من بپرسید» کفر 
ابن کواء و دیگران و در باب احتجاجات حسن علیه السلام به معاویه و 
یارانش حال گروهی را و هم چنین در باب احتجاج حسین علیه السلام به 
معاویه. مدح حجر بن عدی و عمرو بن حمق و در باب احتجاجات امام باقر 
علیه السلام و باب های احوال خوارج. سرزنش نافع و دیگران و در باب 
احوال صحابه و باب احوالات سلمان و باب فضائلش, مدح و سرزنش 
جماعتی و در باب عبادتش علیه السلام مدح ابو درداء و در پاسخ به 
سوّالات یهودی که دربردارنده ویژگی های اوصیا بود حال جماعتی و در باب 
خبر دادن او از امور غیبی و باب علم حضرت. کفر عمرو بن حریث هم 
چنین در باب «آنهم المتوسمون» و در باب دوسنی آن ها؛ , مدج حارثت اعور, 
۵ هم یز دز بات سای همابی. که دوستی ان ها تقع .ی رساند و در باب 
غصب خلافت. سرزنش و ذم ابن عباس و هم چنین در باب خبر دادن از 
امور غیبی کفر اشعث و هم چنین در باب جوامع مکارم حضرت و در باب 
احوالات فرزندان ایشان, مکاتبه ابن حنیفه و ابن عباس و در باب خبر دادن 
او از امور غیبی, احوال بسیاری از آنان را ذکر کردیم. ما یک باب دیگری را 
در کتاب الفتن اضافه کردیم که به طور مفصل شامل احوال یاران حضرت 
علیه السلام ميشود. 


ص: 203 


باب صد و بیست و پنجم : نوادر 


روایات: 


مت شام امالی وق اه المخفنم لیم آلسام عد اد ان 
طولانی مردی از شیعیانش را دید که پا به سن گذاشته بود و در راه 
رفتنش قدرت و ضعف نشان می داد. علی علیه السلام فرمود: ای مرد نو 
پا به سن گذاشته ای! گفت: در اطاعت از تو ای امیرالممنین. حضرت 
فرمود: تو صبر و استقامت از خود نشان می دهی. گفت: بر دشمنانت ای 
امیرالمومنین. علی علیه السلام فرمود: باقیماندهای برای عمرت می بینم. 
کت ای اضیزامفین ان اف تسا اد ۱1 


2 امالی صدوق: امیرالمومنین عدهای از سربازانش را به سوی لبید 
عطاردی فرستاد و آن ها او را نزد مسجد سماک يافتند. آن گاه نعیم ين 
تجاجه انسدی برخاست وهایع سرا زان :و اخشد. شرتی آخیزا لمومنین: تدم 
را احضار کرد و او را آوردند. اچاپحثحپح«ث«ث«ح«ح«ث«ِ«ِ 
۱ بت آن ین ای توت بله. حضرت فرمود: آرآختش کتید 91 


3 امالی طوسی: علی علیه السلام فر مود: ای رسول خدا شما مرا برای 
۱ ۲ اه 
شاهد میبنند آنچه که غاتب نمی بیتد(3)؟ 


ص : 204 
1- . عیون الاخبار 167 و 168 - امالی صدوق: 107 


۰۰-2 امالی صدوق 219 
آمالیشیه طوسی*: 215 


4 امالی طوسی: مردی از امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام 
سوالی کرد پس حضرت وارد منزلش شد اندکی بعد بیرون آمد و فرمود: 
سوّال کننده کجاست؟ مرد گفت: ای اقفر میا مر هزن رن حضرت 

فرمود: سوالت چیست؟ گفت: چنین و چنان. ایشان جواب سوال او را 
دادند. به امیرالمومنین , گفته شد ما شما را این گونه می شناختیم که اگر 
سوالی از شما ود فق. ند در خوایش مانند آهن. کداخته بودیده بشن 
شما را چه شد که امروز از جواب دادن به اين مرد طفره رفتید طوری که 
وارد منزل شدید و سپس بیرون امده و به او جواب دادید؟ حضرت علیه 
السلام فرمود: ادرار در شکمم جمع شده بود و برای سه نفر هیچ رایی 
نیست: برای کسی که ادرار دارد و و کسی که به دلیل باد شکم تنگش 
گرفته, سپس ادامه داد: 


شگافت. که. مش کلات سر راهم قرار گدفتن با دفت فظر هفایق آنما بن 
بردم . 


زباتی که با آن ارجبی را کشق کردم.وبا همخون شمشیر برنذه 
نرینه است 


و با قلبی که هنگامی که ناراحتیها آن را به سخن وامیدارند مرواریدهای 
زیبا بر ان افزون میگردند 


هن از کساتین تیستم که صاحب رای و تظر نیستند که از این و آن: پپرنسم 


بلکه. من دارای قلب و زبان تند و گویا هستم و آتچه کهه. گذشته و سیری 
شده را مشخص می سازم.(1) 


5. خرائج: بادیه نشینی نزد امیرالمومنین علیه السلام اد در حالی که 
حضرت در مسجد نشسته بود و گفت: من مظلوم هستم. حضرت فرمود: 
نزدیک من بیا, او 
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1- .امالی شیخ 327 و 328 


نزدیک شد تا دستانش را روی دو زانویش گذاشت. حضرت فرمود: 
مظلومیت چیست؟ او از مظلومیتش شکایت کرد و حضرت فرمود: ای 
بادیه نشین به من بیشتر از تو ظلم شده است. چادرنشینان و شهرنشینان 
بف من ظلم کردم اندوحاهاق از آعر اب مانهه مر آننکه تطلتواهی من 
وارد آن شده است., من پیو سته تیم یر ۳ اينکه در این جایگاه 

نشستم. اگر چشم عقیل بن ابی طالب درد میگرفت نمیگذاشت در چشم 
۱۳۹00 ۳ 
من چشمدرد نداشتم. سپس نامه ای درباره حقی که از او پایمال شده بود 
نوشت و مرد رفت. مردم سرو صدا کردند و گفتند: نه: آن ده مزد کنانه. زد 
پس حسن علیه السلام نزد وی آمد و فرمود: قطعا فهمیدهای که دلهای 
مردم چقدر از دوستی این دو بهرهمند شده است. پس خارج شد و فرمود: 
نماز جماعت پر پاست. مردم جمع شدند پس از منبر بالا رفت و حمد و 
ثنای الهی را گفت و فرمود: ای مردم جنگ نیرنگ است. پس اگر از من 
بشنوید می گویم: رسول خدا صلی الله علیه و آله آن را فرمود. به خدا 
سوگند اگر از آسمان به خاک بیفتم برای من دوست داشتنیتر است از 
اینکه بر رسول خدا صلی الله علیه و آله یک دروغ ببندم آنگاه که به شما 
این حدیث را گفتم که جنگ فریب کاری است. سپس چیز دیگری ذکر 
قرموده انکاه مزدق که رش با رکانه متیر مساوی. بود کفت» من از دو و 
سه بیزارم. امیر موّمنین علیه السلام به او رو کرد و فرمود: علم را در غیر 
زمانش دریدی, به راستی تو دریده شدی. همان طور که ان را دزیدی, 
هنگامی که پسر سمیّه (ابن زیاد) آمد او را گرفت و شکمش را درید و 
بالای او سنگ پر کرد و به دارش آویخت.(1) 


6 کافی: امیرالمومنین علیه السلام وارد مسجد شد و ناگهان دید که مردی 
ناراحت در آستانه در مسجد نشسته است, به او فرمود: چه شده است؟ 
گفت: ای امیرالمومنین پدر و برادرم را از دست داده ام و می ترسم که 
زهله ام به خاطر مصیبت وارده بر من پاره شود. حضرت به او فرمود: 
تقوی و صبر الهی پيشه کن و فردا بر ان وارد میشوی, صبر در کارها به 
منزله سر در بدن است پس هنگامی که سر از تن 


ص: 206 


1- . در منبع چاپ شده موجود نیست 


جدا| شود جسم نابود می گردد و اگر صبر در کارها نباشد آن کارها بیهوده و 
تباه می گردند.( ۷0 


7 کافی: دو عید در دوران خلافت علی علیه السلام در یکی روز قرار 
گرفتند. حضرت بر مردم خطبه خواند و فرمود: این روزی است که دو عید 
در ان جمع شده آند, پس هر کس دوست دارد در جمع ما باشد بياید و هر 


9. اختصاص: امیرالمومنین ن علیه السلام به همراه تعدادی از صحابه در 
مسجد نشسته بود. آن ها به حضرت گفتند: ای امیرالمومنین با ما سخن 
بگو. حضرت فرمود: وای بر شما سخن من بر شما سخت و دشوار است و 
جز عالمان آن را نمی فهمند. گفتند: باید برای ما سخن بگویی. فرمود: با 
هر ببایند ان کاه: وارد خانه شند. وه قر موه تست هن 
مقهور ساختم من کسی هستم که زنده می کنم و می میرانم. من اول و 
آخر و ظاهر و باطن هستم. آن ها خشمگین شده و گفتند: ان یر 
است و بلند شدند. علی علیه السلام به در فرمود: ای در آن ها را بگیر. 
پس در, آن ها را گرفت. سپس فرمود: آیا به شما نگفتم که سخن سخت و 
دشوار است و جز عالمان آن ها را نمی فهمند؟ بیاید تا تفسیر آن ها را به 
وی ای یه ها را رن 
خدا و رسولش ایمان اورید و مراد از اين که من زنده می کنم و می 
میرانم یعنی این که من سنت را زنده کرده و بدعت را از بین می برم و 
این که من اول هستم یعنی من اولین کسی هستم که به خدا ایمان اوردم 
و اسلام اوردم و من آخر هستم یعنی من آخرین کسی هستم که پیامبر 
صلی الله علیه و آله را - با لباسش - کفن کردم و دفن نمودم و من ظاهر 
و باطن هستم یعنی این که من علم ظاهر و باطن دارم. آن ها گفتند: 
آسوده خاطرمان ساختی, خداوند تو را آسوده گرداند.(3) 
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1- . اصول کافی (جز ء دوم از چاپ جدبد): 90 


3- اختصاص: 163 


باب صد و بیست و ششم : خبر دادن رسول خدا صلی الله علیه و آله از شهادت امیرالمو‌منین علیه 
السلام و خبر دادن خود ایشان از شهادتشان 


روایات: 


می گویم: هنگامی که اخبار انبار به حضرت رسید این خطبه را خواند: به 
خدا سوگند دوست دارم که پروردگارم مرا از بین شما به بهشتش درآورد 
و مرگ مرا فرا بگیرد پس چه چیز مانع شقی ترین امت شده که آن را با 
خون خضاب ِ آنگاه ب را بر سر و ریش مبارکش کشید این 


ی 0 
نجات یافت و به عاقبت خیر ایمان آورد. 


1. عیون اخبار رضا علیه السلام. امالی صدوق: امام رضا علیه السلام از 
اخوادس کقل فرمهت علی اند الشام فر مود شام صلی الله علیه و آلد 
در باب فضیلت ماه رمضان خطبه می خواند که من برخاسته و گفتم: ای 
رسول خدا| برترین اعمال در این ماه چیست؟ پیامبر فرمود: ای علی؛ 
برترین اعمال در اين ماه پرهیز از محارم خدا عزوجل است سپس گریه 
کرد. گفتم: ای رسول خدا چه چیز باعث گریه شما شد؟ فرمود: ای علی 
گریه ام به خاطر حادثه ناگواری است که در همین ماه برایت اتفاق می 
افتد گویا مي بینم که تو در نماز هستی و شخصی که شقی ترین ۱ 
پر فرق تو می زند و محاسنت با خون خضاب می گردد. امیرالمومنین علیه 
السلام فرمود: ای رسول خدا, ابا در ان هنگام دین من سلامت خواهد بود؟ 
نار ضای الله علیه ب | 


ص: 209 


فرمود: اری سپس فرمود: ای علی هر کس تو را بکشد مرا کشته است و 
هر کس با تو دشمنی کند با من دشمنی کرده است., و هر کس به تو دشنام 
دهد به من دشنام داده است چون تو برایم به مانند خودم هستی و روح تو 
از روح من است و طینت و سرشتت از طینت و سرشت من, خداوند بلند 
مرتبه مرا به همراه نز تو آفرید و مرا به همراه تو برگزید, و مرا برای 
ای وا وا اه ۱ ر کند نبوت و 
پیامبری مرا انکار کرده است. ای علی ! تو وصی من و پدر فرزندان من و 
داماد و جانشین من در امتم در زمان حیات و بعد از مرگم هستی؛ دستور 
تو دستور من است و نهی تو نهی من, قسم به کسی که مرا به پیامبری 
مبعوث کرد و مرا بهترین خلق قرار داد تو حجت خداوند بر خلفش و امانت 
تراسا ها وا را انش هس ۲ 


2. عیون اخبار رضا علیه السلام: از امام باقر علیه السلام نقل است: 
مردی از علمای بهودی نزد امیرالمومنین 6 یه ا تام آمده و از مسأله ای 
ماند؟ حضرت فرمود: زتی نت ِِ سرانجام می میرد يا کشته می 
شود؟ فرمود: با ضربه ای که به فرق سرش زده می شود کشته می شود 
و محاسنش با خون خضاب می گردد؟ بهودی گفت, راست گفتی به خدا 
سوگند آن با خط هارون و املای موسی است. ادامه روایت(2) 


3 امالی طوسی: امام رضا علیه السلام از اجدادش نقل فرمود: 
امیرالمومنین علیه السلام در کوفه بر مردم خطبه خواند و فرمود: ای 
جماعت ! باطل بر حق غلبه پیدا کرده است و به زودی باطل مغفلوب خواهد 
گشت. شقی ترین شما کجاست؟ يا فرمود: شقی شما کجاست؟ - پدرم 
در این شک کرد - به خدا سوگند او این را خواهد زد و با خون این خضاب 
خواهد کرد در حالی که با دستش به سر و ریش مبارکش اشاره کرد.(3) 
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1- . عیون اخبار 163 - 165. امالی صدوق 57 و 58 


2- . عیون اخبار: 31 و 32 
3-. آمالی شیخ طوسی: 232 


امالین. ضاوزرر؟ هبیره بن مریم گفت: از علی علیه السلام شنیدم در 
حالی که بر محاسنش دست می کشید گفت: چه چیز مانع می شود تا 
ات را و و ۱ 


5 خصال: در روایت مرد یهودی که درباره خصلت های اوصیاء از علی علیه 
السلام سوال کرد امده است: علی علیه السلام فرمود: ای برادر بهودی به 
هفت و هفت وفا کردم‌بو یکی دیگر مانده است: و نردیک است که اتفاق 
بیافتد. پس پاران حضرت و سران بهود گریستند و گفتند: ای امیرالمومنین 

آن خصلت آخر را بیان نما؟ حضرت اشاره به ریش مبارک خود پ#ِ و 
فرمود: امتحان آخر آن است که این از این خضاب می گردد و اشاره به 
ربش و سر مبارک نمود. سپس صدای گریه و ناله مردم در مسجد جامع 
بالا رفت و در کوفه خانه ای نماند مگر اینکه اهل آن ناله کردند و سردسته 
ی یهود در همان لحظه نزد علی علیه السلام مسلمان گشت. و پیوسته کنار 
حضرت بود تا اینکه حضرت به قتل رسید و ابن ملجم لعنه الله دستگیر شد. 
سر دسته یهود آمد و نزد حسن علیه السلام ایستاد در حالی که مردم 
اطراف او را گرفته بودند و ابن ملجم نیز در چنگ حضرت بود. او به حسن 
غلبه الشلام کفت: بکش این لعین را که جدا او را بکشد. من در کتاب هایی 
کی ۳ و کنان فررید اد که نرافوسی را کشت و از 


غدار پی کننده شتر مود سنگین تراست.(2) 


6 آرشادد امیرالفمتین غلیه. السلام فردم را برای فت جمع کرم..د 
مر رای و اف و 
بیعت نمود. امام هنگام بیعت به او فرمود: چه چیز مانع شقی ترین امت 
است, قسم به کسی که جانم در دست اوست این از این خضاب می شود. 
آنگاه با د ستش ر ِ- ۱ دداتتت: شکاهن. که آبن 


خوذت زا براق فر ی اهاده کن که مر ن‌به دیدازفت.می اید: 
و از آن تاله مکن: هکامی که در سرزمیتت. فرود آمد. 
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[عرامالی شیح ظوسی :167 


2 .خصال 2, 24 و 25 


همان کهنه. که. ری کار تو زا خندانده است: آن-جتان تبز .را به گریه می 
اندازد.(1) 


7. ارشاد: ابن ملجم نزد امیرالموّمنین علیه السلام آمد و به همراه کسانی 
که با آن حضرت بیعت کردند بیعت نمود, آن گاه از حضرت روی گرداند و 
امیرالمومنین او را صدا زد و از او اطمینان گرفت و تأکید کرد که پیمان 
شکنی و بدعهدی نکند. او آن کار را کرد. آنگاه او باز از امام روی گرداند و 
امام او را خواست و از او اطمینان گرفت و تأکید کرد که پیمان شکنی و 
بدغهدی. نکند. پس او آن کار را کرد. سیس از خضرت. روی گرداند و 
امیرالمومنین علیه السلام برای بار سوم او را صدا زد و از او اطمینان 
حاصل کرد و بر او تأکید کرد که پیمان نشکند. ابن ملجم لعنه الله گفت: ای 
امیرالمژمنین به خدا سوگند من تا به حال ندیده ام که اين کار را غیر از 
من با کسی دیگر انجام دهی. حضرت فرمود: (شعر) 


«من خواستار اکرام او هستم و او قصد کشتن مرا دارد. کسی را بیاور که 
عذر تو ر از او بخواهد - او اهل کشتن است و اگر من کشته شوم معذور 
بو هام ۶ 


ای آنزه علحم بر ه یف خدا سوه کتذ‌فکر تفن کنم به انجه. حفتی وفا کتی.۱ وا 


۵ ارشادد اخله ب تمل از شیوخ کنوه کفت: من نیشن از پیست بار از آن. ها 
شنیدم که می گفتند: ما از علی علیه السلام در منبر شنیدیم که فرمود: چه 
خیز شقی ترین امت: را باز میدارد که آن را از بالای آن با خون خصاب. کند؟ 
در حالی که دستش را بر محاسن مبارکش می گذاشت.(3) 


9 ارات ان اند کنسته آسرایی مساق دحا که در آن 
کشته شد بر ما خطبه خواند و فرمود: ماه رمضان که سرور ماه ها و اغاز 
ال اس رنه سا ی اس ی 
همه شما امسال در یک 
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[- .ارشاد:6 


2- .ارشاد:6 
3- .ارشاد: 7 


صف واحد به حج می روید و نشانه آن این است که من در میان شما نمی 
باشم. ابن نباته گفت: حضرت خبر مرگ خود را می داد و ما نمی فهمیدیم. 
(1) 


0 کشف الغمه: آبوسنان دوّلی از علی علیه السلام در کسالتی که داشت 
عیادت کرد و به حضرت گفت: ای امیرالمومنین ما از اين بیماری شما می 
ترسیم. حضرت فرمود: به خدا سوگند اما من بر خودم نمی ترسم چون از 
پیامبر صادق و مصدق شنیده ام که فرمود: ضربه ای به این جا خواهد خورد 
در حالی که به فرق سر حضرت اشاره کرد پس خون جاری می شود تا 
ریشت از خون خضاب می گردد و کسی که آن ضربه را به تو زده شقی 
ترین امت خواهد بود همان گونه که پی کننده شتر شقی ترین قوم مود 
بود. 


جابر گفت: من علی را دیدم که مرادی نزد او آمد در حالی که از او 


«من خواستار اکرام او هستم و او قصد کشتن مرا دارد. کسی را بیاور که 
ِِِ از او بخواهد - او اهل کشتن است و اگر من کشته شوم معذور 
تست نا 


فخر خوارزم نیز بیت (من می خواهم او را اکرام کنم و او قصد کشتن مرا 
دارد) را اورده است. 


خودت را برای مرگ آماده کن که مرگ به دیدارت می آید, و اگر در منزلت 
سکنی گزید از آن نهراس.(2) 


توضیح: جزری گفت: در حدیت علی علیه السلام آمده است که در حالی که 
آبن ملجم نگاه میکرد فر مود: «عزیزک من خلیلک من مراد..» گفته میشود 
عذیرک من فلان با نصب یعنی کسی را بیاور که تو را در ان معذور بدارد, 
کفیل, چه .فضای ال اس و نت در یت عای لته اما اه 
حیازیمک.. حیازیم جمع 


خرن 2 1 2 


[- .ارشاد: 7 
2 . کشف الغمه: 128 - 130 


حیزوم بعنی سینه و گفته شده وسط آن و این سخن کنایه اد اضادی برای 


11 کنز جامع الفوائد و تأویل الایات الظاهره: آبو طاهر مقلد بن غالب با 
اسنادش گفت: علی بن ابی طالب علیه السلام در سجده بود و گریه می 
مت اه ی ا ع ی و ما گفتیم: ای امیرالمومنین 
گریه ات ما را بیمار و ناراحت و غمگین ساخت. ما هرگز از شما سراغ 
نداشتیم که اين چنین گریه کنید. امام فرمود: مر ور حدم پودم و دی آن 
نزد پروردگارم دعای خیر می کردم, آن گاه خواب چشمانم را ربود و خوابی 
دیدم که ترسناک و وحشت زده گشتم. دیدم که رسول خدا صلی الله علیه 
و آله ایستاده و می گوید: ای علی غیبتت طولانی گشت. من دلم برای 
دیدنت تنگ شده است, پروردگارم به وعده ای که نسبت به تو به من داده 
بود عمل کرد. من گفتم: ای رسول خدا؛ , خداوند چه چیز نسبت به من به 
شما وعده کرد؟ فرمود: او به من وعده کرد که جایگاه تو و همسر و دو 
پسر و خانواده تو در درجات والا در علیین خواهد بود. من گفتم: ای رسول 
خدا پدر و مادرم فدای شما باد پس شیعیان ما چه می شوند؟ فرمود: 
شیعیان ما با ما هستند, قصرها 8 هتارل آن ها عفانل .قضرها و منازل 
ماست. گفتم: ای رسول خدا 0( در دنیا چه بهره ای ی 
فرمود: امنیت و سلامتی. گفتم: موقع مرگ چطور؟ فرمود: او برای خود 
تصمیم می گیرد و به فرشته مرگ دستور اطاعتش را می دهد. گفتم: آیا 
حد مشخصی دارد؟ فرمود: مرگ عاشق ترین شیعیان ما مانند این است 
که یکی از شما در تابستان آب سردی می نوشد که دل ها با آن جلا می 
بخورد مانند بیشترین زمانی که چشمش با مرگ روشن شود.(1) 

12 مناقب ابن شهر آشوب: عمروبن عبدود سر مبارک علی علیه السلام 
را در جنگ خندق شکافت و حضرت به خدمت پیامبر برگشت. ایشان به 
دست مبارک 
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1- .نسخه خطی است. 


آن جراحت را بست هش ان دمید و در همان لحظه بهبود پافت. یس 


فرمود: من کجا خواهم بود هنگامی که این ریش تو را به اين خون سرت 
خضاب می کنند؟(1) 


3 عدد: رسول خدا| صلی الله علیه و آله فرمود: ای علین آپا می دانی 
شقی ترین گذشتگان و آیندگان کیست ؟ گفتم: خداوند و رسولش آگاه 
کزنده قصون کشتی: که انن را ار این خضاتب کنو نی سس یا آد عون 


زهری گفت: امیرالمومنین علیه السلام منتظر قاتلش بود و می فرمود: 
شقی ترین این امت کی بر می خیزد؟ آنگاه هیثتی از خوارج از اهل بصره 
آمدند که در بین آن ها شخصی به نام جعد بن نجعه بود و به حضرت گفت: 
ای علی تقوای الهی پیشه کن که تو می میری, حضرت به او فرمود: بلکه 
من با ضربه ای بر اين کشته می شوم و این خضاب می شود یعنی ریشش 
از خون سر میارکشش, آن عهدی است که با بیامبر بسته ام و قضا و 


فضاله پیسر آبوفضاله انصاری که از اهل بدر بود و در رکاب امیرالمومنین 
اسر سید ده کی سا اما و 
کوفه مریض شد و من با پدرم به عیادت ایشان رفتیم. پدرم به حضرت 
گفت: علت ماندن شما در کوفه در بین اعراب جهینه چیست؟ به سوی 
عهده می گیرند و برایتان نماز می خوانند. حضرت فرمود: رسول خدا با 
یعنی ریش مبارکش از سرش. 


0 7 بور 
خواست: حصرت اضرا آورد وا غر ان شد انگاه امیر الم تین 0 
«ارید حبائه...من می خواهم او را اکرام کنم» را خواند.ادامه بیت 
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1- .در منیع مذکور موجود نیست. 


محمد بن عبیده گفت: امیرالمو‌منین ن علیه السلام فرمود: چه چیز مانع شقی 
ترین شما می شود که بیاید و مرا بکشد. تزوزد کاز من از آن ها ملول و 
بیزار گشته ام فان ها نیز از من: یس ان ها را از من حلاص کن و مرا از 
کند باخبرکن تا دودماتش را هلاک کنیم. پس فرمود: به خدا نت 


4 بصائر الدرجات: یکی از یاران امیرالمومنین علیه السلام گفت: 
عبدالرحمن بن ملجم لعنه الله با هیئت مصری که محمد بن ابوبکر آن ها را 
فرستاده بود ۳ امیر المقمنین علیه السلام آمد که نامه هیئت هم 
رسید فرمود: ی ی ار گفت: بله ای 
امیرالمومنین به خدا سوگند که من شما را دوست دارم. حضرت سه 
مرتبه فرمود: به خدا سوگند دروغ مي گویی, او گفت: من سه مرتبه قسم 
می خورم که شما را دوست دارم ایا شما سه مرتبه قسم می خورید که 
من شما را دوست ندارم؟ علی علیه السلام فرمود: وای بر تو, خداوند 
ارواح را قبل از دو هزار سال از اجساد خلق کرد و آنها را در هوا سکنی 
داد, هر کدام از آن ارواح آن هنگام که همدیگر را اس در دنیا فارون 
گشتند و هر کدام که آن موقع همدیگر را نشناختند در دنیا با هم اختلاف 
پیدا کردند. به راستی روح من روح تو را نمی شناسد. هنگامی که ابن 
ملجم رفت, , حضرت فرمود: اگر دیدن قاتلم شما را خوشحال می کند پس 

به او نگاه کنید. یکی از پاران گفت: آيا او را نمی کشی؟ يا آیا او را 
تکای ۱ وت و مود شکفتا از این کلام: ایا به.هن می کویید که قاتلم 
لعنه الله را بکشم.(2) 


توضیح: اقتل قاتلی یعنی کسی که مرا می کشد و مرا خواهد کشت, و 
تچه این کقصاصی قیل از عایت عایر بت با می انن است: کار 
در علم خدا امده است که او قاتل من است پس چطور میتوانم او را 


بکشم؟ و اگرچه از اسباب عدم 
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1- . تذکره الخواص :100,101 
سا 2 


قدرت. عدم مشروعیت قصاص قبل از جنایت و عدم صدور چیزی است که 
با شرع مخالف است. بر این سخن اشکالاتی وارد است که در اینجا مجال 


بحث درباره ان ها نیست. 


5 بصائر الدرجات:امیرالمومنین علیه السلام وارد حمام شد و سپس 
صدای حسن و حسین علیهما السلام را شنید که بلند شده است. حضرت به 
آن دو فر مود: پدر و مادر فدای شما باد چه شده است؟ گفتند: این ستمکار 
شما را دنبال کرد و ما گمان کردیم که می خواهد به شما آسیبی بزند. 
حضرت فرمود: رهایش کنید به خدا سوگند که قاتل من غیر او نخواهد بود. 
شا 


6. فرحه الغری: روزی رسول اکرم صلی الله علیه و آله به امیرالمومنین 
غلبم السلاق فرمود آی‌علیحق سالی فعیت. ما هل بت راز اسمان ها 
و زمین عرضه کرد پس اولین آسمانی که اجابت کرد آسمان هفتم بود. حق 
تعالی آن را به عرش و کرسی زینت داد؛ ؛ بعد از آن آسمان چهارم اجابت 
نمود, پس آن را به بیت المعمور زینت بخشید. سین آشمان, دثیا اجابت 
نمود که آن را با ستارهها زینت بخشید. پس زمین حجاز اجابت نمود. پس 
آن با تتخانه کفبه هزین کردانید. بقد از آن زمین شام اجایته کود, آن. را 
بخ بیت: آلففدنین رشت داد بسن از آن. مین طیبه - مدینه - اجابت نمود آن 
را به مقبره من شرف بخشید, پس زمین کوفان اجابت کرد. ای علی آن را 
ت‌ص و رای امسرالسه مس نو لام رو تا رل دار 
من در کوفان عراق مدفون حدا هد شد؟ فرمود: بله ای علی, تو کشته 
شده و در بیرون آن بین الفریین و ذکوات ت البیض - نجف و تل های سفید - 
مدفون خواهی شد. شقی این امت عبدالرحمن بن ملجم تو را به قتل می 
رساند. تسه کند با سرا نوی که صر انب ک شعوت. کدی نود 
تافه‌صالم بو کم عالی ار اش از امسر نست: اه قلی از غراق 
صد هزار شمشیر تو را حمایت می کند.(2) 


از مزینه روایت کر 0 
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1 سصاگ االدرحات» 1240 


2 .فرحه الغری: 18 و 19 


ملجم هم همراه آنان تقی رد رک امتیه نو ایام موم سر 
زده نزد ما آمد به خدا سوگند او به قصد دیدار و طلب هدیه نزد ما نیامده 
است و ما از او نسبت به شما هراس داریم پس از او بیعت بگیر. علی 
علیه السلام به او فرمود: بنشین پس مدت طولانی به چهره او نگاه کرد و 
فرمود: آیا چیزهایی از تو بپرسم و تو آن ها را بدانی جوابم را می ف 
گفت: له و بز شر آن. سوکند یاد کرن, حضزت.: فر مود: آیا در کودکی 
هنگامی که در میان همسن و سالان خود میرفتی وقتی از دور میاآمدی 
ق و هو پسر زن سگ چران نزد ما آمد؟ گفت: بله, بر حضرت فرمود: آیا تو 
نزد مردی سالخورده رفتی و او به تو نگاه کرد و خیره شد و سپس 

شقی تر از پی کننده شتر نمود؟ گفت: بله, حضرت فرمود: آبا هادرت هو 
خبر داد که تو را در حیضش حامله شد؟ او کمی در سخن گفتن به لرزش 
افتاد و گفت: بله مادرم درباره آن با من صحبت کرده است و اگر تو چیزی 
را مان ی ان سل را وا رن سر 
السلام به او فرمود: برخیز, او بلند شد سپس فرمود: از رسول خدا صلی 
الله علیه و اله شنیدم که میفر مود: قاتل تو شبیه بهودی بلکه بهودی است. 


از دیگر معجزاتی که روایات متعددی در باره آن ها وجود دارد خبر دادن 
حضرت از شهادت خودشان است و اینکه شهید میشوند و دنیا را ترک 
میکنند که فرمود: به خدا سوگند آن از بالایش خضاب می گردد - در حالی 
که به ریش مبارک اشاره می کرد - و چه چیز مانع شقی ترین امت شده 
است که این را از خون خضاب کند؟ و ماه رمضان فرا رسید و در ان 
اسیاب قدرت به حرکت در می آید, آگاه باشید که شما امسال به یک 
طریقه و مرام به حچ می روید و نشانه آن این است که من در بین شما 
نمی باشم, حضرت در این ماه شبی نزد حسن و شبی نزد حسین و شبی 
نزد عبدالله بن جعفر همسر دخترش زینب افطار می کرد و بیش از سه 
لقمه بر نمیداشت., علت را از ایشان پرسیدند. فرمود: من فقط یک یا دو 
شب نزد شما هستم و میخواهم با شکم خالی امر خداوند مرا در برگیرد و 
نزد خداوند بروم پس همان شب به شهادت رسید در حالی که در پایان 
شبی که آن ملعون به ایشان ضربت زد به 
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مسجد رفته بود و مرغابیان جلوی ایشان سر و صدا میکردند رادم آن: ها 
را دور کردند پس حضرت فرمود: ان ها را رها کنید که نوحه سرايانند. 


توصیح قاشع القاماتت شاند از آی. کفته اشان باشد که قلان برع 
الاس‌ یار ام ال مود در عصی مها عاضع است نصا 


موافقت در کار. گفته میشود: تعتع فی الکلام یعنی مردد شد از گرفتن گلو 
پا کنحی:. «فیه ندور رحی السلطان» شاید منظور انقضای دوران باشد 


کنایه از از بین رفتن حکومت ایشان صلوات الله علیه يا کنایه از عوض 
شدن حکومت و دگرگونی احوال زمان باشد و بعید نیست در اصل شیطان 
به جای سلطان بوده باشد. خمص البطن یعنی خالی بودن ان. 

در دیوان منسوب به حضرت. ایشان خطاب به ابن ملجم لعنه الله فرماید: 


ای کسی که در گفته و وعده خویش مغرور هستی و اي کسی که از 
پیمودن راه ها و رفتن باز میداری.(1) 


می گویم: ما برخی روایات را در کتاب الفتن در باب خبر دادن پیامبر صلی 
الله‌عانه هو آلة. از ملومعت اشان عافم السلاه کر کر رین 
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1- . دیوان : 39 


1( شهادت و وصیت و غسل و نماز و تکفین امیرالمومنین علیه 
م‌ 


روایات: 


1 مناقب ابن شهر اشوب: ان حضرت علیه السلام در صبح روز نوزدهم 
ماه رمضان در مسجد کوقه به دست عیدالرحمن بن ملجم مرادی لعنةٌ الله 
ضربت خورد و وردان بن مجالد از تیم الرّباب و شبیب بن بجره و اشعت 
ای ی این ملجم صوبه. ای ,را 
شتمتتی عم به: سر اصبار کی آن خضنرت زد و یشان دو.رور ه-خدودا یی 
سوم از شب زنده بود. امام صادق علیه السلام فرمود علی علیه السلام در 
آن هنگام شصت و پنج سال داشت و اهل سنت گفته اند که شصت و سه 
قیال اس اما یه اه مص یوار ام له اه ان 
در مکه سیزده سال و در مدینه ده سال زندگی کرد و در حالی که جوانی 
بیست و چهار ساله بود مهاجرت کرد. آن بزرگوار در حالی که کنار پیامبر 
عای لام یه ات صی اش مد تاره اه ند سا ام 
بسیاری را در حالی که نوزده سال داشت کشت و در قلعه خیبر را در 
بیست و هشت سالگی از جا درآورد. ایشان سی سال امامت کردند که 
مذت خلافت ابوبکر دو سال و چهار ماه و عمر نه سال و چند ماه و چند 
روز بود. فریانی گفت: ده سال و هشت ماه؛ و عثمان دوازده سال. 
سرانجام خداوند حق را به مدت پنج سال و چند ی ایشان با 
شناختی که از بنی امیه و دشمنان با خود داشت دستور داد تا مقبره اش 
مخفی بماند تا امام صادق علیه السلام آن را تکار تخود؛ سپس محمد بن 
زید حسنی دستور داد 
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حاثر را در کربلا بسازند و روی آن دو بنا کنند. پس از آن به اين بنا افزوده 
شبده جا آین. که-عضد الخولة در بزر کداشتت و وفف.: کردن بر انما. : به نهایت 
رساند.(1) 


2 العدد القویه: در کتاب ذخیره آمده است: علی علیه السلام نوزده شب 
گذشته از ماه رمضان سال چهل هجری مجروح گشت و در شب بیست و 
دوم دعوت حق را لبیک گفت. در کتاب عتیق هم آمده است: که در شب 
یکشنبه هفت شب مانده از ماه رمضان سال چهل هجری. در موالید الائمه 
آمده است: در شب یکشنبه نه شب مانده از ماه رمضان وفات یافت. در 
کتاب اسماء حجج الله هم آمده که در شب بیست و یکم ماه رمضان سال 
ی ی اس در تاریخ مفید هم این 
گونه آمده که وفات امیرالمومنین علیه السلام در شب بیست و یکم ماه 
رمضان سال چهل هجری اتفاق افتاد. همچنین گفته شده. آن حضرت در 
روز دوشنبه, نوزدهم ماه رمضان سال چهل و یک هجری در شصت و سه 
سالگی دعوت حق را لبیک گفت. در غلرّی دفن شد. ایشان بعد از بعثت و 
پیش از هجرت. سیزده سال در مکه در کنار رسول خدا بود و در همه 
رنجها با ایشان بود و بارهای سنگین ایشان را به دوش میکشید. بعد از 
هجرت نیز ده سال با پیامبر در مدینه بود و در برابر مشرکین از ایشان 
دفاع می کرد و با کافران می جنگید و با جانش از ایشان محافظت می 
تفود. هحامی: که بامبر ضلی الله علیه و: اله. بة. ملکوت: اعلن پیوست 
ایشان سی و سه سال داشت. امامتشان سی سال بود که بیست و چهار 
سال آن را به خاطر تقیه و حفظ جان مسلمین, ممنوع از فعالیت بود و پنج 
سال و چند ماه در جهاد با منافقان مورد امتحان الهی واقع شد. گفته شده 
مدت خلافت آن حضرت چهار سال و نه ماه بوده است و سن ایشان 
شصت و چهار سال و چهار ماه و بیست روز بوده است و گفته شده: در نه 
شب گذشته از ماه رمضان به شهادت رسید و برخی دیگر نقل کرده اند که 
نه شب مانده از ماه رمضان و در شب یکشنبه سال چهل هجری به شهادت 


ر سید ند. 21) 
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لضاف ان ای طالت :78:۳2 
2 .نسخه خطی 


3. کافی: علی علیه السلام نه شب مانده از ماه رمضان در شب یکشنبه 
سال چهلم هجری در حالی شصت و سه ساله بود به شهادت رسید. آن 
حضرت بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله سی سال زنده بود.(1) 


4 العدد القویه: درباره شبی که حضرت در آن به شهادت رسید اختلاف 
است. ابن عباس گفت در پایان شب هفدهم ماه رمضان یعنی صبح جمعه 
در مسجد کوفه به شهادت رسید. مجاهد گفت شب بیست و یکم ماه 
رمضان, آن حضرت جمعه و شنبه ماند و در شب یکشنبه به شهادت رسید. 
خفن وی کت ان خر مور خن ات هام سای ووضا رن که قیبه 
قدر نیز هست به شهادت رسید. و سوی عیسی بن مریم علیه السلام 
عروج کرد و در آن شب یوشع بن نون دار فانی را وداع گفت و اين قول 
مشهورتر است.(2) 


ییا ی 
اوصیای پیامبران در آن شب دعوت حق را لبیک گفت و عیسی بن مر 
0 ان 


6 امالی صدوق: حبیب بن عمرو گفت: بر امیرالمومنین علیه السلام که در 
بستر بیماری قرار داشت و در اثر آن دعوت حق را لبیک گفت وارد شدم 
پس ایشان زخمشان را باز کردند و من گفتم: ای امیرالمومنین این زخم 
چیز مهمی نیست و شما مشکلی ندارید. امام به من فرمود:ای حبیب به 
خدا سوگند من به زودی شما را ترک می کنم حبیب گفت: ذر آن ضام من 
گریه کردم و ام کلثوم هم که در کنارش نشسته بود گریه کرد. علی علیه 
السلام به او فرمود: دخترکم چرا گریه می کنی؟ ام کلثوم گفت: بابا به یاد 
آوردم که تو به زودی ما را ترک خواهی کرد پس گریه کردم. امام به او 
و دخترکم گریه نکن به خدا سوگند اگر آنچه پدرت مي بیند را ببینی, 
فرمود: هرا سا ای ار ار ام 
که ایستاده اند تا مرا ببینند و 


ص: 221 
1- 2 . اصول کافی (جزء اول از چاپ جدید): 452 


2 .نسخه خطی 
3- .تهذیب: 1:32 


این برادرم محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله است که کنارم نشسته 
است و می فرماید: جلو بیا که آنچه رو به رویت است بهتر از آن است که 
گر ان فتنتتن حبیب گفت: هنوز از نزد امام خارج نشده بودم که وفات 
یافت. 


فردای آن شب حسن علیه السلام بر بالای منبر رفت و خطبه خواند و 
خداوند را حمد و ثنا گفته سپس فرمود: اي هردم در این شب قران تازل 
گشت و عیسی بن مریم عروح یافت و پوشع بن نون کشته شد و پدرم 
امسر المه‌هم انم ایام کمت هه زا ی تفت هخا و ند سم ی 
از فرستاد کان بل و‌بعد از‌بدوم از آو زر رفن به تفت سعت: تیافت:و 
رسول خدا صلی الله علیه و آله او را بین لشکریان می فرستاد و جبرئیل 
در سمت راست و میکائیل در سمت چپ او می جنگید و پدرم از طلا و 
نقره جز هفتصد درهم از خود باقی نگذاشت. که باقیمانده بخشش او بود 
که آن ها را جمع می کرد تا خدمتگزاری برای خانوادهاش بخرد.(1) 


7 مجالس مفید, امالی طوسی: حسن بن علی علیه السلام فرمود: 
هنگامی که زمان وفات پدرم فرا رسید وصیت کرد و فرمود: 


اش میت ی ای الب اور سس سول خواهای ان یهن 2 
و پسر عمو و یار و یاور اوست., اوّلین وصیت من این است که شهادت می 
دهم که خدایی جز الله نیست و محمد صلی الله علیه و آله فرستاده و 
بر گریده آوست:, خداوند آو را با علم خود برایق بر گزید گانش بر گزید: قطعا 
خداوند کسانی را که در قبرها هستند مبعوث می کند و درباره اعمالشان 
از آن‌ها سوال می کند و او از.دلها آگام استت نس ای حسی. من نو دا 
وصیت می کنم؛ ؛ و همین بس که تو وصی باشی به آنچه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله مرا به آن وصیت کرد. ای فرزندم چون آن اتفاق افتاد در 
خانه فان ور استافت. رید که وا مفر ی ترین کفت نو بباشد. ای 
فرزندم تو را به نماز در وقتش و زکات به اهل آن و در جای سزاوار آن؛ و 
سکوت هنگام شبهه, و میانه روی, و عدالت در خشنودی و غضب, 0 
همسایگی, و گرامی داشتن مهمان, و مهربانی با افراد زحمت کش و ستم 
دیده, و صله رحم, و 
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1-. امالی صدوق: 192 


دوست داشتن بینوایان و همنشینی با ان ها و فروتنی سفارش می کنم که 
از بهترین عبادات است, فرزندم آرزوها را کوتاه گردان و یاد مرگ باش و 
پر اک ۳ 10 
بیماری هستی. تو را به ترس از خداوند در آشکارا و پنهان سفارش می 
ی 1 اگر چیزی از امر آخرت 

تو عرضه شد به آن اقدام کن و اگر چیزی از امر دنیا به سویت آمد در 
ان تال کی تست آن سای ورگ با کنیدای مور دم ار مان 
های تهمت و مجالسی که گمان بد از آن ها می رود دوری کن چون هم 
نشین بد دوستش را می فریبد. و برای خدا کار کن و از خیانت کردن بیزار 
باش و امر به معروف و : نهی از منکر و مواخات با برادران در راه خدا را 
پیشه خود ساز و انسان حا را برای خوب بودش دوست بدار و انسان 
هرزه را از خود دور کن و در قلبت از او متنفر باش و با اعمالت از او 
دوری کن تا مانند او نشوی. از نشستن بر سر راه ها دوری کن و از 
مشاجره و نزاع و هم نشینی با احمق و نادان بپرهیز و در زندگی و عبادتت 
میانه رو باش و در این زمینه ی 
یت سا سای یرای قوت شکس تا کت خر ویر 
و خوبی را یاد بگیر تا بدانی و در هر صورت یاد خدا کن و از خانواده ات به 
کوچک رحم کن و از میان آن ها به بزرگ احترام بگذار و هرگز غذایی را 
نخور مگر اين که قبل از خوردنش از حلال بودنش مطمئن شوی و روزه 
بگیر که روزه زکات بدن و سپر صاحبش است و با نفست مبارزه کن و 
می رود حاضر شو و بسیار دعا کن. فرزندم من در نصیحت کردن کوتاهی 
نکردم هم اکنون من و تو از هم جدا می شویم و تو را نسبت به برادرت 
محمّد سفارش خیر می کنم, او برادر و پسر پدرت است و تو دانستهای من 
چقدر او را دوست دارم. اما برادرت حسین. پسر مادرت است و من نمی 
خواهم نسبت به او سفارش کنم, خداوند یاور شماست و از او می خواهم 
که تسا را اصاع کض طالمان مشک ارسرا انسا حور داوم 
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صبر صبر پیشه کنید, ۱ 
الا بالله العلی العظیم. ( 


8 امالی مفید, امالی شیخ طوسی: اصبغ بن نباته گفت: هنگامی که ابن 
ملجم لعنه الله امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام را ضربت زد 
چند نفر از یاران, من و حارث و سوید بن غقله و جمعی از ما به سوی او 
دویدیم. و صدای گریه شنیده و گريستيم. آن گاه حسن بن علی علیه 
السلام به سوی ما آمد و فرمود: امیرالمومنین علیه السلام به شما می 


رس 


فرماید: به خانه هایتان بازگردید همه به غیر من برگشتند. پس صدای گربه 
از منزل او بلند شد و من گریستم. حسن علیه السلام بیرون آمد و فرمود: 
مگر به شما نگفتم که: بازگردید؟ من گفتم: نه, به خدا سوگند ای پسر 
رسول خدا صلی الله علیه و آله تا زمانی که امیرالمومنین علیه السلام را 
نبینم نمی توانم بر خود مسلط شوم و پایم قدرت بازگشت ندارد. من گریه 
و به من فرمود: بیا داخل, من بر امیرالمومنین علیه السلام وارد شدم و 
دیدم که تکیه داده است و سرش را با عمامه ای زرد بسته است. خونریزی 
کرده بود و صورتش به گونه ای زرد شده بود که من نفهمیدم که رنگ 
چهره اش زردتر است يا عمامه اش. سپس خم شدم و او را بوسیدم و 
گریستم. امام به من فرمود: ای آصبغ گریه نکن به خدا سوگند آن بهشت 
است, من به او گفتم: جانم فدایتان به خدا سوگند می دانم که شما به 
بهشت می روید, گریه ام به خاطر این است که شما را از دست می دهم, 
قربانتان شوم از حدیثی برایم بگوپید که از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
شنیده اید چون من بعد از اين هرگز از شما حدیثی نمی شنوم. فرمود: ای 
اضق زووزی هل خوا-ضلی الم خایم. .1 مرا صدا زده و فرمود: ای 
برو تا به مسجدم وارد شوی و بالای منبرم برو و بعد از آن مردم را به 
سوی خودت صدا بزن و حمد و ثنای الهی را گفته و 9 
بفرستی آنگاه بگو: ی ی و 
و او به شما می فرماید: لعنت خداوند و فرشتگان مقلاب و انبیای مرسل 
بر 
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1- . امالی مفید:129و 130. امالی شیخ: 4 و 5 


کسی که به غیر از پدرش منسوب شود يا غیر از ولی نعمتش را بخواهد یا 

به اجیری که آن را به اجرت گرفته ظلم کند. من به مسجد نبی صلی الله 
علنه ماه امد نالا خر رو هنگامی که قریش و کسانی که در 
مسجد بودند مرا دیدند, به سوی من آمدند, من خدا را حمد و ثنا کردم و بر 
مق لا صلت انم عه و سار صاوات شاد یفن کساج 
مردم من فرستاده رسول خدا به سوی شما هستم, او به شما می فرماید: 
آگاه باشید لعنت خداوند و فرشتگان مقرب و انبیای مرسل او و لعنت من 
بر کسی که به غیر از پدرش منسوب شود و غیر از ولی نعمتش را بخواهد 
و به اجیری که آن را ؛ ب۵ رت بر است طلم که ان کاوهنع که 
صلی الله علیه و آله را رساندی ایا تون را تاو من کم آین 
گفته را به رسول خدا صلی الله علیه و آله می رسانم. سپس به سوی 
رسول خدا صلی الله علیه و آله بازگشتم و او را از آن کلام با خبر ساختم. 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: به مسجد برگرد تا از منبرم بالا روی آن 
ی و ام نیکست 
سوی شما نیاوردیم مگر این که تأویل و تفسیر آن را به همراه داریم. آگاه 
شفا هستم و آکاه باشید که همانا مرن اخیر شما هستم. 111 


توضیح: تزٍف فلان دمه: خونش ریخت و جاری شد و او منزوف و نزیف 
ای اه ری اس ما و ای اه ای اه 
هستم یعنی امیر المومنین علیه السلام و از اينکه تعبیر به اجیر فرمود چون 
اطاعت از پیامبر و امام علیه السلام و دوستی ان ها در مقابل تبلیغ 
رسالات پروردگارشان واجب است طویی آنها اجیرند, همچنان که خداوند 
فرمود: «قل لا آسالکم علیه جرا الا المودّه فی القربی» (بگو به ازای آن 
رسالت پاداشی از شما خواستار نیستم مگر دوستی درباره خویشاوندان 1 
واحتمال دارد معنا این باشد: کسی که به واسطه شما شایسته اجر از 


جانب خداست.(2) 
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1- .امالی مفید: 208 و 209, آمالی شیخ: 76و 77 
2- .شوری/ 23 


۰ امالی طوسی: امام رضا از پدرانش از علین بن خسین نقل فرمود: 
را یبن ان طالب. علید. ااسلام ۱ 
را اما 
ابن ملجم امام را زد و ضربه بر سر امام که در سجده بود خورد بر ضربه 
ای که قبلا بود. سپس حسن و حسین علیهما السلام بیرون امده و ابن 
ملجم را گرفته و دربند کردند و امیرالمومنین را برداشته و به خانه بردند. 
هنگامی که آن حضرت به خانه آورده شد لبابه بالای سرش و ام کلثوم کنار 
پاهایش نشستند. و 
تضیدیا اکراهکان داشت وشن کنید, و ۳ 
سر بت قونن: اد ور صوفد م تون خدذا ضلی اللم یه و اله را در 
خواب دیدم در حالی که سه مرتبه مرا برای رفتن به سوی خودش در عشاء 
دعوت نمود. (1) 


توضی . : شاید عرق کنایه از سستی و ضعف و بیهوشی باشد, زیرا غالبا با 
آن همراه است. در بعضی نسخهها با غین است که مراد از آن مجازا اغماء 
با خمات: استت: و کاخی. کفته. مشود «عرق فی. السکر* صفتن یه غایت 
مستی بر سد. 


0. قرب اسناد: امام صادق علیه السلام از پدرش علیه السلام نقل می 
دار کف ریا ی ۱ 
زانویش افتاد, آنگاه مردم او را گرفتند و به خانه آوردند تا به هوش آمد, آن 
گاه به حسن و حسین علیهما السلام فرمود: اين اسیر را دربند کرده و به 
او غذا و آب دهید و به خوبی از او پرستاری کنید من اگر زنده بمانم خود 
شایسته تر برای تصمیم گیری درباره او را ای 
تا ات ی کت تا اکن مسر اه اخار با اگر صلاح دیدید او را 
بکشید ولی او را مثله نکنید. (2) 


ال کافی: شکامی که اس النغفین. غلنه الستاام نت کوری عتایض 


کنندگان 0 ۷۱ ای امیر مومنین وصیت کن؛ 
اما وضو ان 


ص: 226 


1- امالی شیخ: 232 
2- .قرب اسناد: 67 


برای من تا کنید. سیس گفت: حمد برای خداست همچنان که شایسته 
اوست و ما پیرو امر او هستیم او را همان گونه که دوست دارم حمد و 
ستایش می کنم و هیچ خدایی همانگونه که نسبت داده شده جز الله یگانه 
واحد بی نیاز نیست ای مردم | هر کس از مرگ بگریزد, به هنگام فرار آن 
را خواهد دید, ی ی ی ی 
تور ار نو که در یی گشودن راز نهفته آن بودم اما خواست خداوند جز 
پنهان ماندن ان نبود. هیهات ! که این علمی پنهان است. اما وصیت من 
نسبت به خدا, آنکهستنی را ریک حوا فرار ندید ور تیه تيامیر خی 
الله علیه و آله اين است که, سنت و شریعت او را ضایع نکنید, اين دو 
ستون محکم را برپا دارید و اين دو چراغ را فروزان نگه دارید و تا آن زمان 
که از حق منصرف نشده اید سرزنشی نخواهید داشت که برای هر کس به 
اتقارته‌اناس اس وهای یت رن و شست فا مداد حامل مس ادان 
تخفیف داده شده است پروردگار رحیم و پیشوا آگاه و دین استوار است. 
من دیروز رهبر شما بودم و امروز مایه پند و عبرت شما هستم و فردا از 
شمسا دا عاه شف داتسا ده مر ساره اک از ان سار این 
لغزشگاه نجات یابم که حرفی نیست امّا اگر گام ها بلغزد و از اين جهان 
بروم, ما نیز چون دیگران در سایه شاخسار درختان. مسیر وزش باد و 
باران و زیر سایه ابرهای متراکم آسمان پراکنده می شویم و آثارمان در 
روی زمین نابود خواهد شد. من از همسایگان شما بودم که چند روزی در 
کنار شما زیستم و به زودی از من جز جسدی بی روح و ساکن؛ پس از آن 
همه تلاش و جز خاموشی پس از آن همه گفتار باقی نخواهد ماند پس باید 

ت من و بی حرکتی دست و پا و چشم ها و اندامم مایه پند و اندرز 
شما گردد. که از هر منطق رسایی و از هر سخن موثرتری عبرت انگیزتر 
است. وداع من با شما چونان جدابی کسی است که اماده ملاقات 
پروردگار است. فردا ارزش ایام زندگی مرا خواهید فهمید و راز درونم را 
خواهید دانست, پس از آنکه جای مرا خالی دیدید و دیگری بر جای من 
تست هرا خواهید شیاخستی کر زندم با تمد دار کم تاهج تود آ ها 
اگر فنا گشتم پس فنا میعادگاه من است و اگر ببخشم برای من قربت و 
نزدیکی به خدا و برای شما پسندیده است. پس عفو کنید و ببخشید, آیا 
دوست ندارید که خداوند شما را 
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بیامرزد؟ واه چه حسرتی بر غافلان هست که عمرشان حجتی برای آن ها 
باشد و روزگارشان به بدبختی و شقاوت بگذرد, خداوند ما و شما را از 
کسانی قرار دهد که به خاطر تماپلات نفسانی از اطاعت 
نمی کند یا بعد از مرگ انتقام از او گرفته نمی شود, ما فقط متعلق به 

و 
علی علیه السلام فرمود: ای پسرم فقط یک ضربه در مقابل ضربه اش به 
او بزن و دچار لغزش نشو.(1) 


توضیح: گفته وی: ائنو لی وساده: ثنی الشی بر وزن سمع یعنی برخی را بر 
برخی دیگر برگرداند و تا کرد يا برای نشستن بر آن, 00 
شنوندگان او را پیتنوه: با شرآ تیه کرخنن بر آن: کون قدرت بر جلوس 
نداشته است. گفته وی. «قدره» یعنی حمدی که به اندازه منزلت او و 
شایستگی او یاشد. گفته وی: «متبعین» حال از فاعل حمد است زیرا او در 
جایگاه «نحمد الله» است. گفته وی: «کما اتنسب» همان طور که خود را 
در سوره توحید نسبت داده است. گفته وی: « کل امرء لاق فی فراره» 
یعنی از مور مقدر و حتمی مثل. مرگ خدا فرمود: « قل ار المَوّت الذی 
تفوّون مه فَائَة مَلاقیکم » وان ضر کف که از آنع کر ید بد قفا یه تن 
وقت شما میاید ) و حضرت فرمود: «فی فراره» چون همه همواره از 
مرگ فرار میکنند اگرچه بعید است. مساق مصدر میمی است و در نهج 
البلاغه کلمه «الیه» نیست. پس ممکن است منظور از اجل منتهای عمر 
باشد و مساق آنچه به ان سوق داده میشود باشد و نیز ممکن است مراد 
از آن مدت و مساق زمان سوق باشد. گفته وی: «الهرب من موافاته» از 
باب حمل لازم بر ملزوم است زیرا انسان تا زمانی که با حرکات و اعمال 
از مرگ فرار میکند عمر خود را در اين راه صرف میکند پس گویی فرار از 
آن دشتتخن به ار است: ار ور 
باشد هر کاري که انسان برای فرار از آن میکند باعث رسیدن به آن 
8 زیرا تاثیر ِِ و ۱ اسباب به اذن خداست. وانگهی وقتی اجل برسد 
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1-.اصول کافقی (جزء امل از جاب جدید): 229 300 


فیروز آبادی گفت: طرد یعنی دور کردن و ملحق کردن شتران از اطراف 
آنهاست. طردتهم یعنی آوردی آنان را و از آنان گذشتی. اطرده امر به طرد 
اوست: یا اخراخش از نسرژمتن. اطرد الاهر* از یکدیکر تبعیتت کردند .و 
جاری شد پایان نقل قول.(1/ممکن 


است اطراد به معنای طرد و جمع و امر به آن به مجاز باشد. ممکن است 
«اطردت» به صیغه غایب خوانده شود و به تشدید طاء که دراین صورت 
ایام. فاعل میشود و بیشتر شارحان نهح البلاغه گفتند گویی حضرت ایام را 
اشخاص قرار داده که امر به اخراج و دور کردن آنان از خود میکند. یعنی 
هنوز در باره کیفیت قتل خود جستجو میکنم و اینکه دقیقا کی خواهد بود و 
در چه زمینی روز به روز میباشد. اگر در یک روز آن را نیافتم آن را 1 
کرده و از روز دیگری استقبال میکنم و همین طور تا این که تقدیر واقع 
شود. گفتند؛ این نشان میدهد او شرایط قتل خویش را از هر جهت و 
مفصل نمیدانسته است و رسول خدا به اجمال به او فرموده است. 
«فکنون هدا لام یتی,خضوضیات,بنهان این اتر با فقط همین امن بنهان 
است. پس مشارالیه چیزی است متعلق به وفات او و «هیهات» یعنی بعید 
است اطلاع یافتن بر آن چرا که علم مکنون و مخزون است و از خواص 
اه پوشنیده ِ- ان ات از و ی ۱ 
آن ۳ که در ذهن من شده مکررا ۳9 ِِ پنهان را در 
پوشیدگی حق و ظهور باطل و غلبه اهل باطل جست و جو کردم. گفته 
شده: : یعنی راز قتل آن حضرت, پس برایم ظاهر شد. پس ابا کرد خدا جز 
این که مس و کم و ال ان ور 
را درک کنده زبرا آن از متبنائل بیجنده قضا و قور است: 


گفته وی: « ومحمدا» عطف بر «ان لا تشرکوا» و ممکن است فعل در آن 
تقدیر گرفته شود یعنی شما را به یاد محمد میاأورم پا منصوب بودن ان بر 
ام 
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اغر|ء باشد. در بعضی 0 به رفع است. در نهج البلاغه آمده: «اما 
وصیتی فالله لاتشرکوا به شیتّا و محمدا فلاتضیعوا سنته» و دو عمود, توحید 
و نبوت است و اقامه آنها کنایه از احقاق حقوق آنهاست. گفته شده: مراد 
از آن دو حسن و حسین علیهما السلام هستند و گفته شده منظور از 
مضتباخین آن:.دو هشتند.. کفته میشنود* خلای دم بغتی. غدارت: پدیز فتط. :و 
نکوهش از تو ساقط شد. 


گفته وی: «مالم تشردوا» یعنی تا وقتی که در دین تفرقه پیدا نکنید. گفته 
وی: «حمل» از باب تفعیل چه مجهول و چه معلوم. «خفف» نیز چه مجهول 
و چه معلوم. پس مبتدایی برای «رب رحیم» مقدر گرفته ِ یعنی 
«ربکم رب رحیم» , يا خبر مقدر است یعنی «رب رحیم لکم». بنا بر اول, 
در اسناد حمل است و تخفیف به دین و امام, مجاز است یعنی امام همه 
زمانها, و استواری قدم, کنابه از شفا یافتن از بیماری است. ذری؛: اسمی 
است بر آنچه بادها پخش میکنند که متاعهایی که انسان در دنیا در آن است 
را به آنچه بادها پخش کردند تشبیه کرده است در عدم ثبات و اندک بودن 


استفاده از آنها. گفته شده: منظور محلهای پخش آنهاست چنان که در نهج 
البلاغه امده است: «و محل وزیدن بادها». 


گفته وی: «متلفقها» با کسره فاء یعنی آنچه از ابرهای پراکنده که به هم 
پیوست و جمع شد و مخط آن, یعنی آنچه در زمین رخ میدهد از خط فاصل 
بین سایه و نور. در بعضی نسخهها به حاء است, یعنی محل فرود آمدن, 
مافاعلی آن اشت: عم ای کی اک ار تین ریت روا مر زور 
آمور کاتق: شیم بت آن امور بودم يا اين که اهمیتی نمیدهم زیرا در دنیاً به 
آن وابسته تدم ان کسن متیر ان امور است و هموارم منرصد انتقال 
بودم.. گفته شده. اغصان: را بزای. عناضر ارنعه. استعاره: گرفته: است :و 
سایهها؛ به خاطر در معرض نابودن آن است. ریاح را برای ارواح استعاره 
گرفته و ذرای آن را برای بدنها که به خاطر بخشش الهی بر آن غلبم دارد. 
ابر را برای اسباب قوی استعاره گرفته یعنی حرکات اسمانی و تاثیرات 
فلکی و روزیهایی که در این جهان بر انسان ريخته میشود. اضمحلال 
لتق کنایه از پراکند کی آن اسیاب وال آنهاست‌و ارین رفتن حط 
آننن تین کنایه از فنای آناه ان ند ماشست: 
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«جاورکم بدنی >> مجاورت را به بدن اختصاص داده چون از از خواص 
اجسام است یا به خاطر اين که با وجود اين که آن حضرت هنوز در این 
دنیاست روح او به ملاً اعلی آویخته است چنان که خود در توصیفٍ 
برادرانش میقر مایده زر این دتیا با بدنهایشان بودند ورروعم انشان به.ملا 
اعلی آویخته است «ستعقبون» مجهول است از ریشه اعقاب یعنی 
دادن چیزی. خثه الأنسان یعنی خودش و بدنش. خلاً یعنی خالن از روح و 
خواض. در الخافومن آمده: کطم غبظه یی آن زا باز گرد اند و خسن کرد 
والباب: آن را بست, و کظم: و رن رکع یعنی قوم 
ساکت.(1) 


در نهج البلاغه آمده: «و صامته بعد النطوق». لیعظمک با کسره و فتحه لام 
چنان که در نهح البلاغه ضبط شده است. مجزوم بودن نیز محتمل است 
چون امر است. فتحه لام و رفع نیز جایز است. هدوء با همزه است و گاهی 
با تخفیف و گاهی با تشدید میأید یعنی سکون و زیاد پایین آمدن صدا یعنی 
ساکن شد؛ لذا برای مرده گفته میشود: «جفت» چون از سخن میافتد و 
ساکت میشود. اطراقی يا با کسره همزه است چنان که در نهج البلاغه 
آمده از اطرق اطراقا یعنی سر به زیر افکند, کنایه از حرکت ندادن پلکها؛ 
با با فتحه آن جمع «طرق» یعنی قدرت؛ یا جمع طرق یعنی زدن با چکش. 
اطراق با تحریک حروف یعنی اعضا مانند بدن و پاها. «وداع» اسم است از 
این گفته ایشان «ودعته تودیعا», یا با کسره که اسم است از این گفته: 
آودخته موادعه یعنی با او صلح کردم. میگویی رصدنه . وقتی در راهی 
بنشینی و مراقب او بااشی. ارصدتث له العقوبه: یعنی عقوبت برایش آماده 
کردم. مرصد در برخی از نسخههای نهح البلاغه با فتحه است. پس فاعل با 
خدای متعال است يا خود حضرت. گویی خود را آماده کرده تا به دیدار 
عادت کند. در برخی نسخهها با کسره است. پس مفعول خودش است با 
آنچه که باید آماده کند و یوم التلاقی, روز قیامت است. ممکن است رجعت 
را نیز شامل شود. «غدا» ظرف افعال آینده است و این فقرات حدیث چند 
وجه از تاویل را محتمل است: 
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و 
اين که من بر حق بودم و خداوند رازهای مرا یه [خجازرهیکن ی 
مور گام و بای یرای کم شا دارم رت اراده نکردم یا 
برخی از خوبیهای من که من بر شما و دیگران تم ید رتم ییا 
آشکار و برایتان روایت میشود و وقتی عدالت و منزلت مرا درخواهید 
یافت که کس دیگری مقام خلافت را به دست گیرد. 


دوم این که مقصود از «غدا» ایام رجعت و قیامت باشد. زیرا در آنهاست 
که شوکت و رفعت و نفوذ حکمش در جهان ملک و ملکوت دیده میشود. ان 
حضرت علیه السلام در رجعت مسئول انتقام از منافقین و کفار میشود و 
به پرهیزکاران و نیکان در سراسر جهان قدرت میبخشد و در قیامت, 
متولی حساب و تقسیم کننده بهشت و جهنم است. پس مراد از خالی بودن 
مکانش, خالی بودن قبر از جسد اوست بر حسب انچه که مردم در مورد 
رجعت میپندارند و پایین آمدنش از منبر وسیله و ایستادنش بر لبه جهنم که 
دی قیامت نب انش .وید توا کر وان رها کر 


سپس بدان در بیشتر نسخههای کافی «وقیامی غیر مقامی» است که برای 
این معنا مناسبتر است و برای معنای اول نیاز به تکلف است؛ گویی مراد؛ 
ایستادن او نزد خداوند در سماوات و زیر عرش و در بهشتها و در غرفهها و 
دارالسلام است. چنان که روایات بر آن دلالت دارند. در نسخهها نهج البلاغه 
و در برخی نسخههای کافی «وقیام غیری مقامی» امده است که برای 
معنای اول مناسبتر است و معنای دومی جز با تعلف. راست نمیاید؛ کویی 
مراد از غیر. قائم علیه السلام است. زیرا او امام زمان در رجعت است و 
ایستادن رسول خدا صلی الله علیه و آله در جایگاه او برای مخاصمه در 
قیامت است. این چنین به ذهن خطور کرد و برخی از معاصران در مولفات 
خود این را به طور اجمال آوردهاند. 

سوم معنایی است که به ذهن خطور کرده که جمع بین دو معناست یعنی 
مزا دیدید یت در رجعت و قیامت از اسرارم پرده بر می دارد 
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«وداع مرصد للتلاقی » متصل است و گفته وی: «و تعرفونی» تا آخر, 
اشاره به معنای اول است بی آن که به دو بند اولی متعلق باشد که این 
هخکمتر ۵ هدنر و زوشتن آستت به ونم بر اسان تشه آخوه: ان ان 
الشر با عدم وقوع مقدم, منافات ندارد و در تنزیل عالم به منزله شایک. 
نوعی مصلحت وجود دارد. در برخی نسخهها «العفو لی قربه» است و 
ممکن است حلالیت طلبیدن از قوم باشد بر سبیل تواضع و فروتنی چنان 
که هنگام وداع شایع است. در بیشتر نسخهها «و آن اعف فالعفو لی قربه» 
است یعنی اگر قاتلم را ببخشم. گفته وی: «ولکم حسنه» یعنی در آنچه 
عفو در آن جایز است نه در آن واقعه يا عفو من از قاتلم حسنهای است 
برای ضبر شما بر آنچه در این زمینه بر شما سخت: است: «فیا لها حسره» 
ندا برای تعجب است و منادی محذوف است و ضمیر هاء مبهم است و 
حسرت تمییز برای ضمیر مبهم است مانند ربه رجلا ان کون ی ان 
یکون ؛ پا خبر برای مبتدای محذوف است و شقوه با کسره یعنی بد عاقبتی. 
گفته وی: «ممن لا یقصر به» باء برای تعدیه است و رغبه فاعل لمتقصر 
است و ضمیر «به» به موصول برمیگردد بعلی آن را تمایلی از تمایلات 
نفس قرار ندهد که به طاعت خداوند نرسد. مرجع ضمير له و به, خداوند یز 
مر کر آست: کفته وی ول نان نف در فرونی: سا تاد از ان مخایا 
ترک اولی است ممکن است به صورت باب تفعل خوانده شود یعنی 
«فزون نکن» که نزد مردم منسوب به گناه میشوی. 


امتزالهومین سلبه السلامبه. حشن علیه السلام, ات که: تسخه اق. از 
نوشته سّلیم بن قیس هلالی است که آن را : به ایان داد و آن را بر او خواند. 
فرمود: سلیم که رحمت خدا بر او باد راست گفت. سلیم گفت: من شاهد 
وصیت امیرالمومنین علیه السلام بودم هنگامی که به پسرش حسن علیه 
السلاع وضیت رد رو کی وید وناهت فرشفان ان حص رت بر فتران 
شیعه او و اهل بیش در انجا بودند. علی علیه السلام فرمود: ای فرزندم 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به من سفارش کرد که بر تو وصیت کرده 
و نامه ها و سلاحم را به تو بسپارم. آن گاه رو به او کرد و فرمود: فرزندم 
تو ولی امر و 
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ولی دم هستی پس اگر ببخشی که با خودت است ولی اگر خواستی او را 
ای ی 
آن اه وضیت را تا اخرزش فرمهد. حامیت که وصیت را تمام کرد, فرمود: 
خداوند شما و نبی شما را در بین شما حفظ کند, شما را به خدا می سپارم 
و با شما خداحافظی میکنم. آن گاه پیوسته می فرمود: « لا اله الا الله» تا 
ار ص صصتت و شام رت ان ی هم ال اسر 
دعوت حق را لبیک گفت در حالی که شب بیست و یکم همان ماه ضربت 
خورده بود(1) 


السلام این وصیت را به همراه دیگری نزد من فرستاد و در روایتی دیگر 
امده است که امام علی علیه السلام در شب بیست و یکم , به شهادت 
رسید در حالی که در شب نوزدهم ضربت خورده بود, و این روایت ت ظاهرتر 
است.(2) 


14 2 الغری: امام 0 علیه ۳ 9 امین که 
فرمود: کر | 
بردارید که جلوی آن را کفایت میکند. در روایت ت کلینی آمده: امام صادق 
علیه السلام نیز فرمود: هنگامی که امیرالمومنین ن علیه السلام را غسل می 
دادند از گوشهای از خانه صدا| برآمد: اک حاوی تابوت را گرفتید. عقب 1 
را کفایت میکند و اگر عقبش را گرفتید جلویش را. در ادامه روایت قبلی 
ماع ام درس ی ار 
شده و سنگ لحدی آماده و تخته چوب نوشته شده می رسید آن گاه لحد را 
بر بالای سر من گذاشته و خشت ها را روی هم بگذارید. پس خشت کنار 
سرم را بردارید و ببینید که چه می شنوید. آن دو بعد از اين که خشتها را 
چیده بودند خشت را از جایگاه سر مبارک برداشتند و ناگهان مشاهده 
کردند که چیزی در قبر نیست. ندا دهندهای, ندا برآورد: امیرالمومنین 
بندهای صالح بود و خداوند عژوجل او را به پیامبرش صلی الله علیه و آله 
ملحق ساخت و اين چنین بعد از پیامبران با 


ص: 234 


اه یت ماو ری 127 
2 رصم دی :127 


امامان انجام می دهد تا جایی که اگر پیامبری در شرق به ملکوت اعلی 
پیوست و جانشینش در غرب دعوت حق را لبیک گفت, خداوند آن دو را به 


یکدیگر ملحق می سازد.(1) 


و فرخه الغری: امام ضادق. غلیه. السلام فزهده: آمیزآلمومتین 

لا را ی 
حفر کند یعنی در مسجد و در رحبه و در نجف و خانه جعده بن 

هبیره. ایشان می خواستند تا کسی از دشمنانش از محل مقبرهاش مطلع 

نشود.(2) 


6. قرحه الغری: ابوعبدالله جدلی گفت: علی بن ابی طالب علیه السلام 
از مردم برای جنگ با معاویه در فصل تابستان یاری خواست. و حدیثی 
وا زا روانت کرو و ابوعتهالله تور بایان آن. کفت ان گام خسن »یم 
و 
امشب به ملاقات خدا خواهم رفت. ای پسرم وقتی من از دنیا رفتم مرا 
سل ده و کفن کن و با بقیه حتوط جدت رسول خدا صلی الله علیه و آله 
مرا حنوط کن, بعد مرا روی سریر بگذارید, جلوی تابوت را کسی حمل 
تکتذ یاک ونباله آن وا بتری: اکز جله حمل ند شا وشاله آن ,را حمل کنبه 
و به هر جانبی که تابوت رفت شما هم بروید و وقتی جلوی آن بر زمین 
گذاشته شد دنباله آن را بگذارید - هر جا ایستاد بدانید که مقبره من آنجا 
است - و تو ای پسرم جلو برو بر جنازه ام نماز بگذار و هفت تکبیر بگو و 
بدان که هفت تکبیر به غیر از من بر هیچ کسی جایز نیست جز بر فرزند 
سارت تن کهآ تا ال مه موی هآ ات اس ها سس اه 
خلق را راست خواهد کرد وقتی نماز بر من را تمام کردی, پیرامون تخت 
من خط بکش و خاک آنجا را بردار و مقبره ای برایم در فلان مکان حفر کن 
و لحدی ساخته و تخت چوبی نوشته خواهی یافت که جدم نوح برای من 
آماده کرده است. آن گاه مرا در آن گذاشته و هفت سنگ 
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ک قره الخری * 6.21 22 
ود قرعم آلغری: 2۵:22 


بزرگ روی هم بچین وقتی خواستی از قبر خارج شوی اندکی صبر کن آن 
گاه نگا ۵ کن فی بیتی. که هر کز من ذر فبز نیستم. (1) 


7. ام کلثوم دختر علی علیه السلام فرمود: آخرین سفارش پدرم هنگام 
مرگ به دو برادرم این وی ای فرزندم اگر من از دنیا رفتم مرا 
خسل. کلبه سین با -عبای: که وسول دا خلی. الله علیه بو آله .و فاطیه 
را وا و وه 
در تابوت قرار دهید پس ببینید تا اگر جلوی تابوت بلند شد, عقب آن را 
بگیرید. من خارج شدم تا جنازه پدرم را تشییع کنم هنگامی که به پشت 
نجف رسیدیم جلوی تابوت از حرکت ایستاد و ما پشت آن را به زمین 
گذاشتیم. پس حسن علیه السلام عبایی را که با آن رسول خدا و فاطمه و 
امیرالمومنین ن علیه السلام را خشک کرده بودیم پوشید و کلنگ برداشته و 
ضربه: ای زد تن قبزای در.الب. آزامگاه بیزون آمدی در آن نحته جوین 
بود که در روی آن با خط سریانی دو سطر نوشته شده بود: «به نام خداوند 

ان ای و سا ات هار شا ۶ 
ی قبر باز شد و 
من نمی دانم که سرورم به زمین رفت يا به آسمان, در اين هنگام شنیدم 
کسی به ما تسلیت می گوید: خداوند این عزای سرورتان و حجت خداوند 
برات خلت را رای ضعا که کرداید ۱2 


و قرحه آلفری: اقد نات کف مزا آعشی یه السام بر کمن 
کوفه نگاه کرد و گفت: منظره تو چه زیباست و نسیمت چه خوشبوست 
پروردگکارا قبرم را در اين مکان قرار ده. (3) 


فراع ی از ال فان که ای کف امن کزان 
وفات امیرالموسین علیه السلام فرا رسد بم حسن و خسس غلیهعا السلام 
فرمود: اگر از دنیا رفتم مرا به تابوت بگذارید و بپرون آورید و جلوی تابوت 
را رها کرده و پشت آن را بگیرید. سپس مرا ,: نم العرین (حف) ری نس 
در آنجا صخره ای سفید 


ص: 236 
1- . فرحه الغری: 23 و 24 


2 . فرحه الفری: 24 و 25 
3- . فرحه الفری: 22 


می بینید, آنجا را بکنید که یک تخته چوب از درخت ساج پیدا می کنید مرا 
در آنجا دفن کنید. هنگامی که حضرت علیه السلام دعوت حق را لبیک گفت 
ما او را برداشته و قسمت جلوی تابوت را رها کرده و پشت آن را گرفتیم. 
آن گاه طنین و صدایی شنیدیم تا به نجف رسیدیم ناگهان صخره ای سفید 
را دیدیم که از نور می درخشید و ما آنجا را کندیم و تخته چوبی پیدا کردیم 
کرو ان تشه شوه رود «انجه وا وم غلیه السلام ترای .ای ین آنی 
طالب علیه السلام ذخیره کرده ارهت هم . سپس امام علیه السلام را در آنجا 
دقن کردیم و برگشتیم در حالی که از اکرام خداوند عزوجل به 
اهتر ا له عتدن ار اما ی | 
پیوستند در حالی که در نماز بر علی علیه السلام حاضر نشده بودند, ما آن 
ها را از ماجرا و احسان خداوند بزرگ به امیرالمومنین علیه السلام با خبر 
ساختیم. آن ها گفتند: هی خواهیم آنجفیرا که شما بت ه ای یدید ها هم 
بستیم. ما به آن..ها کفتیم: بر اسان عضبت او آتوی از آنعا بافی, تمانده 
است, آن ها رفتتخ ویر کشتند و کفسه که آن:ها ان مکان را کنده آند ولی 
چیزی را مشاهده نکرده اند.(1) 


ارشاد: مانند آن را نقل کرده است.(2) 


0 فرحه الفری. هنگامی که اين ملجم لعنه الله علی علیه السلام را 
ضربت زد حسن علیه السلام به او فرمود: او را بکشم؟ گفت: نه اما 
زندانی اش کن و اگر از دنیا رفتم او را بکشید و مرا در اين پشت, در 
مقبره دو برادرم هود و صالح دفن کنید.(3) 


علیه السلام را کجا دفن کردید؟ فرمود: در کنار تیه شنی کوچک. ما شب 
هنگام او را بر مسجد اشعت بردیم و فرمود: مرا در مقبره برادرم هود 
دفن کنید.(4) 


2 فرحه الغری: آبوبصیر گفت: از امام باقر علیه السلام درباره مقبره 
امیرالمو‌منین علیه السلام پرسیدم که مردم درباره آن اختلاف کردند 
فرمود: 
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1 فرسه الغرخد ۵26 27 


2 . ارشاد مفید: 11 و 12 
3- .فرحه الفری: 27 و 28 
4 .فرحه الفری:8 2 


امیرالممنین با جدش نوح در مقبره اش دفن شده است. گفتم: فدایتان 
شوم چه کسی متولی دفن او شد؟ فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله 
با کرام الکاتبین با روح و ریحان.(1) 


3. فرحه الغری: عبدالرحیم قصیر گفت: از امام باقر علیه السلام درباره 
مقبره امیرالمومنین علیه السلام پرسیدم امام فرمود: امیرالمومنین در 
مقبره نوح دفن شده است گفتم: نوح کیست؟ فرمود: نوح پیامبر صلی الله 
علیه و اله: گفتم: چطور این گونه شد؟ فرمود: امیرالممنین صدّیقی است 
که خداوند بسترش را در بستر صدیق آماده ساخت, ای عبد الرحیم رسول 
خدا صلی الله علیه و آله ما را از مرگش و محل دفنش با خبر ساخت, آن 
گاه خداوند عزوجل حنوطی از نزدش به همراه حنوط برادرش رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرستاد و به او خبر داد که فرشتگان قبرش را برای او 
باز می کنند. هنگامی که آن حضرت علیه السلام وفات یافت همان گونهای 
شد که به دو پسرش حسن و حسین علیهما السلام وصیت کرده بود, امام 
علیه السلام به آن دو فرموده بود؛ هنگامی که از دنیا رفتم مرا غسل داده و 
حنوط کنید و پنهانی در شب مرا بردارید. ای فرزندانم شما عقب تابوت را 
بگیرید و جلوی آن را رها کنید پس هر جا ایستاد, آن را آنجا قرار دهید و 
مرا در قبری دفن کنید که تابوت در آن گذاشته می شود و مرا به همراه 
کسی دفن کنید که شب هنگام شما را در دفنم یاری می کند و آن را صاف 
کنید. (2) 


4 قرع القری: هید الرخیم عیر کته از ابام اف طلیه السااخ رازه 
مقبره امیرالمومنین علیه السلام پرسیدم که مردم درباره آن اختلاف کرده 
هسام یه سم 
دفن شده است.(3) 


5. فرحه الغری: امام باقر علیه السلام فرمود: در وصیت امیرالمومنین 
علیه السلام اين گونه آمده بود. : مرا بیرون از شهر ببرید و اگر یاهایتان در 
زمین فرو رفت 


ص: 239 


1- .فرحه الفری: 37 و 38 
2 .فرحه الفری:38 
3- .فرحه الفری:38 و39 


و بادی بر شما وزید مرا دفن کنید که آنجا اول طور سینا است. آن ها نیز 
همان گونه که امام علیه السلام فرموده بود انجام دادند.(1) 


توضیح : تصوبت یعنی در زمین فرورفت. در برخی نسخهها «تصببت >> با ضاد 
است یعنی چلسبید. 


یقرت اه کفت ان اتاع بافر ی ام پرسعوم: 
امیرالمومنین کجا دفن شده است؟ ایشان فرمودند: در جانب العریین 
(نجف) و قبل طلوع صبح دفن شده است و در قبرش حسن و حسین و 
و انا سم اس ریا ی اس 


شدند(2) 
شاه نها شوه ان امه است 3 


7. فرحه الغری: عبدالله بن مروان گفت: از امام محمد باقر علیه السلام 
پر سیدم . علی علیه السلام هنگام کشته شدن چند سال داشت؟ فرمود: 
شصت و سه سال, گفتم: چه ویژگی هایی داشت؟ فرمود: رنگ پوستش 
بسیار سبزه بود, چشمانش سنگین و درشت بود و شکم داشت و طاس 
بود. گفتم : قامتش بلند بود پا کوتاه؟ فرمود: به کوتاهی نزدیک تر بود. 
هنگام در کوفه و مقبرهاش هم گم شد.(4) 


8. فرحه الفری: ابی بصیر از امام صادق علیه السلام و حبییب سجستانی 
از امام باقر علیه السلام نقل می کنند: امیرالمومنین علیه السلام در 
شصت و پنج سالگی و در سال چهلم هجری دعوت حق را لبیک گفت, بر 
رسول خدا صلی الله علیه و آله وحی نازل شد و امیرالمق‌منین علیه السلام 
دوازده سال داشت. ایشان هنگامی که همراه رسول خدا در مکه بود 
دوازده سال داشت و سیزده سال با پیامبرصلی الله علیه و اله در انجا بود 
سپس به مدینه هجرت کرده و ده سال در آنجا در خدمت پیامبر بود. بعد از 
ان که بیامبر ضلی اللة علیه و ال وفات یافت تین سال.زتدکی کرد و در 
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1- .فرحه الفری: 39 
2- .فرحه الفری:39 


3- .ارشاد مفید: 12 
طرخه الفر ی 10 


شصت وی سالک و در سب هی وعوت عو روا یک *ف ۰۰ 
هام سر د ها سر من کات ور ات ۱ 


29 ِِ« الغری: امام ت علیه اب فرمود: هنگامی که 
و را 
رفتند, , آن گاه به گورستان رسیدند و از آنجا به نجف رفته و امام را در آنجا 
دفن کرده و قبر را صاف کرده و برگشتند.(2) 


0. فرحه الغری: آبوبکر بن عیاش گفت: من از ابا حصین و عاصم بن 
تقدله و اعفت وه را برسیدش و کفتیر: اه 
کسی , بر علی علیه السلام نماز خوانده و شاهد دفنش بوده است؟ آن ها 
یا ات ص ی وا سا ات 
شب هنگام او را بیرن بردند. حسن و حسین و محمد حنفیه و عبد الله بن 
جعفر و عده ای از اهل بیتش او را خارج کردند و در آن بیرون, بیرون کوفه 
دفن کردند. گفت: به پدرت گفتم چرا اینگونه عمل شد؟ او ؟ گفت: به دلیل 
ترس از خوارج و دیگران. (3) 


1. عدد: مردی از قبیله مراد نزد امیرالمو‌منین علیه السلام آمد در حالی 
که آمام در مد مان چف خوانو و مت هدات باشتيم اراد از خراه 
می خواهند شما را بکشند. امام فرمود: تا زمانی که قضا و قدر الهی 
نیامده است به همراه هر کسي دو فرشته است که از او محافظت می 
کنند. هنکافن که تقذیر الهی امد بین او و اجل. زا خلوت می. کنتده. به 
راستی اجل سپری محکم است. امیرالمومنین علیه السلام چند روز قبل از 
تما حتفم ان اببات را عم ازد: 


»2 این قریش است که آرزوی قتل مرا دارد به خدا سوگند نه غالب شدند و 


اگر زنده بمانم در گرو تعهد خود هستم, و اگر بمیرم اثری از آن باقی نمی 
ماند. 
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1 .فرحه الغری :41 43 
2- .فرحه الغری:74 
3- .فرحه الفری:106 و 107 


وفقدان: هن بزای آنان دلت وه خواری. در زندینی را به ارث میگذارد زیرا 
قریش خیانت کرده و حیله زدند.(1) 


2. خرائج: عمرو بن حمق گفت: هنگامی که علی علیه السلام در کوفه 
ضربت خورد گفتم: مساله ای ندارید زخم سطحی است. امام فرمود: به 
جان خودم سوگند من شما را ترک خواهم کرد. آن گاه سه مرتبه فرمود: ۳ 
وال و آیا بعد از مصیبت آسایشی است؟ ایشان به 
من پاسخ ندادند و بیهوش شدند. پس ام کلئوم گریست. هنگامی که به 
هوش آمد فرمود: ای ام کلثوم مرا اذیت نکن اگر آنچه را که من می دیدم 
تو نیز می دیدی گریه نمی کردی. فرشتگان هفت آسمان یکی پس از 
دیگری و پیامبران می فرمایند: ای علی به ما بپیوند, به راستی آنچه در 
پیش رو داری بهتر است از آنچه در آن هستی. من گفتم: ای امیرالممنین 
شما فرمودید: تا هفتاد سال بلا و گرفتاری است. ایا بعد از هفتاد سال 
آسایشی پدید می آید؟ لپشان فرمود: بله, به راستی بعد از بلا و سختی, 
اسایش است: ۰« یقح یِمخوا اللهٌ ما یشاء و یتبث و عنده أ الکتاب » [خداوند هر 
ات ی ۳ ام الکتاب نزو آاخست 1 موحرم کفته من نهد 
امام باقر علیه السلام گفتم: علی علیه السلام فرمود: تا هفتاد سال بلا و 
سختی می آید و می فرمود: بعد از هفت سال آسایش و راحتی است ما 
ما آرامشی 1 ندیده آیم. امام 1 السلام فرمود: ای ثابت 
0 
سال به تاخیر انداخت. پس ما شما را از حدیت آگاه کردیم و شما آن را 
افشا کردید و پرده از اسرار برداشتید. پس خداوند ان را به تاخیر انداخت 
و بعد از آن نزد خداوند برای آن وقتی تعیین نشده است:« یَمْخُوا ال ما 
شاه سم لدم آم الکتاسب» ( اخدامفند هر خه.را بخه هد عحه می. کید د: 
ام الکتاب نزد اوست ). ابوحمزه گفت: به امام صادق علبه السلام این ( 
روایت) را گفتم. پس فرمود: همین بوده است.(2) 
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1-. نسخه خطی 
2 . خرائج و جرائح : 18 


3. از معجزات آن حضرت علیه السلام آن است که فرمود: من رسول 
ختدا ی الله غلیه و الم رااورحوان دنر حالی که‌شار ارجهوه آمربات 
می کرد و می فرمود: ای علی ! چیزی بر تو نیست چیزی بر تو نیست؛ آنچه 
بر گردنت بود انجام دادی. سه روز نگذشته بود که آن حضرت علیه السلام 
1 اگر از دنیا رفتم 

به القری از نجف کوفه ببرید و پشت تابوتم را بگیرید چون فرشتگان 
و و به آن.ها متیر داد نا اما آنها وف کنند و آبار 
مقبره اش را از بین ببرند چون می دانست که بنی امیه بعد از او چه می 
کنند. فرمود: شما دو نفر سنگی سفید خواهید دید که از نور می درخشد. 
آن دو آنجا را کندند و تخته چوبی دیدند که روی آن نوشته شده بود: این را 

ام اه اس سای تا ات سا اش ات ی سس 
علیهما السلام ار ات تفن ار وا و و 
یآ اه ام ی و ان کاس ادا 
السلام در دوران خلافت عباسیان آن را آشکار ساخت. هارون الرشید 
روزی برای شکا ر خارج شد و بازان شکاری و سگ ها را به سوی آهوان در 
اطراف «غریبین» رها ساخت. آن ها مدتی آهوان را در آنجا دنبال کردند تا 
اين که آهوان به بالای تپه پناه بردند و سگ ها و بازها بازگشتند و در 
کوتهای بر زمین اشاوه نس آهوان از تیه باس امد وبارها و نگ ها 
دوباره به دنبال آنها به راه افتادند. دوباره ۳9 
بازها نیک‌ها از گرفتن آن عاخز مانذند. این امر تسه بار اتقای افتاد..هارون 
تعجب کرده و درباره آن از پیری از بنی اسد سوال کرد: این تیه چیست؟ 
او گفت: به من امان می دهی؟ گفت: بله, گفت: مقبره علی بن ابی طالب 
علیه السلام در آن است. آن گاه هارون وضو گرفت و نماز خواند و دعا 
کرد, سیس امام صادق علیه السلام محل مقبرهاش را در آن تبه. اشکار 
ساخت. (1) 


4د. ارشاد: هنگامی که ماه رمضان رسید, امیرالمّمنین علیه السلام شبی 
در نزد حسن و شبی نزد حسین و شبی هم در کنار عبدالله بن عباس شام 
می خورد و 
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خراگم 6 جرانهه 21 


پیش از سه لقمه. هم بر تمی. داشتت. شبی. از آن. شب ها علت را از اه 
پرسیدند, فرمود: نمی خواهم با شکم پر از دنیا بروم من فقط یک يا دو 


5. الارشاد: اسماعیل بن زیاد گفت: ام موسی خادم علی علیه السلام در 
حالی که فاطمه دختر آن حضرت را در آغوش داشت به من گفت: از علی 
علیه السلام شنیدم که به دخترش ام کلئوم می فرمود: دخترکم من در 
خواب دیدم که چند روز بیشتر در بین شما نیستم. ام کلثوم گفت: ای پدر 
چطور؟ فرمود: وا اس ام ر از 
صور نم پاک می کرد و می فرمود: ای علی دیگر کاری نداری, آنچه به 
عهده ات بود را انجام دادی. پس سه روز نگذشته بوخ که علی. علية. السلام 
ضربت خورد و ام کلثوم فریاد زد. امام علیه السلام فرمود: دخترکم این کار 
را نکن. من رسول خدا صلی الله علیه و اله را می بینم که با دستش به 
من اشاره می کند و می فرماید: ای علی به سوی ما بیا که انچه در نزد 
ماست برای تو بهتر است.(2) 


کشف الغمه: از مناقب خوارزمی قاته ان قل دم ات ۰ 


6 شاه اه کف از خی غلین الملام خروم که فر یه 
من رسول خدا صلی الله علیه و آله را در خواب دیدم و یه خاطر رنج و 
دشمنی که از امتش دیدم نزدش شکایت کردم و گریستم. پیامبر صلی الله 
علیه و آله فرمود: ای علی گریه نکن, آن گاه او نگاه کرد و من هم نگاه 
کردم و ناگهان دو مرد را دیدم که در غل و زنجیر بودند. صخرههایی بود که 
فا اه ات ا صا ی 
به سوی او می رفتم, , فردایش به سوی او رفتم تا وقتی به جژارین رسیدم 
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1- . ارشاد مفید: 7 
2 . ارشاد مفید: 7 
3- . کشف الغمه: 130 
۰-4 . ارشاد مفید: 7 و 8 


37. نهح البلاغه: امام علی علیه السلام در سحرگاه روزی که در آن ضربت 
خورد فرمود: همان گونه که نشسته بودم. خواب چشمانم را ربود و رسول 
خدا ضلی اللهعلبه:ه الم را جیدم کم ام ,رسول خدا ار اعت ترجه کجی 
ها دیدم و چه دشمنی ها کشیدم ! پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
نفرینشان کن. گفتم: از خداوند میخواهم برای من, بهتر از آنها را قرار دهد 
و افرادی شرتر از من را ند انقا کایم. ند سید رضی رضی الله عنه گفت: 
کلمه «آودأ» تعتی سره اتراف و «لدد» یعنی دشمن خونی و این از 


و ازشان عشن: بضرق. کفت: آمیرالمة‌متین: شبی, را که در صیحخ آن 
ضریت خورد بیدار بود و اما طبق عادنش برای نماز شب به مسجد نرفت. 
آنگاه دخترش ام کلثوم سلام الله علیها به او گفت: چه چیزی باعث شده 
شما بیدار بمانید؟ حضرت فرمود: اک ی کنم کته مت شوم سپس ابن 
نباح نزد او آمد و او را برای نماز صدا کرد. ایشان کمی دورتر رفت و 
برگشت. ام کلئوم به او گفت: به جعده بگویید نماز بخواند. حضرت فرمود. 
بله به جعده دستوردهید نماز بخواند. پس فرمود: هیچ گریزی از مرگ 
نیست, و به مسجد رفت و مردی را دید که تمام شب را بیدار مانده بود و 
او را می پایید. هنگامی که خنکی سحر فرا رسید او خوابید و امیرالمغ‌منین 
با پاهایش او را تکان داد و به او فرمود نماز ! او برخاست بعد از مدذتی به 
امام ضربت زد. 


روایتی دوکر امیرالممنین علیه السلام آن شب بیدار بود که بسیار بیرون 
می آمد و به آسمان نگاه می کرد و می فرمود: به خدا سوگند دروغ نگفتم 
و به من دروغ گفته نشد این همان شبی است که به من وعده داده شده. 


پس به بسترش برگشت. هنگامی که سپیده سر زد کمرش را بست و 
خارج شد در حالی که می فرمود: 


«خودت را برای مرگ آماده کن که مرگ با تو دیدار می کند و هنگامی که 
مرگ در سرزمینت فرو آمد از آن نهراس.» 
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1- . نهح البلاغه عبده چاپ مصرء 1: 128 


هلحاففی که به حیاط خانهاش ر سید مرغابیان به پیشواز او آمدتد و به 
روبروی او می پریدند. پس اطرافیان شروع به دور کردن آنها کردند. امام 
فرمود: آن ها را رها کنید که نوحه کزان هستند. آن گاه بیرون رفت پس 
ضربت خورد 9« 


9 ارشاوه امامت امیزالمومتین غلبه لام بعد ار بباشر صلی الله عم 
و اله سی سال بود که بیست و چهار سال و چند ماه از اقدام و تصرف 
ممنوع بود و در اين مدّت تقیه و مدارا کرد و پنج سال و شش ماه با جهاد 
با منافقین از جمله پیمان شکنان و منحرفان از حق و از دین برگشتگان 
مورد امتحان الهی قرار گرفت و با فتنه های گمراهان مورد آزار و اذیت 
قرار گرفت؛ همچنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله سیزده سال از 
نبوتش از احکام نبوت ممنوع بود و در اين مدّت ترسان و زندانی و فراری 
و مطرود بود و نمی توانست با کافران جهاد و از ممنین دفاع کند. . سپس 
هجرت کرد و بعد از هجرت ده سال با مشرکان مبارزه کرد و در جهاد با 
منافقان مورد امتحان الهی قرار گرفت تا اين که خداوند روح آن بزرگوار 
را گرفت و در بهشت خود جا داد. امیرالمومنین علیه السلام قبل از طلوع 
صبح در شب جمعه بیست و یکم ماه رمضان سال 40 هجری با ضربه 
شمشیر به شهادت رسید. آن حضرت را ابن ملجم مرادی لعنه الله در 
مسجد کوفه به قتل رساند در حالی که امام علیه السلام مردم را برای 
نماز صبح در نوزدهم ماه رمضان بیدار می کرد. ابن ملجم از اول شب 
برای این کار کمین کرده بود و هنگامی که امام علیه السلام به مسجد آمد 
و از جلوی او عبور کرد ابن ملجم بین کسانی که در مسجد خوابیده بودند 
خود را به خواب زد و امر خود را مخفی نگاه داشت. پس برخاست و با 
شمشیر سمی فرق سر امام علیه السلام را شکافت. ایشان روز نوزدهم و 
شب و روز بیستم و یک سوم اول شب بیست یکم زنده ماند تا اين که به 
شهادت رسید و مظلومانه به دیدار پروردگارش شتافت. امام قبل از 
وفاتش از آن مرگش خبر داده بود و مردم را از آن آگاه ساخته بود. حسن 
و حسین علیهما السلام به امر ایشان عهده دار غسل و تکفین و دفن او 
شدند و او را به غری در نجف کوفه برده و در انجا دفن کردند و به وصیت 
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1- . ارشاد مفید : 8 


امام محل مقبره اش را از بین بردند چون می دانست که بنی امیه به دلیل 
دشمنی و سوء نیت هایی که در کردار و گفتارشان نسبت به او دارند آن را 
از بین می برند و پیوسته مقبره آن حضرت علیه السلام پنهان بود تا این که 
امام جعفر صادق علیه السلام در زمان خلافت عباسیان آن را آشکار 
ساخت و هنگامی که بر امام ۱ بود وارد آنجا 
شد آن را زیارت کرد بعد از آن شیعیان آنجا را شناختند و شروع به زیارت 
حرم مطهر آن حضرت علیه السلام کردند. درود خداوند بر او و فرزندان 
مطهرش باد, هنگامی که آن حضرت به شهادت رسید شصت و سه ساله 
بود.(1) 


ی را ی وب 
پسرش در خون حسین علیه السلام شریک شد. (2) 


1 ارشات دارم غلت قنل علی علبه الساام مان کمچتوند انفای اشاه 
جمعی از سیره نویسان از جمله ابومخنف و اسماعیل بن راشد آبوهاشم 
رفاعی و ابو عمرو ثقفی و دیگران ذکر کرده اند که جمعی از خوارج در 
مکه اجتماع کردند و آمرا را ذکر کردند و به حکومت آن ها ایراد گرفته و 
اهل نهروان را نیز یاد کرده و بر آن ها دلسوزی کردند. آن ها به همدیگر 
ی ما باید جان هایمان را برای خداوند نثار کنیم و به سوی حاکمان 
گمراه رفته و بندگان و کشور را از آن ها رها سازیم و انتقام خون برادران 
شهیدمان در نهروان را از آن ها بگیریم. آن ها هنگام پایان حج بر آن توافق 
کردند. آنگاه عبدالرحمن بن ملجم لعنه الله گفت: من قتل علی را بر عهده 
می گیرم, و برک بن عبیدالله تمیمی گفت: من نیز معاویه را به قتل می 
رسانم. عمرو بن بکر تمیمی هم گفت: عمروعاص نیز بر عهده من باشد. 
آن ها با یکدیگر عهد و پیمان بستند و بر وفاداری توافق کرده و بر سحرگاه 
نوزدهم ماه رمضان قرار گذاشتند سیس پراکنده شدند. بعد از آن ابن 
ملجم مرادی لعنه الله که خویشاوندانش در کنده بودند به کوفه آمد در آنجا 
اصحابش را دید و از ترس این که چیزی از او در شهر پخش شود 
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- .ارشاد مفید: 5 و 6 
0 تفه آن دنینتت: تیا فتیم. 


موضوع را مخفی کرد. در همین حال بود که روزی مردی از اصحایش از 
نیم الرباب را دید که قطامه دختر اخضر تمیمی نیز در خانه او بود که 
این پدر و برادرش را در نهروان کشته بود. قطامه از زیباترین 
زنان زمانش بود. هنگامی که ابن ملجم او را دید عاشق اه شد و آتش 
عشق آن زن در سینه ی پس به او پیشنهاد ازدواج داد و از 
او خواستگاری کرد. قطامه به او گفت: چه چیز به عنوان جهیزیه به من می 
دهی؟ ابن ملجم به او گفت: هر چه را که صلاح می دانی تعیین کن. قطامه 
به او گفت: من سه هزار درهم و کنیز و خادم و کشتن علی بن ايی طالب 
راز موادم ابن ملجم به او گفت: همه آنچه که می خواهی برایت 
فراهم می کنم امّا من چگونه میتوانم علی بن ابی طالب را بکشم؟ قطامه 
گفت: او را غافل کن و بکش اگر او را پکشی مرا به رادم رسانده و با 
خر کی ی ی وا و ری حور ثواب آخرت برایت 
بهتر از زندگانی دنیاست. ابن ملجم گفت: مرا برای آمدن به اين دیار چیزی 
مور تساخت مر او از میم استی کمعلی برد انس طالت .را هم 
قتل برسانم در حالی که را فا وا را 
در امنیت نیستم ای ار قطامه گفت: من 
یک نفر را برای کمک و یاری تو می گمارم آن گاه وردان بن مجالد از تیم 
الشاف‌تر خوارست شیارا ارام ارف رما این مسا او 
خواست و او این پاری را پذیرفت. سپس ابن ملجم خارج شد و نزد مردی 
از قبیله اشجع به نام شبیب بن پجره رفت و گفت: ای شبیب آیا شرف دنیا 
یج آن چیست؟ این ملجم گفت: رل 
2 تشیقد خواسشار آمر هنکزی هنشت ی 
آن را انجام دهی؟ اين ملجم به او گفت: ما در مسجد اعظم کمین می 
کنیم هنگامی که علی علیه السلام برای نماز صبح آمد او را می کشیم و 
اگر اين کار را بکنیم به خواسته دلمان می رسیم و انتقاممان را از او می 
گیربم. آنقدر به او گفت که سرانجام شبیب درخواست او را پذیرفت و با 
او آمد و در مسجد اعظم بر قطامه وارد شدند که در آنجا چادری زده و 
معتکف بود. آن: دوه قطامه گفتند: ما همرای شدیم تا این مرد را به 
ترا فطاهته آنها کفت ‏ س وا هد این کارا هام دنه 
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نزد من در این مکان بیایید. ان دو از نزد او رفتند و چند روزی صبر کردند 
سپس در شب چهارشنبه نوزدهم ماه رمضان سال 0 هجری به نزد او 
رفتند همراه آن دو شخصی دیگر نیز بود و او برای آن ها حریری خواست و 
به سینه آن ها بست و ان ها شمشیرهایشان را به ان به کمر بستند و 
تفن وه کار دی کهاسسالمممسن له تساه از کتان ارشرای مای 
رفت نشستند. قبل از آن اشعث ابن قیس را از خواسته هایشان مبنی بر 
فیل اضوا مین علته. انساام آ اه کرده بووند .و اوسا این کار فوافعت 
کرده بود اشعت در آن شب برای کمک به آن ها نزدشان رفت. در آن 
شب حجر اش توق دن مج خواشده بود و از اشعتت شنید کهرمن کمت 
پشتاب بشتاب به سوی کارت ای ابن ملجم, صبح تو را رسوا می کند. آن 
گاه حجر از مقصود اشعث آگاه شد و به او گفت: ای یک چشم ! او را 

. و بیرون آمد تا نزد امیرالموّمنین رفته و او را از ماجرا آگاه سازد و 
او را از توطثه آن ها مطلع کند. امیرالمومنین علیه السلام از راه دیگری 
آمد و وارد مسجد شد. آن گاه ابن ملجم از حجر پیشی گرفته و با شمشیر 
امام را ند خر خلو امد:در‌خالی که مزدم.فی. کفتند: امیرالمومنین علیه 
السلام کشته شد. 


عبدالله بن محمد ازدی نیز گفت: من در آن شب در مسجد اعظم با 
مردانی از اهل مصر که از اول تا پایان آن ماه نماز می خواندند. نماز می 
خواندم. ناگهان نگاهم به اشخاصی افتاد که نزدیک مدخل نماز می خواندند. 
امیرالمومنین علیه السلام برای نماز صبح وارد شد و جلو امد و صدا زد: 
نماز ! نماز ! نمیدانم ندا داد يا من برق شمشیرها را دیدم و شنیدم که کسی 
می گفت: ای علی حکم فقط برای خداست نه برای تو و یارانت. و از علی 
علیه السلام شنیدم که می فرمود: ان مرد از دستتان فرار نکند. ان 
حضرت علیه السلام ضربت خورده بود درحالی که شبیب بن بجره ایشان را 
زده بود اما ضربه اش به خطا رفته و به طاق خورده بود. آنگاه جماعت به 
سوی درهای مسجد شتافتند و اقدام به گرفتن آن ها کردند. مردی شبیب 
بن بجره را گرفت و بر سینه اش نشست و شمشیر برداشت تا او را بکشد 
و مردم را دید که به سویش می آیند او ترسید که مردم بر او عجله کنند و 
حرف او را نشنیده باشند, آنگاه از سینه اش کنار آمد و او را رها ساخت و 
شمشیر را از دستش انداخت. شبیب فرار 
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کرده و وارد منزلش شد. پسر عموی او نیز وارد منزل شد و دید که او 
ی ی ی ان 
رقت و شمشیرش را برداشت و او را ان اما سن 
مردی از همدان گرفت و با اند ای کف کر درس داشت روی او انداخت 
پس پس او را به زمین زده و شمشیر را از دستش گرفت و او را نزد 
امیرالممنین علیه السلام آورد. شخص سوم نیز در شلوغی بین مردم آزاد 
شد و گریخت. 


ای ان کم یر اراس له ا تشم ادن امامت اما 
کرد و فرمود: جان در مقابل جان, ازار شام اما مار کید که 
مرا کشت ولی اگر زنده ماندم خودم می دانم با او چه بکنم. ابن ملجم 
گفت: به خدا سوگند آن شمشیر را با هزار دینار خریده و هزار درهم دیگر 
داده ام که آن را به زهر آب داده اند, اگر بر من خیانت کند خداوند آن را 
دور گرداند. . پس ام کلثوم صدا زد: ای دشمن خدا امیرالمومنین را کشتی؟ 
او گفت: فقط پدرت را کشتم. ام کلثوم گفت: ای دشمن خدا من امیدوارم 
که مشکلی برای او پیش نیاید. ابن ملجم به او گفت: من تو را می بینم که 
برای من هم گریه می کنی؟ به خدا سوگند ضریه ای یه سر او زدم که اگر 
بیرون رفت در حالی که مردم با دندان هایشان گوشت بدن او را می 
دریدند هی که نها در ند حاتف بودند و می گفتند: ای دشمن خدا چه کار 
کردی؟ امت محمد صلی الله علیه و اله را نابود ساخته و بهترین مردم را 
ی ابن ملجم ساکت بود و چیزی نمی گفت, او را به زندان انداختند, 
مردم نزد امیرالمومنین آمده و به او گفتند: ای امیرالمومنین نسبت به 
دشمن خدا به ما امر کن,؛ به خدا سوگند او امت را نابود ساخت و دین و 
آیین را به تباهی کشاند. امیرالمومنین علیه السلام به آن ها فرمود: اگر 
زنده بمانم خودم درباره او تصمیم می گیرم ولی اگر از دنیا رفتم با او آن 
ان مان کید که با فان شاسر صلی الله عله ال راز یر ام زا 
بکشید پس ار .ان او را تن بسوزانید. 
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هنگامی که امیرالمومنین علیه السلام درگذشت و اهل بیتش ایشان را دفن 
و ی و ی 
نزد. آقام آوردند فنکامین که پیش او ایستاد حسن علیه السلام به او فرمود: 
ای دشمن خدا امیرالممنین را به شهادت رساندی و فساد را در دین 
گسترش دادی. آنگاه دستور داد تا گردن او را بزنند. پس ام هیثم دختر 
آسود نخعی جنازه او را از امام حسن علیه السلام درخواست کرد تا آن را 
بسوزاند. ایشان ان را به او داد که جنازه را به آتش سوزاند. شاعر 
درباره کا قطامه کشت امتر آلحمین علنه آلسا عم کووده 


«من تا به حال در میان عرب و عجم. بخشندهای ندیدم که مهریهای مانند 
مهربه قطام بپردازد. 


سه هزار دینار و برده و کنیزی و کشتن علی با شمشیر سمی. 


از ِِِ ی 


اما آن دو شخص دیگری که با ابن ملجم پیمان بسته بودند و قرار بود 
معاویه و عمرو بن عاص را به قتل برسانند. یکی از آنها معاویه را در حالی 
که در رکوع بود زد اما ضربه او به باسن او خورد و معاویه از او نجات يافته 
و همان موقع او را کشت. دیگری نیز عمرو را در همان شب دید در حالی 
که او بیمار بود و شخص دیگری به نام خارجه بن ابوحبیبه عامری را به جای 
خود گذاشته بود, با مردم نماز بخواند. او خارجه را با شمشیر زد ور اخالی 
که گمان کرد که او عمرو بن عاص است آن گاه دستگیر شد و نزد عمرو 
عمرو نیز دستور به قتل او داد, خارجه نیز در روز دوم کشته 
لنند. 


کشف الغمه: در مناقب خوارزمی از اسماعیل بن راشد مانند آن نقل شده 
است.(2) 
توضیح: جزری گفت: لأمک هبل یعنی ثکل و از همین باب است حدیث علی 
علیه السلام هبلتهم الهبول یعنی مادران به عزایشان بنشینند و آن با فتحه 
الهاء از 

۳ 
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1- . ارشاد مفید: 8. 11 
۰-2 . کشف الغمه: 128و 129 


العجب و آمر بد و دهشت ناک و منکر 


اس ای ۱ 1 
معاویه برخورد کرد, آن گاه طبیب نزد او آمده و به ضربه نگاه کرد و گفت: 
این شمشیر سمی است حال انتخاب کن يا آهنی گداخته و در جای ضریه 
بگذارم یا دوایی به تو بدهم که خوب شوی و نسلت قطع شود. معاویه 
گفت: تخهل. انش زا ندارم ! و نسل یزید و عبدالله چشمم را روشن می 
کنند و مرا کفایت میکنند. آنگاه طبیب دارو را به او نوشاند و او بهبود یافت 
و عقیم گشت. برک بن عبدالله گفت: مژدهای برایت دارم معاویه گفت: 
مس وا آ ار وش اه سا و امه خی 
تهب و و مرا کر خووتت: رندانی کنر آگر علی کفته شید توضون هر 
تصمیمی می خواهی درباره من بگیر, اما اگر کشته نشده بود من با تو عهد 
و پیمان می بندم که می روم و او را می کشم و برمیگردم و دستم را در 
دست تو می گذارم و تو درباره من هر چه می خواهی انجام می دهی. 
معاویه او را نزد خود زندانی کرد, هنگامی که خبر کشته شدن علی در آن 
شب به او رسید او را آزاد کرد اين روایت اسماعیل ین راشد بود؛ دیگران 
گفته اند؛ معاویه او را همان موقع کشت. 


اما کسی که می خواست عمرو بن عاص را بکشد در آن شب به قول خود 
وفا کرد - حاضر شد -. عمرو بیمار شد و شخصی دیگر به نام خارجه بن 
ابوحنیفه را به جای خود گذاشته بود تا برای مردم نماز بخواند. خارجه برای 
نماز به مسجد آمد, آنگاه عمرو بن بکر شمشیر کشید و او را زد و او را بر 
زمین انداخت. پس دستگیر شد و نزد عمرو بن عاص آورده شد او نیز او را 
کشت. فردای آن شب عمرو بن عاص نزد خارجه رقت در حالی که او جان 
یک ۷ ای با وی 7 


ص: 251 


1- .شرح نهج البلاغه2: 56 


گفت: ابوالفرج گفت: اشعث بن قیس لعنه الله بر علی علیه السلام وارد 
شد و با او سخن گفت. علی علیه السلام با او به درشتی سخن گفت. 
اشعث با کنایه به آن حضرت گفت که او را خواهد کشت. علی علیه السلام 
فرمود: آيا مرا از مرگ می ترسانی يا نسبت به آن تهدیدم می کنی؟ به 
خدا سوگند اهمیتی نمیدهم که در دام مرگ بیفتم یا مرگ در دامم بیفتد. 


گفت: ابوالفرج اصفهانی گفت: صعصعه بن صوحان برای عیادت از علی 
1 به او اجازه داده نشد, 
پس صعصعه به حاجب گفت: به ایشان بگو: ای امیرالمومنین خداوند تو را 
زنده یا مرده, تفت کند. خداه‌ند در دل که بزرک ود اه تو بهذات خدا وید 
دانا. او اين گفته را به امام رساند و امام به او اين چنین فرمود: خداوند تو 
را نیز رحمت کند که زحمتت کم و یاری ات بسیار بود. آنگاه طبیبان کوفه 
نرق آمام. کرد آمدند و کسی هر وداستای به کم ان.حضرت از آنید نق 
عمرو بن هانی سلولی نبود که طبیبی مشهور بود و زخم ها را درمان و 
معالجه می کرد. اه تک رد رو ری 
آنها حمله کرده و آنان را اسیر کرده بود. هنگامی که اثیر به جراحت 
امیرالممنین ن علیه السلام نگاه کرد, جگر سفید گرم گوسفندی را خواست 
و رگی از آن را در آورد - و در جای زخم گذاشت - و در آن دمید. سپس آن 
را خارج کرد و دید که سفیدی مغز در آن است و گفت: ای امیرالمّمنین 
وصیت کن که ضربه دشمن خدا به مغز سرت رسیده است. (1) 
2. ارشاد: به حسین بن علی علیه السلام گفته شد: امیرالمومنین علیه 
السلام را کجا دفن کردید؟ فرمود: شبانگاه او را از مقابل مسجد اشعت 
بردیم تا به بیرون شهر در جانب غریین - نجف - رسیده و ایشان را انجا 
دفن کردیم. (2) 


43 خرائج: علی علیه السلام وارد حمام شد و صدای حسن و حسین 
ی ی ی وت شما را چه شده است؟ 
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1-. شرح نهج البلاغه: 67 و 68 
2- . ارشاد مفید: 12 


ابن ملجم شما را دنبال کرد و ما گمان کردیم که او می خواهد شما را 
غافلگیرانه بکشد. حضرت علیه السلام به آن دو فرمود: رهایش کنید, 
اشکالی ندارد.(1) 


4 مناقب آبن نهر آشنوی" از حسن بصری روایت شده که علی علیه 
السلام هنکام وفاتش به حسن و حسین علیهما السلام وصیت کرده و به آن 
ها فرمود: اگر از دنیا رفتم شما حنوطی از بهشت کنار سرم و سه کفن از 
ابریشم بهشتی پیدا می کنید سیس مرا غسل داده و با همان حنوط, حنوط 
رویش کافور خوش بوی بهشتی و سدر بهشتی قرار داشت یافتیم. هنگامی 
که آن حضرت را غسل و کفن کردند شتر آمد و بنابر وصیت ایشان او را با 
آن حمل کردند ایشان فرموده توت نتفر د. قیرم هی اینه و کنار آن 
توقف خواهد کرد. ۱ به خدا سوگند کسی 
نفهمید چه کسی آن را کنده است. بعد از این که برایشان نماز خوانده شد 
لحد بر آن گذاشتند. هنگام دفن یک پاره ابر سفید و پرندگان سفید روی 
مردم سایه انداختند و هنگامی که تدفین به اتمام رسید آن ابر و پرندگان 
رفتند. 


زید بن علی از پدرش از جدش حسین بن علی علیهم السلام در روایتی 
کیان ار وا یر سس رواد ها از وه راست لوحی 
را بیرون آورند و او را با آنچه در آن پیدا می کنند دفن نمایند و هنگامی که 
او را غسل دادند روی آن لوح بگذارند و هر وقت دیدند که جلوی تابوت 
بلند می شود عقب آن را بگیرند و حسن علیه السلام یک بار و حسین علیه 
السلام هم یک بار بر او نماز بخوانند. آن دو آن گونه که علی علیه السلام 
فضیت کردم بفد. آنحام «اند و مرا بیدا کزدند کف رم آن تفه شاه 
بو خنستم. آلله: الرحسن,الرخیمه این همامی استت که وم پیامتز صلی, اه 
علیه,ترای. علن بن ابن طالب علبه السلام گذاشته است» آن:دو کفن:را در 
دهلیز خانه یافتند که روی آن حنوطی بود که نورش روز را روشن ساخته 
بود. 
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1-. ما در منیع چاپ شده آن را نيافتیم 


روایت شده که امام حسین علیه السلام هنگام غسل فرمود: پا سبکی 
اضیر المومتن را میتی : خی له السلام فرفود ای اباعهالاف با ما 
جماعتی هستند که ما را کمک می کنند. 


همچنان ان را دنبال می کردیم تا وارد غری - نجف - شدیم و کنار مقبره 
امیرالمومنین علیه السلام همچنان که خود ایشان فرموده بودند امدیم در 
حالی که صدای بال های بسیار و سر و صدا می شنیدیم. ما تابوت را روی 
زمین کذاشنته و بر ایشان آن گونه که به ما فر موده بود نماز خواندیم و 
وارد قبرشان شده و در قبر گذاشتیم و خشت ها را روی یکدیگر چیدیم. 


امام صادق علیه السلام فرمود: آن ها بعد از اين که خشت ها را روی هم 
گذاشتند خشت را از بالای سر آن حضرت برداشتند و دیدند که کسی در 
قبر نیست. در این هنگام ندا دهنده ای ندا برآورد: امیرالمومنین علیه 
السلام بندهای صالح بود که خداوند او را به پیامبرش ملحق ساخت و این 
ها ای ها 
در مشرق زمین بمیرد و وصی او در مغرب از دنیا برود خداوند نبی را به 


وصی ملحق می سازد 


ام کلثوم دختر علی علیه السلام فرمود: قبر شکافته شده و ضریحی نمایان 
شد. ناگهان تختهای دیدیم که روی آن با تست بای نوشته شده بود «< بسم 
اللة الرحفن الرحیم این مصره است که نوع براق علی ین آیی طالب: »یه 
السلام هفتصد سال قبل از طوفان کنده است» سپس قبر شکافته شد و 
نمیدانیم. (1) 


ابن مسکان از امام صادق علیه السلام درباره ستون خمیده در راه نجف 
سرا کی اسان قومه نی له هی کارت ام اوه 
السلام را آوردند آن ستون به خاطر اندوه و ناراحتی بر ایشان, خمیده 


غزالی گفت: مردم اعتقاد دارند که علی علیه السلام در نجف دفن شده 
است و ان ها او را با شتر حمل کردند و شتر حرکت کرد تا به محل قبر 
ایشان رسید سپس 
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همانجا دفن کردند.(1) 


45 مناقب ابن شهر آشوب: روزی که علی علیه السلام به شهادت ر سید 
عبدالله بن عمر اين آیه از قرآن را خواند: «أولم یروا آّا تأتّی الأرض 
تقضها من. اطر افها». ۳ ابا ندیدة ید که ما همهو‌ارهمی آییم و.از اطر اف این 
زمین می کاهیم؟ 2(1) 


و گفت: ای امیرالمومنین تو طرف بزرگ تر در علم بودی, امروز علم 
اسلام کاسته شد و ستون ایمان از دنیا رفت. 


ابو صالح گفت: هنگامی که علی علیه السلام به شهادت رسید, ابن عباس 
گفت: اين روزی است که فقه و علم از سرزمین مدینه کاسته شد, سیس 
5 : نقصان زمین نقصان دانشمندان و بهترین ساکنان آن است. خداوند 
این علم را یکباره از سینه مردان بیرون نمیکشد تا آن را بر دارد, بلکه آن 
را با مرگ دانشمندان می گیرد تا تا وقتی که دیگر دانشمندی باقی نماند 
مردم رهبران نادان را پیشوا قرار می دهند و از آن ها سوال می کنند و آن 
ها نیز بدون علم فتوا می دهند پس گمراه می شوند و گمراه کردهاند. 


ابن عباس درباره اين آیه از قرآن گفت: «رث اغفرلی و لوالدي و لمن دخّل 
بيتي مُوْمنا» پروردگارا بر من و پدر و مادرم و هر مومنی که در 9 
درآید ببخشای ) مقبره علی علیه السلام با نوح در کشتی بود. هنعافی. که 
او از کشتی خارج شد قبرش را در بیرون از کوفه گذاشت. سپس نوح از 
پروردگارش برای علی و فاطمه سلام الله علیها آمرژشن خواست و 
للمومنین و الموّمنات» [و بر مردان و زنان با ایمان) و سپس فرمود: «و 
لاتزد الظالمین الا تبارا» [و جز بر هلاکت ستمگران میفزای 3(1) 


یعنی جز بر هلاکت کسانی که به اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله ظلم 
کردند. میفزای « ال تبارآ». 
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2 . رعد/41 
3- .نوح/28 


روایت شده که این آیه درباره علی علیه السلام نازل شده است « و 


سَیَعْلمُْ الذین طلَمُوا أقَ مُلقَلب لبون » (و کسانی که ستم کردند به 
زودی خواهند دانست به کدام باز گشت گاه برخواهند گشت )(1) 


شعید پُن میب گفت: علی علیه السلام اين آیه از قرآن را تلاوت می کرد 
« از البَعت آشْقاها» (آنگاه که شقی ترینشان برپا خاست ](2). 


فد در خالی که با تست به محاشم سر فبارک اشاوه میکر وه 


احمد بن حنبل از ضحاک نقل کرد که گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود: شقی ترین گذشتگان پیکننده شتر و شقی ترین آیندگان قاتل 
توست. . و در روایتی آمده است: کسی که این را از این خضاب می کند, 


عبدالرحمن بن ملجم نسبش از قبیله مراد بود. آبن عباس گفت: او از 
فرزندان قدار پی کننده شتر صالح بود, داستان ان دو یکی است: چون 


از ابن ملجم شنیده شد که می گفت: به راستی علی را با این شمشیرم 
خواهم زد. سپس او را نزد علی علیه السلام بردند. امام فرمود: اسمت 
چیست؟ گفت: عبدالرحمن بن ملجم. امام فرمود: تو را به خدا قسم می 
دهم که از چیزی مرا با خبر کن. گفت: البته. امام فرمود: آیا تتیخی. که تر. 
عصا تکیه زده بود نزدت آمد در حالی که در آستانه در بودی و او تو را با 
عصایش زد و گفت: وای بر تو شقی تر از پی کننده شتر ثمود؟ گفت: بله, 
امام فرمود: آیا وقتی يا بچه ها بازی می کردي آن ها تو را پسر زن 
سگچران صدا می زدند؟ گفت: بله, امام فرمود: آیا مادرت به تو گفته که 
تو را در حالت حیض باردار شده است؟ گفت: بله, حضرت فرمود: پس 
بیعت کن پس بیعت کرد. سپس فرمود: رهایش کنید. 


حسن بصری گفت: علی علیه السلام آن شب را بیدار ماند و نتواننست 
مانند هميشه شب به مسجد برود, ام کلثوم گفت: این شب زنده داری 
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علیه السلام فرمود: اگر صبح کنم کشته می شوم. ام کلثوم گفت: به جعده 
دستور دهید تا برای مردم نماز بخواند. امام علیه السلام فرمود: بله, به 
جعده بگویید تا نماز بخواند. سپس رفت و فرمود: هیچ گریزی از مرگ 
نیست و بیرون امد در حالی که این ابیات را می فرمود: 


«راه جاهد مجاهد در راه خداء صاحب کتابها و شب زنده داری ها برای خدا 


او جز خدای یگانه را عبادت نمی کند و مردم را به سوی مساجد دعوت می 
کند.» 


علی علیه السلام در آن شب بیدار ماند و بسیار بیرون میرفت و به آسمان 
نگاه میکرد در حالی که می فرمود: به خدا سوگند به من دروغ گفته نشد, 
این همان شبی است که در آن به من وعده شهادت داده شد ؛ آن گاه به 
نسترش بر کشت هنکامی که‌ستیده: ننتر زد این نبا تزد آو آمده.و صدا زد؛ 
نماز,. علی علیه السلام برخاست پس مرغابیان جلوی او را گرفتند و به 
روی او می پریدند. امام علیه السلام فرمود: رهایشان کنید به راستی آن 
ها نوحه کننده ای هستند که نوحه سر خواهند داد. و دستگیره در به بند 
شهار بش کر کرد ان ام شلوارتتر را سعت: در حالن امین فرحود 


«خود را برای فرک: آماده کن که به دیدارت 0 و اکز در سرزمینت 
فرود امد از ان نهراس. 


من اقوامی را می شناسم که شتاب کنندگان در نیکی و نهی کنندگان از 
بدی بودند هرچند راهزن بودند.» 


از سه راوی نقل شده است که: عده ای از خوارج در مکه جمع شدند و 
گفتند: ما جان هایمان را برای خدا فروختيم - وحدیث را چنان که پیشتر 
گذشت آورده است تا اين که - ابن ملجم از شبیب بن بجره یاری خواست 
و مردی از وکلای عمروعاص نوشتهای به ارزش صد هزار درهم به او داد و 
او نیز آن را مهریه قطام قرار داد. سپس قطام آن دو را با شیرینی بادام و 
گردو اطعام کرد و شراب ناب به آن ها نوشاند ۱ 
ملخسا: قطام کام, کرفت. آن گاه قطام 
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برخار ست هن ها را بیدار کرد و سینه هایشان را با ابریشم پستت و آن دو 
تنمشیر هاجشان را اوٍ ختند و در مقابل سده منبر - برای امام کمین 


کردند. 


او ی بل با ی ی ار 
شد. من از کسی شنیدم که می گفت: ای علی حکم فقط برای خداست نه 
برای تو و یارانت. و از علی علیه السلام شنیدم که فرمود: قسم به 
پروردگا ر کعبه رستگار شدم. پس فرمود: آن مرد نباید از دستتان فرار کند. 
- سپس داستان را ادامه داد تا اینجا که - من اگر از دنیا رفتم با او آنچنان 
رفتار کنید که با قاتل پیامبر صلی الله علیه و آله شد. پس از معنی این 
سخن پرسیدند فر مود: او را بکشید سپس دز آتتشن بسوز انید. ابن ملجم 
گفت: من آن شمشیر را هزار درهم خریدم و هزار درهم دیگر دادم تا آن را 
سم زدند. پس اگر به من خیانت کند, خداوند آن را دور گرداند. من به علی 
ضریه ای زدم که اگر بٍ ی آها تم آن را سس منت هفکین: هلا کی ی 
نند. 


در دا ابا کت او وا هو را 
بدترین خلقفش را به قتل برساند. پس علی علیه السلام فرمود: ای حسن 
خداوند دعای تو را مستجاب کرد اگر من از دنیا رفتم با شمشیرش او را 
بکش, 


و روایت شده که فرمود: به او غذا| و ات دهید و اسارتش را نیکو بدارید, 
اگر بهبود یابم خودم ولی دم خودم خواهم بود اگر بخواهم او را می بخشم 
و اگر بخواهم از او انتقام می گیرم. ولی اگر از دنیا رفتم او را بکشید. 
سپس وصیت کرده و فرمود: ای فرزندان عبدالمطلب مبادا شما را ببینم 
که خون های مسلمانان را به اين بهانه بريزید که: امیرالمومنین کشته شده 
انتت, اگام,باشیه خر فاتلم را نکشید و از منله کزدن نیز نهی کرد 


انه فان هار هن نها یت کرده که حضرت علیه السلام فرمود: 


۰ این قریش است که آرزوی قتل مرا دارد به خدا سوگند نه غالب شدند و 


اگر زنده بمانم در گرو تعهد خود هستم, تعهد به جنگی که اثری از قریش 
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و اگر هلاک شوم برای آنان ذلت و خواری از ولد کت را به ارت میگذارم 
زیرا قریش خیانت کرده و حیله زدند. 


ایشان به امام حسن علیه السلام دستور داد تا نماز صبح با مردم بخواند و 
روایت شده که آن حضرت نماز را بر عهده جعده گذاشت و او با مردم 
نماز صبح خواند. 


اضبه کفمتد علی ليم التتاام در یی که موم یز نونف فلز سید و 
عیسی بن مریم عروج کرد به شهادت رسید. 


خسین ین علی غیت الساام فرموده روخ خصرت غلیه. الساام در شین که 
روج یحیی بن زکریا به ملکوت رفت به اسمان رفت. (1) 


توضیح: جزری در باره این سخن حضرت «بذات ودقین» گفت: یعنی جنگ 
شدید و از ودق میأید و وداق اشتیاق برای درخواست گاو نر است. زیرا 

به جفتگیری توصیف میشود. گفته شده: از ودق یعنی باران است و به 
جیوه نید یذ ذات ودقین میگویند که به ابرهای دارای باران شدید تشبیه 


شدم است. 


می کویض در دیوان امام ۳۹ علیه السلام است که ایشان هتگامی که به 


مسجد رفتند, میفر مودند: 


راه مرد با ایمان مجاهد در راه خدا را باز کنید که جز خدای یگانه را نمی 
پرستد و مردم را به سوی مساجد دعوت کرده و برای نماز بیدار می کند. 


)2( 


حضرت بعد از گفتن اينکه «ذا حل بوادیکا» [اگر در دیار تو فرود آمد] 
فرمود: 


زره و کلاه خود در جنگ تو را کافی است, همانطور که روز گار تو را 


خندانده است تو را می گرياند. 


آن ها شتاب کنتدکان برای کمک رساندن و ترین کنتدکان کمراهی هستتد. 
(3) 


2509 : 


.مناقب آل ابی طالب2: 78- 82 
.دیوان: 48 
.دیوان: 90 


حسن بن علی علیه السلام فرمود: 
کجاست کسی که باب علم مصطفی در بین مردم بود, کجاست کسی که 


هنگامی که مردم در قحطی به سر می بردند ابر و باران رحمت بود. 


کجاست کسی که اگر برای جنگ فرا خوانده می شد پاسخ میداد کجاست 


از آن حضرت علیه السلام است: 

چشمها را رها کنید و بگذارید هر چه میخواهند بر علی گریه کنند. 

از شخص بیدرد, ترک گریه را نپذیر چون قلب تو بیدرد نیست. 

خدا تو را رحمت کند وقتی مردان در میان جمع مردمان متزلزل شدند. 
تو اندوه از دل ایشان زدودی و اجازه ندادی دچار شکست سخت شوند. 
هم چنین از آن حضرت است: 


غلاف نگرداند. 


که ایام خن اه اتسااه ف رس ای این اد 
السلام کسه ما این هم کمسا این ات رات حص رت اه 
اهر رای کی دهد 


آبوشتُر ستون مرا شکست. و چشم شیرینی چرت زدن را نچشید. 
و چشم خوشی خواب را نچشید. و من روزگارم را در گرو غم قرار دادم. 


یاد کردن بسیار او مرا نگران ساخت مانند داغ فقدان فرزند که مادرش از 
زیادی زدن سیلی به صورتش دستانش پینه بسته است. 


انس بن مالک گفت: من صدای فریاد جنی را شنیدم که می گفت: 


«ای کسی که می خواهی به سوی مدینه بروی, رسالت را بدون سستی به 
انجام برسان. 


شرورترین های بنی امیه سیدی را به قتل رساند, که بهترین خلق و صاحب 
شجد .و مفام والایی است: 
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شکننده بت هاست. 


زاری کردند.» 


و ی ی 
در کتاب شرف النبةّه است که از انان شنیده شد: 
«بهترین مردم بعد از پیامبر و با فضیلت ترین و با وفادارترین آن ها به عهد 


و بهترین شمشیر زنندگان به جان های دشمنان و صادق ترین ان ها در 
01 در گذشت. دا 


صعصعه بن صوحان گفت: 
اه شرآ درم ده از تا جه کش انس یرم ها جه کی ون ود کی 


حوادت: روزکار که بن در بی»میایند ته زا درهم بیچید: .مصانب روز کاره باز 
شدن و بسته شدن دارد. 


اگر مرگ قوای تو را برای من پخش گرداند از کاری که با من کرده است 
با تو درد و دل می کن 


ای علی با مروارید چشمانم برای تو گریستم ولی گریه و زاری - در 
باز گرداندن تو- فایده ای نداشت. 


دفن کردن تو برای حزن و اندوه داشتن کافی است و آنگاه من خاک قبر تو 
را از دستانم می تکانم. 


نو زندکی: آت رای هن شدهایی یهدم وه آمروز از رها زند مین ات ند 
بیشتری داری. 


چقدر فشتاق..۵ آوزمند نو .هتم بو ای. عاش که. این اشتیاق: یز را 


و از او است: 


آیا فیز یه وال کتند کانشن خر داد با خشمی هر ار آتش زوسن اند 
پا این که به نظر توء قبر نسبت به جسد مستقر شده درآن آگاهی دارد؟ 
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اگر قبر می دانست که چه کسی را در خود جای داده است, به کسانی که 


بعد از او می امدند فخر می فروخت. 


اقفر ین خه جیز. امن خواتی: نو ان جه را که آن ان توری.می کزنم 


این روزگاری است که مرا گرفتار مرگ دوستم ساخت. من روزکارم را 


آن اسود دولیث گفت: 


هان ای شم وای:بز تو ما را سعادتمند گردان؛ آگاه بانش بز امیرالمغ‌منین 


گریه کن. 


راند و سوار بر کشتیها گشت. 


و بهترین کسی که نعل پوشید و آیه های قرآن را تلاوت نمود. 


بر بینندگانش جلوه نمود. 


ابقر ماه‌عرام. ها زا مضییت ز دم ورین همه مردم کروید: 


و کسی که بعد از پیامبر بهترین افراد است پدر حسن علیه السلام می 
باشد او بهترین صالحان است. 

گویا مردم هنگامی که علی را از دست دادند مانند شتر مرغانی بودند که 
سال ها در زمین سر گردان بودند. 


ما (یا در میان ما)می نگریست - حکم میداد -. 
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به خدا سوگند من هرگز علی و خوبی نمازش در بین رکوع کنندگان را 


قریش فهمید که تو بهترین آن ها در تبار و دین هستی. 


ای چشم معاویه بن حرب را سرزنش نکن, به راستی بقیه خلفا از ما 
نستند. 


یکی از یاران حضر ت گفت: 


ای علی من تو را خواندم ولی جواب ندادی و دعوتم رنج و سختی برایم به 


با مرگ تو لذت ها نیز از من زایل گنذ گشت, در حالی که هنگامی که تو در قید 
حیات بودی فراهم بود. 


چقدر حسرت تو را میخورم و مشتاق تو هستم. ای کاش که این اشتیاق, 
چیزی را برگرداند.(1) 


توضیص کفنه ان خصرت: تین من الخلی» رعتی ترک کربه زا ید خاطر 
شخص بی دردی که تو را به آن نصیحت میکند نپذیر چون تو مثل او نیستی. 
«ندی» بر وزن فعیل تفت طرذفی کف رد امدهاند و خطاب این بیت به 
امیرالمومنین علیه السلام است. جوهری گفت: رقوب یعنی زنی که 
فرزندش زنده نمیماند. گفته میشود: شثنت کفه یعنی کلفت شد و شاید 
تصحیف شنن باشد از شْنْ الماء یعنی آن را پراکنده کرد و کنایه از زیادی 
گریه است. گفته آن حضرت: «#رب المفضل» شاید به معنای پرورش یافته 
باشد و ظاهرا در آن تصحیف است. حثحث یعنی حرکت داد و سفین جمع 
سفینه یعنی کشتی است. 


6 کشف الغمه: محمد بن طلحه گفت: صحیح است که ابن ملجم علی 
علیه السلام را در شب جمعه ضربت زده اسا گفته شنده: ‏ در هفد هم ماه 
رمضان و عدهای گفته اند: نوزدهم و برخی بیست و یکم و برخی بیست و 
سوم ذکر کرده اند. آن حضرت در سومین شب ضربت خوردنش یعنی در 
شب یکشنبه سال چهل هجری در سن شصت و پنج سالگی دعوت حق را 
لس مت برخی گفته اند که در شصت 
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و سه سالگی و برخی شصت و هشت سالگی و گروهی نیز سن ایشان را 
پنجاه و هشت و برخی پنجاه و هفت سال ذکر کرده اند. ولی میان همه این 
گفتهها گفته اول صحیح تر است چون روایتی از معروف آن را معاضدت 
میکند که گفت: محمد بن طلحه گفت: من از ابوجعفر محمد بن علی الرضا 
علیهما السلام شنیدم که فرمود: 1 
کشته شد و هنگامی که درگذشت حسن و حسین علیهما السلام او را غسل 
دادند در حالی که محمد آب می ریخت. آنگاه آن حضرت غسل و کفن داده 
شد و بر پیکر مطهرش حنوط زده شد و در دل شب در غژی - نجف - به 
خاک سپرده شد. هم چنین نقل شده است که او بین منزلش و مسجد جامع 
اعظم دفن شده است و خداوند عالم تر است. اگر مدذّت زندگانی ایشان 
چنان که آشکار شد شصت و پنج سال باشد پس بدان که خداوند الطاف 
تایید خود را به تو ببخشد. علی علیه السلام از بدو تولد به مدت بیست و 
پنج سال با پیامبر صلی الله علیه و آله در مکه بود که سیزده سال اد آن 
بعد از بعثت و پیامبری و دوازده سال قبل از ان بود. سپس ان حضرت 
مهاجرت کرد و به همراه پیامبر در مدینه اقامت گزید تا این که بعد از ده 
سال پیامبر به ملکوت اعلی پیوست, و علی علیه السلام بعد از او سی 
سال زندگی کرد که در مجموع شصت و پنج سال می شود.(1) 


مناقب خوارزمی: هنگامی که علی علیه السلام ضربت خورد با مشقت زیاد 
نماز صبح را با مردم خواند و فرمود: آن مرد را نزد من آورید. او زا آوزدند. 
امام فرمود: ای دشمن خدا آیا به تو خوبی نکردم؟ گفت: بله, امام فرمود: 
پس چه چیز تو را وادار به این کار کرد؟ گفت: آن شمشیر را چهل روز تیز 
کردم و از خداوند خواستم که بدترین خلقش را با آن بکشد. علی علیه 
السلام فرمود: من تو را نمی بینم مگر اینکه با آن کشته می شوی, و تو را 
جز از بدترین خلق خداوند عزوجل نمی بینم. ان گاه حسن و حسین 
السلام را صدا زد و فرمود: 


ص: 264 


1- . کشف الغمه : 131 [1] 


شما را به ترس از خدا سفارش می کنم, به دنیا پرستی روی نیاورید, گر 
چه به سراغ شما آید و بر آنچه از دنیا از دست می دهید گریه مکنید. حق 
را بگویید و درمانده را یاری رسانید و برای آخرت عمل کنید و دشمن 
ستمگر و یاور ستمدیده باشید و به آنچه در کتاب است عمل کنید و در راه 
خدا| سرزنش سرزنش کننده روی شما اثر نگذارد. (1) 


سپس به محمد بن حنیفه نگاه کرد و فرمود: آیا آنچه را که به دو برادرت 
سفارش کردم را به خاطر سپردی؟ گفت: بله, امام فرمود: من مانند آن را 
به تو سفارش می کنم, هم چنین به تو وصیت می کنم که به آن ها احترام 
بگذاری چون آن دو به تو حق بزرگی دارند و کاری را بدون آن ها انجام 
نده. سپس به حسنین علیهما السلام فرمود: شما را نسبت به محمد 
سفارش می کنم چون او برادر و پسر پدرتان است. شما دانستید که 
پدرتان او را دوست می داشت و به حسن علیه السلام فرمود: ای فرزندم 
تو را به اقامه نماز در وقتش و دادن زکات در محل ان سفارش می کنم 
چون هیچ نمازی بدون طهارت نیست و نماز از کسی که زکات نمی پردازد 
مورد قبول واقع نمی شود هم چنین تو را به بخشیدن گناه و فرو بردن 
خشم و صله رحم و بردباری نسبت به نادان و تفقه در دین و اطمینان 
حاصل کردن در امور و عمل به قرآن و حسن جوار و امر به معروف و نهی 
از منکر و دوری از کارهای زشت سفارش می کنم. هنگامی که مرگ 
حضرت نزدیک شد وصیت کرد که آغاز آن چنین است: به نام خداوند 
پخشنده شا تشر ان وضنت علی ین این ظالت است. 2۱ 


می گویم: اه.وهانت: را نا اخر انخه در ,روانت ت کلینی خواهد آمد بیان کرد 
سپس کفت: 

علی قلیه السلام جر لا انار الله عکفته تا آینکه در فام.رمضان سا 20 
هجری از دنیا رفت و حسن و حسین و عبدالله بن جعفر علیهم السلام او را 
غسل داده و در سه جامه کفن شد که در ان پیراهن نبود و حسن علیه 
اتشام قه مره بر اس کت علی عله لاه ار اه کر نی 
کرده و فرموده بود: ای فرزندان 
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2 . کشف الغمه: 129 


عبدالمطلب ! مبادا پس از من دست به خون مسلمین فرو برده و دست به 
کشتار بزنید و بگویید: امیرالمو‌منین کشته شد. بدانید. جز قاتل من کسی 
دیگر نباید کشته شود درست بنگرید ! اگر من از ضربت او از دنیا رفتم او 
را تنها یک ضربت بزنید و او را مثله نکنید, من از رسول خدا صلی الله علیه 
و آله شنیدم که فرمود: «بيرهيزید از بریدن اعضای مرده هر چند سگ 
دیوانه باشد» (1) 


هنگامی که علی علیه السلام دعوت حق را لبیک گفت امام حسن علیه 
السلام ابن ملجم را طلبید و به قتل رساند و مردم او را در حصیر پیچیده و 
سوزاندند. ابن ملجم در نامه ای که به حسن علیه السلام نوشته بود گفته 
بود. . به خدا سوکند. من عهدی:با خدا تبستم مگر آنکه به آن وفاداز بودم و با 
خداوند پیمان بستم که علی و معاویه را بکشم يا اینکه در این راه کشته 
شوم. ریخا را وا را ی و ور 
خداوند سوگند می خورم که این کار را می کنم. من اگر او را کشتم و زنده 
ماندم می آیم و دستم را در دست تو می گذارم؛ : امام حسن علیه السلام 
فرمود: نه, به خدا سوگند تا وارد آتش شوی آنگاه او را خواست و به قتل 
رساند. (2) 


7 کافی: حسن بن جهم گفت: به به امام رضا علیه السلام گفتم: آ 
امیرالممنین ی وی ای 
گفته اش هنگامی که فریاد مرغابیان را در خانه شنید و فرمود: «آن ها 
فریاد کنانی هستند که نوحه گرانی خواهند شد» همچنین گفته ام کلثوم را 
قف. واعت. کف وفت: «کاش امشب داخل خانه نماز می گذاشتی و کس 
دیگری می گفتید با مردم نماز بخواند» ولی امام خودداری کرد در آن شب 
امام بارها بدون سلاح به خانه داخل و خارج شد؛ 0 
اموری هستند که جایز نیست انسان خود را در معرض نها قرار دهد؟ ! 
امام رضا 
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قت اسلا فرمووه هنم عم کی اعای افته علی ار آعبت ۶ 
جانب خدا مخیر شد تا تقدیرات الهی جاری شود.(1) 


توضیح: در برخی نسخهها «خیر» است یعنی بین ماندن و دیدار مخیر شد و 
او دیدار را برگزید. در بعضی نسخهها «حیر» آمدم یفتی در آن زمان از یاد 
او برده شد. در برخی نسخهها «حین» آمده یعنی نزد ایشان مشخص و 
معلوم و یقینی بود و گریز فایدهای نداشت. در برخی احتمالات, لام در 
«لنمضی» لام عاقبه است. 


8 کافی: هنگامی که امیرالمو‌منین علیه السلام به شهادت رسید, حسن 
علیه السلام خبر شهادت ایشان را به حسین علیه السلام که در مداين بود 
فرستاد. هنگامی که آن حضرت نامه را خواند فرمود: چه مصیبت بزرگی ! با 
وجود اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس از شما 
مصیبتی دید پس مصیبت های مرا به یاد آورد که هرگز به مصیبتی بزرگ تر 
از آن دچار نخواهد شد و رسول خدا راست گفت.(2) 


9 عافی:امام سجاد علیه السلام فرمود: امیرالمومنین علیه السلام نماز 
صبح را خواند و همچنان در مکان خود بود تا اینکه خورشید به اندازه یک 
نیزه شد و رو به مردم کرد و فرمود: به خدا سوگند من جماعتی را دیدم 
ای وان و 
زانوانشان را بیدربی اه . گویی_ صدای آتش جهنم در گوش 
هایشان است؛ هنگامی که ذکر خداوند پیش آن ها مین رود خم می شوند 
آنچنان که درخت خم می شود گویی جماعتی هستند که شبی را , به غفلت 
نگذرانده اند. آنگاه برخاست و هیچگاه خندان دیده نشد تا اينکه داعوازت حق 
را لبیک گفت.(3) 


0 افالی. طممتید شا که آمیرالعمتن بف سا اعضار افاو 
فرزندانش حسن و حسین علیهما السلام و پسر حنیفه و فرزندان کوچک 
خود را جمع کرد و به آن ها وصیت نمود, در پایان وصیت ان حضرت است 
که: ای فرزندانم با مردم به 
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او ای ها ان ۳ 


3-. اصول کافی (جز ء دوم از چاپ جدید) 2360 


گونه ای معاشرت و رفتا ر کنید که اگر در جمعشان نبودید از شما به خوبی 
پاد کنتد و اکر از دنیا رفتبد.یر ما بحرند: ای فرزندانم به راستی دل ها 
سربران به صف شده هستد کد با دوستی انس می گنرند در دشمتی و 
کرده باشد دوست داشتید به ۳/998 باشید و اگر کسی را بدون اینکه 
به شما بدی کرده باشد دشمن داشتید از آن اجتناب کنید. (1) 


وصیت امیرالمومنین علیه السلام را به من فرستاد که در ان امده بود: 


به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر, این همان است که علی بن ان 
طالب وصیت می کند, علی شهادت می دهد به معبودی جز خدای یگانه 
نیست یگانه است و شریکی ندارد, و اقرار می کند که محمد بنده و پیغمبر 
خداست, که خدا او را با هدایت و دین حق فرستاد تا دین خود را بر ادیان 
دیگر غالب گرداند هر چند کافران کراهت داشته باشند همانا نماز. عبادت, 
حیات و ممات من از خدا و برای خداست. شریکی برای او نیست من به 
این دستور امر شده ام و از مسلمین - تسلیمشدگان خداوند - هستم. ای 
پسرم حسن ! تو و همه فرزندان و اهل بیتم و هر کس را که اين نامه به او 
پرسد سفارش می کنم که هرگز تقوای الهی را از یاد نبرید. کوشش کنیدآ 
دم مرگ بر دین خدا باقی بمانید, همه با هم به ریسمان خدا چنگ بزنید و 
بر اساس ایمان به خدا متحد باشید و از هم جدا نشوید همانا من از پیغمبر 
خدا شنیدم که می فرمود: اصلاح میان مردم از نماز و روزه دائم افضل 
است و چیزی که دین را محو و نابود می کند فساد و اختلاف است و لاحول 
و لا قوه الا بالله, ارحام و خویشاوندان را از یاد نبرید. صله رحم کنید که 
صله رحم حساب انسان را ترد خدا اسان مین کند: 


خذا وا خداسرا خربارم شمان» نکن نان ناهن سیر و حاهی کرشسته: بمانند.ه 
در محضر شما حقوقشان ضایع نشود من از رسول خدا صلی الله علیه 
واله شنیدم که می فرمود: «هر کس سرپرستی یتیمی بر عهده گیرد تا او 


ص: 2089 


1- . امالی شیخ طوسی: 27 


خاطر عملاش بهشت را بر او واجب می گرداند همچنان که خداوند برای 
کسی که مال یتیم را و واجب می گرداند». 


خدا| را خدا| را درباره قرآن, مباد| دیگران در عمل کردن به دستوراتش از 
شما پیشی گيرند. 


خدا| را خدا| را درباره همسایگان, که وصیت پیامبر شماست, همواره به 
آنان ارثی معین خواهد کرد. 


خدا را خدا را درباره خانه خدا, تا هستید آن را خالی مگذارید زیرا اگر کعبه 


خلوت شود مهلت داده نمی شوید و کمترین چیزی که از زیارت کعبه 
نصیب کسی میٍ شود که آن را قصد کرده آن است که خداوند گناهان 


ده آوس اف اهر رده 
خدا را خدا را درباره نماز. چرا که بهترین اعمال و ستون دین شماست. 


خدا سرا خدا را ارم کات هرا که ان انش < خشم الهی را خاموش می 
کند. 


خدا| را خدا| را درباره ماه تحضان که ری ان ماه سیری است تزا ارت 


خدا| را خدا را درباره فقرا و تهیدستان, آن ها را در معیشتهای خود شریک 
کنید. 


خدا را خدا را درباره جهاد با اموال و جان ها و زبان های خویش, فقط دو 


خدا| را خدا را درباره خاندان پیامبرتان مبادا در حضور شما مورد ستم قرار 
کیر هدن خالی که هی توانجد ندی وا ات نها حور کنید. 


خدا| را خدا| را درباره صحابه و یاران پیغمبرتان کسانی که بدعتی نگذاشتند 
و از بدعتگذاری حمایت نکردند. رسول خدا صلی الله علیه واله نسبت به 
آن ها سفارش کرد و بدعت گذار از میان آنان و غیر آنان و حمایت کننده از 
بدعتگذار را لعن کرد. 


خدا| را خدا را درباره زنان وسنندکاند آخرین وصیتی که پیامبر صلی الله 
علیه و اله کرد این بود: «شما را به دو ضعیف وصیت می کنم: زنان و 
بردگان ». 


ص: 29 


نماز نماز نماز, درباره خدا از ملامت ملامتگر نترسید, خداوند شما را 
است. با مردم به نیکی سخن بگویید همان گونه که خداوند عزوجل 
سفارش کرده است. امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید که بدهای 
شما را بر شما مسلط می گرداند, آنگاه هر چه خدا را بخوانید جواب ندهد. 
بر شما باد به پیوستن با یکدیگر و بخشش همدیگر, مبادا از هم روی 
گردانید و پیوند دوستی را از بین ببرید, در نیکوکاری و پرهیزکاری همکاری 
کنید و سراغ گناه و دشمنی نروید. و از خدا بترسید که خداوند به شذات 
| 
حفظ گرداند, شمارا به خدا سپرده و بر شما درود می فرستم و رحمه الله 
و برکاته. 


سپس حضرت پیوسته می گفت: «لا اله الا الله» تا اين که در شب بیست و 
تم سا ور ها سم ی و را کف 
ایشان در سحرگاه شب بیست و یکم ماه رمضان ضربت خورده بود. (1) 


22 و لو سر سلیم ین قیس هلالی گفت: و۱۳ 
البلام دص کر خسن که لام ورمحمة معامی فرر ان آنْ 
خر ته و طتران تفافت ال نیت و تفه ان نب شاه آن بودنته آن گاه 
تاهت ملاح را نهآ داوه موه سر کم ان که ضلی ال علبه واه 
به من امر کرد که به تو وصیت کنم و نامه ها و سلاحم را به تو بدهم همان 
گونه که رسول خدا صلی الله علیه و آله به من وصیت کرد و نامه ها و 
سلاحش را به من داد. آن بزرگوار به من فرمود: اگر وفات تو فرا رسید 
آن: وا به: بر ادرت: سین علبه. السنلام نذهی, آن گاه به پسرش حسین علیه 
السلام رو کرد و فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله به تو امر کرد که 
ان را به فرزندت علی بن حسین بدهی, آن گاه به علی بن حسین علیه 
اسا صعت من رس وا میم ال ای سر 
که وصیتت را به پسرت محمد بن علی بدهی پس تو سلام رسول خدا و 
مرا به او برسان. پس به پسرش حسن 
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1- . فروع کافی (جزء هفتم از چاپ جدید): 51 و 2<. این سند در صفحه 
9 ذکر شده است. 


علیه السلام رو کرد و فرمود: فرزندم تو ولی امر و ولی دم من هستی پس 
اگر خواستی او را ببخش ولی اگر او را کشتی فقط یک ضربه به او بزن و 
دچار لغزش مشو. سیس فر مود: بنویس: به نام خداوند بخشنده 
اتکی ای خای ات که لو ی طالت بت آن تاو بو 
شیمن روایت را فا آخر اجه کلیتی ان کرده‌بود کفت: ۱ 


توضیح: فیروزآبادی گفت: حالقه: خصلتی که میتواند هلاک کند و دین را 
ریشهکن کند, همانطور که تیغ سلمانی مو را از ريشه میکند. اين ابی 
الحدید بعد از نقل این وصیت در شرح نهج البلاغه گفت: گفته وی: 
فلاتفیروا اقوالهم: دو تفسیر را محتمل است: انها را گرسنه نگذارید زیرا 
تفر دا رت سر جتتم قوق. ان که آاق با اند زار 
درخواستشان نکنيد, زیرا آب دهان سئوال کننده و لوز ههایش خشک میشود 
و بوی دهانش تغییر میکند. پایان نقل قول را 


گفته آن حضرت: لمتناظروا: مهلت داده نشدهاید, بلکه عذاب بدون مهلت 
بر شما وارد میشود. جزری گفت: در حدیث مدینه آمده: «من احدث فیکم 
حدتا آه آوی فخدنا» خدت اهر ضنکری است در تست فغروف: و هر نوم 
نیست. محدث با کسره و فتحه دال بنابر اسم فاعل يا مفعول؛ با کسره 
یعنی کسی که جنایتکاری را پناه و امان دهد و مانع از قصاص او شود. پا 
فتحه یعنی خود بدعت و معنای پناه دادن به آن یعنی رضایت به آن و صبر 

بز. آن: زیرا| اگر به بدعت راضی باشد و کننده آن را تانیت کنه .با آد 
ای ها ۱ 


گفته آن حضرت: «و حفظ فیکم نبیکم»: مردم را طوری قرار داده که 
حرمت او را در میان شما نگه داشته يا سنتهاو اعمال ایشان را در میان 
شما حفظ کرده يا شما را به خاطر منسوب بودن به او حفظ میکند که 
اولی ظاهرتر است. 


27۳1 
هت لا خضرم الففیهه درو و 528 


2 . شرح نهج البلاغه 2: 2[69] 
3- . النهایه 1 :207 [3] 


3 کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: هنگامی که امیرالمومنین غسل 
داده می شد از جانب بیت ندا برامد: اگر جلوی تابوت را گرفتید عقب ان 
را رها سازید و اگر عقب آن را گرفتید جلوق آن را رها سازید.(1) 


4 تنبیه الخواطر: اسماعیل بن عبدالله صلعی که همنشینی ای داشت 
گفت: تکاس که اقلای سس اسخات سول خها صلی لد علیه ‏ آله نیا 
شد و عثمان بن عقان کشته شد من بر خودم از فتنه ترسیده و مانند مردم 
گوشه گیری اختیار کردم پس به ساحل دریا رفته و مدتی در آنجا ماندم و 
نمیدانستم مردم در چه شرایطی هستند. وقتی که شب آرام گشت و مردم 
خوابیدند من برای برخی از نیازهایم از خانه بیرون رفتم ناگهان مردی را در 
ساحل دریا دیدم که با پروردگارش مناجات می کند و با صدای حزین و دل 
غمناک به درگاه پروردگارش تضرع می کند, من به صدای او گوش کردم در 
حالی که مرا نمی دید و شنیدم که می گفت: ای بهترین هم نشین؛ ای 
جانشین کننده پیامبران. ای مهربان ترین مهربانان, ای خالق جهان که مانند 
تو چیزی نیست., ای حاضر همیشگی و هوشیار. ای زندهای که نمی میرد, 
تو هر روز مشغول کاری هستی, تو خلیفه - جانشین کننده - محمد صلی 
الله علیه و اله در روی زمین و یاور و برتری دهنده او هستی, از تو می 
خواهم که وصی و خلیفه محمد و برپا دارنده عدالت بعد از محمد را یاری 
رسانی. با پیروز کردن او بر او مهربانی کن یا او را به رحمت بمیران. 


آنگاه سرش را بلند کرد و به قدر تشهد نشست و سپس به آن کسی که 
روبرویش بود سلام داد آنگاه رفت و روی آب راه رفت. من از پشت او را 
صدا زدم و گفتم: را نک او به من نگاه 
نکرد و گفت: هدایتگر پشت سرت است هر چه درباره دینت می خواهی از 
او بپرس. گفتم: خداوند تو را رحمت کند او کیست؟ گفت: جانشین محمد 
صلی الله علیه و آله بعد از او, من به طرف کوفه رفتم و در آنجا وارد شب 
شدم وفر نز شیک خبرم: شب را حذراتدق .صکامی: کم.شنت: کاها تاربی 
گشت مردی را دیدم که در تیهای استتار 
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1- . اصول کافی (جزء اول از چاپ جدید) 1:457 


کردم است. آنگاه پاهایش را صاف کرده و مناجات را طولانی ساخت. او 
می گفت: پزهرد کار آن گونه که رسول و برگزیده تو به من دستور داده 
بود بین آن ها رفتم ولی به من ظلم کردند. آن گونه که دستور دادی 
ی هم ار ضخ زن 
قارا آزردم و آنها فنر مرا آزردند سا آن ها دشمتی کردم و انان غیز حنیزه 
کردندر اکنون جز ابن ملجم مرادی, دوستی نمانده که انتظارش را بکشم, 
پروردگارا بدبختی و شقاوت را : بر او تعجیل گردان و مرا غرق در سعادت 
بگردان.. یزورد کارا پیامبرت به من وعده داد که اگر بخواهم تو مرا به 
سویت می بری؛ پروردگارا من می خواهم که به سوی تو بازگردم, آنگاه 
رفت. من او را دنبال کرده و او وارد منزلش شد ناگهان دیدم که او علی 
بن ابی طالب علیه السلام است. طولی نکشید که منادی ندای نماز سر 
برآورد. او از منزل خارج شد. من او را دنبال کردم تا وارد مسجد گشت. 
ایکا انی مایم لته الله ام را نا شیر ور (1) 


ست ات ار سای امن غلبه اشستلام ها اخسار 
درآمد پسرانش حسن و حسین علیهما السلام و محمد بن حنیفه و فرزندان 
کوچکش را جمع کرده و به آن ها وصیت کرد در پایان وصیت او اين گونه 
اشوخ است: فرزندانم با مردم به گونه ای معاشرت و رفتا ۱ 
نبودید از شما به خوبی یاد کنند و اگر از دنیا رفتید بر شما گریه کنند, 
فرزندانم رل ها لشکزیان بد صف شدهای هستد که با دوستی ۳ 
الفت می گیرند. در بغض و دشمنی نیز همین گونه است. پس اگر از کسی 

در دلتان چیزی احساس کردید از او بر حذر باشید.(2) 


6 العدد القویه: آخرین سخنی که امیرالمومنین علیه السلام فرمود این 
بود: پسرم اگر از دنیا رفتم, این ملجم لعنه الله را به من ملحق کنید تا در 
نزد پروردگار جهانیان با او مخاصمه - دادخواهی - کنم. آن گاه اين آیه از 
قرآن را خواند:«فمن یعمل مثقال ذره خیراً بره و من یعمل مثقال ذره شنٌ 
پره» (یس هر که هم وزن ذره ای نیکی کند نتیجه آن را خواهد دید, و هر 
که هم وزن ذره ای بدی کند نتیجه ان را 
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تنبیه الخواطر و نزهه النواظر2: 57 


خواهد دید 1 (1. هنحامی: که حضرت علیه السلام وفات یافت دو پسرش 
حسن و حسین علیهما السلام و عبدالله بن جعفر او را غسل دادند. گفته 
شده: محمد بن حنیفه غسل داد و هم چنین گفته شده که او غسل داده 
نشد چون سرور شهیدان است و گفته شده: آن حضرت در سه جامه سفید 
که در آن پیراهن و عمامه ای نبود کفن شد و از بقایای حنوط رسول خدا 
صلی الله علیه و آله به ایشان زدند و فرزندش حسن علیه السلام بر 
چ ی و گفته شده است شش 


مه ابلاغ خضیت آن حضرت: غلبه السلام کی قل ار وفاش 


فضیک: هن تن به دا آنکه حیزی را شتریکی خدا فرار تذهید و تشیت: یه 
تمس یاه سم اه ام ای وس مت اما اس نو 
این دو ستون محکم را بر پادارید. شما سرزنشی نخواهید داشت. من 
دیروز رهبر شما بودم و امروز مایه پند و عبرت شما هستم اگر زنده بمانم 
من ولی دم خود هستم ۵ اکن تصترضر میتی متفاد کام ضرخ. آسته وه ار 
او را اما وا 
آیا دوست ندارید که خداوند شما را بیامرزد؟ به خدا سوگند! مرگ ناگهان 
به من روی نیاورده که از آن_ خشنود نباشم, و نشانه های آن را زرشت 
بدانم, بلکه من چونان جوینده آب در شب که ناگهان آن را بيابد. یا کسی 
که گمشده خود را پیدا کند, از مرگ خرسندم؛ و آن چه نزد خداوند است 
برای نیکان بهتر است. 


این کلام امام 7 قسمت خطبه ها تفت : اما به دلیل اضافاتی که داشت. 
تکراز آن واخب کففنت: 


همچنین پس از بازگشت از جنگ صفین این وصیت نامه را کتابت فرمود که 
در اموالش چه طور رفتار شود: 


این دستوری است که بنده خدا علی بن ابی طالب علیه السلام. امير 
مومنین؛ بسبت به اموال شخصی خود, برای خشنودی خدا داده است, تا 
خداوند با ان به 
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2 نسخه خطی است. 


بهشتش وزا ورد و آسوده اش گرداند. همانا سرپرستی این اموال بر عهده 
فرزندم حسن بن علی است. آن گونه که رواست از ان مصرف نماید و از 
آن انفاق کند, اگر برای حسن حادثه ای رخ داد و حسین زنده بود 
سرپرستی آن راء پس از برادرش بر عهده گیرد و کار او را تداوم بخشد. 
دو پسر فاطمه از اين اموال به همان مقدار سهم دارند که دیگر پسران 
علی خواهند داشت. ۰ من سرپرستی اموالم را به پسران فاطمه واگذاردم تا 
خشنودی خدا و نزدیک شدن به رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
بزرگداشت حرمت او و احترام پیوند خویشاوندی پیامبر صلی الله علیه و 
آله را فراهم آورم, و با کسی که این اموال در دست اوست شرط می کنم 
که اصان.حال را حقطظ کروه توا از مه در آموش نورد و سای کید و 
ی ار ی ی 
گونه ای زیر درختان خرما قرار گیرد که-راه: رفتن. در آن دشواز باشد. و 

زا ‏ وهی کاان ها را و ی 
پس از تولد فرزند. فرزند خود را برگیرد که بهره او باشد و اگر فرزندش 
بمیر د مادر آزاد است و کنیز بودن از او برداشته شده و آزادی خویش را 
باز یابد. 


گفته آن حضرت. «و آن لا یبیع من ارضها ودیه» ودیه به معنی نهال خرما و 
جمع آن ودی است. و جمله امام «حتی تشکل ارضها غراسا » از فصیح 
ترین سخنان است. یعبی زمین پردرخت شود به طوری که بیننده به غیر از 
شکلی که میشناخته آن را ببیند و امر بر او مشکل شود و فکر کند جای 
دیگری است.(1) 


توضیح: جزری در باره اين فرموده حضرت «وخلاکم ذم ما لم تشردوه» 
گفت: گفته میشود: این کار را بکن و نکوهش از تو برکنار است یعنی 
عذرت پذیرفته است و نکوهش از تو ساقط است. 

ابن الحدید گفت: ممکن است کسی بگوید اگر علی علیه السلام فرزندان 
موه ری ای ای ال که مارب 


پس حسن و حسین علیهما السلام باید همه آنچه که واجب است انجام می 
بصن اه 


ص: 275 


آد رالات( کیده.ظ عضت) مد 21و در 


دلیل فرمود «پس سرزنشی برای شما نیست». جواب این است که 
بسیاری از صحابه و تابعین خود را ملزم به امور خیلی سخت کرده بودند, 
برخی از آن ها تمام شب را تمار.فی: کذاردتد: برخی دیگر همه ایام سال 
را روزه می گرفت و برخی ازدواج نمی کرد و برخی نیز از غذا خوردن و 
لباس پوشیدن خودداری می کرد و به آن افتخار می کردند و با یکدیگر 
رقابت می نمودند. منظور امام علیه السلام این بود که مسئله مهم, 
پاییندی به توحید و سنت های تأکید شده و آشکار دین محمد صلی الله علیه 
و اله است: هو در غیر آن: یراق ما سرزننن ه ملامتی نیشت: ۱11 


ول سارت ات سور کت سور از ماس رو مس 
بدون |سراف و تفریط منظور از« فی المعروف» یعنی در وجوه خیر و 
هن تا را اب سا سر ار 
جات ال ی او ام اه ی ها 
بخشش و غیره از وجوه مالک کردن و امانت نهادن است 


8 نهح البلاغه: وصیت امام علیه السلام به 


خن ف سین غلنهسا الستلام پنن: ان ظریت اين, شلجم که خذاوته او را 
لعنت کند و رسوایش گرداند: 


شما را به ترس از خدا سفارش می کنم به دنیا پرستی روی نیاورید گرچه 
به سراغ شما اید. و بر انچه از دنیا از دست می دهید اندوهناک مباشید, 
حق را بگویید و برای پاداش الهی عمل کنید و دشمن ستمگر و یاور 
سنمدیده باشید, شما و تمام فرزندان و خاندانم و کسانی را که این وصیت 
به ان ها می رسد به ترس از خدا و نظم در امور زندگی و ایجاد صلح و 
اشتی در میانتان سفارش می کنم, زیرا| من از جد شما پیامبر صلی الله 
علبه. ۵ ال شتیدم که می. فرمودا ۱ 
روزه ها برتر است», خدا| را خدا| راء؛ درباره بتیمان, نکند آنان گاهی سیر و 
گاه گرسنه بمانند و در حضور شما حقوقشان ضایع گردد, خدا| را خدا| را 
فسات ها ار تا ارات که رت باس یا 
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1-. شرح نهج البلاغه, 3: 647 و 648 


آنان ارثی معین خواهد کرد, خدا| را خدا| را درباره قرآن مباد | دیگران در 
عمل کردن به دستوراتش از شما پیشی گیرند, خدا| را خدا| را دربارم نماز 
چرا که ستون دین شماست, خدا را خدا را درباره خانه خدا تا هستید آن را 
خالی مگذارید, زیرا| اگر کعبه خلوت شود مهلت داده نمی شوید, خدا| را 
خدا| را درباره جهاد با اموال و جان ها و زبان های خویش در راه خدا, بر 
شما باد به پیوستن با یکدیگر و بخشش همدیگر, مبادا از هم روی گردانيد, 
و پیوند دوستی را از بین ببرید, امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید 
که بدهای شما بر شما مسلط می گردند, آنگاه هر چه خدا را بخوانید 


جواب ندهد. 


پس فر مود: ای پسران عبدالمطلب مبادا پس از من دست به خون 
مسلمین فرو برید و دست به کشتار بزنید و بگویید: امیر موّمنان کشته 
شد, بدانید جز قاتل من کسی دیگر نباید کشته شود, بنگرید اکر من از 
ضربت او از دنیا رفتم, او را تنها یک ضربت بزنید و او را مثله نکنید (دست 
و پا و دیگر اعضای او را نبرید) من از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
شنیدم که فرمود:«بپرهيزید از بریدن اعضای مرده. هر چند سگ دیوانه 
باشد»(1). 


توضیح: «بغاه» یعنی او را خواست و «زواه عنه» او را گرفت و منع کرد. 
گفته آن حضرت: «الله الله» یعنی تقوا پیشه کنید و به یاد خدا باشید. گفته 
آن حضرت: : «فلاتغبوا افواههم» آنان را گرسنه نگه ندارید که یک روز غذا 
بدهید و روز بجر ترک کنید. و روایت شده «فلاتغیروا افواههم» که همان 
معناست؛ ِِ دهان گرسنه تغییر میکند. گفته آن حضرت: «فانه وصیه 
ی اه هه را ان میت مت 
«الفاه» یعنی او را یافت. 


جزری گفت: گفته میشود«مثلت بالحیوان» وقتی که دست و پای آن را 
قطع کنم و او را ناقص سازم. «مثلت بالقتیل» بریدن بینی و گوش و نشانه 
ذکوریت يا چیزی از دست و پایش. اما منل با تشدید برای مبالفه است.(2) 
تکمله: از شیخ مفید رحمه الله علیه درباره مسائل عکبری سوال شد: 
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تفع باه ۵ ۵ 80 


2- . النهایه 4: 2[77] 


فا اه ی هاش ک ام ای فا یه رام نی ی 
امیرالمومنین علیه السلام به مسجد رفت با اینکه می دانست کشته می 
شود هم چنین ایشان قاتل و زمان کشته شدن خود را نیز می دانست؟ و 
خرا انا یی اه لا ده تفت کح روا اتکی 
دانست که مردم کوفه او را ناکام خواهند کرد و پاری نخواهند نمود و اينکه 
در این سفرش کشته می شود؟ و به چه دلیل هنگامی که آب را به روی آن 
حضرت علیه السلام بستند و آن حضرت می دانست که اگر در فاصله 
نزدیکی چاه حفر کند آب خواهد داشت ولی به ضرر خودش کار کرد و از 
عطش و تشنگی جان به جان افرین تسلیم کرد؟ و چرا حسن علیه السلام 
با معاویه صلح کرد با این که می دانست او پیمان شکنی کرده و به وعده 
اش وفا نمی کند و شیعه ی پدرش علیه السلام را : به قتل میرساند؟ شیخ 
مفید رحمه الله علیه این گونه پاسخ داد. 


و اما پاسخ این گفته :«امام می دانسته که چه اتفاقی خواهر افتاد» ما 
اتعاف نظر درجم کهاسر پرساای اين وه است مش ی این کف تفای 
نظر ندارد. بلکه معتقدند این قضیه مشخص است که امام حکم همه 
اتفاقها را میداند بدون اینکه از مصادیق و موضوعات آنچه رخ خواهد داد به 
تفصیل آگاه باشد, و اين امر, اصلی را که سوال ها بر آن بناً شده است را 
شون اه ار سس اجان اش میم ماما آکاه این 
خماوید ند استانسرات با دار اما این منعن را که ماه قفه امافات 
را می دانسته مطلق نمیکنیم و گوینده به آن را تأیید نمیکنیم, چرا که 
گوینده این گفته بدون دلیل و برهانی اين ادعا را کرده است, و این گفته : 
که امیر المومنین علیه السلام قاتلش را تا ی نی کر ان 
ف ری آکام ونم اس ‌سووایت اس مفطلی را یه ند که آن 
حضرت به طور کلی میدانسته که کشته خواهد شد , و همچنین امده است 
که ای فانلخوم وا به یل یا میور آما رراتی .جر باون عم اه هت رمان 
قتل به طور دقیق, نیامده است حتی: اعر. زر هانتن هیام انچه معنرضین 
کفانشر دوه تضا ی را که ممتتم س دا وتدسعال سوت را ی 

۱ ۱ ۱۳ ۲۱ ۳ 
کار به بالاترین درجات که به جز با این تعبد. ممکن نمیشد 
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برساند, و چون خدا| میدانست که آن حضرت در این امر از خداوند به 
گونهای اطاعت خواهد کرد که اگر به به غیر آن حضرت تکلیف ميیشد 
نمیتواننست از عهده آن زان نت ترتیب امیرالمومنین علیه السلام 
خود را با دست خود به هلاکت نینداخته و برضرر خود کاری نکرده که از 


نظر عفل: قییج بانشد. 


الم اما خسن یف ای یه اه اه کم ای وا ان راهن 
ساخت, ما نمیتوانیم به آن یقین کنیم, چرا که دلیلی عقلی و شنیداری - 
تس ی اش ار ای سا ان تالم ات رات اس 
1 
شدن و قاتل خود ارائه شد. همانگونه که ذکر کردیم. اما در باره این ادعا 
علیه ما که بگوییم: امام حسین علیه السلام جایگاه آب را میدانست و 
میتو‌انست ان را به دست آوزرد ؛, ما این را نمیگوییم, خبری هم در مورد آن 
نیامده است ؛ بعلاوه درخواست آب و تلاش برای به دست دز آن؛ خلاف 
آن را اقتضا میکند. و اگر ثابت شود که آن حضرت به جایگاه آب آگاه بود از 
نظر عقلی ممتنع نبود که با ترک تلاش در طلب اب. متعبد بوده باشد چرا 
علیه السلام ذکر کردیم, به جز اینکه, چنان که پیش تر گفتیم, ظاهر حال بر 
خلاف ان است. 


و سخن درباره اینکه امام حسن علیه السلام به عاقبت صلح با معاویه آگاه 
بود بر خلاف چیزی است که گذشت., و خبر در مورد علم آن حضرت به این 
مطلب آمده است و شاهد حال امام به آن حکم مید هد جز اینکه تعجیل در 
کشتن ایشان و تسلیم پارانش به معاویه را دفع کرد, و در ان کار مرحمتی 
بود که اجازه میداد به روند خویش ادامه دهد و بسیاری از شیعیان و اهل و 
فرزندانش باقی بمانند. و بی شک. دفع فساد در دین, بزرگتر از فسادی 
کت کب وی بر هرز 
دلایلی که ذکر کردیم و وجوهی که روشن نمودیم. کلام او که خداوند مقام 
وی را رفیع گرداند تمام شد. 


ضی: گویم" سید مهنا بن سنان از علامه حلی که خداوند مقبره اش را 
نورانی گرداند نیز مانند ان را درباره امیرالمق‌منین علیه السلام پرسید و او 
جواب داد که 
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ممکن است امام علیه السلام از وقوع قتل در آن شب آگاه شده باشد ولی 
ندانسته چه موقع از شب يا در کدام مکان کشته می شود و اینکه تکلیف 
امام علیه السلام با تکلیف ما فرق دارد و ممکن است تکلیف آن حضرت, 
بذل جان شریفش در راه خدای تعالی بوده باشد. همان گونه که استقامت 
بر رزمنده واجب است هر چند که او منجر به کشته شدن او شود. 


تکمله: ما در برخی از کتب قدیم روایتی را در باره چگونگی شهادت علی 
علیه السلام مشاهده کردیم و تا جایی که مناسب این کتاب بود بخشی از 
آن را به صورت خلاصه آمودین کفیت: ابوالحسن علی بن عبدالله بن محمد 
البکری از لوط بن یحیی از شیوخ و اسلاف خود نقل کرده است که: 
فتاه که مان مرد و مردم با امیرالمومنین علیه السلام بیعت کردند 
مردی به نام حبیب بن منتجب از جانب عثمان والی مناطقی از یمن بود, 
پس علی علیه السلام او را در سمتش ابقا کرد و نامهای با این مضمون به 
او نوشت: 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر از بنده خدا| امیرالمومنین علی بن ابی 
طالب به حبیب بن منتجب, سلام بر توء پس از یاد و نام خدا من ستایش 
می کنم خدایی را که جز او خدایی نیست و بر محمد بنده و رسولش درود 
می فرستم. من تو را در سمت قبلی ات از سوی کسی که قبلا بود ابقا 
کردم, پس به کارت ادامه بده, من تو را به عدالت نسبت به رعیت خود و 
نیکی کردن به مردمت سفارش می کنم, ی 
سریرستی ده نفر از مسلمانان را بر عهده گیرد ولی بین آن ها عدالت 
برقرار نکند خداوند در روز قیامت او را محشور می گرداند در حالی که 
دست هایش به گردنش بسته شده آند, آن ها را جز عدالت او در سرای 
دیا نار عم کت کر این تاه ام به دفت رش ان واه کشا ار اه 
یمن که تحت قلمرو تو هستند بخوان. و برای شم آزن ملضا نان که ور 
قلمرو تو هستند بیعت بگیر. 1 
پس با قدرت به کارت مشغول شو, و ده نفر از حکیمان و فصیحان و 
0 ۱ ۱0۱ ۱ نز 
فهم و شجاعت و عارف به خدا و علم به ادیان - احکام - خود و به سود و 
ضررشان و صاحب نظرترین قوم خود باشند, بر تو و آنان سلام و درود باد. 
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امام علیه السلام نامه را پیچید و مهر زد و آن را با بادیه نشینی فرستاد, 
هنگامی که نامه به دست حبیب رسید آن را بوسید و بر چشمان و سرش 
گذاشت. هنگامی که آن را خواند بالای منبر رفت و خدا را حمد و ستایش 
کرد و بر محمد و خاندان او درود فرستاد و گفت: ای مردم بدانید که 
عثمان در گذشت و مردم بعد از او با بنده صالح و امام ناصح, برادر و 
جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله بیعت کردند که شایسته تر و لایق 
تر به خلافت است., او برادر و پسر عموی رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و بر طرف کننده غم از چهره او و داماد و جانشین او و پدر دو نوه اش 
امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام می باشد, حال شما ای مردم 
نظرتان نسبت به بیعت با او و وارد شدن در طاعتش چیست؟ آنگاه مردم 
صدای گریه و ناله را بلند کرده و گفتند: ای ها رن ی 
کرامت برای خدا و رسولش و برادر رسولش قبول می کنیم. ان گاه حبیب 
از همگی آن ها بیعت گرفت؛ هگایی که آن ها بت کرر یه آن‌ها کیت 
من ده نفر از ریش سفیدان و شجاعان شما را می خواهم تا آن گونه که 
امام به من امر کرده است به سوی ایشان بفرستم. آن ها گفتند: با کمال 
میل, آنگاه حبیب از بین آن ها صد نفر و از صد نفر هفتاد نفر و از هفتاد نفر 
سی نفر و در نهایت از سی نفرشان ده نفر را انتخاب کرد که ابن ملجم 
رن ی و اه ۵ 
علی علیه السلام رهسپار شدند. هنگامی که نزد امام علیه السلام رسیدند 
بر ایشان سلام کردند و خلافت را به ایشان تبریک گفتند. امام نیز پاسخ 
سلام آن ها را داد و به آنان خوش آمد گفت. آن گاه ابن ملجم نزد امام 
آمده و به او گفت: سلام بر تو ای امام عادل و ماه کامل و شیر ژیان و 
پهلوان همچون شیر و سوار کار بزرگ دا جاک تا ار 
را بر دیگران برتری داده است, درود خداوند بر تو و خاندان بزرگوارت باد, 
گواهی می دهم که تو به حق و درستی امیرالمومنین و جانشین و خلیفه 
بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و وارث علم او هستی. خداوند 
لعنت کند کسی را که حق و مقام شما را انکار کند. شما امیر و رهبر 
خلافت شده اید, در بین مردم عدل شما شهرت دارد, باران فضل و ابرهای 
رحمت و مهربانی شما بر سر این مردم فرود امده است. امیر ما را به 
سوی شما فرستاد و ما از امدن به نزد شما 
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شادمان گشتیم. شما به این طلعت میمون برکت داده شوید و خلافت بر 
دس تمانسا ک او 


پس امیرالمومنین به صورت او چشم گشود و به آن گروه نگاه کرد و آن ها 
را به خود نزدیک کرد. هنگامی که نشست و آن ها نامه را به امام دادند, 
امام آن را باز کرده و از خواندن آن شادمان کشت رخاوا هر 
یک از آن.ها یک جامه :یمتن وهای یی اشیی عرنن بدهن حق حنین 
دستور داد تا مورد احسان و کرامت واقع شوند. هنگامی که برخاستند. ابن 
ملجم بلند شد و نزد امام علیه السلام این ابیات را سرود: 


فقط تو نیرومند و پاکدامن و بخشنده و پسر شیران در جایگاه اول هستی. 


ای جانشین محمد خداوند تو را برگزید و در کتاب تازل شده (قرآن) به تو 
فضیلت بخشید. 


و زهرا دختر محمد, حوری دختر پیامبر فرستاده شده را به تو عطا کرد. 


سپس گفت: ای امیرالمومنین از هر جا می خواهی ما را امتحان کن تا از 
ما خی اتف نش که کوتسالت ند ها سوگند در جمع ما جز پهلوان 
شجاع و دلیر و دور اندیش باهوش و شجاع بی یاک وجود ندارد که این 

ت‌‌ را از پدران و نیاکانمان به ارت برده ایم و به فرزندان صالح 
خودمان به یادگار می گذاریم. امیرالمومنین علیه السلام سخن او را از بين 
آن هیئت نیکو شمرد و به او فرمود: ای جوان اسمت چیست؟ گفت: 
عبدالرحمن؛ : قرمود: پسر چه کسی؟ گفت: پسر ملجم مرادی. امام به او 
فرمود: آیا تو مرادی هستی؟ گفت: بله ای امیرالمومنین. امام علیه السلام 
فرمود: ائا لله و ائا الیه راجعون, و لا حول و لا قوّه الا بالله العلی العظیم, 
پس امير مومنان پی در پی به او نگاه کرد و با يکي از دست هایش روی 
دیگری زد و بار دیگر ائا لله و ائّا الیه راجعون گفت, آنگاه فرمود: وای بر تو 
آیا تو. خرادی-هشتی ؟ گفت: بله, در آن هنگام امام علیه السلام به شعر 
فرمود: 


هن تزا اشکارا نق دی و مه نف ان ون نان ه ی 


من می خواهم او را زندگی بخشم و او قصد کشتن مرا دارد. بهانه تو در 
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آصبغ بن نباته گفت: هنگامی که آن هیثت نزد امیرالممنین علیه السلام 
آمدند با آن حضرت بیعت کردند و ابن ملجم نیز بیعت کرد. هنگامی که از 
امام روی گردان شد امام علی علیه السلام او را برای بار دوم صدا کرد و 
نسبت به وعده ها و پیمان از او جلب اعتماد کرد تا فریب کاری 7 
شتیکت وان ار را کرد قرفتر امام شا شومین ار آهرا ضدا 
کروه از ام ان حاصل ود آنتاه اس له کفت: اع اه رالعتفن 
من تدیدم. کتق ات کان راصا کسیبه سر از اناد وهی هام کر مود 
ی ی ی ی و 
۳۹ | ۱[ نزد شما بمانم و در 
رکاب شما جهاد کنم و قلبم دوستدار و محب شماست, به خدا سوگند من 
با دوست شما دوستی و با دشمن شما دشمنی می کنم. علی علیه السلام 
لبخندی زد و به او فرمود: ای برادر مرادی تو را به خدا, اگر درباره چیزی 
از تو سوال کنم به من راست می گویی؟ گفت: بله ای امیر مومنان. امام 

به او فرمود: آیا تو دایهای یهودی داشتی که اگر گریه می کردی تو را می 
زد و به پیشانی ات سیلی می زد و می گفت: سا وه که مشق براز 
پی کننده شتر صالح هستی و تو در بزرگ سالی جنایتی بزرگ انجام می 
دهی که خداوند به خاطر آن بر تو خشم می گیرد و سرنوشت تو آتش 
جهنم خواهد بود؟ ابن ملجم گفت: همین طور است اما به خدا سوگند تو 
ای امیر موّمنین از هر کسی زد من ۹ داشتنی تر هستی. 
امیرالمومنین فرمود: به خدا سوگند دروغ نگفتم و به من هم دروغ گفته 
نشد, به راستی به حق سخن گفتم و سخن راست گفتم, به خدا سوگند من 
شک ندارم که : تو قاتل من هستی و این از این خضاب خواهد شد و به ریش 
و سر مبارکش اشاره کرد- زمان و موعد تو نزدیک شده است. ابن ملجم 

به او گفت: ای امیر مومنان به خدا سوگند تو از همه چیزهایی که خورشید 
بان ها طلوع کردم است توت دای بر هستیی سا اير مدای که 
من آن را انجام می دهم مرا به سرزمینی که از دیار شما دور باشد روانه 
کن. امام علیه السلام فرمود: نزد یارانت باش تا به شما اجازه بازگشت به 
کشورتان را بدهم. سپس به آن ها دستور داد تا در قبیله بنی تمیم سکنی 
کرد آز‌ها شه رم در انا ونم ان کی اما فد ان ها 
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دستور داد تا به یمن بازگردند. هنگامی که تصمیم به بازگشت گرفتند این 
ملجم به شدت مریض شد. آن ها رفتند و او را با خود نبردند. هنگامی که 

مد بات مارا یه انشا ای رای که شب و رورا 
ایشان جدا نمی شد و در براوردن نیازهای آن حضرت علیه السلام شتاب 
می کرد امام نیز به او احسان می کرد و او را به منزلش دعوت می کرد 
با این حال به او می فرمود که: تو قاتل من هستی و این شعر را به او 


تکرار می کرد: 


این بی لطفی نسبت به کسی که دوست توست., چیست. 


ابص هسام له ال یی کته اه امس سکیا را ۶ 
کسی را بکشم قبل از اینکه نسبت به من کاری انجام داده باشد و در 
روایتی دیگر آمده است که فرمود: اگر تو را بکشم پس چه کسی مرا می 
کف سس ده آن رت انس من را نیو و ای استر و ارت 

بن اعور و دیگران آهجوم آورده و سلاح ِِ را کشیدند و گفتند: ای 
شما امام و رهبر و 0 ۰ هستید پس دستور دهید ۰ ۱ 
0 ِ من ِِ نداده ات 


هنگامی که علی علیه السلام به منزلش بررگشت شیعیان جمع شدند و آنچه 
را که شنیده اند را , به یکدیگر خبر دادند و گفتند: امیرالمومنین علیه السلام 
تمام شب را برای عبادت می گذراند و شما گفتگویش را با این مرادی 
شنیدید و او جز حق نمی گوید. شما عدالت و مهربانی او را بر ما فهمیده 
اید و می ترسیم که این مرادی او را دنه کید سس بيايید قرعه 
بیندازیم تا هر شب یک قبیله از ما از او محافظت کند. پس قرعه در شب 
اول و دوم و سوم بر اهل کناس افتاد و آن ها شمشیرهایشان را آویختند و 
در شبی که مأموریت داشتند به مسجد جامع آمدند. هنگامی که علی علیه 
السلام‌بجرفن آمده آن.ها زا در ان فضعفیت دید و فرمفد: شما.ز۲ 
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چه شده است؟ آن ها امام را از ماجرا باخبر کردند پس برای آن ها دعا 
کرد و لبخندی زد و فرمود: شما آمدید تا مرا از آسمانیان محافظت کنید با 
از اهل زمین؟ آن ها گفتند: از اهل زمین. امام فرمود: چیزی در آسمان 
نیست جز اینکه در زمین می باشد و چیزی در زمین نیست جز اینکه در 
اسمان است. سپس این ایه را تلاوت فرمود: « قل لن بُصیبنا الا ما کنَبِ 
ال لنا» [بگو جز آنچه خدا برای ما مقرر داشته هر گز به ما نمیرسد )(1) 


آنگاه به آنان دستور داد تا به خانه هایشان برگردند و دیگر اين کار را تکرار 
نکنند. سپس از ماذنه بالا رفت. وقتی سینه و گلو صاف می کرد شنونده 
می گفت: چقدر شبیه صدای پیامبر صلی الله علیه و آله است. مردم برای 
نماز صبح آماده شدند و ایشان فتحافی که اذان می گفت صدایش به 
تمامی نواحی کوفه می رسید ان گاه پایین امده و نماز خواند و این عادت 
ان حضرت بود. 


ابن ملجم در کوفه اقامت کرد تا اينکه امیرالمومنین علیه السلام به جنگ 
نهروان رفت پس ابن ملجم نیز در رکاب آن حضرت بود و جنگ سختی 
کرد. هنگامی که امیرالمومنین به کوفه برگشت و خداوند فتح را به دست 
ان مفوءشاخت.: اي ملحم مه الله مت ای آمترالنوشین اه من 
اجازه می دهی که به مصر بروم و مژده پیروزی شما را به اهل آنجا بدهم؟ 
امام به او فرمود: هدف تو از این کار چیست؟ ۳ ثواب خداوند و 
سپاس مردم و می خواهم دوستان را شاد و دشمنان را غمگین سازم. امام 

به او فرمود: هر طور که صلاح می دانی عمل کن, آن گاه دستور داد تا به 
او یک خلعت گرانبها و دو عمامه و دو اسب و دو شمشیر و دو نیزه بدهند. 
پس ابن ملجم حرکت کرد و وارد کوفه شد و شروع به گشت زدن در 
کوچه ها و خیابان های آنجا کرد در حالی که به مردم بشارت و مژده فتح 
امیرالمومنین را می داد. آن گاه غرور او را فراگرفت و او را به محله بنی 
تمیم رساند و به خانهای که در همه قبیله معروف بود گذشت که بلندترین 
خانه در آن محله و برای قطام دختر سخینه بن عوف بن تیم اللأت بود. 
قطام به زیبارویی و خوش رویی و کمال شناخته می شد. هنگامی که او 
سخنان ابن ملجم را شنید کسی را نزد او 
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فرستاد و از او درخواست حضور در نزدش را طلبید تا از خانواده اش از 
این‌سلم سوال که هنامت مان سکم پر اه اه شوه وتواست ۱۰ 
از اسبش پیاده شود قطام نزد او امد و نقاب از صورتش برداشت و زیبایی 
هایش را برای او آشکار ساخت. هنگامی که ابن ملجم او را دید از او 
خوشش آمده و در همان لحظه شیفته و دلباخته او شد. آن گاه از اسبش 
پیاده شده و وارد منزل او گشت و در دهلیز خانه نشست در حالی که دل 
او را برده بود. قطام به گرمی از او استقبال کرد و برای او سفره ای پهن 
کرد و بالشی پشت او گذاشت و به خدمتکارش دستور داد تا کفش او را در 
بیاورد و دستور داد تا آب بیاورند و او دست و صورتش را شست سپس 
برای او غذا و شراب ب آورد و او خورد و نزدیک او شد و او را از گرما باد زد. 
ابن ملجم نیز لحظهای نگاه از او بر نمی داشت. قطام با اين حال در چهره 
او می خندید و نقاب از صورت کنار می زد و تمامی زیبایی های ظاهری و 
پنهانی خود را اشکار می ساخت. ابن ملجم به او گفت: ای خانم بخشنده 
امروز با من کاری کردی که بر من واجب گشت تا تمام عمر را سپاس 
گذار تو باشم اکنون اگر خواستهای داری بگو تا آن را انجام دهم؟ قطام 
درباره جنگ از او پرسید و اینکه چه کسانی را در آن به قتل رسانده است. 
ابن ملجم نیز او را از اوضاع جنگ باخبر ساخت و گفت: فلانی را حسن و 
فلانی را حسین کشت تا اینکه به قوم و خویش قطام رسید. قطام تلعنها 
الله از طرفداران خوارج بود که علی علیه السلام در اين جنگ جمع زیادی 
از اقوام او از جمله پدر و برادر و عمویش رز به قتل رسانده بود. هنکامی 
که قطام صحبت های اين ملجم را شنید با گریه فریاد زد و به صورتش 
سیلی زد و از نزد او برخاست و وارد خانه شد و مدت طولانی گریه و 
زاری کرد. پس ابن ملجم پشیمان شد. هنگامی که قطام نزد او آمد. گفت: 
اد ۱ هه رب کی را زب 
ها دارم؟ آیا یاوری نیست که مرا یاری کرده و انتقام مرا بگیرد و از ننگ 
من پرده بردارد؟ ابن ملجم به او گفت: صدایت را پایین را 

باش تو به خواسته ات می رسی. پس او گریه اش را فرو نشاند و 
از گفته او به طمع افتاد. سپس با کلامش به او رو کرد در حالی که سینه 
اش را باز کرده بود و موهایش را آویخت و حرفش را برای او تکرار کرد. 
سنحایتی. که این عشه اودر دل ان 
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ملجم افتاد با تمام وجود به سمت او متمایل شد و سپس او را به طرف 
خود کشید و گفت: پدرت دوست من بود و من تو را از او خواستگاری 
کردم و او به من جواب مثبت داد, ولی مرگ : بر او پیشی گرفت, حال با من 
0 من انتقام تو را بگیرم. قطام از سخن او خوشحال شد و 
: اشراف و سروران قوم و قبیله ام از من خواستگاری کردند اما من 
فقط به کسی که انتقام مرا بگیرد پاسخ مثبت می دهم و من هنگامی که 
تدم که در را لوا نان مقاومت میکنی و شجاعان را نه فتل..هی 
رسانی خواستم تا شوهر من باشی و من نیز اهل وال انس ان 
ملجم خاک معا تین سای ها ی مس 7 مالی 
و هر حاجتی داری به من بگو تا انجام دهم. قطام به او گفت کر موه 
خواهی مهریه و شرط بگذاری من نزد تو هستم هر طور می خواهی تعیین 
کن. آبن ملجم به او گفت: مهریه و شرطت چیست؟ قطام گفت: سه هزار 
دینار مهریه و برده و کنیز. ابن ملجم گفت: من توانایی پرداخت این ها را 
دارم حال بگو شرطت چیست؟ او گفت: در رختخوابت بخواب تا پیش تو 


برگردم. 


پس آن ملعونه وارد حرم سرای خود شد و خود را به بهترین لباس ها 
آراست و پیراهنی بدن نما پوشید که سینه و آرایشش را نمایان می ساخت 
و بسیار آرایش کرده و به خود عطر زد آن گاه با رنگ و زینتی که به خود 
زد بهد,نرد. این ملکم: آمد.ءه کارش کرد تا ماو تسایباش رشن ودم 
ی و 
اش انداخت و هنگامی که نزد او رسید نقاب از صورتش برداشت و جامه 
گشود و سینه و شکم خود را باز کرد و گفت: اگر شرطم را بپذیری, از 
تمامی این ها بهره مند خواهی شد و در شادی به سر خواهی برد و به تو 
غبطه خواهند خورد. آن گاه ابن ملجم به او خیره شد و عقل از سرش پرید 
و شیفته او گشت و همان دم از هوش رفت. هنگامي که به هوش آمد 
گفت: ای اوص صط ی سین و ار انجام خواهم 
داد حتی اگر به قیمت پیمودن بیابان ها و وارد شدن در دریاها و قطع سرها 
ابی طالب علیه السلام را با زدن یک ضربه با اين شمشیر در فرق سرش 
به قتل برسانی و تا آنچه را میخواهد 
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بگیرد و آنچه باقی میماند باقی بماند. هنگامی که ابن ملجم این حرف را 
شنید سر عقل آمده و بر او خشم گرفت و عصبانی گشت آنگاه با صدای 
بلند فریاد زد: وای بر تو این چیست که مرا با ان مواجه ساختی؟ چه بد 
بای را سس ار تم وت اس ایکا سرا ‌خالی که غر وس 
عرق بود پایین انداخت در حالی که به فکر فرو رفته بود سپس سرش را 
به سوی او بالا اورد و به او گفت: وای بر تو چه کسی می تواند علی بن 
ان طالت له الا مدا هن رای هکس داست وا 
مستجاب شده و از جانب آسمان یاری می شود و زمین از هیبت و 
شکوهش به لرزه در می آید و فرشتگان در خدمت کردن به او شتابان می 
۳ ی آشتمان تأیید شده ات او را ماه 9 از او 
شخا نت سس کی وف اه ری های رسول حداصلی للم له با 
شرکت می کرد جبرئیل در طرف راست و میکائیل در سمت چپ و فرشته 
مرگ بین دستان او می جنگیدند, پس کسی توانایی قتل این چنین کسی را 
ندارد وهیچ مخلوقی نمیتواند او را غافلگیرانه بکشد؛ علاوه بر اين او مرا 
عزیز و محترم شمرد و مرا اکرام کرد و مقام مرا ارج نهاد و بر دیگران 
برتری داد یر 9 2 اگر کس دیگری بوده به 
بدترین حال او را می کشتم هر چند شجاع ترین اهل زمانش بود ولی 
امیرالمومنین علیه السلام را به هیچ عنوان نمی توانم. 


آن گاه آن ملعونه مقداری صبر کرد تا عصبانیت او فرو نشست سپس با او 
به عشق بازی و لذت جویی پرداخت و دانست که او آن حرف را فراموش 
کرده است. سپس گفت: ای فلانی چه چیز تو را از کشتن علی بن ابی 
طالس اس الق اش میا ال اک و از ان سا رما مت 
خواهی شد؟ تو عفیف تر و زاهد تر از کسانی نیستی که با او جنگیدند و او 
آن ها را کشت در حالی که از روزه داران و برپادارندگان نماز بودند, 
هنگامی که آن ها دیدند که او مسلمانان را با ظلم و دشمنی کشته است 
اوراه کنارم کر وا ای هی اس موی او مسا نا مرا کته 
حکمی غیر از حکم خدا داده و خود را از خلافت و حکومت مومنین خلع 
کرده است. هنگامی که قوم من اقدامات او را دیدند از او کناره گیری 
کردند و او 
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بدون دلیلی آن ها را کشت. ابن ملجم به او گفت: فلانی بس کن, دینم را 
ی ی از نمی دانم به تو چه بگویم, در حالی که 
که بر یک رای مصصم بودم. آن گاه اين ابیات را گفت: 


4 علی با ۳ تا ی که | اه ان را 


می 


هیچ مهریه ای گران بهاتر از علی نیست هر چند گران باشد, و هیج کشتنی 


من به خانه کعبه و کسانی که آشکارا از مُخل و محرم به زیارت می روند 
قسم خوردم که: 


قطام عقل مرا تباه ساخت و من نسبت به او در شکی بزرگ و مذمت 
شده هستم. 


برای قتل علی. یعنی بهترین کسی که قدم روی زمین گذاشته است., او 
برادر علم و هدایتکننده یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله است. 


پس لحظه ای درنگ کرد و گفت: 


من مهریه ای مانند مهریه قطام ندیده ام, که بخشنده ای از عرب و عجم 
ان را بپردازد. 


سه هزار دینار و برده و کنیز, و کشتن علی با شمشیری که استخوان را 
هیچ مهریه ای گران بها تر از علی نیست هر چند گران باشد, و هیچ کشتنی 
مانند کشتن ابن ملجم نمی باشد. 

من نخان کفته و کسانی: که اشکارا ار نحل و مخرم به با رشری رو ند 
قسم خوردم که: 


هر کس سعی در کشتن امامش بکند قطعاً شکست خورد. و وای بر او از 
گرمای آتش جهنم. 


ایا سا یه ای ی اه سین مات وی ۳ 
/ 
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بیرون آمدن کرد قطام به او نزدیک شد و او را به سینه اش چسباند و بین 
دو چشمانش را بوسید و از او خواست تا عجله کند و در حالی که او را 
ق نت فک با اشانه در واه که رای اه اساسا وان 
ملعون از پیش او رفت در حالی که سخت شیفته او شده بود و خواب 
چشمانش را ربوده بود. او آن شب را با نگرانی و در فکر گذراند گاهی 
خود را سرزنش می کرد و بار دیگر به دنیا و آخرتش فکر می کرد. هنگام 
سحر کسی در زد, وقتی در را باز کرد دید مردی از پسران عمویش عَلی 
نجیب است که از جانب برادرانش فرستاده شده است تا فقدان پدر و 
عمویش ر[ به او تسلیت گفته و به او خبر دهند که او اموال فراوانی از 
خود باقی گذاشته است و از او به سرعت می خواهند آن اموال را تحویل 
بگیرد. هنگامی که ابن ملجم این خبر را شنید متحیر ماند, چون خبری 
برایش آمده بود که ذهن او را از سنگینی تصمیمی که میخواست در باره 
قطام بگیرد مشغول میساخت. او همچنان در فکر بود تا تصمیم به رفتن 
گرفت. او دو برادر از طرف پدر و از طرف مادرش داشت. مادرش از زبید 
هس زر ی ی ی یب 
بود که در عجران صنعاء زندگی می کردند, هنگامی که به نجف رسید به 
یاد قطام و دل باختگی به او افتاد و نزد او برگشت. هنگامی که در زد؛ 
قطام آمد و گفت: چه کسی پشت در است؟ پس قطام او را در وضعیت 
را کی ی ی ای ی ی ابن ملجم : نیز از 
وضعیت خود او را باخبر ساخته و وعده داد هنگامی 0 
حاخت فص یواست ام را هام هه ام اموالسی با که ما تاه نهد 
ی ی 
را یوسید و با او خداحاقظی کرد و قول داد که تمامی شروطی را که نعیین 
کسورا اسام که گام شود امرالی مه قلیه الفظار رت ماه 
موضوع برادرانش آگاه ساخت و از امام علیه السلام خواست که برای آبن 
المنتجب نامه ای بنویسد تا او را در گرفتن حقش پاری رساند. امام علیه 
الما من بش کی تور داد نا انجم را که واه وا اه 
اش را ات ات رن اسان اه او اس ماه سیر ها 
این که به یکی از دره های یمن رسید. هوا تاریک شد. او شب را در درهای 
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نیمه رسید ناگهان شاخه بزرگ خرمایی در سینه دره و دودی برآمده و 
آتشی برافروخته دید. پس پریشان گشت و رنگش تغییر کرد و به سینه دره 
نگاه کرد و دودی را مشاهده کرد که مانند کوه عظیم جلو می آید که او در 
آن افتاده و آتش از کنارش خارج می شود او بيهوش شده و به زمین افتاد, 
هنگامی که به هوش آمد:ضندای قوبان شتخصی, را تین که .او وا هی دید 
او میگفت: 


ای ابن ملجم بشنو و به گفته توجه کن, تو در یک امر ترسناک و بزرگی 


تو در دل, قتل سوار کار بزرگ و شریف ترین طواف کنندگان و لبیک گویان 
و احرام کنندگان را پنهان داری. 


او علی» کهنترین پرهی ز کار است. پس به سوی خدا برگرد تا یشیمان نشوی 


ابن ملجم هنگامی که آن صداها را شنید گمان کرد که از جماعت جن 
است. آانگاه فریادی برامد که: 


ای شقی پسر شقی همانا ما از آنچه که از قتل زاهد عابد عادل رکوع 
کننده سجده کننده و امام هدایت و پرچم تقوا و دستگیره محکم در دل 
بنهان داشتی احاهیم و میدانیم میخواهی با امیرالمومنین علیه السلام چه 
کنی؛ ما از جن هایی هستیم که نزد او اسلام آفردیق فا دی این فادق اف ون 
آمدیم و نمی گذاریم که یت توا دی انش کی تو بر خودت طالع نحس 
میآوری. آنگاه به سوی او تکههای صخره ها را پرتاب کردند. و او بالای 
کوهی بلند رفت و شب را در آنجا گذراند. فا کحم مت ور 
حرکت کرد تا به یمن رسید؛ و نزد ان ها دو ماه ماند در حالی که دلش در 
آتش عشق قطام می سوخت, سهم خود را از اموال و کالاها و جواهر 
1 راهزنانی را دید و با آن ها همراه شد و 
آنان.با او همراه شدند: هنخامی که نزدیک کوفه رسیدند: با او درگیر شده و 
تضافی اموالش را گرفتند. او خود و اسبش را و مقداری طلا را که بر 
کمرش و زیر آن پنهان کرده بود از چنگ آنها نجات داد و گریخت و 
سرگردان شد تا جایی که نزدیک بود از عطش هلاک شود. او به بیابان رو 
آورد در حالی که خسته و گرسنه و تشنه بود. پس شبحی را دید و به سوی 
ان رفت ناگهان متوجه شد خانهای از خانه 
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های اهل حرب است و آهنگ یکی از آن ها کرد و به نزدشان رقت و از آن 
ها جرعه ای آب خواست و به او آب دادند و شیر خواست, آن ها شیر نیز 
به او دادند. پس ساعتی خوابید, هنگامی که بیدار شد دو مرد پیش او 0 
وید او ناهام دادند و او غذا مرو آنان با اه غذا خوردند. سیس درباره 
راه از او پرسیدند و او آن ها را با خبر ساخت. سپس به او گفتند: از کدام 
ی از بنی مراد. گفتند: کجا می روی؟ گفت: کوفه. گفتند: 
گویا تو از یاران علی علیه السلام هستی؟ گفت بله, پس چشمانشان از 
و ۳ 2 
کرده و برخاستند. پس از نیت آن ها آگاه گشت و از گفته اش پشیمان شد 
و در حالی که حیران و متحیر بود سگشان آمد و نزدیک آن ها خوابید. آن 
ملعون شروع به نوازش سگ کرده و به آن مهربانی نمود و گفت: آفرین به 
سگ جماعتی که مرا ۳ آن دصرد چا او با 
اک و ۳ 9 
نوازی و اکرام شما به او محبت کردم و سپاس از شما بر من واجب 
۱[ الا کش هه دا و کر ور ما تاد ماه 
انح در دل. ذانتتیم تو را با خرف کنیم: ما-جماعتی طر‌قوار , خهارج 
اه ی ی او 
( که رفتارت با سگمان را 
دیدیم تو را بخشیدیم و هم اکنون تو را از تصمیم خود آگاه می کنیم. آنگاه 
اه لته ام ها با دش کی از ای ها کت هن شک واه 
تمیمی و این عبدالله بن عثمان عنبری دامادم است. ما بر اساس مذهبمان 
ک ۱ ۱ ۱20 
ابوتراب و معاویه و عمرو بن عاص. همان طور که می دانی علی مردان ما 
را به قتل رساند, ما هم چنین درباره معاویه و عمرو بن عاص نیز برنامه و 
صییم آمی دام کم یر بن اوطاه امانم ای سا ی امو نا 
کرده اند. بشر در هر وقتی به سراغ ما می آید و اموالمان را به زور می 
گیرد و ما تصمیم به کشتن آن سه نفر گرفته ایم, اگر آن ها را بکشیم, 


رفن ار ان ها نمی هی رد ورتم کش دیزی سا آفام قران 
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میدهند که از او راضی باشند. هنگامی که ابن ملجم سخن آن ها را شنید 
دستانش را بر هم زد و گفت: قسم به کسی که دانه را شکافت و جان را 
آفرید و جامه عظمت را به تن کرد من سومین شما هستم و شما را در این 
کار همراهی می کنم و کشتن علی بن ابی طالب را بر عهده می گیرم . آن 
دو به او نگاه کردند و از حرفش متعجب شدند. ابن ملجم گفت: به خدا 
سوگند جز حقیقت نمی گویم. آن گاه ماجرای خود را برای آن ها تعریف 
کرد, هنگامی که سخن او را شنیدند از صحت و درستی آن مطمئن شده و 
گفتند: قطام از قبیله ماست و خانواده او از عشیره و تبار ما بودند. ما خدا 
را شکر می کنیم از اينکه با هم متحد شدیم. و این جز با سوگند سخت و 
استوار امکان ندارد پس ما هم اکنون سوار بر مرکب هایمان شده و به 
سوی کعبه روانه می شویم و آنجا با یکدیگر پیمان وفاداری می بندیم. 
هنگامی که صبح کردند و سوار بر مرکب ها شدند افرادی از قبیله آن ها 
آحنند .ده کفتند: این کار را نکنید که همگی به شدت پشیمان می شوید. آن 
ها قبول نکردند و به راه افتادند تا به کعبه رسیدند و با یکدیگر در آنجا 
پیمان بستند. برک و ی عنبری او 
مدیم آنگاه با 1۳99 سوگندهای سخت, " بستند. پس به مدینه 
آمدند و کنار مقبره پیامبر صلی الله علیه و آله سوگند خوردند و پس از آن 
که یک روز را برای کشتن آن ها تعیین کردند. هر کدام از آن ها به راه خود 
رفت. اما برک به مصر آمد و وارد مسجد جامع شد و چند روزی در آنجا به 
سر بر روز عمره بنعاض به متنجد آمد.و بغذ از نماز در انجا نخست: 
برک پیش او رفت و به او سلام داد سپس درباره انواع اخبار و سخنان نفز 
و اشعار با او سخن گفت. عمرو بن عاص جذب او شد و او را مقرب 
خویش ساخت, طوری که با یکدیگر سر یک سفره غذا می خوردند تا شبی 
که در آن قرار گذاشته بودند فرا رسید. او کنار نیل مصر رفت و به فکر 
فرو رفت. فنحافی. که.افتابت روت کرد تخد حامع امده و در آن 
نشست. موقع افطار عمرو بن عاص او را جست و جو کرد و ندید و به 
فرزندش گفت: دوست ما چه کرد و کجا رفت من او را نمی بینم؟ 
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پس کسی را نزد او فرستاد و او را خواست. او گفت: به او بگو: این شب 
با شب های دیگر فرق می کند و من دوست دارم برای تقرب به خداوند در 
هب کی ی و تا ی ما 
هنگامی که فرستاده برک به سوی عمرو بازگشت او را از ؟ گفته برک باخبر 
ساخت. عمرو بسیار خوشحال شد و غذا برای او فرستاد. بری غذا را خورد 
و آن شب را در مسجد گذراند و منتظر آمدن عمرو شد که امام جماعت 
آن ها بود. هنگام طلوع سپیده دم موذن به خانه عمرو آمد و اذان گفت و 
فریاد زد: نماز, خداوند تو را رحمت کند نماز. عمرو از خواب پیدار شد و 
وضو گرفت و خود را معطر ساخت و برای نماز به راه افتاد. آنگاه پایش 
لغزید و با پهلو به زمین افتاد و بیماری سیاتیک بر او عارض شد و او را از 
رفتن بازداشت و گفت: قاضی, ارو ین میم را ها کب تا با مار 
بخوا ندشن خی حق فاضتی اهه.و.وارد محراب«شد ان کاه برکه آمده و در 
حالی که شمشیرش زیر جامه اش بود در پشت او ایستاد و شک نداشت 
که او عمرو است. آنگاه به او مهلت داد تا سجده کند و بنشیند سپس 
شمشیرش را کشید و صدا زد: هیچ حکمی جز حکم خدا و هیچ طاعتی برای 
کسانی که از خدا سرپیچی کنند نیست. پس با شمشیر فرق سر او را 
شکافت. خارجه همان لحظه جان باخت و مردم ریختند و او را گرفتند و 
شمشیرش را گرفتند و به شدت او را زدند و گفتند: ای دشمن خدا تو 
مردی مسلمان که در محرابش سجده کرده بود را کشتی. او گفت: ای 
مردم نادان مصر ! او شایسته کشته شدن است. آن ها گفتند: وای بر تو 
چرا؟ گفت: چون او حقهبازی حیلهگر است که فتنه برانگیخت و آن را 
عرضه داشت و تقویت کرد و معاویه را برای جنگیدن با علی تشویق کرد. 
آن ها به او گفتند: وای بر تو منظورت کیست؟ گفت: آن ظالم ستمگر و 
کافر و بی دین, عمرو بن عاص که مسلمانان را متفرق کرد و پرده حرمت 
دین را درید. گفتند: تو ناکام شدی و تیرت به خطا رفت کسی را که کشتی 
خارجه بود نه عمرو بن عاص. او گفت: ای جماعت من از خداوند و شما 
معذرت می خواهم. به خدا سوگند من نمی خواستم خارجه را بکشم بلکه 
هدفم عمرو بن عاص بود. پس آن ها دست و پای او را بستند و نزد عمرو 
بردند. هنگامی که عمرو او را دید گفت: آیا او دوست حجازی ما نیست؟ 
ی او را چه 
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شده است؟ گفتند: او خارجه را کشته است. آنگاه عمرو تعجب کرده و 
گفت: «انا لله و انا الیه راجعون و لا حول و لا قوّه الا بالله العلی العظیم», 
آنگاه به او رو کرده و گفت: فلانی !چرا اين کار را کردی؟ او گفت: ایکا 
کار ! به خدا سوگند, هدف من جز تو کس دیگری نبود. گفت: به چه دلیل؟ 
گفت: ما سه نفر بودیم که در مکه برای کشتن تو و علی بن ابی طالب و 
معاویه در امشب پیمان بستیم و اگر دو دوست من در وعده هایشان صادق 
باشند, علی علی در کوفه و معاوبه در شام به قتل رسیده است, اما نز تو جان 
سالم به در بردی. عمروگفت: ای غلام, او را زندانی کنید, تا 0 
معاویه بنوبسیم. پس او را زندانی کرد تا اين که معاویه دستور کشتن او را 
صادر کرد. 


عبدالله بن عنبری نیز به دمشق رفت و سراغ معاویه را گرفت و او را پیدا 
کرد پس مرتب به خانه او می رفت ولی به او اجازه ورود به آنجا داده نمی 
شدای کش ی هام سس مر مان اوه ام مس هه مار ها اه 
شد و سلام داد و لحظاتی با او صحبت کرد و احوال پادشاهان بنی قحطان 
و پسر عموهایش که اولین پادشاهان قحطان بودند- و اندکی از اخبارشان 
را بیان کرد. هنگامی که مردم پراکنده شدند او با نزدیکان معاویه نزد او 
ماند. او فصیح و عالم , ابیت ارساز ع رف بو معاویه به شدت به او 
علافی‌بندا کرد مه کفت: من هر زمانی که مجلس پابرجا باشد به تو اجازه 
ورود می دهم تا بدون هیچ گونه مانعی پیش من بیایی. او مرتب به سراغ 
او می رفت تا شب نوزدهم فرا رسید. او جایی که معاویه در آن نماز می 
خواند را شناخته بود. هنگامی که موّذن ندای اذان صبح برآورد او به مسجد 
نزد معاویه آمد و وارد محرابش شد آنگاه شمشیر را کشیده و او را زد. 
معاویه طفره رفت ؛ خواست گردنش را بزند ولی معاویه جای خالی داد و 
شمشیر بر کپل معاویه افتاد و ضرربه اش ضر به انسان بزدل بود. معاویه 
گفت: مگذارید او فرار کند و یکی از یاران خود را برای اقامه نماز به جای 
خود نشاند و به منزلش رفت. عنبری را نیز مردم گرفتند و نزد معونه 
آوردند.دز خالی که بيهوش نود هنکامی که به-هوش آمد معاویه به اه ؟ 

ای فرومانه درباره تو اشتباه فکر مق کردم چه چیز تو را وادار به این کار 
 ِِ‏ : به من چیزی نگو, ما سه نفر بودیم که برای کشتن تو و عمرو 
بن عاص 
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بن ابی طالب با یکدیگر پیمان بستیم و اگر دوستانم در گفته هایشان صادق 
ایند اکنون علی و عمرو که زد اند آضا اجل تو‌طنزه رفت و تومانده 


روباه از آن فرار کردی. معاویه گفت: به کوری چشم تو ! انگاه دستور داد تا 
او را زندانی کنند. پس ساعدی که: طبیب نود نز د.معاویه امد هنگاهی که به 
او نگاه کرد گفت: یکی از این دو روش را انتخاب کن: یا آهنی گداخته و در 
جای شمشیر بگذارم يا شربتی به تو بنوشانم تا عقیم شوی و بهبود یابی 
چون ضر ربه ات سمی بوده است. معاوبه گفت: طاقت آتش را ندارم و در 
رابطه با عقیم شدنم نیز یزید و عبدالله مرا کافی هستند, ان گاه طبیب به 
او شربتی نوشاند و معاویه بعد از آن دیگر صاحب فرزندی نشد. 


ی ی وت 
امیرالممنین علیه السلام در باب کنده نشسته بود وارد مسجد جامع 
گشت. اه به سفن اما نیامد و سلام نداد, در کنار علی علیه السلام, 
حسن و حسین علیهما السلام و جمعی دیگر از پاران بودند هنگامی که به 
ابن ملجم نگاه کردند که از کنار آن ها گذشت گفتند: آیا ابن ملجم را دیدی 
که عبور کرد و به شما سلام نکرد؟ امام فرمود: او را رها کنید, این عادت 
اوست به خدا سوگند او اين را از این خضاب می کند- و به ریش و سر 
مبارک اشاره کرد- و سپس فرمود: 


«انسان هیچ گریزی از مرگ ندارد و فنا و نابودی به ناچار سراغ هر کسی 


می آید. 
تبارک الله و او پاک و منزه است.؛ برای هر چیز مدت و پایانی است. 


انسان کاری را در خودش تقدیر و برنامه ریزی می کند ولی قضا بر ان 


هرگز روزگار به اهلش امان نمی دهد و برای هر زندگی پایانی است. 


در حالی که انسانی را می بینی که در سرور و شادی است و چون در شب 
درمیاید قضا و قدر بر او فرود میاید.» 


پس به ابن ملجم خیره شد تا از دیدگان مبارکش پنهان گشت و سرش را 
هر آتاخت و کشت انا للم انا الم خن ملاح لاف ال ال 


الغلی لخاد 
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کت ام لحم شرکت کرماا بش جات اس مت سای ارس ره 
ابن ملجم ناامید و خودش را به پسر عموها و عشیره اش نمایان ساخته و 
با آن ها کشتن امیرالمومنین علیه السلام را شرط کرده بود ولی هیچ یک از 
آن ها نپذیرفته بودند. هنگامی که ابن ملجم در زد قطام گفت: چه کسی 
پشت در است؟ گفت: من عبدالرحمن هستم. قطام خوشحال شد و نزد او 
رفت و او را در آغوش کشید و به خانه اش برد و فرش زربفت گلدار 
ابریشمی بر او پهن کرده و به او غذا و شراب داد. آن ملعون خورد و 
تمد تا آنکه سس سید قطاه از امضاعس مش وراه تغامی هاحر دا 
که در راه برایش اتفاق افتاده را برایش تعریف کرد. پس به او گفت که به 
حمام برود و لباس هایش را عوض کند. او نیز اين کار را انجام داد؛ و به 
کر دسور دای با اه واه انداع زرا داز ها سس کنیری برای اه 
شراب و دختران آورد. آشمعون نا ارها شراب تشد در عالی کمسا غود 
و نی و چنگ و دف در اطرافش می رقصیدند و با او عشق بازی می 
کردند. هنگامی که شراب روی او تأثیر گذاشت نزد قطام آمده و گفت: ای 
نور چشمم تو را چه شده است که با من نمی نشینی و صحبت و مزاح 
تفر و قطام به او گفت: حتمأً روی چشم. پس برخاست و داخل 
سرایش گشت و بهترین لباس هایش را پوشید و خود را معطر ساخت و 
نزد آن ملعون آمد. آن گاه سر و سینه و پستان خود را باز کرد و ران 
هایش را به او نشان داد که نوعی لباس تنوری روی آن پوشیده بود و 
تمامی اندامش را برای آن ملعون نمایان می ساخت و با ناز و عشوه راه 
می رفت در حالی که دختران اطرافش می رقصیدند. آنگاه ابن ملجم 
برخاست و او را در آغوش گرفت و مکید و او را در محل خود نشاند در 
لدنص بت رو پس قطام دست 
به دکمه پیراهنش برده و آن را باز کرد در حالی که در گردنش گوهری بود 
که قابل قیمتگذاری نبود. هنگامی که آن ملعون خواست تا با او جماع کند 
او اجازه نداد. ابن ملجم گفت: چرا مانعم می شوی در حالی که من و تو با 
هم مان یه ارم کمن غلي را نکشم؟ اک دوس داشتی من دو فررب 
او حسن و حسین علیهما السلام را هم می کشم. آن گاه آبن ملجم دست 
بر کیسه پول خود نهاد و آن را از وسط باز کرد و سوی قطام انداخت و 
گفت: آن ,راکش که کر آز مار سته قزر ار 
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و یک برده و یک کنیز است. قطام به او گفت: به خدا سوگند من با تو هم 
بستر نمی شوم مگر اینکه سوگندهای عظیم و سخت بخوری که علی را 
می کشی. قساوت, او را به انجام اين کار وادار کرد و دنیایش را به 
آتر فروتت وان اس ی سر الط کت ایا 
مي کشتدهر چند اور قطعه قطعه کنتو. تن مظام او را نز بفل کرفت ,و 
یکدیگر را بوسیدند پس ان ملعون خواست تا با او جماع کند ولی قطام 
مانع شد, و آن شب را بدون ازدواج نزد او ماند. فردای آن یت بلماتی با 
او ازدواج کرد و دلش آرام گرفت. فتحاضی که آن ملعون از مستی به 
هونش آمد پشیمان گشت و خود را سرزنش کرد و به او لعنت فرستاد:. 
قطام هر شب از او طفره میرفت و او را به وصال خود وعده میداد. وقتی 
شب موعود فرا رسید ابن ملجم خواست تا با او هم بستر شود و جماع کند 
ولی او خودداری کرده و گفت: خبری از جماع نیست مگر اینکه به وعده 
ات وفا کنی؟ آن ملعون بیماری سختی گرفته بود پس بهبود یافت. قطام 
نیز با او جماع نمی کرد چون می ترسید آتش شهوتش فروکش کند و در 
براوردن درخواستش خللی وارد شود. ابن ملجم و گفت: ای قطام 
اه 
و به بهترین شکل صیقل داد و نزد قطام آورد. قطام گفت: من می خواهم 
که آن را سمی کنم. اين ملجم گفت: سم چه می کند؟ گفت: اگر با آن به 
کی رت ایا شیف وه توافت اراس کنه ح آکر 
علی را ببینی عقل را از دست داده و دستانت می لرزد و چه بسا ضربه ای 

مر ی یی کار ی ای ی ی 
تآثیر خود را می گذارد. اين ملجم به او گفت: وای بر تو آیا مرا از علی می 
1 کسی دیگر. قطام 
گفت: خرف نزن علی مانند پهلواناتی نیت که‌تو آن ها را دیدم ای .یسن 
علی را مدح کرده و پهلوانی هایش را ذکر کرد. هدف او از این کا ر این بود 
که آن ملعون را عصبانی کرده و برای کشتن امام علیه السلام تحریک کند. 
آن گاه شمشیر را برداشت و برد تا صیقل دهد پس آن را سمی کرد و در 
غلافش گذاشت. در آن روز ابن ملجم بیرون آمده و در کوچه های کوفه 
راه می رفت. پس دوستش عبدالله بن جابر حارثی را دید. او به ابن ملجم 
لاه سا واه او فطظام را 


ص: 29 


تبریک گفت. آن دو ساعتی با هم صحبت کردند و ابن ملجم ماجرا را از اول 
تا آخرش برای او تعریف کرد. عبدالله بسیار خوشحال شد و گفت: من 
کمکت می کنم. ابن ملجم گفت: حرف نزن, علی حیله گر تر از روباه و 
قوی تر از شیر است. آنگاه به راه افتاده و در کوچه های کوقه گشت مي 

۳ را پنهان ساخت تا امام علیه السلام او را نبیند. امام با 
زیرکی فهمید و کسی را به دنبال او فرستاد هنگامی که نزد امام علیه 
السلام آمد بر ایشان سلام کرده و گریه و زاری کرد. علی علیه السلام به 
ان ها را تماشا می کنم. علی علیه السلام فرمود: بر تو باد رفتن به مساجد 
که از هر خانه و مکانی برای تو بهتر است و بدترین مکانها بازار است تا 
ی آن گاه مدتی با او سخن گفت و 
بازگشت. هنگامی که رفت امیرالمقّمنین علیه السلام به او خیره گشت و 
فرمود: برایم عجب دشمنی از قبیله مراد هستی هم چنین فرمود: 


«من می خواهم به او زد کت بخشم ولی او خواستار کشتن من است, 
خداوند جز آنچه را که می خواهد. حاصل نگرداند». 


سپس فرمود: ای میثم به خدا سوگند, یار و صاحبم رسول خدا صلی الله 
علیه و آله به من خبر داده است که او قاتل من است. میثم گفت: ای 
امیرالمومنین چرا او را قبل از اقدامش نمی کشید؟ امام فرمود: ای میثم 
قصاص قبل از جنایت جایز نیست. میثم گفت: سرورم اگر او را نمی کشی 
تبهیدش کن. امام فرمود: ای میثم مگر خداوند نفرموده است: « یِمخوا 
له ما شاه و تبث و عِلدَة او الکتاب » (خدا آنچه را بخواهد محو یا اثبات 


من سوه ال اب ای 1 


همچنین او هنوز جنایتی مرتکب نشده است تا مورد مجازات قرار گیرد و 
جایز نیست که قبل از اقدام و عمل مجازات شود. میثم گفت: ۳۳ 
مرگ ما را قبل از شما قرار دهد و هرگز فقدان و مصیبت شما را : به ما 
نشان ندهد» ای امیرالمومنین آن جه هنگام خواهد بود؟ 
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1- . رعد/39 


امام علیه السلام فرمود: خداوند پنج چیز را منحصر به خود کرد که پیامبر 

مرس و فرشته مرگ از آن آگاهی ندارند. خداوند تبارک و تعالی فرمود: » 
ای ال عْد علْمْ السَاعه» (در حقیقت خداست که علم به قیامت نزد 
آوست )(1), 


ای میتم جز خداوند تبارک و تعالی کسی از این پنج چیز اطلاع ندارد و 
فا را وف راز ای ای میثم گریزی از 
تقدیر الهی نیست. سپس ابن ملجم برگشت و وارد منزل قطام که لعنت 
خداوند بر او باشد شد و ان شب شب نوزدهم ماه رمضان بود. 


ام کلثوم دختر امیرالمو‌منین علیه السلام گفت: در شب نوزدهم ماه 
رمضان و موقع افطار نزد پدرم رفتم و دو قرص نان جو و کاسه بزرگ شیر 
و نمک نیمکوفته برای افطار برایشان بردم» هفتعافی: که امام نمازش را 
خواند برای افطار آمد پس در آن ها نگاه کرد و سرش را تکان داده و با 
صدای بلند گریه کرد و فرمود: دخترکم گمان نمی کردم که دختری آن چنان 
که تو به من بدی کردی به پدرش بدی کند. ام کلثوم گفت: چرا پدر جان؟ 
گفت: دخترکم آیا برای پدرت دو خورشت را در یک طبق می آوری؟ آیا می 
خواهی که فردای قیامت وقوفم نزد خدای تبارک و تعالی طولانی شود. من 
اه وا ی سای اه لت و 
باشم که تا زمانی که خداوند جان مبارک ایشان را قبض کرد دو خورشت 
در یک طبق به ایشان داده نشد. دخترکم کسی نیست که خوراک و پوشاک 
و شراب او خوب باشد مگر اينکه وقوفش نزد خدای عزوجل در روز قیامت 
طولای: نتنوه: دخترکم در حلال دنیا حساب و در حرامش مجازات و عقاب 
است, صاحبم رسول خدا صلی الله علیه و آله به من خبر داده که جبرئیل 
علیه السلام در حالی که کلید گنج های زمین را در اختیار داشت به او نازل 
شد و فرمود: ای محمد خداوند به تو سلام می رساند و می فرماید: اگر 
بخواهی کوههای تهامه را برای تو تبدیل به طلا و نقره می کنم. این کلید 
گنج های زمین را بگیر که خداوند دز روز قيامت به خاطر آن از بهره و 
نصیب تو نمی کاهد. پیافیر .ضلی. اللة علیه و الم فرمود. ای جبر تیل بعد از 
ان 
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1- . لقمان/34 


چه اتفاق می افتد؟ گفت: مرگ. حضرت صلی الله علیه و آله فرمود: : پس 
نیازی در دنیا به آن ها ندارم. مرا رها کنر تا روزی گرسنه باشم و روزی 
سیر, پس در روزی که گرسنه هستم به درگاه پروردگارم تضرع کنم و از او 
درخواست کنم و روزی که در آن سیر هستم پروردگارم را شکر کرده و 
حمد و ستایش کنم. جبرئیل علیه السلام به او فرمود: ای محمد به تمامی 
خوبی ها توفیق داده شدی. 


پس علی علیه السلام فرمود: دخترکم دنیا خانه غرور و پستی است. پس 
هر کس چیزی را که از پیش فرستد آن را می یابد. 
چیزی نمی خورم مگر اینکه یکی از آن دو خورشت را برداری. هنگامی که 

ام کلثوم این کار را کرد به طرف غذا رفت و قرصی نان را با نمک تناول 
کرد سپس خدا را حمد و ستایش کرد و به نماز ایستاد و همچنان که در 
رکوع و سجده بود به درگاه خدای سبحان تضرع و گریه می کرد. در آن 
شب ایشان بسیار به خانه ورود و خروج کرد و به آسمان نگاه می کرد در 
حالی که نگران بود و به خود میپیچید. سپس سوره «یس» را تا آخر تلاوت 
نمود و با ارامی خوابید و وحشت زده و ترسان بیدار شد و شروع به پاک 
کردن صورت با لباسش کرد. پس برخاست و فرمود: «خداوندا دیدارت را 
به ما عطا فرما» و مکرر می گفت: «لا حول و لا قوه الا بالله العلی 
العظیم» و نماز خواند تا قسمتی از شب سیری شد. آنگاه برای تعقیب 
نماز نشست و در حالی که نشسته بود چشمانش به خواب رفت بعد از 
مدتی هراسان از خواب بیدار شد. 


ام کلثوم گفت: گویی اکنون دارم او را میبینم که فرزندان و اهلش را جمع 
کرد فبن: آن ها فرمهد: هرا بو این هام از دست می دهید, من امشب 
خوابی دیدم که مرا ترساند و می خواهم آن را برایتان تعریف کنم. گفتند: 
آن چیست؟ فرمود؛ من رسول خدا صلی الله علیه و آله را در خواب دیدم 
که می فرمود: ای علی تو به زودی نزد ما می آیی, شقی ترین امت سراغ 
تو می آید و محاسنت را از خون سرت خضاب می کند, به خدا سوگند من 
مشتاق تو هستم و تو در دهه آخر ماه رمضان نزد ما می آیی. پس نزد ما 
بشتاب که آنچه نزد ماست برای تو بهتر و پایدارتر است. هنگامی که آن ها 
سخن حضرت را شنیدند با صدای بلند شروع به ناله و گریه کردند. 
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ی یه اسلا را سس ادها کیت کی آ او کت وی وش 
شروع به وصیت کرد و آن ها را به نیکی امر و از منکر نهی کرد. ام کلثوم 
گفت: ایشان در تمام شب بلند شده و می نشستند و در سجده و رکوع 
بودند و هر ساعت بیرون رفته و به آسمان و ستاره ها نگاه می کردند و 
می فرمودند: به خدا سوگند دروغ نگفتم و به من هم دروغ نگفته شد, این 
شبی است که در آن وعده داده شدم. سپس به نماز بر می گشت و می 
فرمود:خدایا مرگ را برایم هبار ی: ردان نو بکررمی فرمود: «ائا لله و اثا 
الیه راجعون» «و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم» و بر پیامبر و 
کاندان اه در ود هی فرشستاد وه آن شتا دند فشیار لت آضر ینمی کرد 


ام کلثوم گ؟ذ گفت: وقتی آن شب دیدم که پدرم نگران است و در بستر می 
غلتد و بسیار ذکر و استغفار می کند همراه او بیدار ماندم و گفتم: پدر جان 
چه شده است که امشب طعم خواب را نمیچشی؟ فرمود: دخترم پدرت 
پهلوانان زیادی به قتل رساند و در معرکه های بسیاری وارد شد و هیچ 
وقت ترسی در دلش بیش از امشب وارد نشد. سپس فرمود: انا لله و انا 
الیه راجعون. من گفتم: پدر جان چه شده که از اول شب به خودتان خبر 
مرگ می دهید؟ فرمود: دخترکم اجل نزدیی و امید قطع شده است. ام 
کلثوم گفت: من گریه کردم و ایشان به من فرمودند: دخترکم گریه نکن, 
که سا ار رصم ی او اس اشای اه لیم الم مر 
اطلاع داد. پس ساعتی به خواب فرو رفتند و سپس بیدار شده و فرمودند: 
دختر کم نزدیک اذان مزا شیر کن: آنگاه به نماز و دعا و تضرع به درگاه 
خدایت سحان مداخت هار که ول شنت اتجافت ای اه کنو کته 
من منتظر وقت اذان بودم», هنگامی که موعد اذان فرا رسید, من با کاسه 
ای.ات: نزدشان رفتم: و بجدارشان: کردم پس وضویی به کمال گرفت و بلند 
شده و لباسش را پوشید و در را باز کرد و وارد حیاط خانه شد. مرغابیانی 
در خانه بودند که به برادرم حسین علیه السلام هدیه شده بود. انها دنبال او 
به راه افتاده و بال و پر زده و در مقابل او سرو صدا کردند در حالی که 
پیش اف ان شب؛, سرو صدا نمیکردند. امام علیه السلام فرمود: لا اله الا 
الله فریادهایی است که به دنبال آن نوحه خواهد بود و صبح فردا قضای 
ای آشکار خواهد شد. قن ببه اشان کفمه پدرجان ابا این خن فال .ید 
می زنی؟ فرمود: دخترکم کسی نه به ما 
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اهل بیت فال می زند و نه به او فال بد می زنیم, امّا اين گفتهای بود که بر 
زبانم جاری شد. آنگاه فرمود: دخترکم تو را به خدا سوگند آن ها را آزاد 
کن؛ تو آن ها را که هنگام گرسنه یا تشنگی قدرت سخن گفتن ندارند حبس 
کردی, پس به آن ها غذا و آب بده یا آزادشان کن تا از علف های خشک 
زمین بخورند, هنگامی که به در رسید و خواست تا آن را باز کرده و خارج 
شود خنستکیزه از .یه نارای اه حس کرد ند انار شید فافامنش آن ۱ 
برداشت و محکم کرد و فرمود: 


خودت را برای مرگ آماده کن که به دیدارت می آید, ۵ اضر یال نکم 
هنگامی که در دیارت فرود آمد. 


فریب روزگار را نخور هر چند به تو روی خوش نشان داد, زیرا همان گونه 
که تو.را ختندانده: است آنچنان تنیز هی گریاند. 


آنگاه پروردگارا توفیق مرگ و دیدارت را به من عطا فرما. ام 
کلثوم گفت : من پشت سر او راه می رفتم, هنگامی که شنیدم که آن حرف 
ها را می زند گفتم: یناه بر خدا پدر جان از اول شب خبر مرگ به خودتان 
می دهید. فرمود: دخترکم خبر مرگ نیست بلکه علامات و نشانه های مرگ 
شنت سر هم آنفانمی افتنه سن از خواف خفوداری کن. ان کام‌کر اسان 


کرده و خارج شد. 
ام کلثوم گفت: من نزد برادرم حسن علیه السلام رفتم و گفتم: برادر جان, 
امشب بر پدرمان چنین و چنان گذشت و هم اکنون بیرون رفت پس به 


دنبال او برو. اک ۱ 
قبل از اینکه علی علیه السلام وارد مسجد شود حسن علیه السلام فرمود: 
پر خان خه عیزی شما راسوادان نه ترفن آمدن در این.شاعت کردم در 
حالی که یک سوم از شب باقی مانده است؟ فرمود: ای دوست و تور 
چشمانم ! به دلیل خوابی که امشب دیدم و مرا ترسان و نگران و ناراحت 
ساخت بیرون امدم. حسن علیه السلام فرمود: انچه را که دیدید خیر باشد 
پس آن را برای من کرد. امام علیه السلام فرمود: فرزندم در خواب, دیدم 
که گویا جبرئیل علیه السلام از آسمان بر کوه ابو قبیس فرود آمد و دو تکه 
سنگ از آن برداشت و آن ها را به کعبه برده و روی آن قرار داد سپس 
تک از آن‌ها وا وروی دیزی رد و مات‌استوان بوشیده کشت وشیس 
آنبرا ماد دربن در 
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مکه و مدینه خانهای نبود مگر این که مقداری از ان غبار وارد آن شده 
باشد. حسن علیه السلام فرمود: پدر جان تعبیر آن چیست؟ فرمود: فرزندم 
اگر خوابم درست باشد پدرت کشته خواهد شد و در این صورت در مکه و 
مدینه خانه ای باقی نمی ماند مگر غم و مصیبت فقدان من در آن ها وارد 
می شود. حسن علیه السلام فرمود: پدر جان آيا می دانی چه موقع اتفاق 
می افتد؟ فرمود: فرزندم خداوند می فرماید « و ما تدذری تفس ما ذا 
کت عَداً ما تذٌری تفس 6 بای از[ض تمَوثٌ»(1) (و 


کسی نمی داند فردا چه به دست می آورد و کسی نمی داند در کدامین 
یر ز تن هن .میرد ام انا ام به من ده داد که ان در دهه آخر ماه 
رمضان و توسط ابن ملجم مرادی خواهد بود. من به ایشان گفتم: پدر جان, 
اگر می دانی که او اين کار را می کند پس او را بکش. فرمود: پسرکم 
اس را هک اراس سامت 
پسرکم اگر دو ثقل بزرگ یعنی انس و جن جمع شوند و بخواهند که آن را 
دفع کنند. نمی توانند. پسرکم به بسترت برگرد. حسن علیه السلام فرمود: 
پدر جان می خواهم با تو به مکان نمازت بیایم. علی علیه السلام فرمود: : 
و تفر 
نخورد و قسمت می دهم که در اين مورد از من سرپیچی نکن. پس حسن 
علیه السلام برگشت و خواهرش ام کلثوم را دید که پشت در ایستاده و 
منتظر اوست. او وارد شده و ام کلثوم را از آن چه گذشت آگاه ساخت و 
ان کنیا هم تشستند. و .خر عالی. که. نار اخّت بودند صحبت کردند تا اینکه 
خواب بر آن ها غلبه کرد پبس بلند شده و به بسترشان رفتند و خوابیدند. 


ابو مخنف و دیگران گفته اند: امیرالمومنین به راه افتاد تا وارد مسجد شد 
در حالی که نور چراغ ها کم شده بود. پنین ساعتی در آنجا نماز خوانده و 
دعا کرد و تعقیب خواند آنگاه برخاست و دو رکعت نماز خواند سپس بالای 
منارم رفت و انگشتان سبابهاش را داخل گوش کرده و سینه صاف کرد و 
اذان گفت, آن حضرت 
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1-. لقمان: 34 


یه ا شاه ماس کزان هی کفت تفن کوفه انه ام .ما تد‌هگه 
اينکه صدای او به ان ها می رسید. 


ی و ی هم ماو و 
دانست که چه کار کند گاهی خودش را سرزنش و توبیخ می کرد و 
ات ار ی ی اس ار ی مر و 
اک ای ها لا وس وال ساره ار 
پیدا می کرد. او بیشتر آن شب را در بستر خود غلتید و شعرش را زمزمه 
می کرد تا اينکه آن ملعونه آمد و با او در بسترش خوابید و به او گفت: ای 
فلانی آیا کسی که عزم کاری به اين مهمی کرده است می خوابد؟ ابن 
ملجم کی هانگ ی ی ان او ارات رای 
قطام گفت: او را به و 
انچه. فن: خواهی انجام بده. که .من -متتظزت. هنستم. ابن ملجم به 

۳ 
قطام گفت: پناه بر خدا از فال بدت, آنگاه آن ملعون ماند شتر اصیل و 
تندرو پرید و گفت: شمشیرم را بیاور و آنگاه ُنگی پوشید و شالی را حمایل 
کرد و شمشیر را بين شال و شکمش پنهان کرد و گفت: د ان کنر ٩‏ 
وس اور مود آن ملعون ی فدی دنو خکیدن او پرداخت 
آنگاه درصدد فریفتن او تراد قطام به او گفت: این علی است که به 
فتفخد امد و آدان حفت ‏ بسن ند وا اهر کش انگای به برد من بر کرد 
که منتظرت هستم. ابن ملجم از در بیرون رفت در حالی که قطام پشت در 
بود و با اين ابیات او را تشویق می کرد. 


هنگامی که ماری, بندگان را خسته و درمانده کند, ی اقر 5 شراب آن 


باشد 


نب 0 


ای علی این ضربه را بر فرق سرت بگیر, با دست خوشبختی که به زودی 
پاداش خود را خواهد گرفت. 
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راوی گفت: پس ابن ملجم رو به قطام کرد و گفت: به خدا سوگند بیت 
ار انن شصر ارات کرو آه فت هرا ای ام ای تساآ ینعی 
کی هیا دستان بدبخت و شقی ای که مجازاتش را خوا هن دید>> 


مولف این کتاب رحمه الله علیه گفته است: این روایت درست نیست بلکه 
ما همان گونه که آن را یافتیم نوشته ایم و روایت صحیح این است که ابن 
ملجم شب را در مسجد به همراه دو مرد دیگر به نام های شبیب بن بحیره 
و وردان بن مجالد گذراند که او را در کشتن علی علیه السلام کمک کردند. 
علی علیه السلام اذان گفت و از مناره پایین آمد و شروع به حمد و تسبیح 
و گفتن تکبیر کرده و بسیار بر پیامبر صلی الله علیه و آله درود فرستاد. 
راوی گفت: از اخلاق شایسته حضرت علیه السلام آن بود که به سراغ 
کسانی که در مسجد می خوابیدند می رفت و می فرمود: خداوند تو را 
رحمت کند نماز, برای نمازی که بر تو واجب شده است بپا خیز. آن گاه این 
بخ را تلاوت می نمود: « ان الصّلاح تلهی غن الْفَخشاء و الَمْکرٍ» (نماز از 
کار زشت و نایسند باز هی داود 111 


اشان انت کان اه سا من داد این که به ان اون رسد و یه 
که او روی صورتش خوابیده است, به او گفت: فلانی ! از خواب بیدار شو 
که خوابیدن تو را خداوند زشت شمرده است. چون خواب شیطان و اهل 
جهنم است بلکه به سمت راستت بخواب که خوابیدن دانشمندان است با 
به طرف چپ خود بخواب که خواب حکیمان است و بر پشت خود نخواب 
که ان خواب پیامبران است. پس ملعون تکان خورد گویی که می خواست 
بلند شود داش همچنان سرجایش بود امیرالمومنین علیه السلام به او 
فرمود: قصد کاری را کرده ای که نزدیک است آسمان ها و مین از آن 
بشکافد و کوه ها متلاشی گردند, اگر می خواستی تو را از آنچه زیر جامه 
ات است یاخبر می ساختم. آن گاه او را رها ساخت و به محرایش رفت و 
برای نماز به پا خاست. آن حضرت علیه السلام مثل هميشه رکوع و سجده 
را در نمازهای واجب و مستحبی طولانی می کرد و حضور قلب داشت. 
هنگامی که آن را احساس کرد ان ملعون به سرعت برخاست و جلو امد تا 
روبروی اسطوانهایی 
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1- . عنکبوت/ 45 


که امام بر آن نماز می خواند ایستاد. آن ملعون به امام علیه السلام مهلت 
داد تا رکعت اول را خواند و به رکوع رفت و سجده اوّل را رفته و سرش 
را بلند کرد. آن گاه شمشیر را برداشت و تکانش داد سپس بر فرق سر 
مبارک آن حضرت ضربه ای وارد ساخت و ضریه درست به جایی اصابت 
کرد که عمرو بن عبدود عامری در آن زده بود, آن گاه فرق سر را تا سجده 
گاه شکافت. وقتی امام علیه السلام ضربه را احساس کرد ناله ای نکرده و 
صبر کرد و راضی بود و به صورت افتاد در حالی که کسی نزد آن حضرت 
نبود. و حضرت میگفت: بسم الله و بالله و علی مله رسول الله. پس فریاد 
زد و فرمود: به پروردگار کعبه قسم که ابن ملجم آن لعین و فرزند زن 
بهودی مرا کشت. ای مردم نگذارید تا فرار کند. آن گاه سم در سر و بدن 
ی 
طلب آن ملعون شتافتند و دست به سلاح بردند. من جز صدای دستانی که 
به سرها می کوبیدند و فریادها چیزی نمی شنیدم. ابن ملجم ترسان و 
لرزان به او ضربه زد و گریخت و از مسجد خارج شد. مردم امیرالمژمنین 
علیه السلام را در محراب احاطه کردند در حالی که حضرت علیه السلام 
جای ضربه را می بست و خاک برداشته و روی آن می گذاشت, و اين آیه را 
می خواند « مئها حَلَفْناکُمٌ و فیها نیدکُمْ و مئها نُحِْجْكَةْ تارة ری » از 
این زمین شما را آفریده ایم و در آن شما را باز می گردانیم و بار دیگر 
شما را از آن بیرون می آوریم ) (1) 


سپس فرمود: امر خدا آمد و رسول خدا صلی الله علیه و آله راست گفت؛ 
هنگامی که آن ملعون ضربت زد زمین لرزید و دریاها طوفانی شد و درهای 
مسجد تکان خورد. راوی گفت: شبیب بن بجره ضربتی زد اما ان ضربه به 
خطا رفته و به طاق خورد. 


هنگامی که مردم صدای ناله و ضجه شنیدند هر که در مسجد بود به سوی 
امام علیه السلام شتافت. ان ها دور می زدند و از شدت صدمه و ترس 
نمی دانستند که کجا بروند. آن گاه امیرالمومنین علیه السلام را احاطه 
کردند در حالی که سرش را با شالش می بست و خون بر صورت و 
محاسن مبارکش می ریخت و از خون خضاب 
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1- . طه/ 55 


گشته بود. امام علیه السلام فرمود: اين همان است که خدا و رسولش 
وعده داد و خداوند و رسولاش راست گفت. 


راوی گفت: پس درهای مسجد تکان خورد و فرشتگان در آسمان ندای دعا 
سر دادند و طوفان سیاه و تندی شروع به وزیدن کرد و جبرئیل علیه 
السلام بین آسمان و زمین با صدایی که هر انسان بیداری می شنید ند| 
وا ود «به خدا| سوگند پایه های هدایت و ستارگان آتتعان و برجم های 
تقوا ویران و نابود گشت و ریسمان محکم پاره شد. پسر عموی محمد 
مصطفی, جانشین و وصی مجتبی, علی مرتضی, سید اوصیا کشته شد. او 
را شقی ترین شقی ها کشت» هنگامی که ام کلثوم شنید که جبرئیل علیه 
السلام خبر مرگ می دهد بر صورت و گونه هایش سیلی زده و گریبان 
درید و فریاد زد: وا پدر جان, وا علیاه. وا محمداه, وا سیداه, آنگاه نزد دو 
برادرش حسن و حسین علیهما السلام آمده و آن ها را بیدار کرد و به آن 
دق کفت: پذرتان کنئیته شنده انست. آن دو پلند. شدند و کریه کردند: سین 
علیه السلام به ام کلثوم فرمود: خواهرم گریه نکن تا از صحت خبر آگاه 
شویم تا دشمتان سرزنش نکنند. پس بیرون رفتند و دیدند که مردم نوحه 
سر می دهند و می گویند: وا اماما وای امیرالمومنین به خدا سوگند امامی 
عاید و فعاند کتهسد که برای بت ها سجده کر اشت او یه ترزر 
مردم به رسول خدا صلی الله علیه و آله بود, هنگامی که حسن و حسین 
علیهما السلام فریادهای مردم را شنیدند صدا زدند: : وای 0 وای علی 
جان ای کاشر مرگ به زندگی ما پایان دهد. هنگامی که رسیدند و وارد 
مسجد شدند آباجعده بن هبیره را همراه گروهی از مردم دیدند که تلاش 
می کردند تا امام را در محراب سرپا نگه دارند تا با مردم نماز بخواند. اما 
علی علیه السلام طاقت و توان برخاستن نداشت و از صف عقب رفت . 
پر خسن علبة | لسلام له آمد و با مدق تفا خوانده. امیرا لموفیین علیه 
السلام با حالت نشسته و با اشاره نماز می خواند و خون از صورت 
مبارکش پاک می کرد و لحظه ای می افتاد و لحظه ای آرام می گرفت. 
1 وای کمرمان شکست به خدا سوگند بر من 
سخت است که شما را این چنین ببینم. امام علیه السلام چشمانش را باز 
کرده و فرمود: بعد از این هراسی بر پدرت بیست, این جات محمد 


مصطفی و مادربزرگت 
ص: 308 


خدیجه کبری و مادرت فاطمه زهرا و حوریان بهشتی هستند که گرد آمده 
اند و منتظر رفتن پدرت هستند. پس دل شاد و شادمان باش و گریه نکن 
به راستی صدای فرشتگان دور اشتمان بلند شده است. 


حرم نشین نیز از حرم سراها به مسجد امده و به علی بن ابی طالب علیه 
السلام نگاه کردند. مردم ی و اه له ۸ 
پدر را پاک کرده و جای ضربه را بست و بعد از بستن, باز هم خون از آن 
بیرون میزد و صورتشان سفید آمیخته با زردی گشت در حالی که با گوشه 
چشم به آسمان خیره می شد و زبانش تسبیح و ذکر وحدانیت خدا را می 
گفت. حضرت علیه السلام می فرمود: و ۳7 
تو مسألت دارم» پس حسن علیه السلام سرشر مبارکشان را در دامن 
گرفت و دید که امام بیهوش شده است. «ث«ث«ِ 
شروع به بوسیدن صورت و بین چشمان و جای سجده پدر کرد و 
فصرات ای انس وت امن اعتن. اه الشلام 0 
السلام چشمانش را باز کرده و حسن علیه السلام را گریان دید و فرمود: 
پسرکم این کریه برای چیست؟ فرزندم از امروز ترستی بر بدرات. تسیت: 
این جدّت محمد مصطفی و خدیجه و فاطمه و حورالعین هستند که گرد 
آمده اند و منتظر آمدن پدرت هستند, پس خوشحال و شادمان باش و گریه 
نکن اکنون صدای فرشتگان در آسمان بلند شده است. پس ررکم آپا برای 
پدرت گریه می کنی در حالی که در آینده مسموم و مظلومانه کشته می 
شوی ! ؟ و برادرت نیز با شمشیر این چنین کشته می شود و شما دو نفر به 
جد و پدر و مادرتان خواهید پیوست. حسن علیه السلام فرمود: پدر جان آبا 
به ما نمی گویی چه کسی تو را کشته و به این حالت انداخت؟ فرمود؟ مرا 
بتستر آن زن بهودی: عیدالرخمن تن ملجم مر ادی کشت خسن عليه السلام 
فرمود: پدر جان از کدامین راه فرار کرد؟ حضرت علیه السلام فرمود: 
کسی دنبال او نگردد چون او از اين در بر شما وارد خواهد شد و با دست 
مبارکش به باب کنده اشاره کرد. راوی گفت: پیوسته سم در سر و بدن 
مبارکش نفوذ می کرد و حضرت علیه السلام مدتی 


ص: 309 


بیهوش شد در حالی که مردم منتظر آمدن آن ملعون از باب کنده بودند و 
سرگرم نگاه کردن به آستانه نزو متظر .ادن ان ملعون بودند و مسجد 
آکتده از مرذمی بود که گریان و ناراخت بودند. دیری نگذشت که ضدای 


عم 


فریاد بلند شد و عده ای از مردم, دشمن خدا را دست بسته اوردند در 
حالی که یکی او را می زد و دیگری لعنت می فرستاد پس مردم روی 
همدیگر سوار میشدند ۳ او را ببینند, پس به طرف آن ملعون که دست 
بنسنته,بودن: | فدتن: عده ای او را لعنت می فرستادند و عده ای نیز او را می 
زدند و با دندان هایشان گوشت بدنش را می دریدند و می گفتند: 1 
دشمن خدا چه کار کردی؟ تو امّت محمد را نابود ساخته و بهترین خلق خدا 
را کشتی. ابن ملجم ساکت بود و مردی به نام حذیفه نخعی در کنارش بود 
که در دستش شمشیر اخته ای داشت و مردم را از کشتن او منع می کرد 
و می گفت: این قاتل امام علی علیه السلام است پس او را وارد مسجد 
کردند. 


شعبی گفت: گویی اکنون او را میبینم که چشمانش در وسط سرش می 
چرخید - وحشتزده بود- گویی دو قطعه زالوست. در صورتش ضربه ای زده 
شده بود که صورت و بینی اش را شکسته بود و خون بر ریش و سینه اش 
جاری بود در حالی که به چپ و راست نگاه می کرد و وحشتزده بود. او 
سبزه و خوش جچهره و در پیشانی اش جای سجده بود و موهای سیاهی 
داشت که بر چهره اش می ریخت گویی که شیطان رجیم است. هنگامی 


من به تفسم میگویم بعد از اين که آن را نهی می کردم و آن را بالا میبردم 
و آن را میفریفتم: 


ای نفس از خواسته ات دست بردار و صبر پیشه کن و غم و غصه ای طلب 


من تو را نصیحت می کردم مانند مادری که بچه اش از مقابل چشمانش 
پنهان شده, اما تو قبول نکردی. 


تو جز ازار و بدبختی مرا نخواستی, اه پس از ان چقدر در قعر جهنم 
خواهم ماند. 
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امین که اه زا آوزدتمه نزد ام العسین علیه:السلام دردتی.هحامی. که 
حسن علیه السلام به او نگاه کرد, فرمود: وای بر تو ای لعین, ای دشمن 
خدا تو امیرالمومنین را کشته و ما را داغ دار امام مسلمانان کردی, ایا اين 
پاداش تو به اوست که تو را پناه داده و مقرب خود ساخت و بر دیگری ات 
برتری داد؟ ای شقی ایا او برای تو امام بدی بود که این چنین جوابش را 
دادی؟ او صحبت نکرد بلکه اشک ریخت. سپس حسن علیه السلام خم شده 
و پدرش را بوسید و به ایشان فرمود: پدر جان این قاتل نبوست که خداوند 
- ما را - بر او قادر ساخته است. حضرت علیه السلام جواب نداد و خوابیده 
بود. حسن علیه السلام نخواست تا او را بیدار کند. پس به ابن ملجم نگاه 
کرده و فرمود: ای دشمن خدا آیا اين پاداش و جزای او بود که به تو منزل 
داد و مقرب خود ساخت و بر دیگری برتری بخشید؟ ای شقی ترین اشقیاء 
آبا او امام بدی بود که این گونه جواب خوبی اش را دادی؟ آن ملعون به 
ایشان گفت: ای ابا محمد(حسن) آیا تو آن هایی تا کنر اتتندمت. افتتد 
نجات می دهی؟ آن گاه مردم صدای گریه و ناله را بلند کردند. حسن علیه 
السلام به آن ها امر کرد تا سکوت کنند, و به کسی که حذیفه او را آورده 
بود رو کرد و گفت: چگونه دشمن خدا را یافتی و او را دیدی؟ او گفت: 
سرورم 1 ۱ 
همراه همسرم که اهل غطفان است در خانه بودم. من خوابیده بودم در 
حالی که او بیدار بود. ناگهان همسرم صدای فریاد کسی را شنید که خبر 
مرگ امیر مومنان علیه السلام را می داد و می گفت: «ره خدا| سو گند 
ستون ها و پرچم های هدایت نابود گشت. پسر عموی محمد مصطفی, 
علی مرتضی کشته شد, شقی ترین اشقیاء او را کشت» او مرا بیدار کرد 
و گفت: امامت علی بن ابی طالب علیه السلام کشته شده است و تو 
خوابیده ای؟ 


من از شنیدن حرف او پریشان و ترسان بیدار شدم و به او گفتم: وای بر 
تو این حرف چیست؟ خداوند دندان هایت را بشکند شاید شیطان این صدا 
را در گوشت انداخت با اینکه خواب دیده ای. وای بر تو امیر مقمنان به 
هیچ کسی ظلمی نکرده است بلکه او برای یتیمان مانند پدری مهربان و 
برای زنان بیوه مانند همسر مهربان است. علاوه بر این چه کسی توانایی 
کت هیر مهن علبه السلاه را وازد که شیر 
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زیان و پهلوان شجاع و سوار کار بزرگ است؟ او نگاهی طولانی به من کرد 
و گفت: من چیزی را شنیدم که تو نشنیدی و چیزی می دانم که تو نمی 
دانی, من به او گفتم: چه شنیدی؟ او مرا از صدا با خبر ساخت و گفت: 
صدای کسی را شنیدم که با صدای بلند خبر مرگ می داد و می گفت «به 
خدا سوگند پایه های هدایت نابود گشت و پرچم های تقوا فرو ربخت, پسر 
عموی محمد مصطفی, علی مرتضی کشته شد, شقی ترین اشقیاء او را به 
قتل رساند» سیس گفت: گمان نمی کنم خانه ای در کوفه باشد که اهاش 
این صدا| را نشنیده باشند. خالین که رنه اف درتارنی ان صحیت مه 
کردیم ناگهان فریاد و صدای بلندی شنیدیم که می گفت: «امیر مومنین 
کشته شده است» من در دلم احساس بدی کردم و شمشیرم را برداشته و 
از غلاف بیرون آوردم و به سرعت به بیرون از خانه رفتم. دای که ره 
ی ی و ی 
راه فراری می گردد. هنگامی که راه ها به بن بست رسید به او نگاه کردم 
در حالی که در کارش شک کرده بودم پس صدا زدم : وای بر تو کیستی؟ 
بی مادر باشی وسط این کوچه چه می خواهی که میروی و میایی؟ او اسم 
و کنیه خود را به دروغ گفت. من گفتم: از کجا امدهای؟ گفت: از خانه ام 
گفتم: اکنون می خواهی به کجا بروی؟ گفت: به حیره. گفتم: جرا ضیر نمی 
کنی همراه امیر مومنین علیه السلام نماز صبح را بخوانی و به راه بیفتی؟ 
گفت: می ترسم برای نماز بمانم و به حاجتم نرسم. گفتم: وای بر تو من 
فریاد و صدایی آشنیدم که می گفت: امیر مومنین کشته شده است؛ ایا تو 
را اس 
اه این حرف رازه کفه آهشست رن اسان ها آبا بارت مهم تر ا ورن 
ارم ام مس ی ال من نام انا است رآ فر‌مانه 
یی اه و یس 
آوردم و بالا بردم تا او را بزنم» ناگهان خود را کنار کشید و همین طور که 

من و او صحبت می کردیم ناگهان بادی وزید و شمشیری که زیر شلوارش 
بود معلوم گشت گویا آینه ای صاف بود. وقتی درخشش و برق آن را زیر 
واه اش دیدم. گفتم: وای بر تو این شمشیر آخته زیر پیراهنت چیست؟ 
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خواست بگوید نه. ولی خداوند زبانش را به حق گشود؛ و گفت: «بله» 
سپس شمشیرم را بلند کرده و او را زدم او نیز شمشیرش را کشید و 
خواست مرا بزند. من از او روی گردانده و به پاهایش ضربه زدم و او را 
متوقف کردم وصان دم بر زمین افتاد و من روی او افتادم و فریاد بلندی 
تا 
بیرون آمده و مرا بر صد او کمک کردند تا د ست و پای او را بسنه و پیش 
شما اوردم. اکنون او در اختیار شماست, قربانتان شوم هر طور می 
خواهی با او رفتار کن. 


حسن علیه السلام فرمود: سپاس مخصوص خدایی است که ولی اش را 
پیروز و دشمنانش را رسوا ساخت. آنگاه خم شد تا پدرش را ببوسد و به او 
فرمود: پدر جان. این دشمن خدا و دشمن توست که خداوند - ما را - بر او 
قادر ساخته است. علی علیه السلام به او جواب نداد و خوابیده بود. حسن 
علیه السلام نخواست که او را بیدار کند, ایشان لحظاتی خوابیده و چشمان 
مبارکش را باز کرد و فرمود: ای فرشتگان مرا نزد پروردگارم ببرید. حسن 
که خداوند - ما را - بر او قادر ساخته است و اکنون نزد شماست. علی 
عم الا جشماس رابار کر رس او گام کر دور حالی که اه بت 
بسته و شمشیر نیز در گردش آویزان بود, و با ضعف و شکستگی و رآفت 
و رحمت فرمود: فلانی تو مرتکب کاری بزرگ و مصیبتی عظیم گشتی, آپا 
امام و رهبر بدی برای تو بودم که اين گونه پاداشم دادی؟ آیا به تو مهربانی 
نکرده و بر دیگران ترجیح نداده و به تو خوبی نکردم و به تو فراوان 
بخشش نکردم؟ آیا درباره ات به من چنین و چنان گفته نمی شد ولی من 
راه را برای تو باز کردم و به تو بخشیدم در حالی که می دانستم که تو 
بدون شک قاتل من هستی؟ اما ای فرومایه خواستم تا برای ان از خداوند 
بزرگ کمک بگیرم تا شاید از گمراهی ات برگردی ولی ای شقی ترین 
0( انگاه آبن ملجم لعنه الله 
کربهه کرد جع کقت ای اسر مخ را تو کسانی را که در آتش هستند 
۳ امام به او فرمود: راست گفتی. پس به فرزندش حسن 
علیه السلام رو کرد و فرمود: فرزندم اسیرت را ببر و با او مهربانی کرده و 
به او احسان کن, ایا نمیبینی که 
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وحشتزده است و قلبش از ترس و وحشت می لرزد. حسن علیه السلام به 
ایشان فرمود: پدر جان این لعین ستمکار شما را ضربت زد و ما را داغ دار 
شماساخت آن گان.می گونید که با او عهزنانی کنیم ؛اعلی له السلام 
فرمود: با ظلم در حق ما اهل بیت جز به بخشش و گذشت ما افزون نمی 
به تو دارم قسمت می دهم که هر غذا و شرابی که می خوری و می نوشی 

به او نیز بده و دست و پاهای او را با غل و زنجیر نبند و اگر من از دنیا 
رفتم او را به این ترتیب قصاص کن که فقط یک ضریت به او بزن و در 
انش وا او را ملک خر من از مت سول کر .211 
علیه و آله شنیدم که می فرمود: بپرهیزید از مثله کردن هر چند با سگ 
دیوانه باشد و اگر زنده بودم من برای بخشش او شایسته ترم و من می 
دانم که با او چگونه رفتار کنم و اگر عفوش کردم او را بخشیدم پس با 
ظلم بر ما اهل بیت, جز بخشش و کرم ما افزوده نمی شود. 


مخنف بن حنیف گفت: به خدا سوگند من در شب نوزدهم در مسجد بودم و 
به همراه چند نفر در نزدیکی درگاهی که امیر مومنین علیه السلام از آن 
وارد می شد نماز می خواندیم که ایشان داخل شده و فرمود: نماز ! آنگاه 
بر گلدسته مسجد رفت و اذان گفت و پایین آمد و پیش کسانی که در 
مسجد خوابیده بودند رفت و به آنان فرمود: نماز ! آنگاه به محراب رفت؛: 
من نمی دانم که او شروع به نماز کرد يا نه که ناگهان شنیدم که کسی 
کت ای علی حکم مخصوص خداست نه تو, آنگاه من از امیر مومنین علیه 
السلام شنیدم که فرمود: نگذارید آن مرد فرار کند, مردم او را که وردان 
بن مجالد بود محکم گرفتند که من هم همراه آنان بودم, ولی ابن ملجم 
لعنه الله همان لحظه فرار کرد و وارد کوفه شد و ما امیر مقمنین علیه 
السلام را دیدیم که سرش زخمی شده است. 


محمد بن حنیفه گفت: پدرم علیه السلام فرمود: مرا به مصلای خود در 
خانه ببرید. ما او را به خانه آوردیم در حالی که بیمار نزدیک به موت بود و 
مردم اطراف او جمع شده و به خاطر این مصیبت بزرگ, گریان و ناراحت 
بودند و از شدت گریه و زاری نزدیک بود هلاک شوند. پس حسین 
السلام در حالی که گریه می کرد 


ص: 14 


به ایشان نگاه کرد و فرمود: پدر جان ما بعد از تو چه کسی را داریم؟ هیچ 
روزی جز روز رسول خدا صلی الله علیه و آله مانند روز تو نیست. به 
خاطر تو گریه کردن را یاد گرفتم. اه پر ی شخت ات سا ار 
کین سیم علی علیه الفلام. ایا ضدا یم و فرموده آی سیم ای 
ال وی وبا حسین علیه السلام نزدیک او شد در حالی که پلک 
هاش از کربه وخم.-شده بود. امام علبه السلاف اشی از ضفرت: او پاک 
کرده و دستش را روی قلبش گذاشت و فرمود: فرزندم خداوند تو را صبر 
دهد و برای تو و برادرانت جزای بزرگ عطا فرماید. یات را فروسان و 
گریه را بس کن, خداوند به تو برای مصیبت بزرگت اجر دهد. آنگاه حضرت 
علیه السلام را وارد اتاقش کردند و ایشان در محرابشان نشستند. 


راوی گفت: زینب و ام کلثوم سلام الله علیهما بر سر بالین حضرت علیه 
السلام آمدند و ناله سر دادند و گفتند: پدر جان چه کسی کودکان را 
سرپرستی کند تا بزرگ شوند؟ و چه کسی سرپرستی بزرگ ترها در بین 
مردم بر عهده گیرد؟ پدر جان اندوهمان بر تو بزرگ و اشک هایمان قطع 
نمی شود, آن گاه مردم از پشت اتاق صدای گریه و ناله سر دادند و در آن 
هنگام اشک از چشمان امیر مژّمنین علیه السلام جاری شد و نگاهش را 
برگرداند و به اهل بیت و فرزندانش نگاه کرد سپس حسن و حسین علیهما 
السلام را صدا زد و شروء به آغوش گرفتن و بوسیدن آن دو کرد و مدت 
ای و ده ده امد زسول خدا ضلی الله علیه و اله نیز 
همین احوال را داشت ایشان نیز لحظهای بیهوش می شدند و لحظه ای به 
هوش می آمدند چون مسموم گشته بودند. هنگامی که حضرت علیه السلام 
به هوش آمد حسن علیه السلام کاسه شیری به ایشان داد. امام. علیه 
را نف ارم پوس مه سین عابف نام فری بمب حمی کم 
نسبت به تو دارم قَسَمت می دهم که طعام و شراب او را نیکو گردانید و 
تا موقع مرگم با او مهربانی کنید و از آن چه می خوری و می نوشی به او 
بده تا بخشنده تر از او باشی. آنگاه شیر را به او دادند و از محبتی که امیر 
مومنین علیه السلام در حقش انجام داده بود آگاهش ساختند. ملعون آن را 
گرفت و نوشید. 


ص: 215 


فنحافیت که امیر مقمنان علیه السلام به منزلش آورده شد مردم ملعون را 
دست بسته به خانه ای از خانه های قصر بردند و در ان زندانی کردند, ام 
کلئوم سلام الله علیها درحالی که می گریست و به او گفت: وای بر تور 
پدرم مشکلی ندارد اما خداوند تو را در دنیا و اخرت رسوا می گرداند و 
سین سا 0 اد ان خواهی بود, ۳ 
شمشیرم ر هزار دینار خریدم ی ام تا آن را 
کرده اند اگر این ضربه ام را به تمامی کوفیا یان می زدم هیچ یک از آن ها 
شان الم هر ی ور در قیبطت فد وی ی وی 


«جای تعجبی ندارد اگر گرگان دشمنان از عرب و عجم به انسان های 


شریف دست پابند. 


نیزه وحشی؛ شراب مر را به حمزه نوشاند و علی نیز با شمشیر آبن 


ملجم به قتل رسید.» 


رمضان همراه پدرم خوابيديم در حالی که سم به پاهای ایشان سرایت 
کرده بود و آن شب نشسته نماز می خواند و به ما وصیت می کرد و ما را 
دلداری میداد و تا سییده دم ما را از کار خود آگاه می ساخت. چون صبح 
فرا رسید مردم برای ملاقات ایشان اجازه ورود گرفتند. امام علیه السلام 

0 ها اجازه دادة آن.ها وارد شدند و یه ایشان سلام کردنه: آمام تیر 
کو ات سلام آ‌هاواامی زرد سپس فرمود: ای مردم قبل از اینکه مرا از 
دست بدهید از من سوال کنید و به خاطر مصیبتی که به امامتان وارد شده 
است سوالات را کوتاه کنید. آن گاه مردم به شدت گریستند و برای مدارا 
کردن با ایشان کم سوال کردند پس حجر بن عدی طائی برخاست و این 
ابیات را سرود: 


آه از حسرت و اندوهم برای مولای پرهیزگار و پدر طاهرین, حیدر پاک. 


کافر, گناهکار و زنازاده, لعین و هرزه و فساد کننده در زمین و شقی او را 


پس پروردگار ما به کسانی که از شما روی گردان شوند, لعنت فرستد و 
لعنت را از شما و من دور گرداند. 


ص: 316 


چون شما در روز محشر ذخیره و توشه من هستید و شما عترت پیامبر 
هدایت گر هستید. 


هامی کداماق آورا دب وشعن او زا اناد کرمود: اگر از تو خواسته شود 
مومنین به خدا سوگند اگر با شمشیر تکه تکه شوم و در آتش سوزان بیفتم 
قمه آن ها زا برای سای افش ترصن کهم. اما علیه السشلام فر م دو: 
را خداوند از اهل بیت 
پیامبرت به تو پاداش خیر عطا کند سپس فرمود: آیا مقداری شیر می 
آورید؟ یس کاسه روا شیر آوردند و امام تضاضیت ان را نوشیر و آبن 
ملجم لعنه الله را به یاد آورد_که بای او چیزی از شیر باقی نگذاشته 
است. آن گاه فرمود: « و کان أَمْرٌ الله قدراً مَدُوراً » (امر خداوند حتمی 
است ) بدانید که من آن را نوشیدم و برای اسیر شما چیزی باقی نگذاشتم, 
بداتید, که آن شیر آخزین روزی من در دنیا بود. ای فرزندم تو را به خدا 
قسم می دهم که هر چه خوردی و نوشیدی به او هم بده پس به ملعون هم 
شیر داده شد. 


پدرم بود و همه جا تاریک گشته بود ایشان تصاضیت فرزندان و اهل بیش را 
جمع کرده و با ان ها وداع کرده و فرمود: خداوند خلیفه من است برای 
ای همان فان و ای کم سل دا ای ال کته الم ان 
فاراان کر سار سس یاوخ ایا سا ار کر 
به حسن و حسین علیهما السلام هنگام ضربت خوردن از ابن ملجم لعنه 
الله فرمود که به این ترتیب است «شما را به تقوای الهی سفارش می 
کنم» تا آخر آنچه که قبلا به روایت سید رضی گذشت. سپس اثرات سم در 
بدن مبارکش نفوذ کرد و وقتی ما به پاهایشان نگاه کردیم که قرمز شده 
است برما گران آمد و از بهبودیشان مأیوس شدیم و او سنگین شد و مردم 
به ملاقاتش آمدند. امام علیه السلام به آن ها وصیت کرده و از اعمال بد 
نهی نمود. ما غذا و آشامیدنی برای ایشان آوزدیم ولی نخوردند و پیوسته 
زیر لب ذکر خدا می گفتند و از پیشانی شان عرق سرازیر می شد و با 
دستشان ان را پاک می کردند. من گفتم: پدر جان من شما 


ص: 17 


را می بینم که عرق از پیشانی تان پاک می کنید؟ فرمود: پسرکم من از 
جدت رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می فرمود: هنگامی که 
اجل و مرگ موّمن فرا می رسد و وفاتش نزدیک می گردد پيشاني اش 
عرق می کند و مانند مروارید تر می شود و ناله او ساکن می شود. آن گاه 
فرمود: ای ابا عبدالله و ای عون پس اسم همه فرزندان بزرگ و کوچک 
خود را یک به یک صدا کرد و شروع به وداع کردن با آن ها کرد و فرمود: 
و اه حلفه من شعاست م من ها را دا من مها آن ها گریه 
می کردند. پس حسن علیه السلام فرمود: پدر جان چه چیز باعث شد شما 
این کار را بکنید؟ فرمود: پسرکم یک شب پیش از آنکه اين واقعه بشود در 
خواب جدّت رسول خدا صلی الله علیه و آله را دیدم و از آزار و اذیتی که 
اين امت در حق من روا می دارند شکایت و گلایه کردم. پیامبر صلی الله 
علیه و آله فرمود: آن ها را نفرین کن, گفتم: پروردگارا بعد از من بدان را 
بر ایشان مسلط گردان و به جای ایشان بهتر از ایشان به من روزی کن. 
پس رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود که: خدا دعای تو را مستجاب 
کرد. بعد از سه شب تو را به نزد من خواهد آورد. اکنون سه شب گذشته 
است. ای حسن تو را نسبت به برادرت حسین وصیت می کنم و فرمود: 
شماها از منید و من از شمایم, انگاه به فرزندان دیگر که از غیر فاطمه 
بودند رو کرد, ایشان را وصیت کرد که با اولاد فاطمه سلام الله علیها یعنی 
حسن و حسین مخالفت نکنند. 


پس فر مود: خداوند این مصیبت را بر شما نیکو گرداند, امشب از میان 
مد ی را ی 
می شوم همان طور که مرا وعده داده است. ای حسن چون از دنیا بروم 
جرا سل ده و کقن. کی ه ار بعیم معط عدت رسول شرا صلی الله غلیه و 
آله به من بزن که از کافور بهشت است که جبرئیل علیه السلام برای آن 
حضرت آورده بود. چون مرا به روی تخت گذارید پیش تخت را رها سازید و 
عقب آن را بگیرید, به هر سو که جلو تخت رود شما نیز عقب آن بروید و 
در مکانی که جنازه ام ایستاد, آنجا مقبره من است, یس جنازم مرا بر 
زمین بگذارید, ای حسن تو بر من نماز بگذار و بر من هفت تکبیر بگو, فان 
که این هفت تکبیر بر کسی غیر از من حلال نیست جز بر مردی که در 
آخرالزمان ظهور 
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می کند که نامش قائم مهدی است او از فرزندان برادرت حسین است که 
کجی حق را درست خواهد کرد.پس ای حسن چون بر من نماز خواندی 
جنازه را از مکانش بردار و خاک آنجا بکن پس در آنجا قبر کنده شده و لحد 
ساخته شده و ساج منقوش خواهی دید, پس مرا بر روی آن تخته دفن کن 
هنگامی که خواستی از قبر خارج شوی مرا بجوی پس مرا نخواهی یافت 
زیرا به جدت رسول خدا صلی الله علیه و اله ملحق خواهم شد. بدان که 
هر پیغمبری بمیرد اگر چه در مشرق دفن شده باشد و وصی او نیز در 
مغرب بمیرد خداوند روح و جسد او را با روح و جسد وصی او جمع می 
نماید, بعد از آن جدا می شوند, و هر یک به قبرهای خود و جایی که در آنجا 
گذاشته شده بودند بر می گردند. پس قبر مرا از خاک پر کن و جای قبرم 
را پنهان کن. هدف حضرت از این کار اين بود تا کسی از بنی امیه مکان 
قبر او را ندانند چون اگر می دانستند آن را نبش کرده و جنازه را بیرون 
می کشیدند و می سوزاندند همان گونه که با زید پسر امام سجاد علیه 
السلام انجام دادند. سپس فرمود: پسرکم چون صبح شود تابوتی بر ناقه 
ای ببند و آن را بیرون از کوفه ببر و به کسی که آنرا و بارش میبرد دستور 
بده به گونهای برود که گویی قصد مدینه را دارد تا مردم ندانند که من در 
کجا مدفون شدم. گویی من می بینم که بعد از من از اینجا و اینجا فتنه 
هایی علیه شما ترتیب داده خواهد شد سپس صبر پيشه کنید که عاقبت 
خوبی در پی خواهد داشت. 


و فرمود: ای ابا محمد (حسن) و ای ابا عبدلله (حسین) بعد ٍ من از اینچا 
فتنه هایی علیه شما انجام خواهد شد پس صبر پيشه کنید « < عّی بح ال 
و هو حَبرٌ الحاکمین»تا خداوند حکم کند که او بهترین حاکمان است. . سیس 
فرمود: ای حسین ! تو شهید این امت هستی, پس در بلای الهی تقوا و صبر 
پیشه کن آنگاه لحظه ای بیهوش گشته و به هوش آمد و فرمود: این رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و عمویم حمزه و برادرم جعفر و یاران رسول خدا 
صلی الله علیه و آله هستند که همگی می گویند: سریع نزد ما بیا که 
منتظرت هستیم, , آن گاه به تمامی اهل بیتش رو کرد و فرمود: قضدی تیا 
را به خدا می سیارم. خداوند به همگی شما توفیق دهد و حفظتان کند. 
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پس فرمود: درود بر شما ای فرستادگان پروردگارم و فرمود: « لمتّل هذا 
قلیعْمَلِ العاملون ان اللة مَع الذین اه ما : 5 آلدین هم فحسون #6 از برای 
7 ال و ۳ ۱ 4 ۳ 
نیکوکاران است ) و در حالی که عرق از پیشانی اش می ریخت خداوند را 
بسیار یاد کرد. آن بزه وان بتوتنتته .یاد خدا.می کرد ه شهادین:ز ام حهانر 
آنگاه به سمت قبله رفت و چشمانش را بست و پاها و دستانش را دراز 
کرد و فرمود: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد آن محمد 
عبده و رسوله آنگاه جان به جان ارت تایه کرو 0 
السلام در شب بیست و یکم ماه رمضان یعنی شب جمعه سال 40 هجری 
بود. 


آن گاه زینب دختر علی علیه السلام و ام کلثوم و تمامی همسران او فریاد 
کشیدند و گریبان دریدند و بر گونه ها سیلی زدند و صدای گریه و فریاد 
سراسر عمارت را فرا گرفت, مردم کوفه فهمیدند که امیر مومنین علیه 
السلام وفات کرده است. آن گاه زنان و مردان شتابان و دسته دسته نزد 
آن حضرت علیه السلام آمدند:ه فریاد بلندی. کشیدنز و کوفه پر از جماعت 
شد و گریه و ناله در قبایل و خانه ها و همه بخش های آن شدت گرفت. آن 
روز مانند روز وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله بود. وقتی که شب 
تاریک گشت افق آسمان دگرگون شد و زمین و تمامی اهل آن گریستند, 
ما صدای فریاد و تسبیح را در فضا می شنیدیم و دانستیم که آن صدای 
فرشتکان است :پيوسته. این گونه نود تا سیدم.دم.سشر زد آنگان ضداها. بلتد 
شد و ما صدای هاتفی را شنیدیم که همه صدایش را ميشنیدند و او را نمی 
دبدند. او می سر‌ود. 


«خودم و اموالم و اهل و خانواده ام فدای کسی باد که به دست ابن ملجم 


الحرام لرزید. 
کرد. 
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نزدیک اتتت که فا ود ده هر میرن و هه کم این رم اب رها توا 
امد. 


نور آفتاب درخشان به خاطر قتل علی علیه السلام تیره و تاریک گشت. 


ری ی ی 
جن ها برای او ناله سر دادند هنگامی که داغ دار او گشتند مانند مادری که 
فرزندش را از دست داده و به ارامی نوحه سرایی می کند. 
تخت و خویی: کر اشکان ,شاه و تیام: کش: در حالی که تقو در کر 
ویران او بود. 


تقوا و احسان و بردباری و خرد از بین رفت و بزرگی در قبر ویران او جای 


گرفت. 


نزدیک است صفا و اطرافش هر دو ویران گردند ۵ که ات در زمزم یدید 
امد, 


به خاطر فقدان علی که بهترین کسانی بود که در ریگ قدم می گذاشت, 
او برادر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آن عالم هدایت گر است. 


معنی این ابیات این است که آسمان ها و زمین و فرشتگان و جن و انس 
آن شب برای علی گریستند و مرثیه سرایی کردند ما در آسمان فریاد بلند 
و نسبیح و تقدیس شنیدیم نتم که.ان صدای فرشتگان است پیو سته 


تا طلوع صبح این گونه بود پس صداها و ناله ها بلند شد و ما بیرون آمدیم 
ندیم کی در اشفا فرباد فده وی کوید: 


ای مردان به داد عظمت و وحشت مصیبتی برسید که شعله اش زبانه 
کشیده و قربانی اش شخص کوچکی نیست. 


خورشید به خاطر فقدان اماممان تیره و تار گنز گشته است. او بهترین 
مخلوقات خداوند و امام عادل بود. 


ای بهترین کسی که سوار مرکب ها گشت و روی زمین پا برهنه و با کفش 


راه رفته است. 
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ای سرورم به خدا سوگند آرامشمان را ویران ساختی و حق تسلیم باطل 


دید. 


محمد بن حنیفه که خداوند از او راضی باشد گفت: آنگاه ما شب هنگام 
ایشان را برای دفن اماده ساختیم و حسن علیه السلام او را غسل می داد 
و حسین علیه السلام بر او اب می ریخت. نیاز نبود تا کسی آن حضرت 
علیه السلام را بچرخاند چون غسل دهنده آن گونه که می خواست به چپ 
و راست می چرخید و بوی او خوش تر از بوی مشک و عنبر بود. پس حسن 
علیه السلام خواهرش زینب و ام کلثوم را صدا زده و فرمود: خواهرم 
دی توا دا صلی اه کیره اله باماهر رت مه سرت ره 
و آن را آورد. راوی گفت: هنگامی که زینب سلام الله علیها آن را باز کرد, 
خانه و تمامی کوفه و خیابان های آن را بوی خوش آن فرا گرفت. پس 
حضرت علیه السلام را به پنج جامه پوشاندند طبق آنچه خودشان سفارش 
کرده بودند. سپس روی تأبوت گذاشتند. حسن و حسین علیهما السلام 
عقب تابوت را گرفتند و جلوی آن بلند شد و دیده نمی شد چه کسی آن را 
بلند کرده است. جبرئیل و میکائیل علیهما السلام آن را از جلو برداشته 
بودند. آن تابوت به هر چیز در روی زمین گذشت برای آن سجده کرد و از 
باب کنده خارج شد. حسن و حسین علیهما السلام عقبش را گرفتند و به 
دنبال جلوی آن راه افتادند. 


محمد بن حنیفه رضی الله عنه گفت: به خدا سوگند من به تابوت نگاه می 
کردم که به دیوارها و نخلستان ها می گذشت و آن ها از روی خشوع خم 
رو 0 اه ۳ ۱۳۱۳ ۳۷ 
رفت. کوفیان گریه و ناله سر دادند و زنان در حالی که به صورتشان سیلی 
می زدند و سر برهنه بودند به دنبال آن افتادند. حسن علیه السلام آن ها را 
از گریه و فریاد منع کرده و به خانه هایشان فرستاد. حسین علیه السلام 
نیز می فرمود: لا حول و لا قوّه الا بالله العلی العظیم, ایا لله و ائّا اليه 
راجعون, پدر جان کمرم شکست. گریه را به خاطر تو یاد گرفتم, و پناه 
همگان خداوند است. 


هنگامی که آن دو به جای قبر رسیدند جلوی تابوت زمین گذاشته شد پس 
خسن علیه. السلام نیز غقب آن زا به زمین. گذاشت و برای خحضرت علیه 
السلام نماز 
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خواند و جماعت نیز پشت سرشان بودند. پس همان گونه که پدرش 
سفارش کرده بود هفت مرتبه تکبیر گفت. آنگاه ما تابوت را تکان دادیم و 
خاک را کنار زدیم ناگهان قبری کنده شده و لحدی آماده و ساجی منقوش 
دیدیم که روی آن نوشته شده بود: «اين را جذش نوح پیامبر صلی الله 
علیه و اله برای بنده صالح و پاکیزه گذاشته است» هنگامی که خواستند 
پایین بیاورند ندایی تاد باه که مود کرت او را روی تربت پاک قرار دهید, 
به راستی دوست مشتاق دوست گشته است, آنگاه مردم وحشت کردند و 
حیرت زده شدند و امیر المومنین علیه السلام قبل از طلوع آفتاب دفن 
۳ 


راوی گفت: هنگامی که لحد گذاشته شد صعصعه بن صوحان عبدی روی 
قبر ایستاد و یکی از دستانش را روی قلبش گذاشت و با دیگری خاک 
برداشت و روی سرش ریخت و گفت: ای امیر مومنین پدرم و مادرم فدای 
تو باد! ای علی گوارا باد بر تو به راستی محل تولدت نیکو گشت و صبر و 
جهادت عظیم و بزرگ بود, تو با اندیشه ات پیروز گشتی و تجارتت سودآور 
بود و به سوی پروردگارت قدم برداشتی و خداوند با بشارتی که داده بود 
تو را زبارت کرد. فرشتگان گرداگرد تو حلقه زدند و در جوار مصطفی 
سکنی گزیدی و خداوند تو را مکرم 9 کرد و به مقام برادرت 
مصطفی نایل امدی و از شربت او که وفادارترین است نوشیدی. ای علی 
از خداوند بخواه که بر ما مثّت گذارد تا پیرو تو باشیم و به سیره تو عمل 
کنیم و با دوستانت دوستی و با دشمنانت دشمنی کنیم و خداوند ما را در 
زمره اولیائت محشور گرداند. تو به آنچه کسی نف آن ترستده است: بایل 
کی ماقرا دی که کزان ته نو و آن کته که تایه ات رو 
راه خداوند و در رکاب برادرت مصطفی جهاد کردی و دستورات الهی را 
کاملا انجام دادی تا سنت ها را برپا ساخته و فتنه ها را خنثی نمودی و 
اسلام استوار و ایمان مستحکم گردید. برترین درود و سلام از جانب من بر 
تو باد, به وسیله تو پشت مومنین استوار گردید و نشانه راه ها آشکار 
گشت و سنت ها برپا شد, فضائل و ویژگی های تو در هیچ کس جمع نشده 
است. تو در لبیک گفتن به پیامبر صلی الله علیه و اله پیش قدم گشته و 
برای حمایت او شتافتی و با جانت از او محافظت کردی و شمشیر 
ذوالفقار را در کارزارهای ترس و 
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تهدید برکشیدی, خداوند به وسیله تو تمامی ستمگران لجوج را نابود 
ساخت و دژهای مشرکان و کافران و دشمتان و ویرانگران را در هم کوبید 
و دشمنان گمراه را به قتل رساند و ی 
نزدیک نرین مردم به,رمیول. خدا صلی الله. علیه و ال و اولین ان ها در 
اسلام آوردن و عالم ترین و بافهمترین آن ها بودی پس گوارا باد بر تو ای 
ابی الحسن. خداوند مقام و مرتبه تو را شریف گرداند, تو نزدیک ترین 
خویشاوند رسول خدا صلی الله علیه و آله و اولین آنان در اسلام آوردن و 
وفادارترین ار ای ما ترین آن ها 
در بهره مند شدن از خیر بودی؛ خداوند بعد از تو ما را از پاداشت محروم 
نگرداند و خوار و ذلیلمان نسازد. به خدا سوگند زندگی تو کلید خوبی ها و 
قفل بدی ها بود و اين روز تو, کلید هر بدی و قفل هر خوبی است. اگر 
مردم از تو پیروی می کردند. - انقدر نعمت زیاد ميشد که - از بالای سر و 
زیر پایشان میخوردند, آشا آن ها دنیا راابر آخرت ترجیع دادند. 


آنگاه به شدّت گریست و همه کسانی را که آنجا بودند نیز به گریه انداخت. 
آن ها رو به حسن و حسین علیهما السلام و محمد و جعفر و عباس و یحیی 
و عون و عبدالله علیه السلام کرده و شهادت پدرشان را تسلیت گفتند. 
سپس مردم به همراه فرزندان امیر المومنین و شیعه او به کوفه بازگشتند 
و کسی متوجه ان ها نشد. هنگامی که صبح شد و خورشید طلوع کرد 
تابوتی از خانه امیر المومنین بیرون آوردند و به مصلی در بیرون کوفه 
بردند. اک و او را نماز خواند, و آن را روی 
شیر فرار خاوه ان ابا خععی از-خدفیکار ان بجر کت در آورد. 


راوی گفت: هنگام صبح آن ها برای کشتن ملعون جمع شدند. ابومخنف 
گفت: هنگامی که حسن علیه السلام برگشت, ام کلثوم آمده و به او قسم 
داد که لحظه ای آن ملعون را زنده نگذارد و در حالی که تصمیم گرفته بود 
سه روز ان را به تاخیر بیندازد. حسن علیه السلام قبول کرد و همان لحظه 
بیرون رفت و اهل بیت و یاران دارای بصیرت اميیر موّمنین علیه السلام 
مانند صعصعه و احنف رضی الله عنهم که بر عهد رسول خدا صلی الله 
علیه و اله بودند را جمع کرد و درباره قتل ابن ملجم لعنه 
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الله مشورت کردند. همه آن ها با کشتن او در همان روز موافقت کردند و 
آن ها با هم قرار گذاشتند که او را در همان جایی که امام علی بن ابی 
طالب علیه السلام را ضربت زده به قتل برسانند. 


راوی گفت: هنگامی که فرزندان و یاران امیر موّمنین علیه السلام به کوفه 
برگشتند و برای کشتن آن لعین و دشمن خدا اين ملجم توافق کردند. 
عبدالله بن جعفر گفت: دست و پا و زبان او را قطع کنید و سپس او را 
بکشید. محمد بن حنیفه هم گفت: از خدف. بیراندازان قرار دادة و انش 
بزنید. دیگری گفت: او را زنده به دار بياويزید تا بمیرد. حسن علیه السلام 
فرمود: من انچه را که امیر مومنین علیه السلام سفارش کرده است را 
اجرا می کنم و یک ضربه با شمشیر به او می زنم تا بمیرد و بعد از آن او 
را با انش می سوزانم. انگاه ان حضرت علیه السلام دستور داد تا او را 
بیاورند. او را دست بسته اوردند در حالی که مردم به او لعنت می 
فرستادند و سرزنشش میکردند و در جایی که علی بن ابی طالب علیه 
السلام ضربت خورده بود قرار دادند او ساکت بود و حرفی نمی زد. حسن 
علیه السلام فرمود: ای دشمن خدا امیرالممنین علیه السلام و امام 
مسلمانان را شهید کردی و فساد را در دین گسترش دادی. او به آن دو 
گفت: درود بر شما ای حسن و حسین, می خواهید چه بکنید؟ آن ها به او 
گفتند: ما می خواهیم تو را ؛ ۳7 
مولایمان را به قتل رساندی. او گفت: هر چه می خواهید انجام دهید و 
کسی را تک دشمن گمراه ساخت و از راه مستقیم منحرف گردانید 
سرزنش نکنید. من خودم را منع کردم ولی نپذیرفت و آن را بازداشتم ولی 
ناثیری نداشت. پس ایر را رها کن تا فرجام بد کارش را بچشد و عذابی 
شدید برای آن است. آنگاه گریه کرد. حسن علیه السلام به او فرمود: وای 
بر تو این ترحم و شرم چیست؟ هنگامی ات و بت را 
تی ی ی ی ام 

اسْتَخُود عَليِهمْ السَیّطانْ قانساه هَمّ دک الله اولیّک جرب الشیّطان الا 7 
جرب الشیّطان هم الخاسژون» ۱ 
را فراموش رو ند آنان احزاب شیطان هستند آگاه باشید که احزاب 

شیطان همان زیان کنند ان یه که راستی کار از توبیج و سرزنذش 
گذشته است ؛ من پدرت را کشته ام و نزد تو هستم, 
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پس هر چه می خواهی با من انجام بده و حقت را از من بگیر. آن گاه زانو 
ری کف ای یر ول فا ای لس ای الم ید سا 
مخصوص کسی است که قتل و کشته شدن مرا در دست تو قرار داد. پس 
حسن علیه السلام به او دلسوزی کرد چون قلبش مهربان بود صلی الله 
علیه. پس برخاست و شمشیرش را برداشت و از غلاف بیرون آورد و آن 
را تکان داد تا مرگ در لبه اش درخشید و ضربه ای به او زد که گردنش را 
چرخاند. پس مردم اطراف او ازدحام کردند و صدایشان بالا رفت او 
نتواننست دستشش را خوب باز کند و شمشیر تا دستش بالا امد و او را 
خلاص کرد و دشمن خدا به پشت افتاد و در خون غلتید. سپس حسین علیه 
السلام پیش برآدرش هه ره برادر جان آیا پدر یکی و مادر نیز یکی 
نیست و آیا من در اين ضربه و کشتن او حقی ندارم؟ وب 2 
وان را ور ره ای کی ی هسام رن ود 
ظربه واید آونه که تارف تابن رده رف دیکر شرا قمع کرو 
پس مردم دست به شمشیرهایشان برده و او را قطعه قطعه کردند و 
خداوند روح او را در آنش قرار داد که چه بد آرامگاهی است. آن گاه جنازه 
او را جمع کرده و از مسجد بیرون بردند و هیزم جمع کرده و در آتش 
با هم چنین گفته شده است که: او را در حفره ای انداخته و آن را 
با خاک پر کردند در حالی که او مانند سگ ها و تا روز قیامت پارس خواهد 
کرد, و نزد قطام آن ملعونه گناهکار و بی بند و بار آمده و با شمشیر او را 
قطعه قطعه کردند و خانه اش را چپاول نمودند آن گاه او را برداشته و به 
حومه کوفه برده و در انش سوزاندند و خداوند روحش را در انش افکند. 
اتاشکی ان آن تفر کصا ای ساره ماقرا گراسه مه ار اوه 
بن ابوسفیان در شام به قتل رساند و دیگری را نیز عمرو بن عاص در مصر 
کشت و آن دو مردی که با آبن ملجم در مسجد بودند و او را در کشتن 
علی علیه السلام یاری نمودند هم ان شب کشته شدند. خداوند ان ها را 
لعنت کند و با منافقان و ظالمان در جهنم محشور گرداند در حالی که با - 
مجرمان - گذشته در ان جاویدان باشند. 
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آبومخنف گفت: هنگامی که آن ها را کشتند. حسن و حسین علیهما السلام 
به خانه آمدند پس ام کلئوم سلام الله علیها به آن ها رو کرد و اين ابیات را 
سرود هنگامی که خبر کشته شدن او را شنید و گفته شده آن ها برای ام 


هیثم دختر عریان خثعمی است. هه ی نصا تور یاوخ که. آن .را 
اسود دولی سرود: 


هان ای چشم جود و بخشش کن و ما را سعادتمند گردان, آگاه باش و برای 
امیر موّمنان گریه کن. 


هان به خوارج هر جا که هستند بگو, چشم حسودان روشن نباشد. 
من بر بهترین کسانی که سوار مرکب ها گشت, و با آن ها تاخت و از 
کاروانیان پذیرائی کرد گریه می کنم. 


و بر بهترین کسانی گریه می کنم که سوار مرکب ها گشت و با آن ها 
تاخت و سوار کشتی ها شد. 


هم چنین گریه می کنم بر بهترین کسی که کفش پوشید و پای برهنه بود و 
را اه 

و کسی که در گرمای ظهر تابستان روزه گرفت و شب هنگام برخاست و با 
الله بهترین خالق مناجات کرد. 

او امامی راستگو: معصوم» پرهی زگار و فقیه است که صاحب علم و دین 


۱ ت‌. 


او شجاع, دلاور, پهلوان. بزرگوار و پیش رونده به سوی شیران در لانه 


او شجاع. سرور. شیر ژیان و کسی است که زیر بار زور نمی رود. شگفت 
انگیز و تنومند است. 


ی ی اسیر کرد هنگامی که طغیان کرد و عمرو بن 
عبدود را , به قتل رسا 


رصن کی کرو اش الما راشای مات 


۲ و جان برادرش را حفظ کرد و از معر کافراز 
فران تبرسی به 
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او برای کسانی که از او نافرمانی می کردند دعا می کرد و واجبات را 
اشکار انجام می داد. 


تمام فضائل و خوبی ها و دوستی رسول پروردگار جهانیان در او است. 


تخزی ته اما که اش وا ای ای کت سا سوم 


هنگامی که چهره پدر حسین را دیدم مانند ماه کامل بود که بر بینندگان 


جلوه می کرد. 


ما قبل از اينکه کشته شود در خوبی و خیر بودیم و صاحب و دوست رسول 
ی سا ار اه 


ای وا تا مور هه نی ی کات < خسته نمی شد دستان 


اه عم زا در زد خونیشن کتمان نی کرگ.ه از ستمکران: افریدم*نشندم 


ست. 
آیا شما در ماه حرام ما را داغدار بهترین همه مخلوقات خداوند کردید؟ 


کسی که بعد از پیامبر و بهترین کسان و نیکوکاران است علی علیه السلام 


است. 


اک ادها خواشته متشه که اه المان راص نان آوشفنتم ها آن‌ بسا هر اه 
فرزندان به او عطا می کردیم. 

گویی مردم هنگامی که علی را از دست دادند شتر مرغانی بودند که سال 
ها در کشور حیران بودند. 


به خدا سوگند من علی و نماز نیکویش را در بین نمازگزاران و رکوع 


فرین و مها یفن دا ست: کهه که ورن ان ها ور نبا رف وین ی 


آگاه باش و به معاویه بن حرب بگو که چشمان سرزنش کنندگان روشن 


دد. 


به کسانی که ما را ۲ می کنند بگو: دست نگهدارید به زودی 
سرزنش کنندگان همان گونه ما دچار ردج و عذاب شدیم؛ گرفتار خواهند 
کشت 
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شما بهترین کسی را به قتل رساندید که سوار بر مرکب ها گشت و آن ها 


راوی گفت: همه کسانی که در مسجد بودند و همه حاضران از دوست و 
دشمن صدای گریه و ناله سر دادند و من هیچگاه رازن اه مره 
زن گریان را ندیده بودم. 


می گویم: البرسی در مشارق الانوار از محدثان کوفی نقل کرده است 
هکافی که ین ججستنم علنهما. الفتااش امیو انح مره یه السلام را 
روی تأبوت به مکان چاه که در آن اختلاف است. در نجف کوفه حمل 
کردند. سوارکاری را دیدند که بوی مشک از او پخش می شد. او به آن دو 
سلام کرد و به حسن علیه السلام گفت: آیا توش و ی ,. شیرخورده 
وحی و قرآن و از شیر گرفته شده علم و شرف جلیل, جانشین امیر 
مومنین علیه السلام و سید وصیین هستی؟ حسن علیه السلام فرمود: بله 
او گفت: ایا این نیز حسین بن امیر المقومنین و سید اوصیاء. نوه رحمت و 
شیرخورده عصمت و پرورش یافته حکمت و پدر امت است ؟ فرمود: بله, 
گفت: او را به من بدهید و در پناه خدا به راه بیفتید. حسن علیه السلام به 
او فرمود: ایشان به ما وصیت کردند که او را جز به جبرئیل یا خضر علیه 
السلام تحویل ندهیم» , پس تو کدام یکی از آن ها هستی؟ آن گاه نقاب از 
صورت کنار زد او امیر المومنین علیه السلام بود. آنگاه به حسن علیه 
پس چطور ممکن است که جنازه خودش را نبیند؟ 


اش الخزیین: لیف اشنا بف عسن ی مسق علهعا الملام ‏ فزبون 
هنگامی که مرا در قبر گذاشتید قبل از اينکه روی من خاک بریزید دو 
رکعت نماز بخوانید و ببینید چه می شود. هنگامی که حضرت علیه السلام 
را در قبر گذاشتند آنچه را که امام فرموده بود انجام دادند و نگاه کردند و 
ناگهان دیدند که قبر با جامهای از ابریشم ظریف پوشیده شده است. آن 
گاه حسن علیه السلام آنچه را در زیر صورت امیر موّمنین بود کنار زد و 
رل دا صلی الله غلیم و الفه ادم و ابراهیم راید که با اهر مخمتین 
علیم. السلام ضحیت مین کرد ند , خسیبین علبه الساام نت انچه کنارباهای 


ص: 99 


مبارکی حضرت بود را کنار زد و حضرت زهرا و حوّا و مریم و آسیه سلام 
الله علیهن را دید که برای او نوحه سر می دادند و عزا می گرفتند. (1) 
توضیح . : این دو روایت را جز از طریق برسی ندیده ام , و به آنچه نقل کرده 
اطمینان ندارم. ولی ردشان نمی کنم, زیرا روایت های زیادی که دلالت بر 
ظهور آنان بعد از مرگشان در اجساد مثالیشان است وارد شده است که 
در کتاب المعاد و کتاب الامامه بیان شده است. 
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1- ما در منبع چاپ شده به آن دو دست نیافتیم. 


باه میتی و تقف : اجه مدز شیاست ای ]تین یه اسان راو و اخطال شابن 
ایشنان اعنه الله 


روایات: 


1 قرب الاسناد: امام صادق از پدرش نقل فرمود: پدرم برایم نقل فرمود: 
حسن علیه السلام نزد ابن ملجم آمد و خواست تا گردن او را بزند. ابن 
و با خداوند عهد پسه بودم که رپذرت راکتم و موفی.شیدم 
۳ رفته و او را می کشم و تو را از دست ارات ی کر حسن 
علیه السلام فرمود: نه, من تو را به سرعت به آتش دوزخ می فرستم آن 
گاه جلو آمده و گردنش را زد. (1) 


2 قصص الانبیا ء: امام صادق علیه السلام فرمود: هشام بن عبدالملک از 
پدرم علیه السلام سوّال کرد و گفت: مرا از شبی که علی بن ابی طالب 
علیه السلام در آن کشته شد با خبر کن و بگو کسی که دور از شهر بود به 
چه چیز استدلال کرد و در آن چه نشانهای برای مردم بود؟ و بگو که آیا 
برای دیگران خن ان عبرتی بود؟ پدرم به او فرمود: شبی که علی علیه 
السلام.در آن. کشنته. شد: هر سنکی که در روی زمین.بلند شد زیر آن خون 
تازه ای تا طلوع صبح جاری شد. شبی که هارون برادر موسی علیه السلام 
مفقود شد و شبی که یوشع بن نون کشته شد نیز این چنین بود. همین طور 
بود ان شبی که عیسی بن مریم علیه السلام عروج کرد و شبی که حسین 
علیه السلام در آن کشته شد.(2) 


ص: 31 


2-. نسخه خطی است. 


السلام اتفاق افتاد بیان کرده ایم. 


3. قصص الانبیاء: امام باقر علیه السلام فرمود: پی کننده شتر صالح آزرق 
و قاتل علی علیه السلام هر دو پسران زنان بدکاره بودند. هراد می: گفت: 
ما در بین خودمان برای او پدر و نسبی نمی شناسیم و قاتل حسین بن علی 
علیه السلام نیز پسر زن بدکاره بود و پیامبران و فرزندان پیامبران را جز 


زنازادگان نکشتهاند. (1) 


4. اکمال الدین: در روز شهادت امیر مومنین علیه السلام صدای شیون از 
مردم بلند شد, مردم را ترس عظیم فرا گرفت مانند روزی که پیامبر صلی 
الله علیه و آله از دنیا رفت. در آن حال, مردی گریان و شتابان و «اّا لله و 
اثا الیه راجعون» گویان آمد و میگفت: امروز خلافت پیغمبر منقطع شد, تا 
اين که بر در خانهای که امیر المومنین علیه السلام در آن خانه 9 

سح و سا وا امد اف و که وی سا 
همه پیش تر بود و ایمان تو از همه خالص تر بود و ترس تو از خدا از همه 
بیشتر بود و مشقت تو در راه خدا از همه عظیم تر بود. بیشتر از همه از 
حضرت رسالت محافظت کردی, ایمنترین ایشان بر اصحاب آن حضرت 
بودی و مناقب تو از همه بیش تر بو سوابق تو از همه گرامی تر بود, 
درجه تو از همه بلندتر و قرابت تو با حضرت رسالت علیه السلام از همه 
بیشتر و شبیه ترین مردم بودی به آن حضرت در سیرت و طریقه و اطوار و 
گفتار و کردار, و منزلت تو نزد آن حضرت از همه شریف تر بود, ات 
ترین مردم نزد ایشان بودی, پس خدا تو را از اسلام و از رسول خدا صلی 
ایشان ضعیف شدند, مردانه به جهاد رفتی وقتی که ترسیدند, قیام به حق 
نمودی هنگامی که سستی ورزیدند. از طریق رسول خدا صلی الله علیه و 
اله بیرون نرفتی وقتی هر یک از اصحاب او به بدعتی رفتند, خلیفه به حق 
آن حضرت صلی الله علیه و آله بودی, کسی را یارای نزاع و رقابت با تو 
نبود علی رغم ادعای منافقان و خشم کافران و نفرت حسودان و کینه 
فاسقان, پس قیام به حق نمودی وقتی که دیگران ترسیدند و حق را بیان 
کردی وقتی که 


ص: 232 


1-. نسخه خطی است. 


دیگران عاجز شدند. به نور خدا قدم برداشتی هنگامی که دیگران به نادانی 
ایستادند و اگر متابعت تو می نمودند هدایت می یافتند. صدای تو از همه 
پایین تر بود و در پیشی گرفتن در خیرات از همه بلندتر بودی, کلام تو از 
همه کم تر بود, سخن تو از همه راست تر بود, رأی تو از همه بزرگ تر بود, 
دل تو از دل های دیگر شجاع تر بود, یقین تو از همه سخت تر بود, عمل تو 
از همه نیکوتر بود, به همه امور از همه کس داناتر بودی, به خدا سوگند که 
از برای دین پادشاهی بودی, از برای مومنان پدر مهربانی بودی در وقتی 
که عیال تو گردیدند, پس از دوش های ایشان بارهای گرانی را برداشتی 
که تاب برداشتن ان نداشتند, حفظ کردی هر چه را ضایع کردند و رعایت 
کردی هر چه را اهمال کردند. بلند شدی در وقتی که ایشان پست شدند. 
صبر کردی در وقتی که ایشان جزع کردند, رسیدی وقتی اسان تفت 
نشستند, از برکت تو یافتند آن چه را کمان نداشتند, بر کافران عذابی 
ریزنده و برای مومنان باران رحمت و فراوانی نعمت بودی. پس پرواز 

کردی به وسط بهشت و دست یافتی به ریاض جنت. پیشیگر فتنیهای ایشان 
را به دست اوردی, فضائل ایشان را تو بردی, تندی تو در دین خدا به کندی 
بدل نشد و دل تو هرگز به سوی باطل میل نکرد, بینایی و بصیرت تو 
ضعیف نشد و جبن و خیانت در نفس تو راه نیافت. در شدت آیمان و یقین 
مانند کوه بودی که بادهای تند آن را به حرکت نمی آورد و هیچ چیز آن را از 
آنجا بر نمی کند. تو چنان بودی که رسول خدا صلی الله علیه و آله در حق 
تو فرمود: تو در بدن خود ضعیف بودی و در امر خدا قوی, متواضع بودی در 
نفس خود, عظیم بودی نزد خدای تعالی, کسی در تو عیبی ندید کسی از 
تو بهانهای برای طعنهزدن نداشت و هیچ گویندهای نمیتوانست به تو 
کنایهای بزند, توانای عزیز نزد تو ضعیف و ذلیل بود تا انکه حق را از او می 
گرفتی, در احقاق حق, دور و نزدیک نزد تو مساوی بودند, کار تو حق و 
مدارا و دوستی بود, گفتار تو حکم و حتم بود, امر تو بردباری بود و 
دوراندیشی و رأی تو علم و عزم بود. پس پرواز کردی در حالی که راه حق 
ظاهر بود و کارهای دشوار سامان یافت و اتش خاموش شد., دین به 
واسطه تو اعتدال و ایمان به تو قوت یافت و اسلام و مومنین به واسطه تو 
ثابت گردیدند, تو بسیار پیشی جستی و آن ها را که بعد از خود گذاشتی به 
زنخ ند ین اند اح مضییت تور رز ی بر از ان است که به.ان راختزان 
کند, مصیبت 
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تو در آسمان, بزرگ است و مصیبت تو مردم را در هم شکسته است. . یس 
می گویم: ائّا لله و اّا الیه راجعون, راضی شدیم از خدا به قضای او و 
تسلیم امر او شدیم. به خدا سوگند که بعد از تو متشلمانان را مصیبتی 
مانند مصیبت تو نخواهد رسید, برای مومنان کهف و پناه بودی, برای 
کافران درشتی و خشم. پس خدا تو را به پیامپر خود ملحق گرداند و ما را 
از اجر مصیبت تو محروم نساخته و پس از تو گمراه نگرداند. مردم ساکت 
شدند تا سخنش پایان یافت, و او می گریست و اصحاب رسول خدا صلی 
الله یه رات رید و ها ی را 
۳ 


کافی: مانند همین روایت استفه است. 


توضیح: الارتجاج: اضطراب. استرجاع یعنی گفتن انا لله و انا الیه الراجعون. 
انقطعت خلافه النبوه: یعنی استیلای خلفای حق. حاط یحوطه : او را حفظ 
و از او دفاع کرد. «الهدل» سیره و هیات و طریقت. سمت: هیات نیکو. 
الاستکانه: خضوع و منظور در اینجا ضعف و ترس و ناتوانی است. و نهضت 
یعنی اقدام جهاد و پاری رسول خدا کردی. اذ هم اصحابه: بدعتها و 
ارتدادهایی را که قصد کرده بودند قصد کردند. لم تنازع: نزاع در باره تو 
شایسته نبود زیرا موضوع روشن بود. گفته میشود: ضرع آلیه: ی( 
- خاضع و خاشع و ذلیل شد. بر وزن کرم یعنی ناتوان شد و شکست خو 

تعتعه یعنی بریده سخن گفتن در اثر حصر - دشواری در بیان 0[ 
الفوت یعنی سبقت گرفتن به چیزی. هلع: ترس و هراس. گفته آن حضرت: 
فطرت والله بعنانها: در میدان مسابقه عنان اسب فضیلت را گرفتی و 
پرواز کردی تا از ایشان سبقت گرفتی. پس ضمایر در عنانها و نطایر آن به 
امت يا کمالات برمیگردد. در نهجالبلاغه آمده است: «وفزت برهانها» و در 
کافی: «فطرت والله بغمامها و فزت بحبائها» و ممکن است پرواز به 
اخرت باشد. هواده: سکون و رخصت و کنار نشستن است. اقلعت یعنی از 
نزد ما رفت و ما را ترک کرد. نهج الطریق بر وزن منع, یعنی واضح شد و 
روشن ساخت. گفته آن حضرت: فجللت عن البکاء: تق اخل از ان هسنتی که 
گریه, حق مصیبت تو را به جا آورد و ظاهرا قائل آن خضر بوده است. 


ص: 34 


1 اکمال الدينت 218 م2198 


5 فرحه الغری: ثقفی در کتاب مقتل امیرالمومنین علیه السلام گفت: و 
من از نسخه ای قدیمی که تاریخش در سال 355 است نقل می کنم که 
بنا بر یکی از دو قول است:عبدالله بن جعفر طیّار گفت: بگذارید تا کمی از 
این اتشی را که در دلم است خاموش سازم - یعنی ابن ملجم لعنه الله - 
پس ملعون را نزد او آوردند و او دستور داد تا یک میخ زغالی روی آتش 
بگذارند پس آن را چون سرمه کشید. ابن ملجم گفت: تبارک الله بر خلق 
کننده انسان از علق, ای برادرزاده, تو با سرمه کننده دردناکی سرمه 
میکشی. سپس دستور داد تا دست و پایش را قطع کنند و این چنین کردند. 
ملعون حرفی نزد, آن گاه دستور داد تا زبانش را ببرند او ترسید. کسی به 
او گفت: ای دشمن خدا چرا وقتی چشمانت با آتش سرمه شد و دست و 
پاهایت قطع شد نترسیدی, ولی از بریده شدن زبانت به جزع و وحشت 
افتادی؟ او به آن ها گفت: ای نادانان به خدا سوگند من از قطع زبانم 
ی ای و لال باشم و نتوانم 
ذکر خدا بگویم. فتحاخفی که زبانش را پر اند کر ا تشه آندح شد.(1) 


گفته کحله بملمول مض یعنی با میله سرمه داغ 


6. فرحه الغری: هنگامی که ابن ملجم را نزد حسن علیه السلام آوردند, به 
آن حضرت گفت: می خواهم در گوش شما چیزی بگویم, حسن علیه السلام 
خودداری کرد و فرمود: او می خواهد گوشم را به دندان بگیرد. پس ابن 
شاه ات ها فا ی دا را تس ی کر 
اضا 


7 الخرائج و الجرائح: حسن بن محمد معروف بن رفقا گفت: من در 
مسجدالحرام بودم که دیدم مردم اطراف مقام ابراهیم جمع شده اند. 
گفتم: این چیست؟ گفتند: راهبی است که اسلام آورده است. من نزدیک او 
شدم و دیدم یک پیرمردی است که لباس گشاد پشمی پوشیده و کلاه 
پشمی بر سر دارد و اندام بزرگی دارد و روبروی مقام ابراهیم نشسته 


ص: 335 


1صسته آاغرعت 10 
2 فر چه العره 105 2 11 


که ناگهان دیدم پرندهای مانند عقاب در صخره ای کنار ساحل دریا نشست. 
پس قی کرد و یک چهارم انسانی را انداخت سس ار من ان را 
و یا وا 
کرد سپس آمد و ربع انسانی را قی کرد سپس پرواز کرد آمد و ریع 
انسانی را قی کرد دوباره پرواز کرد و آن نیمه ها به هم نزدیک شده و 
تبدیل به مردی شد و آن مرد ایستاد. من از او تعجب کردم, آن گاه آن 
پرنده فرود آمد و او را زد و ربعش را برداشته و پرواز کرد پس برگشت و 
مت دیگر آن را برداشته و پرواز کرد پس دوبارهم آمد و ریع دیگر آن را 
برداشته و پرواز کرد, آخرین بار فرود آمد و ربع آخر را برداشت و پرواز 
کرد. من در فکر فرو رفتم و حسرت خوردم که ای کاش از او می پرسیدم 
که کیست؟ و شروع به جستجوی سنگ کردم تا اين که آن پرنده را دیدم 
که آمد و ربع انسانی را قی کرد. آنگاه من در آنجا ایستادم تا این که آن 
پرنده ربع چهارم از ان را قی کرد و پرواز کرد و آن ها تبدیل به یک مرد 
شد و او بلند شده و ایستاد. من نزدیک او شدم و از او پرسیدم تو کیستی؟ 
او سکوت کرد گفتم: به حق کسی که تو را آفریده بگو کیستی؟ گفت: : من 
ابن ملجم هستم. به او گفتم: چه کار کردهای؟ گفت: علی بن ابی طالب 
علیه السلام را کشته ام و اين پرنده مأمور شده که هر روز مرا بکشد, در 
حالی که او با من صحبت می کرد ناگهان آن پرنده فرود آمد و ریع آن را 
برداشت و پرواز کرد پس من درباره علی علیه السلام از او پرسیدم او 
جواب داد: علی علیه السلام پسر عموی رسول خدا صلی الله علیه و اله 
است. آنگاه من مسلمان شدم.(1) 


کش خسف رباع ار اقب سای او انا نف وه ارت ۳ 


8 ارشاد: اين ملجم نزد امیر المومنین آمد و از ایشان خواست تا او را 
برد و گفت: ای امیر المومنین, مرا ببر. پس امام به او نگاه کرد و فرمود: 
آبا که فندالرخمن. سیر ماحم مراد هستی؟ گفت: بله, امام فرمود: ای 
غزوان او را بر اسب یال قرمز حمل کن. ۳ آن را آورد و اين ملجم 
سوارش شده و افسارش را گرفت, هنگامی که رفت امیر 1 


التداام مود 
ص: 336 


1-. الخرائج و الجرائح: 18 - 19 
2 . کشف الغمه: 130 


«من می خواهم او را اکرام کنم و او قصد کشتن مرا دارد, بهانه تو در این 
بی لطفی نسبت به کسی که دوست توست چیست؟» 


گفت: هنگامی که اتفاق افتاد آنچه باید اتفاق می افتاد و علی علیه السلام 
ضربت خورد, ابن ملجم در حالی که از مسجد خارج شده بود دستگیر و نزد 
آمیر المومنین علیه السلام آورده شد. امام به او فرمود: به خدا سوگند من 
آن گونه که شایسته بود با تو رفتار کردم و می دانستم که تو قاتل من 
تیا ان کار را رده تا ار خذاه‌ند بر علیه .کمک واه 11۱ 


۱ 2 
و اگر عالمي بمیرد آن ها چهل ماه بر او می گریند و بر پیامبر چهل سال 
هی کته آنگاه فرمود: ای علی تو اگر کشته شوی آسمان و زمین چهل 
فینال. بر قق عم کرتتد: انن عباس. کفت: امجرالم‌نین علیه السلام. ور 

سرزمین کوفه به شهادت رسید و آسمان سه روز خون بارید. 


ابوحمزه از امام صادق علیه السلام نقل کرد: هنگامی که امیر مومنان علیه 
السلام کشته شد سنگی از زمین بلند نشد مگر اين که از زیرش خون تازه 


ای پیدا شد. 


1 سگی از بت 
المقدس برداشته نشد مگر اين که زیرش خون تازه ای بود و هنگامی که 

علی علیه السلام در مسجد ضربت خورد این صدا شنیده شد: « ای علی 
حکم مخصوص خداست نه برای تو و یارانت» هنگامی که حضرت علیه 
السلام وفات یافت این صدا از خانه اش شنیده شد «آیا کسی که در آنش 
می افتد بهتر است یا کسی که در روز قیامت نزد خداوند بياید در حالی که 
در امان است؟» آنگاه هاتفی ندا برآورد: رسول خدا صلی الله علیه و آله 


درگذشت و پدرتان در‌گذشت. 


ص: 337 


1- . ارشاد مفید: 6 - 7 


اخبار الطالبیین: رومیان گروهی از مسلمانان را به اسارت گرفتند و نزد 
باذشاه. آوردتد, و او از آن ها خواست تا کفر بگفند و آن ها خودداری 
و ۱۱ ۳۳ :7۳3 
را آزاد کرد تا اوضاعشان را خبر دهد. در حالی که او حرکت می کرد صدای 
سم اسبان را شنید پس ایستاد و به پارانش که در روغن انداخته شده 
بودند نگاه کرد, و ماجرا را از آنها پرسید و آن ها گفتند: این چنین بود؛ پس 
ندا دهنده ای به آسمان به شهداء خشکی و دریا ندا داد که امشب علی بن 
ابی طالب علیه السلام شهید شده است پس بر او نماز گزارید. ما بر او 


از منصور بن عمار درباره عجیب ترین چیزی که دیده است سوال شد او 
گفت: آیا این صخره را در وسط دریا می بینی؟ هر روز از این دریا پرنده 
ای منل..شتر .مزع بیرون امد ویر رف ان ضخره می. افندد آن عاه خاف 
می ایستد و یک سر و یک دست قی می کند همین طور تک تک اعضا را 
قی می کند تا اينکه آن ها به یکدیگر می پیوندند و تبدیل به انسانی نشسته 
می شود. آر. گام فد برحارتنمی کند. همتن. که نفد آنشادن .فی کند 
پرنده یک نوک زده و سر او را بر می دارد, و تک تک اعضای او را بر می 
دارد همان طور که قی کرده است. شنحامی: که آن. بر .من طولاتی کشت 
روزی او را صدا ۱9 وای بر تو کیستی؟ او به من رو کرد و فریادی 
سا ای ای را ایا ار اس و۲ 
روز قیامت او را عذاب میکند و آورده اند که آن ها صدای پارس کردن 
سگ از قبر او می شنیدند.(1) 


0 تفسیر فرات بن ابراهیم: سلیمان بن پسار گفت: هنگامی که امیر 
مقمنان علیه السلام در کوفه وفات یافت من ابن عباس را دیدم که در 
مسجد نشسته و جامهای بر کمر و پاهایش بسته و سرش را روی زانوان و 
دستش را زیر گونه اش گذاشته است و می گوید: ای مردم من حرفی 
دارم که گوش فرا دهید. هر کس خواست ایمان بیاورد و هر کس خواست 
کفر بورزد. من از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می فرمود: 
ایا ات یه سا 


ص: 338 


1- . مناقب آل ابی طالب 1: 481 و 482 


دنیا برود در دنیا نشانه ها و ویژگی هایی آشکار می شود که هیچ خیری در 
آن ها نیست. من گفتم: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله آن نشانه ها 
چیستند؟ ان حضرت فر مود: امانت کم می شود و خیانت زیاد می گردد 
طوری که مرد با زن بد کاره هم بستر می شود و دوستانش به او نگاه می 
کنند. په خدا سوگند دنیا بعد از او با مصیبت و بدبختی در تنگنا قرار می 
گیرد آگاه باشید که زمین از وجود من تهی نگشته است تا زمانی که علي 
علیه السلام بعد از من زنده باشد. علی بعد از من در دنیا جانشین من 
ای اه اس ی یس او اراس 
است و علی همچون خون من است و علی رگ های من است., علی برادر 
و وصی و خلیفه من در قومم است., علی انجام دهنده وعده های من و بر 
اورنده دین من است. علی مرا در سختی های کارم همراهی کرد و در 
رکابم با گروه های کفار جنگید و در وحی شاهد و ناظرم بود و طعام 
نیکوکاران را با من تناول کرد و بارها جبرئیل علیه السلام او را آشکارا در 
طول روز با او مصافحه ملاقات کرد ؛ و شهادت داد و مرا به شهادت گرفت 
که علی علیه السلام از پاکان و برگزیدگان است؛ مه حت اب 
شاهد می گیرم تا زمانی که علی علیه السلام در نزد شماست از علم 
امرکنندهتان نپرسند و هنگامی که او را از دست دادید مصداق این آیه 
اتفاق می افتد: « لیهلک مَن هلک عَن بینه و یخیی من حی عَن بیته 
» [کسانی که از برهانی نابود شدند باید نابود گردند و کسانی که از برهانی 
زنده شدند باید زنده گردند ) خداوند و رسولش راست گفتند. 


البرسی در کتاب المشارق: امام حسن علیه السلام بعد از امیر المومنین 
علیه السلام متولی امور شد بزرگان کوفه نزد او آمدند و از او خواستند که 
معجزاتی به آن ها نشان دهد همچنان که امیر مومنین علیه السلام به آن 
ها نشان می داد. پس حضرت علیه السلام آن ها رل به خانه آورد و پرده را 


کنار زده و فرمود: نگاه کنید, آن ها نگاه کرده و ناگهان امیر مومنین علیه 
السلام را دیدند که آنجا نشسته است. همگی آن ها گفتند؛ گواهی می دهم 
ک صا ه کا سب ماس انار اس ااح سا 
ار 


ص: 339 


1-. مشارق الانوار: 110 و 111 


باب صد و بیست و نهم : معجزات و کراماتی که در ضریح مقدس امیرالمومنین علیه السلام اتفاق 
افتاده است 


1 فرحه الغری: قطب راوندی از محمد بن علی بن محسن حلبی از 
طوسی نقل کرد وان را نقل کردم از خطش حرف به حرف از مفید محمد 
۱ ۱ زا ۵ ۵ :۱۳ 
همراه گروهی از شیوخ اهل کوفه در مجلس پسر عمویم ابو عبدالله محمد 
بن عمران بن حجاج نشسته بودیم که عباس بن احمد عباسی نیز در بین 
حاضران بود. ان ها امده بودند تا صحت و سلامتی پسر عمویم را به او 
تبریک بگویند چون او موقع سقوط سقیفه سرورم ابی عبدالله حسین بن 
علی بن آبی طالب علیه السلام در ذیحچه سال دویست و هفتاد و سه در 
شرف مرگ قرار گرفت. در حالی که آن ها نشسته بودند و صحبت می 
کردند, اسماعیل بن عیسی عباسی در مجلس حضور یافت و آنان از 
صحبت کردن بازایستادند. او نشستن را طولانی کرد و هنگامی که جماعت 
به او نگاه کردند, اسماعیل به آن ها گفت: ای دوستان ماء خداوند شما را 
عزیز گرداند گوبی با آمدنم صحبت و کلام شما را قطم کردم. ابو حسن 
علی بن یحیی سلیمانی که بزرگ آنان بود گفت: تمه اخ اعد الله بدا 
سوگند تو باعث چیزی نگشتی. اسماعیل به آنان گفت: ای دوستان بدانید 
که خداوند عزوجل درباره آنچه به شما می گویم و آنچه اعتقاد دارم از من 
سوال می کند, تا به 0 29 
خورد که او جز ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام و ائمه سادات را 
فتول تدازد و یک به- یک ان ها را شضره ه حدست را ادامه داد. تن دوفتان 


ص: 20 


داود از نماز در مسجد جامع بر‌گشتیم هنوز به خانه نرسیده بودیم و راه بر 
من بيایید و کسی از شما غیبت نکرده و جا نماند. چون ان اجتماع بنی 
ای فلوم رس ی هقی او و ی ی 
پس گفت: فلان کارگران را صدا کنید سپس دو مرد آمدند که ابزارشان نیز 
همراه آنان بود. او به ما نگاه انداخته و گفت: در فلان موقع همگی جمع 
شوید و جمل را نیز با خود بردارید - جمل غلام خدمتکار سیاه پوست او بود 
و آنقدر نیرومند و قوی بود که اگر گفته می شد تا جلوی دجله را سد ببندد 
توانایی آن را داشت -- و به سوی این قبر بروید که مردم نسبت به آن 
فریب خورده و می گویند: ار مره لین علیه: القااهر ات با ارشا فش 
کنید و هر آن چه را که در عمیق ترین قسمتش است را نزد من بیاورید. 
آنگاه ما به سو‌ی قیر روانه شدیم و گفتیم؛ آنچه به شما دستور داد را انجام 
دهید. کنده کاران حاضر شدند در حالی که با خودشان میگفتند: «لا حول و 
لا قوه الا بالله» ما در گوشهای ایستاده بودیم تا اين که به اندازه پنج ذراع 
از آن پایین رفتند, وقتی به جای سفت رسیدند, گفتند: ما به جای سفت و 
سخت آن رسیدیم و توانایی کندن آن را نداریم. فرع آن شام هش ۱ 
وارد قبر کردند و او کلنگ را برداشت و ضربه ای زد که ما صدای شدیدی 
از آن در یرفن شندیو: آنحام ربه» دیرف رد و .ها شدای فد در ی ردان 
شنیدیم. او برایر بار سوم هم ضربه زد و ما صدای شدیدتری از دو بار 
قبلی شنیدیم. آنگاه او فریادی کشید و ما بالای سر او حاضر شده و به 
کسانی که همراه او بودند گفتیم که: ۱ 0 ۱0۹ ۲۸ ۱ 
است؟ او به آن ها جواب نداد و طلب کمک می کرد پس او را با طناب 
پنستتند هم اه کین یفن آوزدتت مهار ‌ديديق که انعشانی با ارت ‌خونی 
شده است و طلب کمک می کند, او با ما حرفی نزد و جوابی نداد. پس او 
را سوار قاطر کرده و به سرعت برگشتیم و همچنان گوشت بازو و پهلوه 
و قسمت راست بدن او کنده می شد تا اينکه نزد عمویم آمدیم او ؟ 

چه کردید؟ گفتیم: آنچه می بینی و ماجرا را برای او تعریف کردیم ۰ او رو 
به قبله کرده و از کرده اش توبه کرد و از مذهبش کشت ی دول نیوا 
۱ و ۲ ۱6 0۳ 9 4 ۳۲ ۱ 
برای قبر بسازد و او را از ماجرا 
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باخبر نساخت و کسی را فرستاد تا قبر را از خاک پر کرده و صندوق را 
روی آن بسازد. آن غلام سیاه پوست همان موقع در‌گذشت. ابو حسن بن 
حجاج گفت: ما این صندوق را که ماجرایش جالب بود را دیدیم قبل از آنکه 
حسن بن زید روی آن دیوار بسازد. این آخرین چیزی است که من از خط 
طوسی نقل کرد ه ام. 


می گویم: با اسناد دیگری هم هست که علی بن حسین بن حجاج گفت: ما 
در مجلس عمویم ابوعبدالله محمد بن عمران بن حجاج بودیم و به شکلی 
که ذکر کردیم سخن را تمام کرد و نگفت: «پسر عمویم» و در آن تغییری 
0 ۱ حسن بن زید بن محمد بن اسماعیل 
بن حسن بن زید بن حسن بن علی بن آبی طالب علیه السلام معروف به 
داعی خارج در طبرستان است. 


می گویم: اين حسن بن زید, صاحب دعوت در ری است که مرداویج او را 
به قتل رساند. او پادشاه کشورهای زیادی شد, فقیه صفی الدین محمد بن 
معد گفت: من این حدیث را به خط ابویعلی محمد بن حمزه جعفری داماد 
شیخ مفید ۱ او بعد از وفاتش دیدم. 


می گویم: مر ان رونت را به خط ابویعلی جعفری در کتابش دیده ام 
همان کونه که صفی الدین نی بیان کرده است و خود من به: خط. ابوتغلی و 
در مزار آبن داود قمی دیدم که آن در نسخهای قدیمی و با نسخهای مقابله 
شده در نزد من است که در آن نوشته شده است: من این کتاب را که 
اولین کتاب زیارات از تالیفاتم و تمامی موّلفات و روایات من است و سهو 
و اشتباهی در آن تیست را به محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن سمیح 
که خداوند او را عزیز گرداند. مجاز ساختم پس اگر دوست دارد از من 
روایت کند, اشکالی ندارد که بگوید: اخبرنا یا حدثنا 0( 
حدیث نقل نمود - و محمد بن احمد بن داود قمی در ماه ربیع الااخر سال 
سیصد و شصت با حمد و شکر خداوند و درود و سلام بر پیامبرش نوشت, 
و این روایت با انچه طوسی به خط خود نوشته است مطابقت دارد. 


2 محمد بن علی بن دحیم شنانی گفت: من و پدرم علی بن دحیم و عمویم 
حسین بن دحیم در سال دویست و شصت و اندی که من کوچک بودم شب 
علیه السلام رفتیم. 
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دز آن.هنگام کبار هفیرم. خضرت. علیه السلام سک تیاه بوذ نو بنایین در 
اطراف آن ساخته نشده بود ؛ و در راه آن به جز «قائم الغری» چیزی وحود 
نداشت. وقتی ما نه انح رسیدیم, و وقتی عده ای از ما شروع به خواندن 
قرآن و نماز کردند و عده ای نیز به زیارت مشغول شد ناگهان شیری را 
دیدیم که به سوی ما می آید. هنگامی که به اندازه یک نیزه به ما نزدیک 
شد ما به یکدیگر گفتیم: از کنار قبر دور شوید تا ببينيم چه می کند. پس 
دور شدیم, پس ان کنار قبر امده و شروع به مالیدن دستانش به قبر کرد 
در اين هنگام یک نفر از ما رفت و آن را تماشا کرد و برگشت و ما را از 
ماجرا باخبر ساخت. پس ترس ما فرو ریخت و همگی به اتفاق آمدیم و 
دیدیم که او دستانش را روی قبر می کشد در حالی که روی آن زخم و 
جراحتی بود و مدتی دستش را می مالید تا اين که از کنار قبر رفت و ما 
برگشتیم و به نماز و زیارت و خواندن قرآن مشغول شدیم. 


3 از بهترین قصهها آن است که به خط پدرم قدس الله روحه بر پشت 
کتابی هس خواندم که چتین است: کمال كِ شرف معالی 
السلام رفتم و بعد از اتجام زیارت به عرضهگاه رفتم و دعا تمودم .و . توسل 
0 مره امن مه شین یه لته غر هو من 
ان راز ی ای در و ی مه 
اعتقادش غیر از اعتقاد من بود و مسخره کنان به من گفت: او به جای آن 
جز قبای وردیر - بغدادی - به تو نمی بخشد. ما زیارت را تمام کردیم و به 
خی میت ور ان هام مار لسن مر اس مه للم مه سرا 
شخصی به نام اآبن مایست که می خواست او را به بغداد بفرستد قبا و 
کلاهی آماده ساخته بود. پس خدمتگزار همان طور که قشتمر گفته بود 
رفت و گفت: آن قبا را به کمال الدین قمی بدهید. او دست مرا گرفته و 
عفانم وا فش وی بای شاهاه ورف مه یداو مت ار حرانم سوفن 
امده و بر قشتمر وارد شده و به او سلام دادم و دستش را بوسیدم, او به 
من نگاهی کرد که کراهت و ناراحتی را در چهره اش مشاهده کردم. سپس 
بای ای یآ و کر و کت هرق فاانت نی این ارت 
را 
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خواستم؟ خدمت گزار گفت: شما گفتید: کمال الدین قمی و جماعتی که 
هم تشنیتان امیر ,بودند تبز شهادت دادن که او دستور دادم تا ان-قبا را برات 
کمال الدین قمی بیاورد. من گفتم: ای امير شما این خلعت را به من ندادید 
بلکه امیر المومنین علیه السلام به من داد. سپس از من خواهش کرد تا ۳ 
ماجرا را برای او تعریف کنم و من هم برایش گفتم. آن. گاه سجده کنان 
روی زمین افتاد "و گفت: الحمدالله چطور آن به. دستته .قرغ توو: و 
شکر گزاری کرد و گفت: تق تشتايسته آن ستبی: 


این روایت ت آخرین آن است که شهاب الدین آن را نقل کرده و احمد بن 
طاوس نوشته است. و اين آخرین کلمه است که من با خط او یافتم و نقل 
کردم. 


4 شیخ حسین بن عبدالکریم غروی گفت: مردی نابینا از اهل تکریت که در 
بزرگ سالی نابینا گشته بود و چشمانش از حدقه بر گونه اش بیرون زده 
بود برای زیارت آرامگاه امیر ممنین علیه السلام آفن: او بسیار به در گاه 
حضرت علیه السلام عرضه می کرد و ایشان را به گونه ای ناشایست 
خطاب می کرد. من گاهی آهنگ سرزنش او را می کردم و بار دیگر به اين 
فکر افتادم تا او را ببخشم. از اين ماجرا مدّتی گذشت. یک روز که من در 
خزانه را باز کردم ناگهان فریاد بلندی شنیدم و گمان کردم که از بغداد 
برای علوی ها گندم آمده يا کسی در ضریح حضرت علیه السلام کشته 
شده است. پس بیرون رفته و خبر را جویا شدم. به من گفتند: در اینجا 
باشانی ات متا و را بان افیه اه مره ای تم که ره 
نابینایی باشد که من می شناختم. وقتی به ضریح مقدس رسیدم همان مرد 
نابینا را دیدم که چشمانش به بهترین شکل بود. پس خدا را برای ان شکر 
کردم؛ و پدرم چیز دیگری نیز به اين روایت اضافه کرد و آن اینکه او (مرد 
تاسااهات خی کفت با رن انم کفت و عگوته شاه ات سای و 
شب کنم و کسی که جواب نمی دهدشفا دهد. از این قبیل حرفها. من از 
پدرم شنیدم که نقل می کرد. 


5. از پدرم شنیدم که بارها از شیخ حسین بن عبدالکريیم غروی این حکایت 
را نقل میکرد که من الفاظ آن را خوب نمیدانم ولی نقل به معنا از او 
روایت ت میکنم و لفظ آن را روایت شده از عمو سعید از راوی یافتم: گفت: 
ایلغازی امیر حله بود. روزی او لشکری را به سوی اعراب ب فرستاد, هنگامی 
آن لشکر بر کشت کتاز دیواز 
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ضریح مقدس علی علیه السلام (که بر فرود آمده ی در آن بهترین سلام و 
درود باد) اتراق کردند. شیخ حسین گفت: بعد از اين که آن ها رفتند من به 
آنجایی که آن ها اتراق کرده بودند رفتم تا عرضه ای بدارم. سیس دو 


مهمیز - کلاب -(قلاب آهنی که اسب سوار پای خود زا در آن قراز مق:دهد؛ 
خوصی کذونا ان بت کرت را عی تشر نوماه کم و اهتی کصیا ان انش را 
تکان می دهند و جابه جا می کنند) سربوش را که روی شن افتاده بود دیدم 
و دست دراز کردم و آن ها را برداشتم و بعد از آن به شدت پشیمان شدم 
و با خودم گفتم: زير دین چیزی قرار گرفتم که در آن راحتی نیست., مدّتی 
گذشت و بر حسب اتفاق یک زن علوي در صحن مطهر در نزد ما درگذشت 
ما بر او نماز خواندیم. من به همراه آن ها به قبرستان رفتم ناگهان مردی 
۳۹ دیدم که ایستاده است و آنجایی که من آن دو مهمیز را دیده بودم 
را مق رده به همراهانم گفتم: بدانید که آن مرد ِ دنبال دو مهمیز 
سربوش می گردد که همراه من است و هنگامی که تدای آن رن نها 
خواندیم دو کلاب در خانه به چشمم خورد و آن ها را برداشتم و با دوستانم 
نزد آن مرد ترک رفتم و گفتم: دنبال چه چیزی می گردی؟ گفت: دو مهمیز 
شوتوی ای صال ش ان هار ام کم مد شهستحان نمی 
سال پیش گم کرده ای و امروز دنبالشان می گردی؟ گفت: بله. بدان که 
من وقتی همراه لشکریان بودم و به خندق کوفه رسیدیم دو مهمیز را یاد 
کردیم و گفتم: ای علی آن ها در ضمانت تو می باشند چون در حرم تو 
هو تلم که انا میت اسان تمیی آفتد بت به ای کم اکنور 
خداوند به غير از ان دو چیزی را برای تو حفظ نکرده است و دو مهمیز را 


۱۳ 
و گفت: ضریح را برای من ببند و مرا رها کن. او دو دینار از او گرفت و در 
را بست پس خوابید و در خواب امیر المومنین علیه السلام را دید که به او 
می فرمود: آن مرد را از اینجا بیرون کن چون مسیحی است. پس علی بن 
طحال برخاست و طنابی را دوز وتات از مرد انداخت و به او گفت: برو 

بیرون مرا به دو دینار می فریبی در حالی که 
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۱ 7 
نزد من بیرون کن. آن مرد گفت: دستانت را دراز کن پس من گواهی می 
دهم که هیچ خدایی جز الله نیست و محمد رسول و فرستاده خداوند است 
و علی ولی خداست. به خدا سوگند کسی از خارج شدنم از شام باخبر 

فتاه هی کسن از اسل عراق هرا تشاخت. سیسن املافشن تیکه کشت: 


7 عمران بن شاهین از اهل عراق از عضد الدوله سرپیچی کرد و او به 
سرعت او را احضار کرد. عمران از ترس او پنهانی به ضریح علی علیه 
السا راز کر ای امن اه الا را چات یی که و 
فرماید: ای عمران فر دا فناخسرو به اینجا می آید و کسانی را که اینجا 
هستند را بیرون می کنند پس تو در اینجا باییست - و به زاویه ای از زوایای 
ضریح اشاره کرد- که در این صورت آن ها تو را نمی بینند؛ آن گاه 
عضدالدوله وارد شده و زیارت می کند و نماز می خواند و دعا و تضرع می 
کند و به محمد و خاندان او قسم می خورد که تو را پیدا کند. آن گاه نزدیک 
او برو و به او بگو: ای پادشاه کیست این کسی که به محمد و آلش قسم 
خوردی تاأ به او دست یابی؟ پس او خواهد گفت: او کسی است که از من 
نافرمانی کرده و در ملک و قدرتم با من منازعه کرده است. پس بگو: 
باداکت کشی کف اه را سرا که سا کنره خستت ‏ آسحواهد کفت اک نا 
اصرار از من طلب عفو کند او را می بخشم. آنگاه خود را به او معرفی کن 
تا آنچه را که می خواهی از او ببینی. پس همان طور شد که آو گفته بود. 
اینجا نشانده است ؟ | و گفت: این 0 فر دا 
فناخسرو به اینجا می آید و خوابش را برای او تعریف کرد. عضدالدوله 
0 ۱ 72 
مادرم و قابله و خودم هیچ کس نمی دانست که اسم من فنا خسرو است. 
آن گاه خلعت وزارت را بة او داد و به همراه او به کوفه آمد. عمران بن 
شاهین نذر کرده بود که اگر عضدالدوله او را بخشید. پا برهنه و سر برهنه 
به زیارت امیر مومنین علیه السلام برود. هنگامی که شب او را فراگرفت 


به 
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تنهایی از کوفه خارج شد و جدم علی بن طحال سرورمان امیر المومنین 
را در را برای ولی من عمران بن 
شاهین باز کن. او در را باز کرد و دید شیخی به سوی او می آید. هنکامن 
که رسید به او گفت: یا مولانا بسم الله, عمران گفت: من کیستم؟ او 
گفت: عمران بن شاهین. گفت: من عمران بن شاهین نیستم, علی بن 
طحال گفت: البته امیر مومنین علیه السلام به خواب من آمد و فرمود: در 
را به روی ولی من عمران بن شاهین باز کن. عمران به او گفت: تو را به 
خدا او به تو چنین گفت: 0 0 0ب ۳ 
عمران به روی آستانه افتاد و آن را بوسید. او قایق هایی داشت که در آب 
رای صید عاحی کار مین کرد نفد آن ام.به مستول ماهن ها حفت:ا نصست 
دینار به او بدهد. 


می گویم: رواق معروف به رواق عمران بن شاهین در صحن شریف غروی 
و حائثری (که بر شریف کننده آن دو درود و سلام باد) ساخته شده است. 


داات اهامای مر رصان ام السین عاه نوم 


8. در سال پانصد و یک هجری هر رطل نان در صحن شریف غروی به یک 
قیراط خرید و فروش می شد. چهل روز اين گونه بود, تا اینکه متولیان - 
خادمان مرقد - به خاطر تنگدستي راه خود را گرفته و به روستاها رفتند. 
ضرف این تیان مرخ هد که یوعاعین عفمه ام داشت که ضد موم 
سال سن داشت و از متولیان کسی جز او باقی نمانده بود. پس اوضاع و 
احوال بر او دگرگون شد و همسر و دخترانش به او گفتند: هلای شدیم, 
همان گونه که متولیان رفتند تو نیز برو. شاید خداوند فرجی حاصل کند. او 
عزم رفتن کرد, و وارد ضریح مقدس علی علیه السلام شد و زیارت کرد و 

نماز خواند و در کنار سر مبارک حضرت علیه السلام نشست و گفت: 
امیر موّمنین من صد سال خدمتگزار تو بوده ام و از تو جدا نشده ام, نه 
حله را دیده ام و نه سکون(1ط) 


سپارم, و اين, 


ص: 7« 


1- . مکانی در کوفه 


جدایی بین من و توست. آن گاه بیرون آمده و به همراه باربران - گاریچی 
رهسپار شد تا از منطقه وقف و سوراع(1) بکدرن: او را ی 
آبوکردان و گروهي از باربران همراهی کردند که شب هنگام از مرقد 
شون آمدنی. ند آیوهیش تون وب بکدیگر نفد انم تمان رای 
است. پس اتراق کردند و ابوبقاء نیز اتراق کرد. او خوابید و در خواب 
امیرالمومنین علیه السلام را دید که فرمود: ای ابوبقاء آیا بعد از گذشت 
این هفه چ نت ارس خدا شدی اه سای حانی که مد بر کرد او گریان 
از خواب بلند شد و به او گفتند: چه چیز باعث گریه تو شد؟ او خوابش را 
برای آن‌ها تغزف کرو فبرشت, صکامی که دخترایس او را دبدند.یر 
سرش فریاد کشیدند. او ماجرا را برای آن ها تعریف کرد و کلید ضریح را 
از خزاتة دار ایوبدالله بن تهریار کمی کوفت ورمانند عادت معمواش 
نشست. سه روز آنجا ماند, دک روز سوم مردی که روی شانه هایش توبره 
انداخته بود و مانند پیادهروندگان_به مکه نود آمذد و توتره: را باز کرد و 
لباس هایی از توبره اش درآورد و آن ها را پوشید و وارد ضریح مقدس شد 
و زیارت کرد و نماز خواند سپس دیناری به من داد و گفت: غذایی بیاور تا 
با هم بخوریم. متولی ابوالبقاء رفت و نان و شیر و خرمایی آورد. آن مرد به 
او گفت: این با مزاج من سازگاری ندارد. آن را برای فرزندانت بر تا 
پخورند و این دینار را هم بگیر و برای ما جوجه و نانی بخر. من آن را از او 
گرفتم. وقت نماز ظهر و عصر, تماز خوانده.ه هفرام. ان مرد به.خانه: اش 
رفت و برای او غذا تدارک دید و خوردند. مرد دستان او را شسته و به من 
گفت: سنگوزنههای طلا را نزد من بیاور. متولی ابوالبقاء نزد زید بن واقصه 
رفت - که بر در خانه تقی بن اسامه علوی نسب شناس زرگری می کرد- و 
تور ها ان و رس 
وزنهها را جمع کرد و آن ها را در ترازو گذاشت حتی جوها و برنجها و 
دانههای شبه را نیز در ترازو قرار داد و کیسهای پر از طلا بیرون آورد و به 
اندازه همه وزن انها طلا جدا ت و آنها را | متولی ربخته و 
متولی به او گفت: سرورم با اين 
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ك_ِِ مکانی در قسمت پایین سور|ء از شهرهای حله می بااشد و سوراء 
شهری نزدیک حله است که رودی منسوب به ان است. 


چه بکنم؟ او گفت ت: برای توست از جانب کسی که به تو گفت: «برگرد به 
همان جایی که بودی» به من گفت: «در مقابل سنگ وزنهها به او عطا کن» 
و تو اگر بیش از این سنگ وزنهها می آوردی آن ها را به تو می دادم. 
متولی بیهوش به روی او افتاد و آن مرد رفت. پس متولی - ابوالبقاء - 
دخترانش را شوهر داد و خانه اش را ساخت و اوضاعش سرو سامان 


و 
و غیر ایشان به مرقد تاش مگر اینکه طلیعهای (پیش قراول) داشت. دو 
سنوار کار امدنده بعن: از ارده ار درد دیزی ,سس فراول تافو ماند: 
سنقر از مطلع رهیمی خارج شد و به سمت دیوار رفت. وقتی سوارکار وی 
را دید ارباب خود را صدا زد: مرد عجم امد؛ در حالیکه سوار بر اسبی 
است. او فرار کرد و مانع دیگری شدند که از در خارج شود و از پشت سر 
او رفتند. او سواره وارد شد و جلوی باب السلام الکبیر بیرونی از اسب 
پیاده شد. اسب رفت و داخل باب ابن عبدالحمید نقیب بن اسامه شد. 
صحرانشین وارد شد و مقابل ضریح شریف ایستاد. سنقر گفت: او را نزد 
من بیاورید. غلامان آمدند و او را از ضریح شریف جدا کردند. صحرانشین 
رمانه - انار - ضریح را چسبیده بود و میگفت: ای ابوالحسن !من عریم و تو 
شدم من دخیل تو هستم دخیل تو هستم. در حالی که انان انگشتان او را از 
پنجره ی نقرهای ضریح جدا میکردند او فریاد میزد و میگفت: عهد خود را 
نشکن ای ابوالحسن. پس او را گرفته و بردند. پس خواست او را بکشد و 
فدیه او را دویست دینار و یک اسب از اسبان نر قرار داد. آبن بطن الحق 
برد ات ان.را نب عهده کرفت و رفت. نا اسب و ول را خبا ورن چون شب 
فرا رسید و من با پدرم محمد بن طحال در حرم شریف خوابیده بودیم 
ناگهان در را زدند. پدرم برخاست و در را باز کرد. ابوالبقاء بن شیرجی 
سوراوی بود که آن مرد صحرانشین با او بود. او لباسی قرمز به تن و 
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و غلامی همراه او بود که حولهای گروی روی سر داشت که آن را حمل 
میکرد. وقتی در گنبد ری باز شد داخل شدند و مقابل پنجره ایستادند. 
او گفت: ای امیرالممنین ! بندهات سنقر بر تو سلام میکند و میگوید: از 
درگاه خدا و تو عذر میخواهم و توبه میکنم. این دخیل توست و این کفاره 
کاری است که انجام دادم. و گفت: دلیل آن چیست؟ گفت: او 
امیرالممنین رز در خواب دیبده که نیزهای به دست داشته و میگفته است: 
به خدا سوگند اگر دخیل مرا ار اف نو زا بر این نیزه خواهم کشید. پس 
او را آزاد کرد و فرستاد و به همراه او پانزده رطل نقره بود که به چشمم 
ان را دیدم که به صورت زینها و کوزهها و سرپرچمها و صفحههای نقرهای 
بود که من سه طاس را بر مشرّف ضریح شریف صلوات الله علیه کار 
مر و ی ی ی ی وت 2 

. اما بدوی ابن بطن الحق, امیرالمومنین را در بیابان در خواپ دید که 

0 نزد سنقر برگرد ؛ او صحرانشینی را که گرفته بود آزاد کرده 
ی پس به مرقد بازگشت و نزد آشتین از اد شده رفت. این را در سال 
پانصد و هفتاد و پنح دیدم. 


داستان شمشیری که از ضریح مقدس حضرت علیه السلام به سرقت رفت 
و بعد از مدتی پیدا شد 


0 شیوخ زیدیه در سال پانصد و هشتاد و چهار هجری در ماه مبارک 
رمضان. هر شب از کوفه برای زیارت امیرالمومنین علیه السلام می 
اضذئت: تور بخ آنان مردی بود که نامش عباس امعص بود. ابن طحال گفت: 
آن شب نوبت خدمت و کار من بود, آن ها مانند هميشه آمدند و در را 
زدند, من در را به روی آن ها باز کردم و در ضریح مقدس را نیز باز کردم 
و دیدم که دست عباس شمشیری است پس به من گفت: این شمشیر را 
کجا بگذارم 1 گفتم: در این گوشه بگذار. همکار خدمتگزار من پیرمرد 
سالخورده ای بود که بقاء بن عنقود نام داشت. من وارد شدم و شمعی را 
روشن کردم و چراغ ها را به حرکت درآوردم و آن ها زیارت کردند و نماز 
خواندند و قصد بیرون آهدن کودنن: انجاه کیان به: دتبال شیر شن: کثیت 
انشا آن را تیافت و 
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درباره آن از من سوال کرد. من گفتم: سر جایش است. او گفت: آنجا 
نیست. پس دوباره دنبال آن را گشت ولی پیدا نکرد. رسم و عادت ما این 
بود که جز خدمتکاران که کشیک بودند و در حرم می ماندند کسی در انجا 
نمی خوابید. هنگامی که عباس از پیدا کردن شمشیر ناامید شد وارد ضریح 
ی ی ای 
امیرالمقمنین علیه السلام من پیرو و ولی تو عباس هستم و پنجاه سال 
است که هر شب در ماه رجب و شعبان و رمضان برای زیارت تو می آیم و 
آن شمشیری که همراه داشتم را قرض گرفته بودم. به حقت سوگند اگر 
ان را به من بازنگردانی هرگز به زیارتت نمی آیم, و از تو جدا می شوم؛ و 
رفت. ابن طحّال گفت: من صبح کردم و سید نقیب. سعید شمس الدین 
علی بن مختار را از ماجرا باخبر ساختم. او از من ناراحت شد و گفت: آیا 
۵ - قرآن - 
شریف را آوردم و به آن قسم خوردم که من همه جا را گشتم و حصیرها را 
برگرداندم و کسی را نزد خودمان نگه نداشتم؛ له اه از نها و بزرگ 
شمرد و بر او سخت بود. بعد از سه روز وقتی من صدای تکبیر و لا اله ال 
الله آن ها را شنیدم مانند هميشه در را به روی آن ها باز کردم و ناگهان 
عباس امعص را دیدم که شمشیرش را به همراه داشت و گفت: ای حسن 
این شمشیر را نگه دار. من گفتم: چگونه آن را پیدا کردی؟ مرا با خبر کن, 
گفت: من در خواب سرورمان امیرالمومنین علیه السلام را دیدم که نزد 
من آمد و گفت: ای عباس عصبانی مشو, به خانه فلان شخص پسر فلانی و 
انیا ر کاه خانه اش برو, و تو را به زندگی و حیاتم قسم می دهم که او را 
رسوا نکن و با کسی درباره اش صحبت نکن. من پیش شمس آلدین رفتم 
و او را از آن باخبر ساختم, او هنگام سحر به ضریح مقدس آمده و شمشیر 
را از او گرفت و آن را برای او تزیین کرد و گفت: تا به من نگویی چه 

مر وا سرا ور را یوم عباس به او گفت: 
سرورم, جدت به من گفت: تو را به جان و زندگی ات قسم می دهم که او 
را رسوا نکن و کسی را نیز از آن باخبر نساز؛ حال من به تو بگویم؟ او 
نا 
هب کس نمیدانست چه کسی شمشیر را برداشته بود. این روایت را 
قاضی و دانشمند فاضل, مدرس. عفیف 
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الدین ربیع بن محمد کوفی از قاضی زاهد علی بن بدا همدانی او نیز از 
عباس مذکور در داستان در روز سه شنبه, پانزدهم ربیع الاخر سال 099 
هجری نقل کرده است. 


یک داستان جالب 


1 راوی گفت: در سال 587 هجری نوبت من بود که در حرم 
امیرالمومنین علیه السلام بمانم با پیرمردی به نام ابوالغنائم بن کدونا من 
از درهای گنبد در گوشم افتاد و من به لرزه افتادم و برخاستم و در اول را 
باز کردم و به باب الوداع وارد شدم و کلیدها و قفل ها و همه درها را دیدم 
که چنان که باید, بسته بود. و سس 
در دلم گفتم: اگر کسی را پیدا می کردم با او همراه می شدم. سای که 
برگشتم و به کنار دریچه های مقدس ر سیبدم ناگهان صص را بر پشت 
ضریح دیدم که به کمک نور چراغ ها او را تشخیص دادم. هنگامی که او را 
دیدم دندان هایم از ترس به هم خورد و ترس زیادی مرا فرا گرفت و زبانم 
در دهانم بالا رفت تا به حلقم چسبید. پس من با دو دستم ستون دریچه ها 
را گرفتم و شانه راستم را به پایه آن چسباندم و برای لحظاتی چیزی 
احساس نمی کردم که ناگهان صدای حرف زدن و قدم زدنش در صحن 
ضریح و حرکت دادن ختم شریف - قرآن کریم - را در گوشه ای از گنبد 
شنیدم. بعد از لحظاتی به خودم امتذض و ارام تتجدم. نکاه: کردض و کسیر 
ندیدم و برگشتم تا بیرون بیایم که درب مقابل یعنی درب ورودی زنان را 
دیدم که به اندازه یک وجب باز شده است. دوباره به باب الوداع برگشتم و 
قفل ها و زنجیرها را باز کردم و داخل شدم و از داخل ان را قفل کردم این 
ها چیزهایی بود که مشاهده کردم. 


داستان دیگر 


12 و نیز گفت: مردی از شخصی به نام ابو جعفر کناتینی خواست تا به او 
چیزی ند هد. هنگامی که اصرار ورزید ابو جعفر شصت دینار آورده و به او 
کت رای اه اسلا وا کوای یک کارا ترمن گردارنم > 
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به گرفتن و تعهد برگرداندن آن گواه گرفت. هفکافی: که او آن مبلغ را 
گرفت؛ سه سال گذشت و آن را برنگرداند در مرقد شخص صالحی بود که 
مفرح نام داشت.؛ او در خواب دید که گویی آن شخصی که مال را گرفته 
مرده است و او را طبق عادت به ضریح مقدس اوردند تا در ان جا دفن 
کلند: صلافی: که هدوت یدنه آفی الموخس «علیه التشلام در اسانه 
ظاهر شد و فرمود: کسی در اين جا وارد نشود و بر او نماز نخواند. فرزند 
او که یحیی نام داشت چلو آمد و گفت: ای امیرالمومنین او پیرو و دوستدار 
مالی کا رده ان ۱ اه کر اندم اس ۱ 
آن باخبر ساخت. ما هم ابوجعفر را صدا کردیم و به او گفتیم: تو چه چیز 
نزد فلان شخص داری؟ و به او گفتیم: وای بر تو امام را شاهد گرفتی؟ او 
گفت: چه کسی را شاهد گرفته ام؟ گفتیم: امیرالمومنین علیه السلام را. 
پس گریان به سجده افتاد و آن مردی را که مال را گرفته بود صدا زدیم و 
به او گفتیم: تو آنجا هستی و خواب را برایش تعریف کردیم. او گریه کرد و 
ی به او عطا 
د. 


داستان دیگر 


علی بن مظفر نجار گفت: من سهمی از یک زمین زراعتي داشتم که از من 
عصب شده بود. به محضر امیرالممنین علیه السلام آمدم در حالی که 
شاکی بودم و گفتم: ای امیرالمومنین علیه السلام اگر سهمم به من 
برگردانده شود با پول آن فلان مجلس را فر گزاز.عی: کنم: بعد از مدتی 
سهم به او برگردانده شد واو در ادای نذرش غفلت کرد. پس امیرالمومنین 
علیه السلام را در خواب دید که در گوشه ای از ضریح ایستاده است. 
حضرت دست او را گرفت و بیرون آمد تا بر باب الوداع بیرونی ایستاد و به 
مجلس اشاره کرد و فرمود: ای علی بن مظفر « بوقون باللّدُر » (آن ها به 
نذر پایبند هستند ) او به امام گفت: اي امیرالمومنین با کمال دوستی و 


کراست اوامی متس کار رات یاه انا کار کرد 
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داستان دیگر 


4. از یکی از افراد مورد اعتماد شنیدم که فقیهی از قاضی ابن بدا 
همدانی که زیدی و صالح و عابد بود که در رجب سال 663 هجری وفات 
یافت و در سهله دفن شد نقل کرد که گفت: من در شبی بارانی در مسجد 
کوفه بودم. پس جماعتی باب مسلم را زدند و یکی از آن ها گفت: ۳ 
جنازه ای به همراه دارند. پس آن را وارد مسجد کردند و در سکویی که 

روبروی باب مسلم بن عقیل بود, گذاشتند. یکی از آن ها خوابید و در خواب 

دید که گویی شخصی به دیگری می گوید: ما به او نمی نگرینم مگر اینکه 
ببینیم که آیا با ما حسابی دارد یا خیر؟ پس صورت آو را باز کردند و گفت: 
بله ما با او حساب داریم و باید به سرعت از او بگیریم قبل از این که از 
رصافه عبور کند که در این صورت نمی توانیم به او دسترسی پیدا کن 

من از خواب بیدار شدم و خوایم را برای آن ها تعریف کردم و به آن ها 
گفتم: به سرعت او را بردارید, ان ها او را برداشتند و بلافاصله رفتند(1). 


توضیح . فیروزآبادی, گفت: مداس بر وژدا سحاب: چیزی که به پا کرده 
میشود. گفت: «سک»: محکم کردن در با آهن. و گفت: «قعقعه»: به هم 
ساییده شدن دندانها به علت شدت برخورد آنها. گفته وی: «ربا لسانی»: 
بالا آمد. 


د1. فرحه الغری: سر کرده سربازان حجاح به گودالی دز رجیه رفت و 
پیرمردی با سر و ریش سفید بیرون آورد و به حجاج اين گونه نوشت: من 
گودالی کندم و پیرمردی با سر و ريش سفید بیرون آوردم. او علی بن ابی 
طالب علیهالسلام است. حجاح جواب نامه او را این گونهداد: دروع گفتی. 
آن مرد را از هر کجا بیرون آوردی به همان 2 جا بر گردان؛ . چون حسن بن 
علی پدرش را به سمت مدینه برد.(2) 


6. فرحه الغری: عبدالله بن حازم گفت: روزی برای شکار به همراه 
هارون الرشید از کوفه خارج شدیم و به منطقه غریین - نجف - و الْوبّه 
(3) رسیدیم. در آن محل آهوانی را دیدیم, بازها و سگ های شکاری را به 
سوی ان ها فرستادیم. مدنی 


ص: 24 


1 قرجه الغرع: 7 7:19 ۱1۱۱17 


1 
3- . مکانی نزدیک کوفه 


در پی آنها بودند, ر, پس آهوان در تپهای که در آنجا بود پناه گرفتند و روی آن 
افتادند. بارها در ای رود ای ون مایا ارب رن 
برگشتند. هارون از این ماجرا در شگفت شد, آهوان از آن تپه پایین آمدند, 
بازها و سگ های شکاری آن ها را تعقیب کردند. آهوان دوباره به آن تیه 
پناهنده شدند و بازها سک ها تصانم دشر کشند .این حادته فعفبار عکران 
شد. هارون گفت: بروید و هر که را دیدید نزد من بیاورید. ما پیرمردی از 
طابفه اسد را پید | کرده 0 هارون الرشید ۳۰ هارون گفت: این تیه 
چیست؟ پیرمرد پاسخ داد: اگر به من امان دهید شما را از آن تاشین وت 
سازم. هارون گفت: من به خداوند قسم می خورم و تعهد میدهم که تو را 
آزار و اذیت نمی کنم. پیرمرد گفت: پدرم از پدرانش نقل کرده که آن ها 
می گفتند: این تپه مقبره شریف علی علیه السلام است که خداوند آنجا را 
حرم امن قرار داده است و هر کس به آنجا پناه ببرد در امان است. هارون 
الرشید از اسبش پیاده شد و آب خواست و وضو گرفت و در کنار آن تپه 
نماز خواند. صورت را به زمین گذاشت و به خاک مالید و شروع به گریه 
د. 


هه اه ی ی ان ریس 
رفتم و در مکه یاسر جمال الرشید را دیدم. هنگامی که طواف می کردیم 
با ما می نشست. با هم صحبت کردیم تا اینکه گفت: یک شب در حالی که 
از مکه آمده و به کوفه رسیدیم رشید به من گفت: ای یاسر به عیسی بن 
جعفر بگو که سوار مرکب شود, آن.دو سوار هر کب هایشان تتندند و من 
هم همراه آن ها بودم تا این که به سوی غریین - نجف - به راه افتادیم. 
وقتی رسیدیم عیسی خودش را روی زمین انداخت و خوابید. اما رشید 
سوی تیهای امد و در ان جا نماز خواند وقتی دو رکعت نماز خواند دعا نمود 
و گریه کرد و صورتش را به تپه مالید و گفت: ای پسر عمو به خدا سوگند 

من از فضل و پیشینه تو آگاهی دارم و به خدا سوگندر ان سدق که مر آن 
امه عاطر توت تو و تو؛ اما فرزندانت مرا آزار می دهند و بر من 
می شور ند. انگاه بلند شد و نماز خواند و این حرف را تکرار کرد و دعاأ 
نمود و گریه کرد تا این که هنگام سحر فرا رسید و گفت: ای یاسر, عیسی 
را بلند کن. من او را بلند کردم و او گفت: ای عیسی بلند شو و در قبر 
پسر عمویت نماز بخوان. عیسی به او گفت: کدام یک از 


ص: 355 


عموهایم این جا هستند؟ او گفت: اين مقبره علی بن ابی طالب علیه 
السلام است. بو ‏ اه اص ان طلی مه 
این گونه بودند. پس من گفتم: ای امیرالمومنین صبح تو را فرا گرفت. 
آنحاه: ها شتواز .نز مر کب هایهان شدم و به کوفم بر کشتیم :11۱ 


ارشاد: مانند آن نقل شده است. (2) 


7 اجه الفری مس که عیدالا بی ام ن کممه کته بای ار 
با رشید از کوقه بیرون رفتیم و به منطقه غرئین - نجف - و ویه رسیدیم و 
مانند روایت قبل را بیان کرد در پایان بعد از اينکه گفت: «به کوفه 
برگشتیم» این را افزود: امیرالمومنین (هارون الرشید) به رقه رفت که من 
نیز همراه او بودم. بعد از یک سال و در شبی که ما در رقه بودیم او به من 
گفت: ای یاسر آیا شب غریین را به یاد می آوری؟ گفتم: بله ای 
امیرالموّمنین. گفت: انا هی دای آن قبر کیست؟ گفتم: نه . گفت: : مقبره 
عای نت ایی لته الا ید ای ای امپرالمومتین شما با قبر آو 
ی ۱ های:تر قه انان. هرا 
آزار می دهند و مرا مجبور میکنند اين کار را با آنان بکنم. ببین چند نفر از 
آنان در زندانند. ما تعداد آن ها را که در بغداد و رقه زندانی بودند را 
شمردیم پنجاه نفر بودند. سپس گفت: به هر یک از آن ها هزار درهم و سه 
جامه بده و همگی شان را آزاد کن. یاسر گفت: من آن را انجام دادم و نزد 
خدای زر ی تست از ان کار خوب نداشتم. ابن عائشه گفت: . یس حدیبت 
ام او ی ره 


8. فرحه الغری: ابراهیم بن علی بن محمد بن بکروس دینوری در کتاب 
نهایه الطلب و غایه السوّل فی مناقب ال الرسول گفته است: روایات 
که ایشان در مکان شریفی که اکنون نجف است مدفون شده اند که مردم 


ص: 356 
لب ره الغری2 101 .102 


2 . ارشاد مفید: 12 و 13 
3-. فرحه الفری: 102 و 103 


و آنار.و کراماتی که دز قبر ایشان آشکار گشته است بیش از آن است که 
قابل شمارش باشد و مردم با وجود اختلاف مذاهب و تفاوت گفتارشان بر 
ان اتفاق نظر دارند. من در شب چهارشنبه سیزدهم ذی الحجه سال 597 
هجری در نجف بودم. ما بعد از اين که از حاجیان در نجف جدا شدیم به 
سمت کوفه رهسپار گشتیم. آن شب مانند روز صاف و روشن بود و یک 
سوم از شب نیز گذشته بود. پس نوری ظاهر شد و وارد قبر گشت(1) 


و از آن اثری باقی نماند. .یکی از سربازان که در کنار من حرکت می کرد 
نیز آن را دید من در آن تأمل کردم و دیدم که ستونی از نور که عرضش با 
اندازه گیری چشم حدود یک ذراع و طولش نیز بیست ذراع(2) 


بود بر روی, مقبره آمیزالمومنین است که از آسمان فرود آمد و حدود دو 
ساعت روی مقبره شریف حضرت علیه السلام بود و به تدریج اثر آن از 
روی گنبد محو می شد تا از دیدگانم پنهان شد و نور ماه به حالت اولیه خود 
بازگشت. من با سربازی که در کنارم بود صحبت کردم و دیدم که زبانش 
بند آمده است و به خود می لرزد. او پیوسته این گونه بود تا بعد از لحظاتی 
به خود آمد و به من گفت که او هم مانند آن را دیده است. 


جامع الکتاب که خداوند به او طول عمر دهد گفت: این باب وسیعی است., 
اگر همه آنچه دربارم آن نقل شده را بیان می کردیم به درازا| میانجامید و 
ناتوانی از شمارش آن پیدا ميشد, زیرا اختصاص به یک نفر ندارد و این 
چیزهای خارق العاده و شگفت انگیز پیوسته در طول زمان در ضریح 
امیرالمومنین علیه السلام اتفاق میافتد و هر کسی در ان یدیده ها تدبر کند 
آن ها را به مشاهده و شنیدن خواهد دانست. و چه کسی به آن ها 
شایستهتر از حضرت علیه السلام است که آخرت را با طلاق دنیا خرید؟ 
خصوصتا ود کی هاس که خذافند از انشان راما اشار کرده ات 
برای کسی که بینش و درایت دارد کافی است. خداوند کسی را که قلب 
داشته و خواستار هدایت باشد توفیق می دهد. این پایان لفظ به لفظ سخن 
او بود.(3) 


ص: 357 
1-. در تسخهها چنین آمده:: آما در منیع آمده: و ماه بتهان شد و اتزی از 


آنباقی تماند. [1 ] 
2 . هر ذراع 50 تا 70 سانتیمتر 


3-. فرحه الغری: 110 و 111 


9 عبدالرحمن بن محمد بن عتایقی که خداوند او را رحمت کناد گفت: 
من در کمال ادب روبروی درب حرم مقدس نشسته بودم که دو مرد آمدند 
که یکی از آن ها می خواست دیگری را در آنجا به سوگند خوردن وا دارد. 
پس به او گفت: اکنون تو حتما باید مرا قسم بدهی و تو می دانی که من 
مظلوم هستم و از من طلبی نداری و از روی دشمنی با من اين کار را می 

کنی. گفت: باید اين کار انجام شود. پس او گفت: بروردگارا تو را به حق 
صاحب این ضریح قسم می دهم که هر کسی از ما دو نفر بر دیگری 
دشمنی و عناد می کند بيهوش شده و بلافاصله بمیرد و او را وادار به قسم 
خوردن کرد. هنگامی که او قسم خورد؛ آنکه او را وادار به قسم کرده بود 


او را به خانه بردند و بلافاصله درگذشت. 


0 کشف الیقین: در حله امیری بود که روزی به صحرا رفته و بر گنبد 
مرقد خورشید - امیرالمومنین - پرنده ای دید و بازی شکاری را روانه 
ساخت تا آن را صید کند. آن پرنده فرار کرد و باز آن را دنبال کرد تا در 
خانه فقیه ابن تُما افتاد. باز آن را دنبال کرد تا بر روی آن افتاد و - در اثر 
آن - پاها و بال هایش روی زمین کشیده شده و شکست. یکی از پیروان 
امیر آمد و باز را در آن وضعیت دید و آن را 9 زان 
آگاه ساخت. امیر اين ماجرا را بزرگ شمرد و بزرگی ِِ ۳ علی 
علیه السلام را دانست و شروع به کستزش و آبادی. ان کرد.([ 


1 2. میگویم: من در برخی از ملفات دوستانمان یافتم که روزی 
ی ی ی که 
روی شتر داشتند آمدند و آن تابوت را زمین گذاشته و به محضر حضرت 
علیه السلام رسیدند و سلام کردند. امام علیه السلام فرمود: از کجا آمده 
اید؟ گفتند: از یمن. فرمود: این جنازه کیست؟ گفتند: ما پدر پیری داشتیم, 
هنگامی که در شرف مرگ قرار گرفت به ما وصیت کرد و گفت که او را 
آورده و در نجف دفن کنیم. ما گفتیم: پدر جان آن جا موضعی دور افتاده 
است و خیلی از ما دور است, برای چه می خواهید ما شما را آن جا دفن 
کنیم؟ او گفت: در آنجا مردی دفن خواهد شد که به اندازه قبایل ربیعه و 
مضر در شفاعت او در خواهند آمد. امیرالمومنین علیه السلام فرمود: الله 


اکن الله اک 
ص: 358 


که له 109 


به خدا سوگند من همان مرد هستم. آن گاه حضرت علیه السلام بلند شده 
و بر او نماز خواند هن ده او رآادفن کردند وان ههان خاینی: که امد نود نو 
بر گشتند. 


22 از زید نساج نقل شده که گفت: من همسایه ای داشتم که پیرمرد 
سالخورده ای بود که نشانه های تقوا و پاکی در آن بود. او در خانه اش 
مینشست و از مردم دوری میکرد و جز در روز جمعه بیرون نمی آمد. زبد 
نساج گفت: من روز جمعه برای زیارت زین العابدین علیه السلام رفته و 
وارد صحنش شدم و آن پیرمرد که همسایه ام بود را دیدم که از چاه اب 
ذرآوزد هن دیدم که در پشتش جای ضربه شدیدی است که اندازه اش 
بیش تر از یک وجب بود و چرک زخم از آن می ریخت. من حالم از آن به 
هم خورد و ناگهان متوجه من شد و مرا دید و خجالت کشید و به من گفت: 
آیا تو زید نساج هستی؟ گفتم: بله, به من گفت: پسرکم مرا در غسل کردن 
کر کم وا ی را کی بت کم کر ان ماع را 
این ضربه ای که در بین دو کتفت است را به من بگویی و اینکه چه کسی 
تو را زده است و علتش چه بود؟ او به من گفت: ای زید به تو می گویم 
ولی به شرط این که آن را به کسی نگویی جز بعد از اين که از دنیا رفتم. 
من قبول کردم پس گفت: مرا در غسلم کمک کن, , چون لباس های کهنه ام 
را پوشیدم. ماجرا را برایت تعریف می کنم. زید گفت: من او را کمک کردم 
تاغسل کرد هلا را وف و آسان ست درمن مر کار 
نشستم و به او گفتم: خداوند تو را رحمت کند برایم تعریف کن. او به من 
گفت: بدان که ما ده نفر بودیم و تصمیم گرفتیم تا کار باطل انجام داده و 
راهزنی کنیم و مرتکب گناه بشویم. ما هر شب برای هر یک از خودمان 
نوبت تعیین کرده بودیم و نوبت هر کس که می شد او می رفت و برای ما 
غذایی کامل و شرابی ناب و غیيره اماده می کرد. در شب نهم وقتی ما نزد 
یکی از دوستانمان شام خوردیم و شراب نوشیدیم و از هم جدا شدیم. من 
به خانه ام آمده و خوابیدم سپس همسرم مرا بیدار کرده و به من گفت: 
فردا شب نوبت توست و ما در خانه حتی یک دانه گندم نداریم. من از 
خواب بیدار شدم در حالی که مستی از سرم پریده بود و گفتم: چه کار 
کنم؟ چاره چیست؟ به کجا بروم؟ همسرم به من گفت: امشب شب جمعه 


ص: 359 


ازتشی خر روما علم نس این طا لت غانه السلام از تران کهبرای 
زیارت آن حضرت می ایند خالی نمی شود تو بلند شو و برو و در راه کمین 
کحا ور ان اضرا ی ی نا ای را کی ان هار 
بفروش و غذایی بخر تا جوانمردی ات در بین دوستانت کامل شود و پاداش 
کار آن-ها زا ندهین: من بلند شده و شمشیر و سپرم را برداشتم و به راه 
افتادم و در خندقی که در پشت کوفه قرار داشت کمین کردم آن شب 
شیتاز ایک نود و رد و بر مق زد ناگوان رعد و بزقي زد و من ددم که 
دو تفر از تفت کوفهه می ایند قافن که‌تر دی تیرند رعه ویر یدزی 
زد و دیدم که دو زن هستند, من با خودم گفتم: در چنین موقعی دو نفر زن 
به سویم آمدند پس خوشحال شدم و به سوي آن دو هجوم آورده و گفتم: 
زبورآلاتتان را به سرعت دربياورید. آن ها در آوردند. آن گاه آسمان رعدی 
دیگر زد و من دیدم که یکی از آن ها پیرزنی است و دیگری دختر جواني از 
زیباترین زنان است گویی که آهوی صیاد یا مروارید غاصی است, آنگاه 
شیطان مرا وسوسه کرد تا عمل زشت و قبیح با او انجام دهم. به خودم 
گفتم: آیا این چنین دختر جوانی که شبیه آن پیدا نمی شود و من در اين جا 
نف ان رتست پافته ام را رها کنم؟ آن ۵ گاه در صدد فریبش برآمدم. یس 
رش میتی اي فلانی بای ‌های رای که آزنها ری حاال وه باد. 
نی ها راهان کقا انم هاسان مرو ها سکن ام 
دختری یتیم از مادر و پدر است و من خاله او هستم و او فردا شب به خانه 
شوهرش خواهد رفت و او به من گفت: خاله جان من فردا شب به خانه 
پسر عمویم خواهم رفت, به خدا سوگند من مشتاق زیارت سرورم علی بن 
ایی طالب علیه السلام هستم و شاید اگر به خانه شوهرم بروم به من 
اجازه آمدن به زیارت امیرالمومنین یه الما را نذهد دمن ور این تب 
جمعه با او آمدم تا ادها کف این مولا و سرورمان امیرالمقمنین علیه 
السلام ببرم. پس تو را به خدا قسم می دهم که به | و هتک حرمت و از او 
ازاله بکارت نکن و او را بین قومش رسوا مساز. من به پیرزن گفتم: از 
جلوی چشم من دور شو و او را زدم و شروع به گشتن دور آن دختر جوان 
کردم در حالی که او به پیرزن پناه می برد و غیر از شلوا چیزی در تنش 
تداشت ری ا کات اند وان سامت کت و رما امک 


ص: 360 


می کرد. من پیرزن را از دختر جوان جدا کردم و او را روی زمين انداختم و 
روی سینه اش نشستم و دستانش را با یک دست گرفتم و با دست دیگر 
قم ار کر اس ی رال که تدای عیرست 
اد پود داز) قز سور 5۰ می گفت: خدایا به تو پناه مي برم. ای علی 
۱ ۱ 0 399 
پشت سرم احساس کردم و با خودم گفتم: اين یک سوار کار است و من از 
او قوی تر هستم؛ با توجه به این که من قوی بودم و از مردان کم و زیاد, 
نمی ترسیدم. هنگامی که نزدیی من می شد دیدم که پیراهنی سفید دارد و 
سوار اسبی سیاه و سفید است و بوی مشک و عنبر از او منتشر می شود. 
او یه هن حفت: وای بر تو ان زن را رها کن, من به او گفتم: دنبال کارت 
رو : تو خودت نجات یافتهای و میخواهی دیگران را نجات بدهی؟ او از 

من خشمگین شد و با سر شمشیرش به من ضربه ای کوچک زد, من 
بیهوش افتادم و نمی دانستم که در زمین هستم یا در جایی دیگر از آن و 
زبانم بند آمد و از توان افتادم اما صد| می شنیدم و هوشیاری داشتم. او به 
آن ده زان کفیت" بلند شوید و لباس هایتان را بتوشید. و تیور آلاتتان را 
بردارید و دنبال کارتان بروید. پیرزن گفت: خداوند تو را رجمت کند 
کیستی؟ خداوند بر ما به واسطه تو منت گذاشت و من از تو می خواهم 
را ای و ما کمی ا طا ی ام 
او لبخندی زد و به آن دو گفت: من علی بن ابی طالب هستم, به سوی 
اهلتان برگردید به راستی زیارت شما مورد قبول واقع شده است. 


پیر زن و دختر جوان برخاستند و دستان و پاهای حضرت علیه السلام را 
پوسیدند و با خوشحالی و سلامت برگشتند. آن مرد گفت: من به هوش 
آمذم و ژبانم باز شد و به او گفتم: سرورم من در نزد تو به بارگاه خداوند 
متعال توبه می کنم و دیگر در په پیشگاه او دچار معصیت نمي شوم. حضرت 

به او گفتم: توبه کردم, و خداوند بر گفته ام شاهد و گواه است. سیس به 
او گفتم: لسفز‌ورم اگر مرا با این بر 8 ای که به من زدی رها سازی بدون 
شک هلاک می شوم. او نزد من برگشت و مشتی خاک 


ص: 31 


برداشت و روی ضربه ریخت و با دست شریفش روی آن کشید پس آن با 
فضل الهی بهبود یافت. زید نساج گفت: من به او گفتم: چگونه بهبود یافت 
در حالی که هنوز چنین است؟ او به من گفت: به خدا سوگند ضربه ای 
فا که تن ی از اند که او من ی ؛ اما پند و موعظه ای 


توضیح: قناص: صیاد. فیروزآبادی گفت: «نقف» شکستن سر از مغز است 
یا زدن شدیدترین ضربه یا با نیزه یا با چوب. پایان نقل قول. 


از ال الشف هحلن یل ات نی ففنی. که سر آن اشت» در ررحیت 
نسخهها بالمثناه است که ان هم کنایه از سر است. 


تکمله: بدان که بین مخالفان در مکان مقبره حضرت علیه السلام در 
پارهای از اوقات اختلاف بوده است؛ پس گروهی از مخالفان اعتقاد داشتند 
که ایشان در رحبه مسجد کوفه دفن شده است. و گفته شده: ایشان در 
قصر امارت مدفون است. و گفته شده: حسن علیه السلام ایشان را به 
مدینه برده و در بقیع دفن کرده است. برخی از جاهلان شیعه ایشان را در 
مرقدی در کرخ زیارت می کردند, در حالی که شیعیان اجماع دارند که 
ای نز ری و دی مدانی مرو نز ماص نق جع منت 
شده است. و این نزد شیعیان از متواترات است., که خلف از سلف روایت 
کرده تا اینکه به امامان و ائمه دین علیهم السلام رسیده است. دلیل این 
اختلاف مخفی کردن مقبره حضرت علیه السلام از خوارج و منافقان است 
و جز خاص الخاص شیعیان کسی از ان آگاهی نداشت تا اینکه امام جعفر 
صادق علیه السلام در زمان حکومت سفاح وارد حیره شد و آن را 1 
شیعیانش آشکار نمود و از آن روز تاکنون مکی شیعیان, حضرت علیه 
اه ی 2 سید عبد الکریم آحمد بن طاوس 
کتابی در مشخص کردن مکان مقبره حضرت علیه السلام نوشت و به گفته 
های مخالفان پاسخ گفت و آن کتاب را فرحه الغری نامید و در آن روایت 
های متواتری ذکر کرد که ما آن ها را در بایهای مختلف. تقسیم و ذکر 


ص: 22 


غبد الجمید بن آبی الحدید در شرخ تهج البلاغه کفت: آبوالفرح اصقهانی به 
سندش از اسود کندی و اجلح نقل کرد که: علی علیه السلام شصت و چهار 
ساله بود و در سال چهل هجری و در شب بیست و یکم ماه رمضان وفات 
یافت. و پسرش حسن علیه السلام و عبدالله بن عباس ایشان را غسل 
دادند ۱ کی و 
علیه السلام بر ایشان نماز خواند و پنج تکبیر بر ایشان گفت و در رحبه کنار 
باب های ندم‌صام ماد ضبح دفن مود این روایت آمی: نی رود 


آبو الفرج گفت: حسن بن علی الحلال از جدش نقل نمود که گفت: به 
حسین بن علی علیه السلام گفتم: امیر مومنین علیه السلام را کجا دفن 
کردید؟ ایشان فرمود: شب هنگام او را از منزلش خارج ساختیم تا از 
مقابل منزل اشعث عبور کردیم و از آنجا نیز به خارج از شهر در کنار غژی 
- لجف - بردیم. من گفتم: فقط این روایت حقیقت دارد و باید به عمل 
شود. ما پیشتر گفته ایم که پسران مردم از دیگران به قبور پدرانشان 
آشناتر هستند, و این مقبره ای که در نجف است همانی است که فرزندان 
علی علیه السلام در گذشته و حال آن را زیارت می کردند و می گفتند: 
این مقبره پدرمان است. و کسی از شیعیان و دیگران دای ندز ند 
یعنی پسران علی از نسل حسن و حسین و دیگران از سلاله او اعم از 
متقدمین و متاخرین ایشان جز همین مقبره را زیارت نکردند و بر ان توقف 


نکردند. 


همچنین ابوالفرج از عبدالرحمن جوزی از ابوالغنائم روایت ت کرد که 
ره 
ی یت و ی 
پذرشان اقام, مختد بافر علیه. السلام ۳ زیارت کردند در حالی که آن 
زمان قبری اسان ترودر بلکه حتی در آنجا برخی دیگر از بزرگان هم بودند 
تا انکه فجمدشن رید الداغیر خا یم دنلمد. حندی‌ین ان ساخت: کلامش به 
پایان رسید, و به زودی تمام گفتار در این زمینه در کتاب مزار خواهد آمد. 


هیا ی و کر ی ات نارای قاس تیان 
ص: 363 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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